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دام یعقوبی  الله العظمییةآ ۀدربار سخنان شهید صدراز 

 هظلّ 
آقای من! ای  رادرم در راه خدا! ای مونس دل و جانم! خدا تو را عزّت و شوکت  *

  ر تو ارزانی دارد که هرچه توفیق است  ه دست اوست. خیر راهمه بخشد و 

نگاری میان ما دوام سپاس و ستایش است خدا را که نامه شایسته* چه بسیار 
اش را جز او کسی نداند های خدای سبحان است که کرانهیافت و این از نعمت
 زمان  ر دل و جان تأثیرگذار است.و در مدار عمل نیز هم

، انُس است و جنبش شوقی که  ا یادتان و پرکشیدن دل  ه جان * تأثیرش  ر
ای از آمدن گونهدستسويتان همراه است؛ امّا تأثیرش  ر روح تکامل و  ه

 آمیختگی قلبی است.

* آقایم و ای فرزند آقای من!  اور ندارم روزی  ر من گذشته  اشد و چندین  ار 
کشد و  ه سوی تو راهی ت پر میاز تو یاد نکرده  اشم،  ه دلایز چند قلبم  رای

 شود:می

از  یکی  ه شوق دیدارت؛ هرچند دیدار عقز و قلبی  ا تو  رایم  ه حقیقت نه مجج
 حاصل است... .

 - دین سبب -که نگرانت  ودم مبادا  لایی دنیایی دامنگیرت شود ودیگر این
مندانه از اش و عزّت و قدرتش تو را پیروزدست  ه دعا  ردم تا خداوند  ا یاری

 آن رهایی بخشد.
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ها شوق و دلدادگی  ود تو در آغاز لیست نام شایسته* اگر جز خدای متعال کسی 
پندارم تو از فهم معنای خاص این سخن گويم و نمیگزاف نمی ودی؛ این را  ه

 دلان است. رنیایی؛ زيرا این از سخنان صاحب

که گفتی دلایل  ر آن، از و این ات  ه آنات  ه جهاد اکبر و  اورمندیبستگی* دل
خواهم تا فضل خویش شماره  یرون است قلبم را خنک کرد. از خدای سبحان می

-را  ر تو افزون و نعمتش را  ر تو تمام گرداند که توفیق همه  ه دست اوست. هم

کنم که تو را عمری طولانی عنایت کند تا فرصت یابی در این بخش چنین دعا می
کند که  اورها و تکلیفت در این زمان اقتضا میچنانهاد اصغر آناز توجّه  ه ج

  ه سرانجام  رسانی.
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ـد رـدریةرت آـاز حض سنگای گراننامه دّ بـه  الله شهید سعید سـیدد م

د یعقوبیةیجناب آ دّ  هدام ظلد  الله العظّی شیخ م
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 بسم الله الرحمن الرحیم

پس از سلام و تحیّت امیدوارم لطف نموده،  هه  شیخ  زرگوار ما! عزّتت مستدام  اد!
 نکات زير توجّه فرمایید:

دانی که من همیشه تو را در میان شاگرانِ خود  ه لحاظ طههارتِ دل و می .1
کهه اگهر  نها  اشهد دانستم؛ چنانانصاف در پذیرشِ حقیقت،  رترين می

روزی در آینده میان تعهدادی از نامزدههای مرجعیّهت یکهی  رگزيهده 
، جز تو  ه کسی دیگر نظر ندارم تها مرجعیّهت در دسهت منصهفان شود

 دل و دنیاطلب.نیاز دیگران  ماند، نه در دستان مردمی سخت ۀ رآورند

ام  ه این اندیشیدم که تهو را در های اندیشهتا جایی که در  رخی از لایه
هایی که  رای امامهت ااعهت حضهور نهدارم،  هه جانشهی  خهود زمان

ای  رای مرجعیّت تو شود و این اندیشه همهواره در مهن مینه گمارم تا ز
کهه در صريح تو نیز مانعِ آن نخواهد شد؛ چهرا نامهاستوار  ود و حتّی این 

-ها و سلایقشان کسی را نهمیتنوّع دیدگاههمه میان شاگردانِ فراوانم  ا 

شرایط مورد نظر من  اشد؛ پهس از خهدا همه یا م که  یشتر از تو جامعِ 
 تو  ه تحقّق  رساند. ۀخواهم که  ه یاری و قدرتش امیدم را دربارمی

 1418یکم اادی الثانی 
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 همقدم
تواند ا عاد شخصیّت سیّد شهید صدر توانم این سخن را  گويم که هیم کس نمیمی
آغازی  ر حرکت  نقطهزندگی وی را که  عدها مبنا و  ۀو راز پنهان در فلسف ثانی

را  های عارفانمشعلکه کتاب او گردید، بشناسد جز این ۀگاماناصلاحی و پیش
ها و خوانده  اشد که تعبیری است از اشراقات روحی پاک و ناب،  رآمده از پرسش

مشکلاتی که  ر جوانی مشتاق در سعی  ه سوی کمال و اصلاح خویشتن و جامعه 
رده است که او کتراوش می 1گذشت. این نفحات قدسی در حالی از قلب شهید صدر

-در اوج تفکّرات خویش و در خلوت و فراغت و پختگی روحی قرار داشته است؛ سال

ترين فشارها را هشتاد میلادی که جسمش در زندان مزدوران صدام سخت ۀهای ده
ها،  لکه  یرون از این دنیای کرد، ولی روحش  یرون از زندان این طاغوتتحمّل می

زد؛ جایی که نه گوشی ه که در  هشت مقرّبان حلقه میگاتاريک و ظلمانی  ود؛ آن
وصفش را شنیده، نه چشمی آن را دیده و نه  ر قلب بشری خطور کرده است. وی در 
چنین  لندایی، از ایثار  ر این جوانِ نیازمندِ  ه رحمت پروردگار دريغ نورزيد؛ که آن 

نور معرفت خویش منوّر  هایشان را  هرحمتی  ود فرودآمده  ر دستان اولیایش که دل
نمود و چون از کرد، اجا تش میگردانیده  ود. پس هرگاه آن جوان از وی درخواست می

شد،  ه کرد؛ هرگاه ضعیف و ناتوان میدستی میماند، در اجا ت پیشخواهش درمی
-نمود و وقتی اندوهگین میکرد،  ا وی مدارا میکرد و چون کوتاهی میسوی او رو می

 ساخت.را در دريای عاطفه غرق میشد، وی 

ها تردید داشتم و  ا  رادران مخلص حقیقت این است که من در انتشار این نامه
های و نیز  ه سفارش  اره بسیار مشورت کردم تا  ه وصایای آن شهید  زرگدراین
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 ند مانده  اشم، تا مبادا دیگر مربّیان در خصوص کتمان دانش از نااهلان پای
ظرفیّتی  یش از توان و ظرفیّت خویش آن دستورها را  ر خود پیاده ی کمماجراجو

را  -و چه رسد  ه دیگران - ینم؛ زيرا مؤمنانای جز نشر آن نمیسازد؛ ولی اینک چاره
اند و  ینم که از اخلاص و دامن  رکشیدن از دنیادوستی و خودپرستی، دور شدهمی

آمیز شیوع یافته که زنگ ای مخاطرهگونه ههای روحی و قلبی، در میان امّت  یماری
رسد و گرچه شاید آرمانی اسلامی از آن  ه گوش می ءههای جامعخطر فروپاشی پایه

ظاهرش در چشم ناظران زيبا  نماید، ولی از درون پوسیده است و نیز چون جامعه را از 
الی دیدم؛ جويان  اشند خکاری که قادر  رگرفتن دست کمالدستان پرتوان و درست

ای هایی  ا شیوههای شفابخش را ارائه کنم؛ نسخهرو، خوش داشتم این نسخهایناز
اند؛ چراکه این کتاب چه علمای اخلاق پیش از این  دان شیوه قلم زدهمتفاوت از آن

ها و راه حلّ مشکلاتی که یک جوان در آغاز راه دراز عبارت است از: پاسخ پرسش
-که چون این کتاب را  ه مطالعه میکند؛ چنانا را تجربه میخویش  ه سوی کمال آنه

های نفس و پیراستن ای پزشکی  رای درمان انواع  یمارینشی ، گويا در حال معاینه
نْ گرایدجا که نفس مطمئن گردیده، قلب  ه سلامت میها هستی؛ آندل از آلودگی إلِاا مج

لیِمٍ  لبٍْ سج تیج اللاههج  قِج
ج
أ

 .«وردی آخدا نزدکسی که دلی پاك گر م»؛ 1

آن  ءهکار  ندند، مطالعهایی که در این کتاب آمده  هیقین دارم اگر  ه سفارش
که اموری فراتر از طاقت نفس را  ر خویشتن تحمیل نکرده، سودمند خواهد  ود؛ این

که  ا دیگران  ر هرگونه عمز که موجب تنگنا و دشواری شود ترک گفته، چنان
کنند،  ا نفس خویش نیز چنین کنند و  دانند که داری رفتار مییّه و خویشتناساس تق

راهِ اسلام خواهند سازی آن راهِ خطا  پويند، خویش را  ه دور از شاههرچه در پیاده
 اند. اوران  ه پیروی از امامان  ر آن گام زدهراهی که دینیافت؛ شاه

                                                        

 .108 ء. شعرا، آیه1
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 خطاب المرحلهما چه در کتاب  مطالب ءهکه آنان را نسزد از مطالعچه این
-ها( و چه دیگر آثار منتشره، غفلت ورزند؛ زيرا تاريخ نگارش نامه)سلسله سخنرانی

تحرير  رشتهو در شرایطی  ه  1گرددهای این کتاب  ه  یش از  یست سال پیش  از می
 سان که  یشتر تکالیف، تغییرکّلّ  ا شرایط امروز متفاوت است؛  داندر آمده که  ه

و تصدّی  1991چه پس از قیام و آن یافته است. کافی است میان افکار سیّد شهید
 ای شود.اجتماعی  دان معتقد شد مقایسه ۀهای گستردمرجعیّت و مسئولّیت

و  میةالإسلا ةفی الحیا ئمةدور الأهای های مطرح در این کتاب در کتاباندیشه
این همه ها در زمان خود که این نامهنیز موجود است؛ چرا فة الأحداثفلس فی ةنظر
رو،  ا آن دو کتاب تداخل دارد. من نیز درصدد اینها را در  ر داشته است. ازگرایش

 ها را  دون دخل و تصّرف در این کتاب آوردم.تفکیک آنها  ر نیامده، نامه

عمل استاد شهیدم سیّد  نامهای در جاريه ۀخواهم این کتاب را صدقاز خدا می
مند شود پاداشی  ه او عنایت فرماید قرار داده،  ه تعداد هر کس که از آن  هره 1رصد

 و مرا  ا وی در اع دوستان محمّد و آل طاهرينش قرين گرداند.

 

 نجف اشرف  ـد یعقوبی محمّ 

 1426الثانی ربيع 22

31/5/2005 

(10/3/1384) 

 

                                                        

-شهود  ههیش از سی سهال از آن مکاتبههات میشمسیه  ههه فهارسی تراههه می 1396. اکنهون کهه ایههن کتهاب در سههال 1

 گذرد)مترجم(.



 هاى عارفانمشعل .......................................................................... 24

 

 

 

 



 .............................................................................................  25 

 

 

 

 باب يكم

 معرفت نفس وجهاد با آن
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 یکم ءل یکم : نامهفص

 حدیث دو معرفت
 

دْ » هُ فجقج رجفج نجفْسج نْ عج رجفج  مج باهُ  عج  «رج
نُوا فرماید: گران این سخن خدای تعالی را که می رخی از پژوهش ِینج آمج ا الَّا يُّهج

ج
یجا أ

کُمْ  نفُسج
ج
لجیْکُمْ أ يْتُمْ  عج ا اهْتجدج لا إذِج کُم مان ضج لاج یجضُُُّ

 ه  !ایدآورده اى کسانی که ایمان»؛  1
خودتان  پردازيد. هرگاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است  ه شما 

س است، اند که تشويق مؤمن  ر پیمودن راه نفْ گونه تفسیر کردهاین «رساندزيانی نمی
است که فرمود:   رای رسیدن  ه پروردگار که مضمون حدیث نقل شده از پیامبر ما

رجفج نجفْسج » نْ عج دْ مج قج رجفج  هُ فج باهُ  عج و  «هر کس خود را شناخت خدایش را شناخت» 2؛« رج
آغاز و پایان نفس و شناخت عوامل سعادت و اسباب  هاین هدف، از راه شناخت نقط

 آید.سود و زيان آن، از میان معارف قرآنی  ه دست می

                                                        

 .105 ءیه. مائده، آ1
 .13، صمصباح الشريعه فی الحقائق فی محاسن الاخلاق لّامه کاشانی،. ع2
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یق است؛ حال چه آن لفظ این معنا را  رساند یا نرساند این ایده  ه خودی خود دق
که این راه،  رترين راه  رای رسیدن  ه درجات تقرّب و نزدیکی  ه پروردگار چرا

معرفتِ اجنفُسی، از معرفت آفاقی  رتر » یت: نیز رسیده است که جهانیان است و از اهل
ِ  ةُ فج عرِ المج »روایت نقل شده است که فرمود:  ؛ در این  اره از حضُت علی«است  فْسِ الا  
 
ج
 .«شناخت نفس، از میان دو شناخت  رترين است»؛  1«ینِ تج فج عرِ مج ال لُ فضج أ

کهه حهالیشناسی( و مقتضیات آن، ا زار و مسهیر اسهت درپس شناخت نفس )خود
کردن مسهیر ورزيدن از هدف، فراموش اشد و غفلتغایت و هدف، خداوند متعال می

لاج رو، خدای متعال فرمود: همینرا در پی خواهد داشت؛ از جسُهوا اللاهههج وج ِیهنج ن لَّا تجکُونوُا کاج
هُمْ  نفُسج

ج
اهُمْ أ نسج

ج
فجأ

و چون کسانی مباشید که خدا را فرامهوش کردنهد و او يزنهیز  »؛  2
 .«آنان را دچار خودفراموشی کرد

                                                        

 .170، ص6ج  تفسیر المیزان،،  ه نقل از: 17، ص1ج من هدی البی و العتره، .1

 . 19 ءه. حشر، آی2
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 راهی پر از خار

رو، ایهنراه تهذیب و شناخت نفس راهی پر خس و خار، دراز و پیم در پیم است. از
چه که  رای وی مفید اسهت  رداری از آناز وقت خود در جهت  هره  ر انسان است که

-دیگرانی که پیش از وی این راه را در پیش گرفته ۀ هترين استفاده را  کند و از تجرب

اش را  رگزينهد و در پی زيبهاترين  اشهد. شدهاند  هره جسته، از هرچیز  یخته و غربال
تهر از آن اسهت که عمر وی کوتاهيد؛ چرازيرک آن است که از تجارب دیگران  هره جو

پیشهینیان همهه آنها را  ه محک تجربه نهد که او گرچه عمری  هه درازی همه که خود، 
کارها و اندیشیدن در افکار آنان و گهردش در آثارشهان وی را چهون  هندارد، ولی مطالع
تها  هه پایهان  آنهان از آغاز هگرداند و  لکه فراتر، که گويا  ه عمر همهیکی از آنان می
آیهد آموختن  هه دسهت نهمیاین سخن نیز درست است که دانش،  ا بسیار 1زیسته است.

ِ  لمُ العِ  یسج لج »که در حدیث آمده است:   لهبِ  قج فِی  اللهُ  هُ فُ قذِ ورٌ یج نُ  هُوج ل  ج  مِ لُّ عج الا وج  یمِ علِ الا  ةِ ثج کج  
ج مج  آن نهوری اسهت کهه  دانش  ه آموزش و فراگیری بسیار نیست،  لکهه» ؛2«اءُ شج ن ی

البتّهه ایهن دانهش  ها توفیهق  .«افکنهدخداوند آن را در دل هر کس که بخواههد می
خداوند و تأیید وی سببی خواهد شد تا  رای نجات در روز واپسین  ه آن امیهد بسهت و 

 سلامت صعود کرد. ۀکه در حدیث آمده است  ا آن  ه مرتبنرد انی تا چنان
،  ه این راه آورد ولی  ا توجّه  ه استم تا مرا یاری کردهخودیرزمانی از خدا یاری می

سوزی که  توانم در ام، در آن اوان، از نبودِ استاد و راهنمای دلکوتاهی و سرپیچی ذاتی
ها حال،  اید اعتراف کرد که کتابعین ردم. دراین عرصه از وی پیروی کنم رنج می

معصومان: هستند، ولی نخست  ۀسیرگرچه  یش از نیاز انسان سرشار از سخنان و 
معارف موجود در آن را  ه تمامی همه تواند که کتاب ساکت است و هیم کس نمیاین

زندگی است گردآمده از  رترين و  ۀدريا د پس انسان ناچار از ترسیم سبک و شیو

                                                        

  ا تصّرف. نهج البلاغهدر  7 ه فرزندش امام حسن 7.  رگرفته از وصیّت حضُت امیرالمؤمنین و سیّد العارفین1
 .225، ص1، جبحار الانوار،  ه نقل از: 419، ص لاربعون حدیثاا. 2
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دت توان خویش، خود را  ه انجام آنها عا ۀسان که  تواند  ه اندازسزاوارترين کارها؛  دان
ادهد که  هج لِّفُ اللاههُ نجفْسًا إلِاا وسُْعج لاج یکُج

خداوند هیم کس را جز  ه قدر » ؛1
و شاید که رحمت خداوندی شامل حالش شده، او « کنداش تکلیف نمیتوانایی

جهْدِيجناهُمْ سُبُلجنجارا از نرد ان کمال  الا  برد که:  دُوا فیِنجا لج اهج ِینج جج وجالَّا

انی که و کس» ؛2
 .«نماییمهاى خود را  ر آنان مییقین راهاند،  هدر راه ما کوشیده

 -که  ا خود پیامی آورده  ود  3اخیر شما  ه دستم رسید نامهها، در میان این نگرانی
خواند تا در این زمینه  ه شما پناه  یاورم که مرا فرا می -و شاید ناخودآگاه از سوی شما 

من راه پیدا کرد؟ آیا شما نیز در  ۀفکر از سخن شما  ه اندیش دانم چگونه اینو نمی
گویی شما در کشیدن این  ار گران تا خواستید؟ و میزان پاسخعمل چنین چیزی را می

نشده  ود که  ی حال، این هدایتی ربّانی و پیشهرداند.  هچه اندازه است؟ خدا  هتر می
توانستیم یافت که  ه راه هدایتمان ما میبسیار شادمان کرد؛ چه کسی را  هتر از ش

صْبجحْتُمْ »نیز آمده است:  که در حدیث امیرالمؤمنین کشاند؛ چنان
ج
نٍ لاج  فِی وج قجدْ أ مج زج

جیْرُ 
ْ
ادُ اجلْ ُّ فیِهِ إلِاا إقِْبجالاً وج لاج  لاج  وج  إدِْ جاراً  فیِهِ إلِاا  یجزْدج انُ  اجلشرا یْطج عاً  هجلاجكِ اجلااسِ  فِی اجلشا مج و » 4؛«إلِاا طج
گردانی و شّر و  دی را جز ای درافتادید که خیر را جز اد ار و رویدر زمانه

و از حضُت امام «. اقبال و دولت نیفزاید و نیز طمع شیطان را در نا ودی مردم
ْ »نیز نقل شده که فرمود:  حسین بیِدُ ال لسِْنج لِ امج اجلااسج عج

ج
ج أ ینُ لجعْقٌ علیج ا  تهِِمْ وج اجلدِّ وُطُونجهُ مج يَج

ایشُِهُمْ  عج راتْ مج یاانوُنج  دج چون همپرستند و دین ل امهمانا مردم » ؛5«فجإذِجا مُحِّصُوا  اِلْبجلاجءِ قجلا اجلدا

                                                        

 .286 ءه.  قره، آی1

 . 69 ءه. عنکبوت، آی2
 شده در بخش دوم از حدیث روح خواهد آمد.ها پس از مباحث مطرح. تسلسل زمانی این نامه3

 .11، ص 2، ج نهج البلاغه. 4
 ا من دیهدار کهرد و فرمهود:  شت از کوفه  ودم که حسین. این حدیث را فرزدق روایت کرده، گويد: در راه  ازگ5

عهر   خهواهم.راسهتش را میعرضه داشتم: راسهتش را  گهويم؟ فرمهود:  ا افراس! از کوفه چه خبری داری؟» 
 یهنم تهو را کهه نهمیآید. فرمود: امیّه است و پیروزی از جانب خدا میها  ا توست ولی شمشیرها  ا   کردم: دل
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آن را بچرخد آن ا  شان ای نیزندگاتریِ آب دهان  ر سر زبان ایشان است که تا 
«. داراناندکند دینچه ند آیآزمایش گرفتار  ءهو چون در  وتزبان سازند  هلقلق

چه خداوند توان دريافتنش را امیدوارم چیزی را در این  اب از من دريغ نداری که آن
 گزارم و پاداشش را و  لکه  یشتر از آن را مسئلت  ه من ارزانی داشت سپاسش می

که  طلبمجويم و توفیق میچه که تحمّلش را نداشتم از او مدد و یاری مینمایم و آنمی
 او صاحب اختیار هر خیری است.

جا جناب شما الاتی را در  ر داشت که من چند نمونه از آنها را دوباره در این نامه
شناخت نفس و عدم نیاز  ه تفصیل آن در تفسیر تفصیز  ه  ۀشوم؛ که درباریادآور می

م  یان داشتم که های پیشینو این را  ه چند دلیل در  رخی نامه»قرآن کريم فرموده  ودید: 
عمز  ا آراستن  جنبهدوم، اندیشیدن  ه »جا که فرمودید: تا آن« مهترين آنها عبارتند از...

که فرد، تحت اشراف دقیق تربیتی و  دون نیاز خویش  ه صفات آنان )اهل عرفان( پس از آن
این در هر فرد  ه تحمیل امور خارج از توان  ر خویشتن، قا لیّت این امر را در خود  یا د که 

خود  ر  1جا مرا  ه تعلیقاتدر آن«. گرددمتفاوت است و  ه درک هر کس از خویش  از می
ارجاع دادید که  ا تأسّف فراوان هرگز  2اضحةالفتاوی الواز کتاب  الاعتکافکتاب 

 3نتوانستم آن تعلیقات و نه حتّی متن آن کتاب را  ه دست  یاورم.

                                                                                                                                  

 207، ص 2، ج کشهف الغمّهه،  ه نقهل از: 237ص  الحسین، کلمة )« ... ۀبان رانده  اشی؛ مردم  ندجز راست  ر ز
– 208.) 

چهیزی چهون »دهخهدا آمهده:  ۀناملغتنویسند، در  . تعلیقات اع تعلیقه است  ه معنای توضیحاتی که  ر کتابی می1
ین،  هاورم ایهن اسهت کهه تعلیقهه اعهم از  نها را«. حاشیه که  رای تکمیل یا توضیح یا تصحیح کتابی نویسند

 شود تا شرح و توضیح)مترجم(.انتقادی لحاظ می ۀتر جنبشرح، نقد و تصحیح است؛ در تعلیقه  یش

فرمایند: این کتاب را  ه دسهت آوردنهد و شههید صهدر در پاسهخ  هه نهم می ۀکتاب در نام ۀمحترم در ادام ۀ. نویسند2
شههید صهدر اوّل )سهیّد  ۀخود  ر کتهاب فهوق را کهه نوشهت ۀچند تعلیق ای ازآن نامه در مشعل نهم خلاصه

 آورند)مترجم(.محمّد اقر( است می

زیسهتیم سهتم صهدام می ۀگردد؛ زمانی که ما در سهایشمسی(  از می 1367میلادی ) 1986. تاريخ این نامه  ه سال 3
 شد.رگی شمرده می)سیّد محمّد اقر صدر( جرم  ز 1داشتن کتابی از شهید صدر اوّلو نگه
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 زندگی من ءه رنام
که  -امید و آرزويم این است همه و  -خواهم طولانی از شما می مقدّمه پس از این

ای که  رای خود در پیش سبک زندگی مرا ترسیم کنید؛ یع  همان شیوه و سبک زندگی
دراز مدّت شما و معاشرتتان  ا علمای ربّانی و  ۀای که  ر اساس تجرباید.  رنامهگرفته
خواهیم که تلف حیات مرا پوشش دهد. از خدا میشئون مخهمه اوقات زندگی و همه مخلص 

کنندگان  ه آن قرار داده، دست ما را  گیرد و  ه غایتِ رضایت خود  رساند که ما را از عمل
حبیب و نجیبش محمّد و آل طاهرين اوست و در دنیا و آخرت ما را از ایشان  ۀپیروی از شیو

 گر است.سرپرست و یاریجدا نگرداند که توفیق  ه دست اوست و او  هترين 

کنم تا در جهت تبیین منظور ناچیز خود  یان می ۀحال  رخی از نکات را در حدّ تجرب
خود از آنها یاری بجويم و امیدوارم شما در توضیح و تشريح آنها  ه قدر توان خویش مرا 

 دد.نیازيد  ر شما تحمیل گرای که از آن بیسان که کار  یهودهیاری فرمایید نه  دان

های یومیّه، نمازهای خواندن نمازهای واجب یومیّه در وقت، خواندن نافله .1
 یشتری  اشند، قرائت قرآن،  ۀمستحب دیگر  رای کسانی که مایل  ه  هر

 ههای خاص و غیرآنها، روزه، صدقه و زيارت روزاندعاهای مخصوص  ه زمان
 معصومان: البتّه بسیار کوتاه و مختصر.

آنها اولويّت  مطالعههایی که ی من کسب دانش است:  نوع کتابترين کار  رااصز .2
 جلب دیگران در این زمینه و آموزش مبتدیان. ۀدارد، نگارش و تألیف، شیو

یافتن در آنها  ا ذکر قلبی و زبانی و تفکّر و استفاده از اوقات فراغت و آرامش .3
 نفس. همحاسب

اینها  ه میزان همه از  کردنضروريّات زندگی: خوردن، آشامیدن، خواب، کم .4
 روی در خرج.ممکن و میانه
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 دهد.روی می1«جاآن»چه در گیری آننشی   ا خانواده. پیامور کّلّ: هم .5

های سنجش رفتار کّلّ خود  ا قرآن در هنگام تلاوت آن و نیز  ا دیدگاه .6
 دقیق در آنها  پردازم. هگاهی که  ه مطالعمعصومان: گاه

اش چنان است که گويا  هشت م؛ همان قلبی که دارندهیافتن  ه قلب سلیدست .7
کند و در آن مند است و دوزخ را مشاهده میهایش  هره یند و از نعمترا می

 2در صفات اهل تقوا(. امیرالمؤمنین خطبهکشد) رگرفته از عذاب می

 .هاآداب معاشرت کّلّ و سفارشات و نصیحت .8

 ایط و مقتضیات.جهاد اصغر  ا مراحل مختلف آن  ر حسب شر .9

 های مختلف ذکر شده )پیش از خواب و پس از آن و...(.حالت ۀچه درباررعایت آن .10

 ار سنگی   ر  -ها و مطالبم ا نامه -دارم: شکّی نیست که مندر پایان عرضه می
داشتید آن را نمایم که شاید خوش مینهم و مسئولّیتی را  ر شما تحمیل میشما می ءهشان

ولی چه کنم ای سرورم! که ما را  -که این خوشایند من نیز  ود -یل نسازم  ر شما تحم
توانیم چه میآنهمه و  -و ناچار را گريزی از ارتکاب نیست -ای نیستجز این گزينه

ارائه کنیم این است که از شما بخواهیم خود را  یشتر از توانتان  ه زحمت نیندازيد که 
عالی در پذیرش یا و حضُت« زحمت دیگران شود  دترين  رادران آن است که  اعث»

انداختن این درخواست صاحب اختیاريد و اگر در این  اب عدم پذیرش یا  ه تأخیر
 چیزی  ه دست ما  اشد شما را از این وظیفه حلال کردیم. 

                                                        

جا، اهوری اسلامی ایران است کهه چهون آتهش جنهگ در آن زمهان میهان ایهران و ارتهش متجهاوز . منظور از آن1
 ور  ود  ه این صورت از آن تعبیر شده است.صدام شعله

جهالقُِ »فرمایهد: جا که میآمده است؛ آن 161، ص 2، ج نهج البلاغه. این خطبه در 2
ْ
ظُهمج اجلْ نْفُسِههِمْ  فِی   عج

ج
هغُرج  أ ها   فجصج  مج

عْیُههنهِِمْ  فِی   دُونجههُ 
ج
جناههةُ  وج  فجهُههم أ

ْ
ههنْ   اجلْ هها  قجههدْ  کمج آهج هها فجهُههمْ  رج مُههونج  فیِهج ههنْ  اجلاههارُ  وج   هُههمُ   وج  مُنجعا مج  قجههدْ   کج

ا آهج هُمْ  رج ا فج ذا وُنج  فیِهج  هشهت   هاو  و حقیر ردخُ تر از او پاییندر چشم ایشان  زرگ است و  آفريننده»؛ «... مُعج
 «.گرفتار...عقوبت ه که گويا در آن  ، دوزخ نیز چنان  اند و  یننعمتمیه در آن  خود را که گويا  ندنیچن
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 ا یجصِفُونج ما ةِ عج ِّكج رجبِّ العِْزا ب انج رج لیِنج *  سُبْحج ج المُْرْسج مٌ علیج لاج جمِینج *  وجسج ال جمْدُ للِاههِ رجبِّ العْج
ْ
وجالح

 ؛1

و * کنندچه وصف میه است پروردگار تو، پروردگار شکوهمند، از آنمنّ »
 .«هاستو ستایش، ويژه خدا، پروردگار جهان* درود  ر فرستادگان

                                                        

 .182 – 180های . صافّات، آیه1
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 مشعل یکم

 :تفسیر حدیث شريف ۀدربار شهید صدر پاسخ
 «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

بحث ته توجّه  دهم که تو در ترتیب این صفحات، نکین ا سته است  هنخست شای
م سزاوار است این بحث  ر آن عتقدکه محالیدر، دادیقرار بحث ین ا زا را پیشلفظي 
که چرا 2 یان داشتیم؛ 1عوالم روحي ۀمباحثی  یاید که دربار ۀدر ادامیعني   اشد؛ ممقدّ 

                                                        

 ر یافته است.هاست که در بخش دوم از گفتار روح نش« های پاراسایکولوژیکعالم ذجر و پدیده». اشاره  ه مبحث 1
ج . » 2 جا اع کرده، از آنهها  هه ربوبیّهت آدمیان را در آن ۀپیش از آفرينش است که خداوند ارواح هم ۀمرحل« م ذجرعال

هدِ اجلهجست»خود پیمان گرفت که  ه آن  اعراف اسهت کهه در  ۀسور 172 ۀشريف ۀگويند و ناظر  ه آیهم می« عج
بُّكج  إذِْ  وج آن آمده است:  ذج رج خج

ج
مج مِن  مِن أ ياتجهُمْ وج   جنِي آدج ج  ظُهُورهِِمْ ذُرِّ هُمْ علیج دج شْهج

ج
ِّکُم  أ ب سْتُ   رِج

ج نفُسِهِمْأ جل
ج
 قجهالوُا  أ

هِدْنجا  جزج  ن  شج
ج
نْ   تجقُولوُا أ ةِ إنِاا کُناا عج ه  یجوْمج القِْیجامج فلِیِنج هج ا غاج و هنگامی را کهه پهروردگارت از پشهت فرزنهدان »؛ ذج
چهرا، »شان را  ر خودشان گواه ساخت کهه آیها پهروردگار شهما نیسهتم؟ گفتنهد: آنان را  رگرفت و ای ۀآدم، ذريّ 

 «.تا مبادا روز قیامت  گويید ما از این يزامر  غافل  ودیم« گواهی دادیم
شناسی( ارتباط  ها جههان ماوراسهت کهه سهالک چنین منظور نویسنده از پاراسایکولوژی ) ه فارسی= فرا روانهم

رود و  هه عالهم ملکهوت تری از  را ر چشمانش کنار میهای  یشرود پردهیش میهر قدر در سلوک و عبادت پ
 شود.تر نزدیک میو یادآوری آن عهد الست و پیمان الهی  یش

ههایی ماننهد دوآگاهی، علمی  ها گهرایش ۀولی در جهان غرب، پاراسایکولوژی تا چند سال پیش  ه عنوان یک رشت
شهد، ولی از های کشهورهای انسسهتان و آمريکها تهدریس و مطالعهه میانشگاهدر د - ی  و ... پاتی، روشنتله
از مجهامع علهمی «  علهمط جريهان کّلّ فقدان استانداردهای لازم  رای پهذیرش توسّه»دلیل میلادی  ه  2007سال 

 جهان حذف شد ولی مطالعه و تحقیق  ر روی آن، تنها در دو دانشگاه هنوز ادامه دارد)مترجم(.
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تر در چه اندکی پیشسته است که  ا یادآوری آنشای و ارتباط تنگاتنگی  ا آن بحث دارد
 رو، این تذکّر را مقدّم داشتم.اینآن مبحث  یان کردیم وارد در این بحث شويم؛ از

نیاز از بیسنگ و  گرانحدیثیقرار گرفته، بحث ین ا عنوانکه حدیث شريفي 
ه در کانهچن و: واضح و آشکار است نامعصومی است؛ زيرا صدورش از سند ۀملاحظ

 ارحج است. امیرالمؤمنینخاطر دارم انتسابش  ه حضُت 

 کنم:میکه اینک  رخی از آنها را ذکر ت ستفسیرااین حدیث دارای چندین 

- نا ؛هاامثال اینا ت یا مصلحیعمل  فرضی مانند ضافِ مُ  نظر گرفتن یک : دریکم

 ا نفس عمل مناسب ع  هر کس ی؛ «هِ فسِ ل نج مج عج  فج رج ن عج مج »یع   «هُ فسج نج  فج رج ن عج مج »این،  ر
 فج رج ن عج مج  رای پروردگار خود را نیز شناخته است. یا )عمل مناسب خود را بشناسد؛ 

 ةج حج صلج مج  فج رج د عج قج فج »ش را در  را ر نفس خود بشناسد مصلحت ؛ یع  اگر«هِ فسِ نج  ةج حج صلج مج 
 . وختخواهد شنا جلاله جلّ خود را در  را ر پروردگارش   مصلحتیعني، «هبِّ رج 

 احتمالات دیگری مانند اینها که قا ل فر   اشد.

نفس،  ه سوی پروردگار است کامل یک هدف، گرایش  یعني «هُ فسج نج  فج رج ن عج مج »: دوم
پایان کار و محلّ  هست؛ کواه  کامل زدیکی نهدف دیگر،  یعني «هبا رج  فج رج د عج قج فج »و 

  اشد.میاو  ىسوه  ازگشت  

تر  یان که پیش -آن روحي رهایاتحسب رفه ا  رنفس خود  الماع سکره: سوم
در جهان هستی  تصّرفشدخل و حسب ه  یقین پروردگارش را  ه، بشناسد -داشتیم 

من، فرمانم را  بر تا  ۀ ند»: نیز آمده حدیث قدسيکه در خواهد شناخت؛ چنان
یی شود؛ تو نیز  ه هرچه  گوای از من شوی؛ من  ه هر چیز  گويم:  اش، مینمونه

 .« اش خواهد شد

یقین کردش بشناسد  ههرکس نفس خود را  ا تمام گرایش و روی: چهارم
اى که در این وقت، شناخت نفس راهی خواهد شد  رپروردگارش را شناخته است؛ چرا

 .تعالی تبارك وخدای ه او  قرب معنوي 
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  ندهای نامه ۀدربارشهید صدر های دیدگاه
ا ان این سخن خدای تعالی را که فرماید: گر رخی از پژوهش»: اینوشته .1 يُّهج

ج
یجا أ

کُمْ  نفُسج
ج
لجیْکُمْ أ نُوا عج ِینج آمج الَّا

اند که تشويق مؤمن  ر گونه تفسیر کردهاین 1
 «.پیمودن راه نفس است،  رای رسیدن  ه پروردگار...

 کنم: رخی از آنها را ذکر مین مکاحدّ ا اه تت کستفسیرا دارای چندین آیة کريمهین ا

این،  ر نا نیستند.ن آ ولئمسخود را دارد که دیگران فرد عمل خاص  ه هر : یکم
 مسئولّیت گمراهان،  ر عمل فاسدنیز  ود  عمل صالحکسی که هدایت یافت اگر اهل 

 نخواهد گذاشت.ی یرثتأ سبحان وی در  را ر خدای

ر  را ر یافته را دای است که شخص هدایت، درجهدرجات هدایت یکی از: دوم
کننده مانند تبلیغات گمراه -هایی که ممکن است از سوی دیگران  ه وی  رسد گمراهی

 .بخشدایم  و مصونیّت می -و مانند اینها

ز پیمودن سطوح مختلف ایافته را تیافرد هدگمراه هرگز نخواهد توانست : فرد سوم
  فران راه يزتسلّطی  مؤمنان،  راى کاو خداوند هرگز  ر يززيان» از دارد؛ تکامل 

 2«.قرار نداده است

 ندارد. مضمون حدیث شريف ه هیم ربطی  هآیة کريمز مراد ا ،حالهر ه

این راه،  رترين راه  رای رسیدن  ه درجات تقرّب و نزدیکی  ه »: اینوشته .2
 «.پروردگار جهانیان است

 شی.ا  قموفّ  همیشه. استصحیح جا تا پایان این پاراگراف این مطلب از این

                                                        

 . تراة آیه در متن نامه آمده است)مترجم(. 105 ءآیه . مائده،1

2 . ًبیِلا ج المُْؤْمِنیِنج سج فرِِينج علیج عْجلج اللهاُ للِکْاج لجنْ يَج  (.141 ء)نساء، آیهوج
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کردن مسیر را در پی خواهد داشت... و ورزيدن از هدف، فراموشغفلت»: ایشتهون
 «.راه تهذیب و شناخت نفس راهی پر خس و خار، دراز و پیم در پیم است

چه در مبحث پیشین  یان داشتیم های  نیادین میان آنجا  اید  ه  رخی از تفاوتدر این
رداختیم اشاره کنم.  ا توجّه  ه این نکته که هر دو و میان معرفت نفس که اینک  ه آن پ

 .هستند؛ هر طور خواستی تعبیر کن معنوي یا روحي، نفسيها، جنبه هجنبه، یا هم

توانیم در این  اب که کدامین  اره سخن گفتیم میدراینن امکا حدّ  چون در و
کنیم؛ کرد و شناخت نفس مطلوب و پسندیده است از قرآن کريم طلب هدایت روی
کردهای مورد اشاره در مباحث پیشین نه تنها مطلوب نیستند که  رخی از این رویچرا

که اشاره ای  ازدارنده از تکامل  وده، چنانرسان،  رخی حرام و دستهکه  رخی زيان
هایی را گام ،فرداست که ن ای. مهم ستا شأن امور دنیوي اره، ن درایناششأنکردیم 

 .صفاتی  یاراید که آیات قرآن از آنها سخن گفته  اشد  ردارد و خود را  ه

 ن در قرآناصفات عارف
مِلوُا : دهنداز کسانی  اشد که ایمان آورده و عمل صالح انجام می .1 نُوا وجعج ِینج آمج وجالَّا

ونج  الِدُ ا خج جناةِ هُمْ فیِهج
ْ
ابُ الْ صْحج

ج
كِج أ ولَج

ُ
الِحجاتِ أ الصا

و کسانی که ایمان آورده و » ؛1
 «.اند، آنان اهل  هشتند و در آن جاودان خواهند ماندرهاى شایسته کردهکا

 2از پرهیزگارانِ آزاده  اشد. .2

 :اللهقجالج ز کسانی  اشد که خداوند از آنها راضی و آنها از خداوند راضی هستند؛ ا .3

                                                        

 .8.  قره، آیة 1

2 .رْجارج لجفِي نجعِیمإ 
ج
لهِكج ذج  ۀ( نهیز آی22 ءو مطفّفهین، آیهه 13 ءانفطهار، آیهه«)درنهدانه  هشهت   قطعاً نیکان»؛ نا الْأ

يْبج    آن هیم تردیهدى نیسهت؛ يزو  مایهه تانیّ این است کتابی که در يزحقّ  »؛ هُدًى للِّمُْتاقِینج  فیِه الکِْتجابُ لاج رج
 (.2 ء قره، آیه«)هدایت تقواپیشگان است
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 ِْت
رْيِ مِنْ تحج نااتٌ تجج ادِقیِنج صِدْقُهُمْ لجهُمْ جج عُ الصا نْفج ا یجوْمُ يج ذج ضِِج هج  جداً رج

ج
ا أ الِدِینج فیِهج ارُ خج نْهج

ج
ا الْأ هج

نْهُمْ وج  الله ظِیمُ  عج وْزُ العْج نْهُ ذجلكِج الْفج رجضُوا عج

این، روزى است که »خدا فرمود: » ؛1
هایی است که از زير  راى آنان  اغ «شان سود بخشد.گويان را راستیراست
انند. خدا از آنان خشنود   آن نهرها روان است. همیشه در آن جاوديزدرختان

 «.است و آنان يزنیز  از او خشنودند. این است رستگارى  زرگ

یجا : داردد را دوست داشته، او نیز آنان را دوست مینوااز کسانی  اشد که خد .4
وْمٍ يَُبُِّ  تِِ اللهاُ  قِج

ْ
وْفج یجأ نْ دِینهِِ فجسج نْ یجرْتجدا مِنْکُمْ عج نُوا مج ِینج آمج ا الَّا يُّهج

ج
ج  هُمْ وج أ ذِلاةٍ علیج

ج
يَُبُِّونجهُ أ

فرِِينج يَُجاهِدُونج  ج الْکاج ةٍ علیج عِزا
ج
بیِلِ  فِی المُْؤْمِنیِنج أ ةج لائمٍِ ذجلكِج فجضْلُ  اللهسج جوْمج جافُونج ل لا يَج وج

لیِمٌ  الله اءُ وجاللهاُ وجاسِعٌ عج جشج نْ ی یؤُْتیِهِ مج

هر کس  !ایداى کسانی که ایمان آورده» ؛2
آورد که زودى خدا گروهی يزدیگر  را میما از دین خود  رگردد،  هاز ش

   ا مؤمنان، دارد و آنان يزنیز  او را دوست دارند. يزاینانآنان را دوست می
کنند و از سرزنش فروتن، يزو   ر کافران سرفرازند. در راه خدا جهاد می

اهد ترسند. این فضل خداست.آن را  ه هر که بخوگرى نمیهیم ملامت
 «.گر داناستدهد، و خدا گشایشمی

نْ : گرددهایشان  ا یاد خدا خاشع میاز آنان  اشد که دل .5
ج
نُوا أ ینج آمج ِ نِ للَِّا

ْ
جمْ یجأ ل
ج
أ

عج قلُوُبُهُمْ لَِِّکْرِ اللهاِ وج  ْشج جقِّ وج  تَج
ْ
لج مِنج الح ا نجزج بْلُ  مج وتوُا الکِْتجابج منِْ قج

ُ
ِینج أ لَّا لا یجکُونوُا کاج

ا ثیٌِر مِنْهُمْ فجاسِقُونج فجطج کج تْ قلُوُبُهُمْ وج سج دُ فجقج مج
ج
لجیْهِمُ الْأ لج عج

آیا  راى کسانی که » ؛3
هایشان  ه یاد خدا و آن حقیقتی اند هنگام آن نرسیده که دلایمان آورده

  گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش که نازل شده نرم يزو فروتن

                                                        

 .119 ء. مائده، آیه1

 .54 ءآیه. مائده، 2

 .16 ءآیه. حدید، 3
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 و  انتظار  ر آنان  ه درازا کشید و ها کتاب داده شد و يزعمر  دان
 «.هایشان سخت گردید و بسیارى از آنها فاسق  ودند؟دل

آید سپس  ا یاد خدای  اشد که پوستشان از خوف خدا  ه لرزه مین ز آناا .6
عِرُّ مِنْهُ  الله: گرددسبحان نرم می ثجانِِج تجقْشج ا هِاً مج جدِیثِ کتِجا اً مُتجشج

ْ
نج الح حْسج

ج
لج أ جُلوُدُ نجزا

باهُمْ ثُما تجلیُِن جُلوُدُهُمْ وجقلُوُبُهُمْ إلِیج ذِکْرِ  وْنج رج ْشج ِینج يَج اللهالَّا

خدا زيباترين سخن » ؛1
  کتابی متشا ه، متضمّن وعد و وعید، نازل کرده است. آنانرا يز ه صورت

افتد، سپس هراسند، پوست  دنشان از آن  ه لرزه میکه از پروردگارشان می
 «.گرددتشان و دلشان  ه یاد خدا نرم میپوس

لا بجنُونج :  اشد قلب سلیمز صاحبان ا .7 الٌ وج عُ مج نْفج تیج * یجوْمج لا يج
ج
نْ أ لبٍْ  اللهإلِاا مج  قِج

لیِمٍ  سج

مگر کسی که دلی *  دهدروزى که هیم مال و فرزندى سود نمی» ؛2
 «.پاك  ه سوى خدا  یاورد

و ناتوانی از عجز ه اعتراف  ن مقام، اقرار و ای ۀ اشد؛ و کمترين مرتب کورهشج  .8
که توفیق آن های محدود خداوند است مگر اینتنعمدر  را ر شکر آوردن جا ه

 شکر را نیز خدای سبحان عنایت فرماید.

ثیِراً :  اشد؛ یع  دایم در ذکر  اشد کورذج  .9 نُوا اذْکُرُوا اللهاج ذِکْراً کج ینج آمج ِ ا الَّا يُّهج
ج
* یجا أ

صِیلاً وج 
ج
ةً وجأ بِّحُوهُ  کُْرج سج

خدا را یاد کنید، یادى  !ایداى کسانی که ایمان آورده» ؛3
خودنمایی و دون   وذکری پنهان .. «.و صبح و شام او را  ه پاکی بستایید* بسیار

وْلِ : آواز  لند جهْرِ مِنج الْقج
ْ
ةً وجدُونج الْ ُّعاً وجخِیفج باكج در نجفْسِكج تجضُج الِ وجاذْکُرْ رج  اِلْغُدُوِّ وجالْْصج

                                                        

 .23 ءآیه. زمر، 1
 .89 - 88های یه. شعراء، آ2
 .42 - 41های . احزاب، آیه3
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افلِِینج  لا تجکُنْ مِنج الغْج وج

و در دل خویش، پروردگارت را  امدادان و شامگاهان » ؛1
این همان  هک.. «.صداى  لند، یاد کن و از غافلان مباشع و ترس، بی ا تضُّ 

 ش از آن آگاه نیست.خالقجز  ست که کسيذکر قلبي ا

ذج : مناکند اشد که از پروردگارشان  ین ز آناا .10 خج
ج
بُ أ ضج نْ مُوسیج الغْج تج عج کج ا سج جما ل وج

بُونج  بِّهِمْ یجرْهج ینج هُمْ لرِج ِ رجحْمجةٌ للَِّا ا هُدىً وج تهِج فِِ نسُْخج لوْجاحج وج
ج
الْأ

و چون خشم موسی » ؛2
فرو نشست، الواح را  رگرفت و در رونویس آن،  راى کسانی که از 

در  حسابازسختِی  و« تی  ودپروردگارشان  یمناك  ودند، هدایت و رحم
رج : هراسند مج

ج
ا أ ِینج یجصِلوُنج مج جافُونج سُوءج  اللهوجالَّا يَج باهُمْ وج وْنج رج ْشج يَج لج وج نْ یوُصج

ج
 هِِ أ

ابِ  سِج
ْ
الح

پیوندند و چه را خدا  ه پیوستنش فرمان داده میکه آنو آنان» ؛3
 .«ترسند و از سختی حساب  یم دارنداز پروردگارشان می

از این دست که چه سخت و دشوار است  رای فرد و چه سهل و آسان صفاتِ  و
 ا کرد ادحال اگر کسی این امور را . همراه شود حسن توفیقخواهد  ود اگر  ا 

گونه  ه  رخی از این آیات قرآن کريم شماری  ه او خواهد رسید که درهای بیتمرحم
 :آنها اشاره شده است

ینج لا یرُِيدُونج عُلوُّاً : ران استت از آنِ پرهیزگاعاقب .1 ِ ا للَِّا لهُج عْج ةُ نجج ارُ الْْخِرج  فِی تلِْكج الدا
اقبِجةُ للِْمُتاقِینج  اداً وجالعْج لا فجسج رِْ  وج

ج
الْأ

آن سراى آخرت را  راى کسانی قرار » ؛4
  از دهیم که در زمین خواستار  رترى و فساد نیستند و فرجام يزخوشمی

                                                        

 .205 ءآیه. اعراف، 1

 .154 ءآیه. همان، 2

 .21 ءآیه. رعد، 3

 .83 ءآیه. قصص، 4
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 «.است آنِ پرهیزگاران

نج :  رایش نوری قرار داده خواهد شد که  ا آن در میان مردم راه  رود .2 نْ کاج مج وج
ج
أ

ُ نوُراً يجمْشِِ  هِِ  لْنجا لهج عج حْیجینْجاهُ وججج
ج
یْتاً فجأ ثجلهُُ  فِی مج نْ مج مج ارِجٍ  فِی الااسِ کج

اتِ لجیسْج بِخج لمُج الظُّ
ا کاج  فرِِينج مج لكِج زُيِّنج للِْکاج ذج ا کج لوُنج مِنْهج نوُا يجعْمج

   ود و يزدلآیا کسی که مرده» ؛1
اش گردانیدیم و  راى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان زنده

هاست و از مردم راه  رود، چون کسی است که گویی گرفتار در تاريکي
دادند زينت چه انجام میگونه  راى کافران آنآمدنی نیست؟ اینآن  یرون
 «.استداده شده 

یجوْمج تجرجى المُْؤْمِنیِنج : نورشان در  را ر و از سمت راستشان حرکت خواهد کرد .3
یدِْیهِمْ وج 

ج
یْنج أ جسْعیج نوُرُهُمْ بج ا  وجالمُْؤْمِنجاتِ ی تْهِج رْيِ مِنْ تحج نااتٌ تجج اکُمُ الْیجوْمج جج انهِِمْ بشُْرج يْمج

ج
 أِ

ا ذجلكِج هُوج الْ  ینج فیِهج الِدِ ارُ خج نْهج
ج
ظِیمُ الْأ وْزُ العْج فج

آن روز که مردان و زنان مؤمن را » ؛2
 ی  که نورشان پیشاپیششان و  ه جانب راستشان دوان است. يز ه آنان می

  آن نهرها هایی که از زير يزدرختانامروز شما را مژده  اد  ه  اغ»گويند:  
 «.یابی  زرگروان است، در آنها جاودانید. این است همان کام

جهْدِيجناهُمْ : های خویش هدایت خواهد کردآنان را  ه راهخداوند  .4 دُوا فیِنجا لج اهج ینج جج ِ وجالَّا
عج المُْحْسِنیِنج  إنِا اللهاج لجمج سُبُلجنجا وج

یقین اند،  هو کسانی که در راه ما کوشیده» ؛3
 «.نماییم و در حقیقت، خدا  ا نیکوكاران استهاى خود را  ر آنان میراه

                                                        

 .122 ءآیه. انعام، 1

 .12 ءآیه. حدید، 2

 .69 ء. عنکبوت، آیه3
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انج : ذکر خیر آنان را  ر زبان آیندگان خواهد انداخت خداوند .5 لْ لِِ لسِج وجاجْعج
الْْخِرِين فِی صِدْقٍ 

 «.  آیندگان آوازه نیکو گذارو  راى من در يزمیان» ؛1

جهُمْ منِْ رجحْمجتنِجا وج  وج : آوازه خواهد ساختآنان را  لند .6 بْنجا ل انج صِدْقٍ  وجهج جهُمْ لسِج لْنجا ل عج جج
لیِّاً  عج

و از رحمت خویش  ه آنان ارزانی داشتیم و ذکر خیرِ  لندى » ؛2
 «. رایشان قرار دادیم

، سنگی  ترازوی حسابگیری چیزهای دیگر در کنار آمرزش،  هشت، سهل و
 ت.آخر مور دنیا وت انات وکفایسج حج اعمال  ا 

 آیهءمضمون  . وپایانبیکامل راه ت البتّه و ستا مفعز تکلیف حدّ  ینها درا

266 زِيدٌ  وج يْنجا مج ج لدج

 .شودمی شاملرا  مقامات ءههم 3

راه تهذیب و شناخت نفس راهی پر خس و خار، دراز و پیم »: ای. نوشته5
 ...«.در پیم است

روحی  رای انسان  ه عنوان مقدّمه، نیازمند  ۀشدن هر ملکتر گفتیم که گشودهپیش
همین،  واین راه آنها را پشت سر  گذارد  هایی است که فرد  اید درها و تحمّل سختیرياضت
 .شدن ملکات است که انفتاح حقیقی و مطلوب روح را در خود داردگشودهب موج

رغبتی در خوراک، پوشاک، خوردن، آشامیدن، از همین روست که ما  ه زهد و بی
 .ایمگفتن فرمان داده شدهخوا یدن و سخن

                                                        

 .84 ءآیه. شعراء، 1

 .50 ءآیه. مريم، 2

ها وج  اهل  هشت فرماید: ۀکه دربار قاف است ۀمبارک ۀسور 35 ءآیه. اشاره  ه مضمون 3 هاءُونج فیِهج جشج ا ی جهُم ما يْنجها  ل ج لدج
زِيدٌ   مترجم(.«)  هستتر يزهمونو پیش ما فز جا دارندهرچه بخواهند در آن»؛  مج
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 زهد قلبيصول ا
نیز  ر آن تعلقّ ن ااولیا وصالحهمه  ۀسیرعادت و مطلب گرچه درست است و ن یا
 :شودتر است و در چند مطلب خلاصه میهمبسیار از آن مزهد قلبي ولی ، گرفته

 .چه از دستت رود اندوهگین نشویچه  ه تو داده شود شادمان نگردی و  ر آنز آنا .1

 .بستگی  ه دنیا در دل خود راهی نگذاری رای دل .2

 خود، مد رّی دارد. ه چیزی نیندیشی که  .3

 .ی او هرچه  اشد راضی  اشیقضاه تسلیم و   سبحانخداوند مر در  را ر ا .4

 .سبحان ناتوانی در  را ر خداوند و تذلّ ه اعتراف   .5

 و امور دیگر. ...

است؛  ضروري ازر تاکه فر ل، ن ضرورياریّات دیگتجربه از استفاددر کنار اینها 
ولی قطعاً در ... اه استرین ا درن ااولیا وصالح تایّ ن تجربارت دیگایّ تجربمنظور ما از 
آمده است: روایات ز ا رخی اهمیت، پندی و اندرزی است؛ در شد یا بیا  مهم هر عمز،

 1از نادانان!: گفت؟ ت از که آموختی: حکمگفته شده لقمان حکیم  

مضمون حدیث امام )«گردد...دانش،  ه بسیار آموختن حاصل نمی»: اینوشته .1
 (. قصاد

،  ه معنای دست روی دست گذاشتن و سلوك صالح ین مطلب، در سطوح مختلفا

                                                        

الْههلاء،  مهن: قهال، مهت الحکمهةممهن تعلّ : سئل لقمان الحکیم» . اصل این نقل قول از لقمان حکیم چنین است: 1
از لقمان حکیم پرسیدند: حکمت را از که آمهوختی؟ گفهت: از نادانهان؛ ههرگاه »؛ « ت منهم عیباً تجنبتهما رأیکلّ 

در ) گلسهتان  اب دومکه البتّه در زبان فارسی این مضمون را سعدی در « عیبی در آنان دیدم از آن پرهیز کردم
ههر چهه  ؛اد اناز بی :گفت ؟ه آموختیادب از ک :لقمان را گفتند» (  ه این صورت آورده است: اخلاق درویشان

 مترجم(.«)از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم
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 .ای پوچ و غلط استنشستن نیست؛ که این، اندیشه مراحل معنويتحقّق  انتظار ه 

اي »:  ه من فرمود است که حضُت امام صادق قلن العزيزمیسر  ن عبد از
شده است يزو دعای من  سرنوشت از پیش تعیین:  کن؛ مبادا  گوییدعا !میسر

جایگاهی است که جز  ا دعا و   -عزّ و جلّ  -خداوندد ز نیقین ه، تأثیری ندارد 
ای دهانش را  بندد و از خدا چیزی اگر  نده و آیدخواستن از او،  ه دست نمی

! اي میسر نخواهد چیزی نصیبش نخواهد شد؛ پس بخواه تا مورد عطا واقع گردی.
زودی  ر کوبنده گشوده خواهد که  هشود جز اینده نمییقین هیم دری کوبی ه
 مضمونو  از « نجاتی نیست جز  ا عمل و حرکتی يزاز سوی  نده  و رحمتی يزاز سوی خدا » و 1«شد

چگونه  ا اعمال کم و حقیر امید داريد  ه  هشت  لند و عالی » این روایت که:
ا فجلْیجعْمج  و این آیه:« دست یا ید؟ ذج امِلوُنج لمِِثْلِ هج لِ العْج

 رای این يزپاداش   اید » ؛2
رجسُولُهُ وجالمُْؤْمِنُونج  و«کوشندگان  کوشند لجکُمْ وج مج جى اللهاُ عج یرج لوُا فجسج وج قلُِ اعْمج

و  گو: » ؛3
و مؤمنان در کردار شما  شخدا و پیامبر یقیناً خواهید   کنید، که يزهر کارى می

 تا آخر.«... خواهند نگریست

،  ه این راه آورد خواستم تا مرا یاری کردهدیرزمانی از خدا یاری می»: اینوشته .6
ام، در آن اوان از نبودن استاد و راهنمای ولی  ا توجّه  ه کوتاهی و سرپیچی ذاتی

 «. ردم...سوزی که  توانم در این عرصه از وی پیروی کنم رنج میدل

                                                        

نْ  . 1 زِيزِ  عج بْدِاجلعْج ِ   نِْ  عج نْ  مُیجسرِّ بِِ  عج
ج
: عبداللهأ !  یجا :قجالج لِِ  » قجالج ُ مْهرج قجهدْ فهُرِغج  تجقُهلْ إنِا  وج لاج   ادُْعُ مُیجسرِّ

ج
 .مِنْههُ   اجلْأ

نِْلجةً   -عزّ و جلّ  - اللهعِنْدج   إنِا  لجةٍ   تُنجالُ   لاج   مج
ج
سْأ جوْ  ؛إلِاا  مِج نا   وج ل

ج
بْهداً  أ هدا  عج جهمْ  وج  فجهاهُ   سج لْ  ل

ج
جسْهأ جهمْ  ی   يُعْهطج  ل

یئْاً  لْ  ؛شج !  یجا .تُعْطج   فجسج ُ عُ    جابٍ   مِنْ  إنِاهُ لجیسْج مُیجسرِّ نْ  یوُشِكُ   إلِاا   يُقْرج
ج
هاحِبهِِ  يُفْهتجحج   أ الشهافی فی شرح اصهول  «)لصِج

 (.4، ص 7، ج الکافی
 .61 ءآیه. صافّات، 2

 .105 ءآیه. توبه، 3
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دارای کوتاهی ذاتی نبوده، سپاس  ای نه از این ناحیه و نه از هیم ناحیهانسانی میه
انج  و کامل است؛ تامتش خلقپروردگار جهانیان را که  لجقْنجا الْأنِسْج دْ خج نِ  فِی لجقج حْسج

ج
أ

قْوِيمٍ  تج

 و)قصور(  نارسایی و« راستی انسان را در نیکوترين اعتدال آفريدیمه » ؛1
و شایستگی و ستحقاق ااست یا در خواست و اراده، یا در عمل یا در  کوتاهی )تقصیر(
 حش نیست.یوضمجال ت کنوناامثال اینها که 

سوزی که  توانم در این عرصه از نبودن استاد و راهنمای دل»: اینوشته .7
 ...«. ردماز وی پیروی کنم رنج می

یت را دارند و  ه جان خودم که رسیدن  ه محضُ و شکا متأسّفانه افراد زيادی این
نقل  7که از حضُت امام صادقزداید؛ چرارانی و اندوه را میرا نو، قلب دیدار  ا استاد

عرضه گويید؟ نشینید و از ما سخن میآیا دور هم می»: شده است که فرمود
من چنین مجالسی را دوست دارم. امر ما را زنده کنید؛  داشت: آری. فرمود:
یاد کند که امر ما را زنده  دارد. ای فضیل! هر کس از ما خداوند رحمت کند آن

یا نزد او از ما یادی شود و از چشمانش  ه قدر  ال مگسی اشک  یرون  یاید، 
 2«.های روی آب دريا  اشدکف ۀآمرزد گرچه  ه اندازخداوند گناهانش را می

چگونه  اشد حال شما ».اماز همین مشکل رنج  ردهشخصاً ها د من نیز خیز وقتوخ
 .«را نیا یدگاه که در پیِ چراگاه  اشید و آن آن

                                                        

 .4 ءآیه. تین، 1
ثوُنج . » 2 لْسُِونج وج تُحجدِّ اكج  :قجالج  ؟تجج مْ جُعِلتُْ فدِج ها إنِا  :قجالج  .نجعج حِبُّهج

ُ
هالسِج أ جج نجها؛ تلِكْج اجلمْج مْرج

ج
حْیُوا أ

ج
حْیجها فجهرجحِمج اجللهاُ ، فجهأ

ج
هنْ أ  مج

نجا مْرج
ج
یْلُ!  یجا .أ ج فُضج ُ ذُنوُبجهُ وج ل رج اجللهاُ لهج فج نجاحِ اجلَُّّ جابِ غج یْنهِِ مِثْلُ جج جج مِنْ عج رج هُ فجخج وْ ذُکرِْنجا عِنْدج

ج
نجا أ رج نْ ذجکج ج مج هثج ْْ

ج
نجهتْ أ وْ کاج

بجدِ اجلْبجحْرِ   (.410، ص5، ج وسائل«)مِنْ زج
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 ؟رو شویمبهستاد روا با نبودنه چگون

 شود:هایی از چند مرحله تشکیل میحالترويایی درست  ا چنین 
 ت کرده است.قسم ه حالت تنهایی که خداوند  یترضا تسلیم و .1

و  ه که ااست  سبحانهای خدای تی از نعمتنعمکه همین تنهایی دانستن این .2
 ت داناتر است.رحم و تمصلح

-ستمدیار که موجب دوری از ت است؛ چراعبادکه همین تنهایی ستن ایندان .3

 است. نگرا

 .اذکار و هامعانِ دعا جستن ازیاری .4

 ه آن گرایش قلب ه، هرچه فقرکه در این دو -روایات جستن از متون یاری .5
 . -کند و ذهن آن را  پسندد سودمند است

 خدایخلق  درر فکّ ت  ا جهان هستی، سي وآفاقيآیات انفُ جستن ازیاری .6
 .ت استعباد  هتر از یک سالر تفکّ  که  اشد؛ که ساعتی  ابیز هر سبحان ا

شود؛  ر گفتارها و رفتارهایی که از دیگران صادر میهمه گرفتن از تعبر .7
 اساس همان حکمتی که از لقمان حکیم نقل کردیم.

اش ده از دیگران شنیده شود، خواه گويندفیاصکه ت حقّ جستن ازسخن یاری .8
 .مایه ه لحاظ اجتماعی فرودست  اشد یا گران

پایان و زلالی است بی ۀاست که چمش سبحان خدایکتاب اینها که گفتیم در کنار 
 1گاه آبش را نتوانند کشید.کشندگان هیمچاهی است که آب 7 ه تعبیر امیرالمؤمنین

                                                        

 ، 189 هقههرآن کههه شههبیه  ههه ایههن مههتن  اشههد در خطبهه ۀدربههار نهههج البلاغهههدر  ؤمنین. تعبههیر امیرالمهه1
و بحر لا ینفهه المسهتنفون »...دکتر صبحی صالح چنین آمده است:  ۀتصحیح شد هنسخ هنهج البلاغاز  315ص 

 یيههاچشمهکام، آبش را تمام نتواند کشید و تشنه گیرانِ ست که  هرها یيدريا... »؛ « ، و عیون لا ینضبها الماتحون
 مترجم(.«)است که از آن کم نتوانند کرد
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 ۀیرها گرچه  یش از نیاز انسان سرشار از سخنان و سکتاب»: اینوشته .8
 «.که کتاب ساکت استمعصومان: هستند، ولی نخست این

- هولی ی خود گويایند محتواا مضمون و   هک لها ساکت نیستند باکتعزيزم! 

 . اشندهای مورد نیاز فرد نمیهجنبهمه گوی پاسخ ،حالهر

آمده زندگی است گرد ۀپس انسان ناچار از ترسیم سبک و شیو»: اینوشته .9
 «.ارترين!از  رترين و سزاو

نیاز  ه آن،  ۀنشان و استضروري ايَاد توان ظرفیّت  رای نفس،  یش از حدّ 
صورت، واجب است فوری ایندر. خطورات ناپسند است ایضعف احساس کسالت یا 

هر عمز که خود را  ه آن مقیّد کرده کنار  گذارد هرچند هدف از آن بسیار مهم  وده 
ان  ر نفس خود فشار نیاورد که  ه آن مرحله  رسد؛ که  هتر است از آغاز چند.  ل اشد
آوردن زياد  ر نفس، گاه ممکن است فشار. تقیّد، پیش از ايَاد کسالتترك یع  

. داندنمی سبحان کسی جز خدای ارها ی آنمحتواعوارضی در پی داشته  اشد که نتایج و 
 ارد.ما را از هرچه  دی و لغزش است در پناه خود نگاه دهمه خداوند 

 التسکدفع هایی  رای گام
 :توان آن را  ا چند چیز دفع کردگر چنین حالتی پیش آمد میا

 گردش.ا داستان یمطالعة مانند ح رّ فج مُ  الف: پرداختن  ه یک امر دنیوی

 .شود تقّ وم ورید ات یغفلب: آرامش دایمی حتّی اگر موجب 

 نا  ر ، دیگر ذکر ه  ذکرى یا از، بادتی  ه عبادت دیگرعوضعیّت از تغییر ج: 
 .آنر تنفّ ده  اشد نه و نفس که عبادت یا ذکر دوم مورد میل و رغبت این

اخیر شما  ه دستم رسید که  ا  نامهها در میان این نگرانی»: ایدنوشته .10
-که مرا فرا می -و شاید ناخودآگاه از سوی شما  -خود پیامی آورده  ود 

 ...«.یاورمخواند تا در این زمینه  ه شما پناه  
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 ار اى سبحانشایسته است، نه  ه من و من خد اى سبحان ردن  ه خدعزيزم! پناه
ن، پیش از ای و  اشمن ارت دیگسبب هدایگويم اگر مرا توفیق داده  اشد که سپاس می

هایی ها و لغزش ا این امید که از اشتباه، که  ه صلاح آنها  اشد  ه صلاح من استآن
 ام درگذشته  اشد.که در آنها افتاده

-پذیرد نه  ا نامهدیدار صورت می  ا تنها معنوي تتربیحال، قبلاً هم گفتم که هر ه

سخ  ندارد تی  ا دیدار و همنسب نگاری هر اندازه هم سودمند، هیم نگاری؛ زيرا نامه
 پذیر نیست.ین امر امکانا که متأسّفانه

 یش ن کانگاری نبوده، امز نامهنوع ان ای جز این مقدار یا ایحال، گويا چارههر ه
 از این نیست.

چه امیدوارم چیزی را در این  اره از من دريغ نداری که آن»: اینوشته .11
گزارم و خداوند توان دريافتنش را  ه من ارزانی داشت سپاسش می

چه را که نمایم و آنپاداشش را و  لکه  یشتر از آن را مسئلت می
 «.جويم...او مدد و یاری میتحمّلش را نداشتم از 

 روشن کنم:ا جا خوب است دو مطلب ردر این

جستن از خدای سبحان  دان اشاره کردی همان است که یاری ۀچه دربارآن: یکم
خداوندا !  ه ما تحمّل حقیقتی را که  ه » گويد:جا که میدر دعاها هم آمده است؛ آن
از رسیدن ما چه دست ما را  ه آن و» و در ادامه گويد: «ما شناساندی عنایت فرما
 1«. ه آن کوتاه مانده  رسان

 ر دو ق یحقا ای از در  را ر پارهطاقتیحساس ضعف و کما ای: عدم تحمّل دوم
 گونه است:

                                                        

موجهود  مفاتیح الْنهانشود و در آغاز می« اللهّمّ إنّی أفتتحُ الثاناءج بحمدک...» . فرازهایی از دعای افتتاح که  ا عبارت  1
 است.
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چه در صفحة قبل  ه آن ز آنا  عضییا ل تأمّ که  ا اندکی خفیف،  سنگی : الف
 شود.اشاره کردیم زایل می

ت حقیقه رويارویی  ا هر کاست؛ چراضروري ت معرفمر ا ی  درسنگمقدار ین اوجود 
که هیم ثقل این، این ر نا  رای نفس  ه جهتی از جهات دارای ثقل و سنگی  است.ي اهتاز

رو، مطالب ایناز. کّلّ منقطع شودست که تربیت  هاو  اری متوجّه نفس نشود  ه این معن
ضرر  گوينده و نه شنیدنش از سوی شنونده سنگی  از این دست، نه  یانش از سوی

 است. سلوك صالحمعمول در  این یک رويّه و  نیادی  ندارد

کردنش بسیار سخت است و چه بسا که عوارضی ه  رطرفي کسنگی  شدید: ب
سپس انکار  و سخنانکار آن  ر شنونده، نخست،  آثار از نیز در پی داشته  اشد؛

ذه .گاهی هم  مناقشاته  شدن تا مدّتی لوشغمسوم  ۀدر مرحل و سخن استصاحب
و این همه در صورتی  آثار دیگری دارد که خداوند متعال ما را از آنها در امان  دارد

 .حقّ اش  ر است و گوينده حقّ است که آن مطلب سنگین، 

 هچ جایز نیست؛ امّاضعیف آوردن چنین مطالبی در  را ر اشخاص زبانالبتّه  ه
بسیار متفاوت است و  ر گوينده یا لف در اشخاص مختمر ین ا؟ ااست ضعیفکسی 

، دّ جِ رود  ه نویسنده است که در  را ر کسانی که احتمال ضعف و ناتوانی در آنها می
را رعایت کند وگرنه هر دو طرف  ا هم در ایفای وظیفه، در  را ر خداوند  احتیاط
 افتند.سختی میسبحان  ه

از کتاب  الاعتکافمرا  ه تعلیقات خود  ر کتاب »: .  و این سخنت که گفتی12
ارجاع دادید که  ا تأسّف فراوان هرگز نتوانستم آن تعلیقات و نه  ضحةالفتاوی الوا

 «.حتّی متن آن کتاب را  ه دست  یاورم

گمان  و دی ندارديات زضروردست یافتنت  ر آن مطالب، گرچه  هتر است ولی 
که شاید  لز آن آگاهی نداشته  اشید در آنها  اشد، کنم چیزهای زيادی که شما انمی
جا  رایتان  چنین مطالبی در آن نباشد؛  ا خود اندیشیدم که آن مطالب را ایناصلاً 

انتقادی وقتی مفید  نکتهکه دانستن  نویسم ولی دیدم ضرورتی ندارد . افزون  ر این
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ن هم اینک آن کتاب را خواهد  ود که شما از متن اصز آگاهی داشته  اشید و خود م
توانید  ا  رادر زيد در ای از آن هم فراهم نیست ولی شما مینسخه تهیّهندارم و امکان 

 ای از آن کتاب آگاهی داشته  اشد.این  اره صحبت کنید شاید او از وجود نسخه

 عبادي ءمهاز  رنارى های دیگبخش
امید و آرزويم همه و  -خواهمطولانی از شما می مقدّمهپس از این »: ایگفته .13

-که سبک زندگی مرا ترسیم کنید؛ یع  همان شیوه و سبک زندگی -این است

 «.ای که  رای خود در پیش گرفتید

جا که میان است؛ آن ممکنغیرر گید ىامعنه  و ممکن این  رنامه  ه یک معنا 
  فاصله نفسي اجتماعي، معنوي و ۀگانهای مختلفش موانع سهاصل  رنامه و بخش

خداوند  ۀگستردنعمت  رحمت وتوانند از چیزی که هست این موانع، نمی. اندازدمی
 توانم  گويم این است: میفعلاً چه آن، این رجلوگیری کنند.  نا تعالی تبارك و

این بحث گفتیم  ه دقّت مورد توجّه  حاشیهچه را در بخش شمارة سه در آن .1
 قرار  ده.

ه گفتیم نیز  ه دقّت مورد توجّه قرار  ده؛ چچه را در بخش شمارة چهار آن .2
 .قلبي اشد یا  نِد  عمز

چه را در بخش شمارة هشت )دو صفحة قبل( گفتیم نیز  ه دقّت مورد آن .3
 .توجّه قرار  ده

رکعت نماز در  51ه خواندن التزام  گرتوانی  رایت  اقی ماند  رترين عمل، ا .4
و اگر ممکن  ود دو یا ، زانههای روهنافلنمازهای واجب و یعني  روز است؛

 یا استغفارهایت را نیز  ه جهت هسجد وسه روز در هفته را نیز روزه  گیر 
 زياد کن.اً تنسب، شکر

ا در آور که آنها درهای رسیدن  ه خد :نامعصومدر پناه  آشکارا اخود رقلب  .5
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او هستند؛ دستاويزهای استواری که از هم گسسته نگردند و علم  انزناخ و
آن  زرگواران را  ا دعاهای مطلوب مورد خطاب  و هایی که کج نشوندستون

های که همگی دروازه :فاطمة زهرا میرالمؤمنین وويژه امام حسین، اقرار  ده  ه
 آنان  اد.  ههم ر  اخدسلام نجاتند که 

که اگر » ت از اونصر یید ودرخواست کمک و تأ و سبحان  ر خداوند توكّ  .6
ات مرا در مبارزه  ا اگر یاری و»، « ودمکاران میانز زياات نبود یاری

 1«....پناه رها سازدنفس و شیطان بی

 هشدار
 :دارمحال، تو را از دو چیز  رحذر میعیندر

 تش تکلیف نک . قاطخود  یش از توان و  نفسکنم که  ر میر اکرت: یکم 

 سبحان خدایت عظم هکنگردی جب عُ که هرگز از عبادت خویش دچار نی: ادوم
 آفريدگان  توانند ادا کنند چه رسد  ه تش را همهعباد حقّ بسی فراتر از آن است که 

تر از آن ش بسی گستردهنعمت . وعطا شده  اشد رچه که  ه او توانایيه یمخلوق واحد
یی آن را در ثنایم هکه تر از اینلش جلیاوصاف و است که هیم شکری آن را فرا گیرد

است، پس چگونه ممکن  جلاله جلّ  او طافز الاهایش شکلهمه در پرستش  و  ر کشد
که از است همان لطف را  ه او تقدیم کرد گويا چیز مستقزّ است؛ چه رسد  ه این

 چنین کاری شادمان شود و یا دچار خودپسندی گردد.

                                                        

لجهعج  مجهنْ  للهُّهمجّ یهاا»د: شهوگونه آغاز میاست که این مفاتیح الْناندر  ای از دعای صباح امیرالمؤمنین. این اله1 دج
باحِ  نُِطْقِ تجبجلُّجهِ لسِانج  لجنِي »فرمایهد: می -که درود خداونهد  هر او  هاد-جا که آن حضُت تا آن« ... الصجّ هذج إنِْ خج وج

بِ وجالحرِْ  یْثُ الجّصج جنِي خِذْلانكُج إلِی حج كَج دْ وج یْطانِ، فجقج بجةِ الجفّْسِ وجالشجّ و اگهر یهاری تهو در »؛ « ...مهانِ نجصْرُكج عِنْدج مُحارج
 «.سپارد اکامیرنج و ن ههمان یاری نکردنت مرا   یقین،  هدهنمرا واهنگام جنگ  ا نفس و شیطان 
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ب یتترزندگی خود مطرح کردی  ا همان  نامهرا  ه عنوان  رها اینک الاتی که آن
 دی  ررسی خواهم کرد:که آور
های یومیّه، خواندن نمازهای واجب یومیّه در وقت، خواندن نافله»: که گفتیاین .1

 «.نمازهای مستحب دیگر...

رکعت روزانه را کم کرده،  یشتر  ه  51ه اعتقاد من، نمازهای افزون  ر  
تر توضیح داده شد  پردازيد  ا تلاوت قرآن و زيارات  ه همان معنایی که پیش

 این شرط که هیم یک از این اعمال از حدّ توان فراتر نرود.

 هایی بخوانم؟باکت چه
هایی که کتابترين کار  رای من کسب دانش است: نوع اصز»: که گفتیاین .2

 «....آنها اولويّت دارد، نگارش و تألیف مطالعه
 اند:ترينشان در این عرصه دو گونههمگوناگونی دارند که مانواع  هاباکت

 یابی  ه فرهنگ، مورد مطالعه قرار چه تنها  ا هدف دستآن: نوع یکم
که این نوع در  الا ردن فرهنگ شخص و ، کمی داشته  اشد صبغة دینيگیرد گرچه می

 از نقص نیست مگر لیاخ سلوك صالحدر راه  ولي است،فید کردن دیگران م افرهنگ
 از دو جهت:

 هم هست. ضروريت که در بسیاری از اوقات، تراحاس رای پُرکردن اوقات فراغت و : الف
 ؛ -گرچه از زبان نادانان-تیحکموجوی پندی یا کردن در جست: مطالعهب
 که انسان خود را گول نزند. نا  ر این، شودکه در هر چیزی پندی یافت میچرا

ه پردازد که  آنها می مطالعهچه انسان  رای تقرّب  ه خدای متعال  ه آن: نوع دوم
ه خبار ائمّه کهای اباکت، هنهج البلاغسبحان،  یاخدکتاب  :چندین صورت است

تحرير در  رشتهرغبتی  ه دنیا  ه و بیزهد هایی که در با، کتهستندعظ امو ۀدربردارند
ی اهبا، کتهای آنانو شرح عبادتن اصالح ه و سرگذشتسیر هایبا، کتاندآمده

 است؛شدید ها نیز نیازمند  ه احتیاط نه کتابگوینا مطالعه لیو ...عرفان سلوك و
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ها مطالب بسیاری که در این کتاببسیاری از آنها  یم دارم؛ چرا هز مطالعاخود من 
 هست که از طاقت  یرون است.

 تيضرورجلب و جذب دیگران  ه این راه  ه آن اشاره کردی؛  ۀچه دربارآنامّا 
 ۀئیّاتش جلب ک ؛  لکه  طلان این کار دربارجزهمه راه  ا ن یاندارد که دیگران را  ه 

ست چه رسد  ه  ابسیاری از مردم حتّی آنان که در مسیر هدایت نیز هستند  دیهي
 آنان که بخواهند تازه  ه این راه گام نهند.

اموری فراتر از توانش بس که چه بسا ممکن است  همین طلان در استدلال  ر این 
 شويم.کاران همراه وی از زيان ر وی  ار کنیم و خود نیز  ه 

اگر خداوند  ا دستان »: فرمود  علي ه   اخدرسول است که  آری، درست
چه از شرق تا ای از  ندگان خویش را هدایت کند  رایت  هتر است از آنتو  نده

د قج فج  هُ فسج نج  فج رج ن عج مج »مضمون ه   نیز تنهاحقیق  تهدای و 1.«تا دغرب، آفتاب  ر آن می
شود و شمرده می تيهدای، معهاج دین و ۀ دربارمناسبی ۀاست، ولی هر اندیش «هبا رج  فج رج عج 
حال، هر ه اش توقّع داشت.فکري اجتماعي وید از هیم کسی فراتر از سطح فرهنگی، بان

 تو خود  ه این امور آگاهی.
و یافتن در آنها  ا ذکر قلبی استفاده از اوقات فراغت و آرامش»: که گفتیاین .3

 «.نفس ۀزبانی و تفکّر و محاسب
نسبت  ه ذکر ذکر قلبي  -شخص من ۀ ه تجرب -کهنیا جز، درست است کاملاً 
نفس که نسبت  ه ذکر زبانی  ر ی  رخوردار است؛ چرا یشتر تاهمی و ويّتاولزبانی از 
 تر است.بخشولَّّتتر آسان

  ر تو بشورد.ه قرار نده؛ زيرا ممکن است اسبخیز هم نفس خود را مورد مح

                                                        

نْ  . »1
ج ج  الله يجهْدِي لأج یكْج  علیج بْداً  یجدج هیْرٌ  اجللهاِ  عِبجهادِ  مِنْ  عج جهكج   خج ِ   ل هارقِ همْسُ مِهنْ مجشج لجیْههِ اجلشا لجعجهتْ عج ها طج ا إلِیج مِما هج

ا ارِبهِج
غج  (.215، ص 1، ج )بحار الانوار« مج
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 رفتارت درون خانواده
اینها  ه همه کردن از ضروريّات زندگی: خوردن، آشامیدن و خواب: کم»: گفتی .4

 «.روی در خرجمیزان ممکن و میانه

قطعاً  اید در امور مربوط روی در خرج میانه ، ولیاست درست تحمّل حدّ اینها در همه 
چه تو مكفّ  ه آن آنف  ه مكّ را آنان عضای خانواده نشود؛ زيمل ااش  ه خودت  اشد و

 کنند.ای را درک نمیچه تو  ه درک آن نایل شدهآن ههم وای نیستند شده

دستی  ا خانواده در صورت تمکّن مالی مستحب است و تا که گشادهافزون  ر این
 نرسد چیزی مانع از آن نیست. تبذیر ف و ه حدّ اسرا

کردن آنان  ه راه ه مصرف کمتر اگر  ا هدف نزدیکدادن اعضای خانواده  عادت، آری
هْلیِکُمْ  آیهناک،  ه مصداق داشتن آنها از انواع موارد شبههسلوک و دور

ج
کُمْ وجأ نفُسج

ج
 1؛قُوا أ

 حال، امری  رتر است.هر ه... «يدگاه دارخودتان و کسانتان را از آتش ن»

 «.دهدجا روی میچه در آنآن گیرینشی   ا خانواده. پیامور کّلّ: هم»: گفتی .5

ش فیوظا یادا حسن حال وه امر خانواده، انسان را از اشتغال   سزاوار نیست که
 تر  یان شد  از دارد... .پیشه ی کحدود در

ة که در بحث مطالعاست؛ چنان مفیداین کار در هنگام ضرورت استراحت، ، آری
 ندارد. اتِنافنیز م لسانِ ذکر قلبي وکار،  ا  نیاچراکه ، گفتیمب اکت

های سنجش رفتار کّلّ خود  ا قرآن در هنگام تلاوت آن و نیز  ا دیدگاه»: گفتی .6
 ...«.معصومان: 

سزاوار است این عمل  ه صورت پیوسته انجام شود و میانگین آن، یک ساعت در 
یک کتاب نیز نگران نشو که در هر  ار مطالعه،  مطالعههر روز  اشد و از تکرار 

                                                        

  .6 ءآیه. تحريم، 1
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 یی خواهی دید که در  ار پیشین از تو پنهان مانده  ود.چیزها

اش چنان است که گويا یافتن  ه قلب سلیم؛ همان قلبی که دارندهدست»: گفتی .7
کند و مند است و دوزخ را مشاهده میهایش  هره یند و از نعمت هشت را می

 «.کشد...در آن عذاب می

 یان  قلب سلیمی معناجا  ه عنوان نچه در ایتر توضیح دادیم، آنچه پیشطبق آن
ه   -ولی ، مدّت از نتایج آن  اشدکردی گرچه ممکن است در درازمدّت یا کوتاه

کردن خالی: ز الها دارد؛رى  دیگه معانیک لمعنای قلب سلیم نبوده،  -مطا ق تدلال
ران در ورزی  ه دیگکردن دل از کینهخالی: بستگی  ه آن. دیگردل دنیا و بّ حُ دل از 

خداوند متعال  طاعات قلبيچه غیر از رکردن دل از هخالی: . دیگرشخصي جهت منافع
ای از آنها را در توضیح شمارة چهار از همین بحث و نیز در جاهای دیگر  اشد که پاره
  یان داشتیم.

 «.هاها و نصیحتآداب معاشرت کّلّ و سفارش»: گفتی .8

هستند و هیم یک  مستحب بخشی واجب وا ده، بخشی از آنهو  ضروري ،آداباین 
عوار  مضُّ  ه دین در پی  -العیاذ  الله -که عدم ترجیح ندارد مگر این جنبهاز آنها 

 داشته  اشد.

تر آن را :  ه ذهنم آمد که شاید پیشنامعصوماینک این حدیث شريف از حضُات 
سه که اینمگر مؤمن نباشد  مؤمن،»: دیده  اشید که فرمود 7از حضُت امام رضا

از  از پیامبرش و خصلتی خصلتی از پروردگارش، خصلتی  اشد: وار خصلت د
عزّ و  - وندخدا؛ دارى استرازنگه امّا خصلتی که از پروردگار اوست:؛ امامش
جز * خداوند آگاه  ه غیب است و کسی را  ر غیب آگاه نکند» فرماید:  -جلّ 

؛ مدارا و سازگارى  ا مردم است بر:ت و روش پیامو امّا سنّ 1«رسولی را که  پسندد

                                                        

 .26 -25های ، آیهجن. 1
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 فرموده است: ،داده فرمانمدارا  ا مردم ش را  ه پیامبر  -عزّ و جلّ  -خداوند  که
ت امامش صبر است و و امّا سنّ  1«خوبی فرمان دهگذشت را پیش گیر و  ه»

 2«.حالیدستی و سخت در حال تنگییشکیبا

کسانی همه اش  رای من و تو و الهاست که پیروی از اله اخبار مبارکیز ن اای و
  و سلوک را دارند بسیار ضروری است.یرکه آهنگ پیمودن راه س

 حدود جهاد اصغر
 «.جهاد اصغر  ا مراحل مختلف آن  ر حسب شرایط و مقتضیات»: گفتی .9

 از  3ست ولی سزاوار نیست که تو را از جهاد اکبرمهم ابسیار ود  خحدّ  درجهاد اصغر 
 دار جهاد اکبر است.اد اصغر وامهج اهمیت ثواب و ه اعتقاد من  و نددارد یا غافل ک

 هره شد، نزد خداوند هیم کّلّ تهی و بیهجنبة جهاد اکبر   ازجهاد اصغر حال اگر 
 های دنیوی انجام شود.ارزشی نخواهد داشت؛ مانند مواردی که جنگ و مبارزه  ا انگیزه

کسی را از خودسازی و جهاد اکبر  از دارد که اگر جهاد و مبارزه بخواهد نیا غر 
جهاد است مگر در حالتی که مبارز  ه این  اور دست یا د که در  دشدیف سّ جای تأ
مورد نظر را  ه دست آورده است و در این صورت است  نتیجه ه پیروزی رسیده، اکبر 

                                                        

 .199 ءآیه، اعراف. 1
الٍ  . »2 تیا یجکُونج فیِهِ ثجلاجثُ خِصج بِّههِ وج سُهناةٌ مِهنْ نجبیِِّههِ وج سُهناةٌ مِهنْ وج  :لاج یجکُونُ اجلمُْؤْمِنُ مُؤْمِناً حج ها  ؛لِیِّههِ سُناةٌ مِهنْ رج ما

ج
فجأ

بِّهِ  ناةُ مِنْ رج انُ سِرِّه اجلسُّ یْبِ فجلا:  -عزّ و جلّ  - اللهُ قجالج  ؛ِفجکِتْمج هنِ ارِْتجضیه يُظْهِرُ علیج  عالمُِ اجلغْج داً * إلِاّ مج حج
ج
یْبهِِ أ غج

ناةُ مِنْ  مِنْ رجسُولٍ  ا اجلسُّ ما
ج
ارجاةُ اجلاهاسِ  نجبیِِّهِ  وج أ هرج   -عهزّ و جهلّ  - فجهإنِا اجللهاج  ؛فجمُدج مج

ج
ارجاةِ اجلاهاسِ   نجبیِاههُ  أ  مُِهدج

الج  مُرْ  اِلعُْرْفِ خُذِاجلعْج  :فجقج
ْ
هبْرُ  «فْوج وج أ لِیِّههِ فجالصا ناةُ مِنْ وج ا اجلسُّ ما

ج
ه وج أ سهاءِ وجاجلضا

ْ
الشهافی فی شرح اصهول «) اءِ رّ هفِی اجلْبجأ

 (. 321 - 320، ص6، ج الکافی

  یرونی  ا دشمنان خدا و جهاد اکبر مبارزه  ا نفس است)مترجم(. ۀد اصغر مبارز. منظور از جها3
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اقدام نماید؛  چون پیامبران و اوصیا  ه هدایت آنانتواند متوجّه  ه مردم شده، همکه می
 حال کامل نشده است.هراین مرحله  ه طّ چیزی که هست، 

 آخرين سفارش
های مختلف ذکر شده)پیش از خواب و پس حالت ۀچه درباررعایت آن»: گفتی  .10

 «.از آن و...(

چه گذشت، ممکن است  رای نفس آنة ه در کنار همادعیّ ین اتقیّد  ه خواندن 
ظرفیّت و پذیرش داشته  اشد خوب نفس  ی کهحدّ  در، دشوار و سنگین  اشد. آری

است که  ه قصد حصول نتایج وضعی آنها و نیز رسیدن  ه ثواب و پاداشی که  رای این 
 اعمال وعده داده شده، خوانده شود.

 در کنار مطلب فوق خوش دارم  ه دو مطلب دیگر نیز اشاره کنم:

دج : یکم ث اکبر و اصغر  وده، سعی کن همیشه در حال طهارت از هر دو نوع حج
ث را  لافاصله پس از ايَادش رفع ک .  شالبتّه فضل هک-ن امکادر صورت  و 1حدج

نیز  موليعم نجاسات یعنيث بج خج ز ا تطهار  ر قیا ره وامه -تر از حالت قبل استپایین
فشار روحی ا ی، چون  یماریهمضرورت  اشی البتّه در صورت امکان و  ه غیر از موارد 

 .مّلعدم تحو 

تنها  ه قصد سرگرمی  ه رادیو و تلويزيون گوش و چشم نسپاری؛ ن سعی ک: دوم
پرداختن  ه خانواده و  کتب و مطالعهکه در صورت نیاز  ه سرگرمی و تفريح، چرا

امثال اینها کافی است و  و (جهاد اصغرخوردن و آشامیدن و پرداختن  ه امر مبارزه )
شود چه از آن صادر میگر آنحتّی انیز بشود يون زلويمل رادیو وتاشست که نیسزوار 

                                                        

. حدث اصغر چیزی است که وضو را  اطل کند و حدث اکبر چیزی است که موجب جنا ت شهود و  هرای رفهع آن 1
  اید غسل کرد)مترجم(.
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 .حرامشد چه رسد  ه ا  حلال

- پرداختن  ه مطالب حلال رسانه،  ا نیّتی فراتر از سرگرمی اشکالی ندارد؛ چنانولی

ه و پندی ا موعظت یعبر وجویدر جستا ین اناامور مسلمتوجّه  ه قصد ه   ه اگرک
کننده نیز چنین نیّتی نداشته ده  اشد یا پخشپخش ش ۀچه  ه قصد القای موعظ - اشد 
همه ؛ ولی این سمانآ وزمین  رد سبحان ت خداوندخلق سیمواآگاهی از ن ای - اشد 
  از دارد.جهاد اکبر  ندی  ه ای  اشد که شخص را از پایگونهنباید  ه

ه،  ه رو شدروبه ا قلبيت روحی یمشکلا ا آینده، ا یحال گر در ادانم ولی شاید نمی
 خدای حسن توفیقه   -که نادان نارسایی هستم-ارسال آن  رای من  یندیشی من 

  ه رفع یا جلوگیری از پیشرفت آن شوم.ق وفّ ، متعالی

ی را  رایم مختصرهای مشکلی نیست که هر از گاهی پرسش: گويمجا میدر این و
  فرستی.

امکان تکرار آنها  یشتر ها کمتر  اشد ها و نامهحال، تا وقتی که پرسشهر ه و
 است.

 .والحمد لله رب العالمین
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 دوم ءمهنا
 بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبران و همه حمد و سپاس از آنِ پروردگار جهانیان است و درود و سلام  ر 
شده و لعن و نفرين  ر شیاطین جنّ و گرِ هدایتپیشوایان هدایتهمه فرستادگان و 

 انس و دوستانشان.

 ما  ه شمامحبّت 
های شما  ه دستم رسید و دیدنش را بسیار سیّد و مولای من! توضیحات و راهنمایی

ويژه پس از غیبتی غنیمت شمردم؛ بسیار مشتاق  ودم تا از تراوشات قلمی شما آگاه شوم  ه
 های شما را در آن نامه دريافت کردم و از خداوند متعال نسبتاً طولانی. من راهنمایی

 تان موفّق  دارد. های کتبی و شفاهیسفارشهمه ه ما را  ه اجرای آنها و نیز خواهم کمی

و محبّت و ولایت ما  ه یاری خدا نسبت  ه  -عالی امّا، محبّت قلبی من  ه جناب
 ه خاطر شخص نیست تا ترس آن  اشد که  ه  -و آل طاهرينش   پیامبر گرامی

کردن مفهوم فراگیر عبادت پیادهشرک  رسد و چگونه چنین  اشد که ما  ه  درجه
دیگر است و کنیم که یکی از اهمّ مصادیقش رفع  ندگی مردم نسبت  ه یکدعوت می

که  عضی از آنان  عضی دیگر را  ه جای الله تعالی  ه خدایی  گیرند. و محبّت میان این
ودید که فرمعالی چنانما جز محبّتی خالص  رای خدا و در راه خدا نیست؛ زيرا جناب

راهی  رای علم و از این طريق  ه سوی خداوند سبحان و یکی از رهبران ما در 
 رسیدن  ه حقّ متعال هستید.

تأثیر  میّةالاسلا ةفی الحیا ئمّةدور الا های شما  ر کتاب سرورم! توضیحات گران
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ای از پژوهش در های تازهآن، افق ۀسزایی در تشويق و ترغیب من داشته،  ه وسیل ه
رو، ساختار آن کتاب را از نو  نیان نهادم تا مطا ق  ا اینا رم گشوده شد؛ از ر

-ملاحظات مفیدی  اشد که  یان داشتید و امیدوارم اجازه  فرمایید ملاحظات جناب

عالی را که  رای پژوهش ضروری است و در صورتی که شرایط تقیّه از  ین رفت  ا ذکر 
ه شما خبر  دهم که این بحث در وقتی که آن را نام در آن درج کنم و خوش دارم تا  

رو، کمتر در شرح و توضیح یا ثبت ایننوشتم تنها  رای تثبیت نقاط اصز  ود و ازمی
آن  ه شکلی که مشاهده فرمودید تأثیر  هایده ورود کردم؛ چراکه کمبود منا ع نیز در تهیّ 

هدی:  گیرد  ۀپیمودن راه ائمّ خواهم در دنیا دست ما را در داشت. از خداوند متعال می
و در آخرت ما را  ا آنان محشور گرداند که او صاحب اختیار هر خیری است و ما را  ا 
نیتّی خالصانه در کسب خشنودی خویش در راه خدمت  ه اسلام و مسلمانان موفقّ 

ور و نیکو یاوری است.   دارد که او نیکو سرج

ن بحث ثبت کردم تا هرگاه که فرصت های بسیاری را در جای جای ایمن یادداشت
دست داد کتاب را  ا توجّه  ه آنها  ازنویسی کنم؛  عضی از مطالب نیز هست که چنین 

خوبی توضیح نماید من نتوانستم منظور و مقصود خود را از درج آنها در کتاب  همی
نظريّات  کنم تاجا تکرار میدهم و نیز مطالب دیگری که آنها را  ا این توضیح در این

ر  ۀعالی را  ه  هان های جنابگران جدید بخواهم؛ چراکه مخلصانه امیدوارم از  ۀاین عج
های جدید  ه  نده دريغ نفرموده، مرا  ه مباحث نوين راهنمایی کرده، اندیشه ۀارائ

گویی فرمایید؛ حتّی اگر مسائز را نپرسیده  اشم خود پیشاپیش آنها را مطرح و پاسخ
از  -یا د و شما دريایی که آبش را نتوان کشید های من پایان میا و اندیشههزيرا پرسش

-و موجب شرف و سعادت من خواهد  ود. چنان -کوزه همان  رون تراود که در اوست

کردم نزد شما شاگردی می که در مبحث نقش ائمّه و مباحث دیگر نزد مرحوم سیّد
 نیز غیابی شاگردی کنم.

امامان جز حضُت حجّت،  یعتی از ظالمی  ر همه    ودم که من  ر این  اور معتر .1
گردن داشتند؛ این، مضمون حدیثی است که اینک منبعش را  ه خاطر ندارم تا عین 
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-المؤمنین در  یعت ظاهری ه جز در مورد امیر -متنش را نقل کنم، ولی این  یعت 

-ای زندگیگر کشیدن نیست،  لکه  ه معن ه معنای دست  ر دست یک ستم -اش

توان این معنا گر است و روایت دیگری هست که میحکومت ستم ۀکردن در سای
از  27،  اب الغیبه، حدیث اصول کافیرا از آن  رداشت کرد؛ در کتاب الحجّه از 

-کند درقائم، قیام می»نقل کرده است که فرمود:  هشام  ن سالم از امام صادق

 1«.و  یعتی نیست که  ر گردن او هیم عهد و پیمانحالی

که  ا اجازه که امامی در زمان حیاتِ امامِ پیش از خود، ساکت  اشد،  ا ایناین .2
ای از وظایف  پردازد منافاتی ندارد و چندین تن از و فرمان پدرش  ه انجام پاره
اند؛ مانند واگذاری رسیدگی  ه امر یکی از سائلان  ه امامان چنین کاری کرده
کردن ( یا واگذارکتاب الاحتجاج  ه انتخاب سائل )یکی از دو فرزندش 

، کتاب الحجّه، ا واب کافی)   ه امام کاظم  رخی از امور توسّط امام صادق
از آن آگاهی  الصوص علی الامامه( و این  ه جهت مصلحتی است که امام

اسلامی  ضرب سکه مسئله ه  که امام  اقر این، چه اشکالی دارد ردارد؛  نا
 زمان حیات پدرش و  ه فرمان ایشان اقدام کرده  اشد. در

درخواست  از حضُت امام حسن عسکری 2چه بسا که صاحب طبرستان .3
کرده  اشد که حکومت را در دست  گیرد و امام این درخواست را رد کرده 

خوش نداشتند  –که شما در توضیح فرمودید  اشد؛ زيرا آن  زرگواران چنان
   اد  نا کنند؛ یع  خود را  ه خطر  یندازند.دولت خود را در مسیر

                                                        

ائمُِ  يجقُومُ . » 1 دٍ فِ  اجلقْج حج
ج
هْدٌ  وج لجیسْج لِأ ةٌ  وج لاج  عُنُقِهِ عج قْدٌ وج لاج بجیْعج  «. عج

هـ 270ت )وفها طالهببِاسماعیل  ن حسن  ن زيد  ن حسن  ن حسن  ن عهلي  هن اد  ن حسن  ن زيد  ن محمّ . 2
در  هجری در زمان امامت حضُهت امهام حسهن عسهکری250.( معروف  ه صاحب طبرستان؛ وی در سال 

در طبرستان قیام کرده، تشکیل حکومهت دادنهد طبرستان قیام کرد و دولت تشکیل داد.  ه کسان دیگری که 
  اشد همین است )مترجم(. که معاصر  ا امام حسن عسکرینیز صاحب طبرستان گفته شده، ولی آن
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گويم: چه بسا  ه این دلیل که این فرضیّه )دعوت او از امام  رای می
 حکومت یا پرهیز امام از خطر( جز حسن ظنّ دلیل دیگری ندارد.

مبارزه  ۀانقلا یان علوی از امام وقتِ خود اجازهمه که رغم فقدان نص  ر این ه .4
از جدّش   چه بسا که  توان سخ  را که حضُت امام حسینگرفته  اشند، ولی

نقل کرده است  ه عنوان یک اذن عام  لکه در حدود و شرایط  رسول خدا
 هر کس سلطان »جا که فرمود: خاصّّ حکم  ه وجوب شرعی تلقّی کرد؛ آن

«... گر وارد کندگری را  بیند و  ر او نشورد... وی را در جایگاه آن ستمستم
حکم  ۀاست که چون کسی دربار گر چنین روایاتی، سخن امام سجّاددی ۀوننم

اگر رهبر »همراهی  ا قیام مختار از ایشان پرسید پاسخی  ه این مضمون  ه او فرمود: 
یع  این «  وداش واجب  ود تأیید و یاریحبشی نیز می ۀاین قیام، یک  رد

 دارد.مسئله از بس که روشن است نیاز  ه کسب اجازه ن

خواند شخص یقین محمّد  ن ا راهیم که ا والسرایا مردم را  ه سوی او فرا می ه .5
او »مخلصی  ود و حضُت رضا او را  رای یاسِر خادم چنین توصیف فرموده که: 

دلیز نیز  ر عدم حسن نیّت ا والسرایا نداريم امّا روایاتی  1؛« یت من  وداز اهل
این کتاب  ۀ ه آنها اعتماد ندارم؛ زيرا نویسند آمده من مقاتل الطالبیینکه در 

  ه آرای زيدیه گرایش داشته و جانبدارانه سخن گفته است.

گويد: محمّد پسر عبداللهِ محض، همان مهدی است ضعیف هستند روایاتی که می .6
اندکی پس از نقل این روایات، این نسبت را از او  مقاتل الطالبیین ۀو نویسند

                                                        

قفسیه را دیهدم گويها خواب عالم در  عر  کردم:  ه حضُت رضا گويد:یاسر خادم می». اصل حدیث این است: 1
ته شهدا یاگر خواب تو تعبهیر فرمود: ایشانها شکست. فتاد و شیشها ناگاه آن قفس ؛که هفده شیشه در آن  ود

چنهدی  مهیرد.میکند و سهپس میت نحکومد که  یش از هفده روز رکقیام خواهد د مردى از خاندان من  اش
 «عمهر نکهرد و مهرد ترکرد و هفده روز  یش قیامرایا در کوفه ههمراهی ا والسه د  ن ا راهیم  محمّ  نگذشت که

 (.370، ح257، ص8، ج الکافی ضةرو)
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تر از این  وده که چنین افکار رش عبداللهِ محض نیز والامقامنفی کرده است و پد
در روزهایی که  ای که امام صادقمنحرفی  ه او نسبت داده شود؛ نامه

اند گويای سلامت راه این شخص عبدالله در زندان منصور  ود  ه او نوشته
نسبت  ه  یعت مردم  ا او موضع مخالف  که امام صادقاست. امّا این

ند  ه جهت تقیّه از حضور منصور و سفّاح در میان حاضران در جلسه گرفت
که امام از  وده است که این دو تن،  عدها  ه خلافت رسیدند؛ افزون  ر این
 1پیش  ه عدم موفّقیّت و پیروزی عبدالله محض و پسرانش علم داشتند.

                                                        

-یهک رويهداد تهاريخی شهناخته ۀدربار از مرحوم شهید صدر دام ظله که پرسش نویسندة محترم.  ا توجّه  ه این 1

ای رو، خلاصههاینشده میان آنها  وده، طبیعتاً  رای خوانندگانی که از آن رويداد آگاهی ندارند نامفهوم است. از
 شود:ن محترم عرضه میاز این روایت  ه خوانندگا

 هههایی  ههر ضههدّ آنههان  ههه وقههوع پیوسههت کههه یکههی از اركان مهههم آن امیّههه قیههامهههای پایههانی دولههت  هه در سههال
 ههها دخالههت مسههتقیم داشههتند: تههر در ایههن قیههامهاشههم  ودنههد و در میههان  هه  هاشههم دو گههروه  ههیش هه 
سهجاد، امهام  هاقر و امهام صهادق:  ودنهد  هه  که حضُات امام عبّاس؛ ولی اولاد امام حسینحسن و     

ای شده در پرسش  هالا در جلسههکردند؛ مطلب مطرحصورت مستقیم در این مبارزات مسلّحانه دخالت نمی
روی داده است که  زرگان از فرزندان امام حسن که عبدالله  ن حسن  ن حسن و دو پسرش محمّهد و ا هراهیم 

اس مانند ا وجعفر منصور دوانیقی و ا والعبّاس سفّاح، فرزندان زيد  ن علی  هن عبّ  ودند در کنار  زرگانی از   
را نیز  ه آن جلسه فرا خوانده  ودند؛ شرح ایهن  عبدالله  ن عبّاس در آن حضور داشته، حضُت امام صادق

قطهب  ۀنوشهت حالْهرائج و الْهرائاز کتهاب  بحار الانوارجا نقل اند که در اینجلسه را منا ع مختلفی نقل کرده
محمّهد  هن عهلي  ،هاشم در ا وا اجتماع کردند از آن الهروایت شده که گروهی از   آورم: الدین راوندی را می

  ودنهد ا هراهیم و محمّهد فرزنهدش دو و حسهن  هن عبداللهّ  و دوانیقی منصور ا وجعفر و عبّاس  ن  ن عبداللهّ 
. کننهد امیّه(  یعهتدر صورت پیروزی نهضت و شکست   ) ه عنوان خلیفة آینده  یك نفر  ا داشتند تصمیم
چهون آن  .فرسهتادند قصهاد حضُهت رو، پهیشایهن)قائم( است؛ از يزمحمّد  مهدى پسرم این گفت: عبداللهّ 
 مههدى کهه کنهیم  یعت خواهیم  ا محمّد  ن عبداللهّ مي :گفتند اید؟ راى چه اع شده» ند:فرمود نددمآحضُت 

هنگام این امر نرسهیده و او مههدی نیسهت. چنین کارى را نکنید که  فرمود: صادق حضُت .است محمّد آل
 هه جهای  انو  رادرها و فرزندانش این لکه  گذاشت فرمود:می سفّاح ا والعبّاس ۀشان روى که دستحالیو در
 لکهه  ،نخواهد رسهیدتو و دو فرزندت ه  يزخلافت    :فرمود نموده،  ه عبداللهّ  گاه روآن رسند.ميه خلافت  شما 
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وری آروایات دیگری نیز در منا ع شیعه هست که گفتارها و رفتارهای شرم
که  اید آنها را یا  ر تقیّه  1دهدرا  ه محمّد و عیسی  ن زيد و غیر آنها نسبت می

( که 594، ح325هست )ص روضه کافیروایتی هم در  2حمل کرد یا کنار گذاشت.
 ائمّه: را از آن  رداشت کرد. ۀسالم محمّد  ن عبدالله محض دربار ۀتوان عقیدمی

ئمّه بسته نشد؛ زيرا همان اسباب و عوامز  اب قیام و انقلاب در عصر پس از ا .7
ود است و غیبت شد در هر عصر و زمانی موجکه در عصر ائمّه موجب قیام می

دعوت  ه رضایت آل محمّد چیزی را عو  نخواهد کرد؛  امام یا نبودن مسئله
این، وقتی   رکه نایب امام که همان ولی فقیه  اشد همیشه وجود دارد.  ناچرا

ها و انقلا ات مخلصانه، مؤثرّ واقع شده است  اید ه در غیاب قیامغیاب ائمّ 
 علتّ این امر را  ه دو عامل  ازگرداند:

 های فردی.اجتماعی نزد علما و تمرکز  ر ایده ۀیکم: سقوط تدريجی اندیش

های آگاه و  یدار مردمی که وضعیّت فاسد موجود و دوم: عدم وجود پایگاه
که فساد آن وضعیّت، چندان روشن و حالیرک کنند، درنیاز  ه تغییر آن را د

چون دولت عثمانی یا های حاکم، همويژه که دولتکننده نبوده است؛  هقانع

                                                                                                                                  

حرکهت  رخاسهت و از جها سهپس  رسند و این دو فرزندت کشته خواهنهد شهد.مقام حکومت ميه اس  عبّ   
خهدا ه  ه :عبدالعزيز  ن علی گفهت کشد.او را مي )منصور دوانیقی(ه آن کس که رداى زرد پوشید :کرده فرمود

 ق شهدندآن چند نفهر متفهرّ يز ا این سخنان  دم. منصور  واو  ه دست ن شدهشاهد کشتاز دنیا نرفتم مگر قسم 
، 47، ج بحهار الانهوار«) مفهتا گر تواقعیّه ،ىآر :فرمهود ؟رسهمخلافهت ميه آیا مهن  ه :منصور از امام پرسید و
 ()مترجم(.120ص

 ، کتاب الحجّه آمده است. اصول کافی. مانند روایتی که در 1

-یعت  ا پسر عبهدالله محهض جلهوگیری کهرد و خهبر از کشهتهاز   که در پاورقی قبل نوشتم امام صادق. چنان 2

عهر  کهرد: تهو ایهن  جا عبدالله محض  هه امهام صهادقشدن آنها داد. در روایت مورد نظر نویسنده در این
 گویی... کهه نویسهنده، صهحّت ایهن روایهت را زيهر سهؤال من و فرزندانم از روی حسادت می ۀسخنان را دربار

  رد)مترجم(.می
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 دولت صفوی، مدّعی اسلام و خلافت نیز  ودند.

 ه معنای « ... ترسمشدن از کشتهاگر »که فرمود:  توجیه سخن امام رضا .8
شدن  ترسم، قاعدتاً چنین ترس یا از کشتهمورد نظر ما چنین است: اگر من 

کردن افکار عمومی نسبت  ه  زدلی،  اید مرا از مخالفت  ا حکومت و  یدار
امر  ه معروف و نهی از منکر  از دارد؛ در نتیجه،  ۀانحراف آن و انجام وظیف

شدن  یشتر حکومت در جور و ستم؛ همین امر خود کمکی خواهد شد  ه غرق
-ایندر«. ادبی پیشه خواهد کردرا از کیفر در امان  بیند بیو کسی که خود »

صورت، شاید من خود از قربانیان همین جور و ستم حکومت شوم؛ پس خودم 
 1ام. ر ضدّ خود اقدام کرده

شرعی  ه عنوان   رای کسانی غیر از ائمّه« خلفا»و  «خلافت» ۀ ردن واژکار ه .9
اص یا حالتی متداول در میان مردم زمانی خ ۀیک اصطلاح، ذهن را  ه یک دور

 ريم  ه معنای اعتراف کار میکه ما آن را در این معنا  هکند، ولی اینمنتقل می

                                                        

  :نقههل شهههده چنههین اسهههت عیههون اخبهههار الرضههااز  بحهههار الانههوارکههه در ل ایههن روایهههت چنههان. اصهه 1
توقّهف کهرده،  هر ایهن  که  ر امامت حضُت امام کاظهم-واقفیپیروان مذهب گروهی از  ويد:ا ومسروق گ» 

ه عهلي از ال -کردندرا انکار می چنان زنده و غایب است و امامت امام رضا اور  ودند که آن حضُت هم
 سعید مهکارى خهدمت حضُهتحسین  ن عمران و حسین  ن ابی ،ارمحمّد  ن اسحاق  ن عمّ  ،حمزه  طائ  ن ابی
 از دنیها رفهت. :فرمهود ما را از وضهع پهدر خهود آگاه کهن. ،فدایت شوم :حمزه گفتعلي  ن ابی. رسیدند  7رضا
 پهدرانك از یه کهه ههیم ییگهومي شهما سهخ  :گفهت .رام ؟ فرمود:ردک دوخجانشین چه کسی را  :کرد عر 
و پهدر   ههترين جهدّ  :فرمهود چنین آشهکارا نگفتنهد.آن را  -گرفته تا دیگران طالباز علي  ن ابی -تاگرامی
 هر جهان )حکومت هارون( از اینها  :حمزه گفتعلی  ن ابی است.  را فرمودهسخ چنین  م رسول خدااگرامی

ا ولههب خهدمت  یروز ؛امدهکهرك کمهخهون خهود ريَتن   ه ترسم  شدناز کشتهاگر  :فرمود؟ ترسیخود نمي
مهن ه م اگهر از جانهب تهو  ه اشهگو دروغ :او فرموده   پیغمبر اکرم .آن جناب را تهدید کرد ،پیغمبر رسیده

 ۀنشهان نخسهتیناینهك مهن نهیز  ؛اظهار نمود اى  ود که پیغمبر اکرمین معجزهنخستاین  .دواى وارد شخدشه
، 49، ج بحهار الانهوار)«دواى وارد شهمهن خدشههه اگر از جانب هارون   اشم گو دروغ :کنمظهار ميرا ا مامامت
 ()مترجم(.114ص
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هایی چون ائمّه یا کار  ردن واژهو اقرار ما  ه چنین محتوا و مدلولی نیست؛ زيرا  ه
 امیرالمؤمنین احیاناً  رای خلفای عبّاسی در همراهی ظاهری  ا اهل سنّت 

گر معنای متداول در میان ما  اشد. از این  اب است سخن تواند  یاننمی
که در یکی از دیدارهای خود  ا منصور دوانیقی یا امام  حضُت امام صادق

کار رفته است و اگر ای  ههنگام خواستگاری دختر مأمون، چنین واژه جواد
ما نیز  اید  ا هدف  کارگیری چنین الفاظی از سویاین از  اب تقیّه  وده،  ه

که گفتیم و از چنان -های اهل سنّت  وده  اشد و  ه هیم رویکردن دلنزدیک
  ه معنای ایمان ما  ه آن مدلول و محتوای این الفاظ نیست. -آیدبحث هم  رمی

کسانی که  ه  ۀدربار شده از حضُت امیرالمؤمنیندر توضیح سخن نقل  .10
خداوند » ند  اشند فرمود:  یت: پایلاحکام اسلام  ر اساس غیر مذهب اه

این سخن  ۀعالی دربارجناب« کندآنها را  ا رحمت خود وارد  هشت می
یع  تنها  ا رحمتش و نه  ه استحقاق خودشان و این ظاهر روایات »فرمودید: 

اصل است؛ ولی نظر علمای ما  ه خصوص متأخّران )مانند کاشف الغطا در 
رحمت  ۀ( اشاره  ه این دارد که آنها، هم  ه واسطیزانالمو طباطبائی در  الشیعه

تر از ای پایینشوند ولی  ا درجهالهی و هم  ه استحقاق خودشان وارد  هشت می
آیا این سخن آنان از روی تقیّه صادر «  یت: کسانی مانند آنها در پیروان اهل

 شده است یا از روایات استفاده شده؟
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 مشعل دوم
 ن الرحیمبسم الله الرحم

الله پروردگار جهانیان است و درود خداوند  ر  هترين  شایستهحمد و سپاس تنها 
 خاندان او  اد.همه اش و آفريده

 داريد.سلام و رحمت و  ركات خداوند  ر شما و  ر کسانی که دوستشان می

 پیوند قلبی
رچند  ه لحاظ ه -های شماصبرانه  ه انتظار نامهعجبا  ه این پیوند قلبی که مرا بی

 دارد تا  ا رسیدن نامه، از چند چیز  اخبر شوم:وا می -معنوی سنگین

 ودنتان از چنگال روباهان و این نعمتی است از آن اله: از سلامتی شما و درامان
 آورم.جا میکه تا ا د شکرش را  ه

گمانی وشو خ -امیرغم نقص و ناتوانی و خوارعلی -دیگر: ا راز محبّت شما  ه  نده 
 هایم در  را ر خداوند سبحان است و گرمیترين دلشما  ه من که این از  زرگ

هایی که خداوند  ر من منّت نهاده، دیگران را نسبت  ه من حال، از نعمتعیندر
ْهِمْ فرماید: گمان کرده است؛ خداوند میخوش نج الااسِ تجهْويِ إلِیج ةً مِّ فْئدِج

ج
لْ أ پس » 1؛فجاجْعج

و این در  رخی از تفاسیر چنین « هاى  رخی از مردم را  ه سوى آنان گرایش دهلد
                                                        

 .37 ءآیه. ا راهیم، 1
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 تفسیر شده است که مردم آنها را دوست  دارند.

که: دانش سرشار شما و میزان تلاشی که در سطوح مختلف عقز، نفسی دیگر این
اوندی  ر های خدشود و این نیز از نعمتدهید  رایم  یشتر آشکار میو روحی انجام می

است. سپاس خداوندی را که ما را  ه این امر هدایت   - لکه حتّی  رای دیگران -شما 
نشدنی که همان وجود ما در فرمود... و آیا جز این است که این، فرصتی است تکرار

کم بخشی از آن را  ه دنیا، دار عبادت و تکامل است؟ و اگر این چند روزه، یا دست
رْکُم  حسرت و پشیمانی  ر آن دريغ خواهیم خورد که: زيان،  بازيم در روز مِّ جمْ نُعج ل وج

ج
أ

اءجکُمُ الاذِیرُ  رج وججج کا رُ فیِهِ مجن تجذج کا تجذج ا يج ما

مگر شما را يزآن قدر  عمر دراز ندادیم که » ؛1
و يزآیا   راى شما  ؟گرفتهر کس که  اید در آن عبرت گیرد، عبرت می

... ای کاش چه در حضور خدا کوتاهی ورزيدميغا  ر آنرد« ... هشداردهنده نیامد؟
ب را  ه تو وا مطل ۀکردیم. دیگر فهم  قیّ چه کردیم میگشتیم و کارهایی جز آن از می
 .نهم که مشت نمونه خروار است...می

گويم که امیدوارم سرآغازی حال، خدا را  ر این حسن دیدار سپاس میهر ه
ام کند و نزد خود و نزد تو ان  اشد و او در این راه یاریمخلصانه  رای پروردگار سبح

 نزدیکم گرداند که هر توفیقی  ه دست اوست.

 کم  ه دو مطلب اشاره کنم:شدن در جزئیّات، دستخوش دارم پیش از وارد

های پیشینتان نبوده، بسیار های این  ار شما هیم شبیه  ه پرسشیکم: پرسش
که فرزانگان اهل دیانت آنها را درک کنند چه تر از آنیقتر از آنهاست؛  لکه عمعمیق

گويم که ستودن کسی پیش رویش کاری سرایی نمیرسد  ه دیگران. این را از سر مديَه
 است بسیار ناپسند و از آن نهی شده است؛ ولی جز این نیست که این موهبت:

این کار   ر توست؛ اوست که اسباب -عزّ و جلّ  -های خداوندالف: از نعمت

                                                        

 .37 ءآیهفاطر،  .1
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ل و تفضّ دانی و چه را نمیدانی، و تو را آموخت آنکه میرا  رایت فراهم آورد چنان
 .خدا  ر تو همواره  زرگ  ود

-ها  ر گردن تو این است که این  ار دانش را بیترين مسئولّیتب: از  زرگ

گاه که مردم  ه سوی اش  رسانی؛ آنشایبه، نخست  ه اهلش و سپس  ه آفريننده
 پا خیزند.روردگار جهانیان  هپ

-ای، دانشی را خواستهکه تو در این چند پرسشی که  رایم نوشتهجان کلام این

یا پیغمبر  ب،مقرّ  تهتحمّل آن را ندارد جز فرش کهآور سخت و سختیای بسی 
 است. را  ه ایمان آزموده شاى که خدا دلیا  نده مرسل،

ه  رخی از آنها  ر شخصی سنگین حقایق نیز دارای سطوح مختلفی هستند ک
آیند. سنگی   ر نفس نیز گاه دارای عوار  آیند و  ر شخصی دیگر سنگین نمیمی

ناخوشایندی  رای فرد یا حتّی  رای دیگران خواهد  ود؛ پس تصادفی یا از سر بخل و 
کردند؛ حضُت های خاص خود را کتمان میدريغ نیست که گاه، ائمّه: دانش

های های شنوا و سینهکه گوشنیز در کلامی  ه کمیل از این امیرالمؤمنین
 یا د گله کرده است.نگاهبان  رای دانش خود نمی

کنم این است که مبادا  ا ترين مسئولّیتی که من اینک احساس میپس  زرگ
ويژه که کاری در  را ر خدای سبحان  یندازم.  های خودم و تو را  ه زيان یان کلمه
شود و ممکن است هر کسی آنها را بخواند و در آنها تد رّ و ب نوشته میاین مطال

 تأمّل کند و در نهایت، نخستین ناکام این میدان من خواهم  ود.

آید و تنها  ا نگاری  ه دست نمیدانم تربیت معنوی  ا نامهجا که من میتا آن
 ر حسب  سخ ، آن هم  ه صورت تدريجی و کُنددیدار چهره  ه چهره و هم

شود که این هم در شرایط فعز متأسّفانه و قا لیّت گوينده و شنونده حاصل می
 صد متأسّفانه ممکن نیست.

کنم  رایت سنگین و ثقیل نویسم که گمان نمیحال، چیزهایی  رایت میعیندر
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تر نوشتیم چه پیشکه کسی را از آن  اخبر نک  و  ر حسب آن اشد  ه شرط این
شخص تو در  را ر خدای سبحان است. در غیر این صورت،  ۀتی  رعهداین مسئولیّ 

ها  ر که  رترين درودها و سلام -کنندگان اسرار آل محمّدهم من و هم تو از افشا
شمرده خواهیم شد و و  ه عاقبتی دچار خواهیم شد ضدّ آن چیزی که  -آنان  اد 

ش در گفتار و رفتار نگاه امید و آرزویش را داريم. خداوند ما را از خطا و لغز
 دارد که اعمال صالح تنها  ه دست اوست.

های تو را یکی جویی از خدا و توكّ  ر او، پاسخ پرسشجا  ه  عد،  ا یاریاز این
 پس از دیگری  ا خطّ خودم خواهم داد.

  آن را از یاد من نبرد، تا  ه و جز شیطان، يزکسیآه. مطلب دوم را فراموش کردم... 
 . اشمیادش 

زمانی پیشین  ۀمفهوم تجربه در فرهنگ اسلامی است که در  ره ۀدوم: دربار
 کاملاً آشکار  ود، ولی در این زمان که  ه شما گفتم فهمش آسان نیست.

 آیا اسلام یک تز است؟
 اکنون خوش دارم در ضمن چند نکته این مطلب را  یشتر توضیح دهم:

ا و  ارها از که من  ارهگردد؛ چرامی نخست  ه من  از درجهیکم: این اشکال در 
تز  ا  هآورد  ه عنوان تزی عادلانه و کامل تعبیر کردم و واژ اسلامی که رسول خدا

کند. خداوند گفتارها و رفتارهای اشتباه ما را  ر ما خود معنای تجربه را حمل می
 (. الامام المهدی عةموسو بخشد )رجوع کن  ه 

ه و کامل  ود آیا معقول است که تز یا تجربه  اشد؟  لکه دوم: شريعت هرگاه عادلان
حقّانیّت آن از پیش تضمین شده، از سوی حکیمی آگاه نازل شده است و اگر کسی در این 

 این بحث  یرون است و نیازمند  ه بحث دیگری است. ۀمطلب شک داشته  اشد از دایر

لکه  رای تحمیل  ر فرد و تر نیز گفتیم که شريعت  رای تجربه نیامده،  سوم: پیش
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جامعه است؛ یع   ر آنها واجب است از آن اطاعت کنند وگرنه خود را در معر  
 عذاب دردناک قرار خواهند داد.

شود که حکومت در دست معصوم  اشد پیشین صورتی را شامل می ۀچهارم: دو فقر
 ده است.و نیز اوصیا و وکیلان آنها که در نصوص شرعی  ر رهبری آنها تصريح ش

زودی اشاره های دیگر که  ه  رخی از آنها  هپنجم: همان دو فقره شامل حالت
چه هست همان تز یا رو، ممکن است در مقام عمل، آناینشود؛ ازخواهیم داشت نمی
تواند صورت، مادام که احتمال نقص وجود داشته  اشد، شريعت نمیاینتجربه  اشد. در
 لکه نیازمند  ه تجربه و منطبق  ر شرایط زير خواهد  ود:شده  وده،  از پیش تضمین

 درآمدن فتاوای مجتهد معیّن.اجرادر سطح اجتهاد ظّ  در زمان غیبت؛ مانند  ه .1

چون یک وقتی که گروهی از مردم که معصوم نیستند بخواهند شريعت را هم .2
قیق صورت، کار آنها هرچه هم داینحزب یا چیزی مانند آن پیاده کنند. در

لِجنظُرج  اشد  از تجربه و تز است و قا لیّت  رای امتحان عام الهی را دارد؛ 
لوُنج  یْفج تجعْمج کج

 «.کنیدتا  نگريم چگونه رفتار می»؛1

تجربه و تز  ر شريعت  ۀتر  ر آن اشکال کردیم تطبیق ایدمطلب مهمّی که پیش
 تحت رهبری معصوم است که این واضح البطلان است. ۀعادلان

 جزئیّات نامه
ای را که قصد  یان پردازم و هر الهجا  ه  عد  ه یاری خدا  ه جزئیّات میاز این

 ای مشخّص خواهم کرد:آن دارم  ا شماره ۀنظرم را دربار

عالی ...  ه خاطر شخص نیست تا ترس آن محبّت قلبی من  ه جناب»ای: نوشته .1

                                                        

 .14 ءآیه. یونس، 1
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 «.شرک  رسد... درجه اشد که  ه 

-چه مرا  ر آن سخن واشما  دون شک سخن حقّی است ولی آن عزيزم! این سخن

 داشت چند چیز  ود:

پندارم  ه آن الفات نداريد؛ که کردن توجّه شما  ه چیزی که میاز آن اله: جلب
 رساند.تذکّر مؤمنان را سود می

ی هاهای دی  و حتّی رهبریهای علمیّه، بسیاری از رهبریکه: در حوزهاز آن اله این
کنند و  ه خود را تقدیس می ۀ ازِ اجتماعی، چنین مرسوم  وده است که رهبر و صاحب اید

-دهند  لکه متأسّفانه گاه خود آن رهبر و صاحب اندیشه نیز آن تقدیساو اهمیت خاصّّ می

دارای فکر دیِ  عادی،  ۀکند و این امر گرچه شاید ضرر و زيانی  رای جامعها را  اور می
که  ودن این روش را آشکار خواهد ساخت چناند ولی کمی دقّت،  اطل و شرکنداشته  اش

 تو نیز از آن همین گونه تعبیر کردی؛ جزاک الله خیراً.

عالی را که  رای پژوهش امیدوارم اجازه  فرمایید ملاحظات جناب»ای: نوشته .2
 «.م...که شرایط تقیّه زایل شد  ا ذکر نام در آن درج کنضروری است و درصورتی

 ناقا ز از من  ه توست. این هدیه

حتّی اگر مسائز را نپرسیده  اشم خود پیشاپیش آنها را مطرح و »ای: نوشته .3
 «.گویی فرمایید...پاسخ

طلبد اجا ت این خواسته های عمیقی نیز میهای تو که پاسخ ا توجّه  ه عمق پرسش
حال، این پرسش است هریم و  هکه در آغاز این سخنان نیز گفتنماید؛ چناندشوار می

 انگیزد.که پاسخ را  ر می

 البتّه من در حدّ امکانات خود در خدمت هستم. والحمد لله ربّ العالمین.

امامان جز حضُت حجّت، همه من  ر این  اور معتر   ودم که »ای: نوشته .4
 «. یعتی از ظالمی  ر گردن داشتند...
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حکم تقیّه،  ه لحاظ شرعی مردود است سکوت چه  ا توجّه  ه وجود  ه فهم من، آن
 هست  ه لحاظ اخلاقی تکلیفی  رعهده آمدن  ا حکومت است، چیزی کهظاهری و راه
ای  ا حکومت موجود کنار  یاید که این ويژگی در حضُت آید که تا اندازهامام می
راه کند  لکه از روز ولادتش در گری سازش نمینیست؛ زيرا او  ا هیم ستم حجّت

 مبارزه و قیام قرار دارد.

-که امامی در زمان حیاتِ امامِ پیش از خود، ساکت  اشد،  ا ایناین»ای: نوشته .5

 «.ای از وظایف  پردازد منافاتی نداردکه ...  ه انجام پاره

کردن فضل این امر تنها  ه دلیل تأْید  ر جایگاه اجتماعی آن امام يز عدی  و آشکار
که او زمام امر امامت و ولایت را در مقیاس کم یا نه  رای این او در میان مردم است

 زياد در دست  گیرد و  ر این  اورم که روایات در این زمینه روشن و واضح هستند.

اسلامی در  ۀضرب سکّ مسئلهچه اشکالی دارد که امام  اقر  ه »ای: نوشته .6
 «.زمان حیات پدرش و  ه فرمان ایشان اقدام کرده  اشد؟

 حال وجود دارد؛ گرچه  ر خلاف دريافت فکری من است؛ زيرا:هر احتمال  ه این

 الف: اگر  نا  ه دعوت از سوی حکومت  ود قاعدتاً  اید پدر را دعوت 
 کردند نه پسر را.می

شد کردن کار  ه پسر در روایات وارد میب:  اید مانند چنین کاری یع  واگذار
جا در چه در آنحال،  ا توجّه  ه آنهردارد.  هکه چنین موردی در روایات وجود ن

 شرح این مطلب  یان داشتیم حلّ این مطلب آسان خواهد  ود.

چه بسا که صاحب طبرستان از حضُت امام حسن عسکری »ای: نوشته .7
درخواست کرده  اشد که حکومت را در دست  گیرد و امام این درخواست را 

 «.رد کرده  اشد...

 شده، روایتی را  ه یاد ندارم که دالّ  ر آن  اشد و نه حتّی این امر اثبات ن
اید و حتّی اگر درست هم  اشد  ه چند دلیل خود ذکر کرده هچه را که شما در نامآن
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 کرده امام آن درخواست را رد کند:مصلحت اقتضا می

؛  الف: عدم پذیرش فرماندهان طبرستان نسبت  ه  یعت  ا امام عسکری
، که  ه پس از موافقت و پذیرش این خواسته توسّط امام عسکریکنتیجه این

گیری آنها از قدرت  ه نفع امام داد، احتمال کنارهایشان را در معر  خطر قرار می
 بسیار کم و  عید  ود.

کردند. در آن حکومت زندگی می ۀب: عدم پذیرش مردمی که تحت سیطر
ورد نظر امام نسبت  ه مردم بسیار محور معدالت نامهنتیجه، همراهی آنان  ا  ر
که تربیت فرهنگی و نفسانی آن حالیتوانست  عید نباشد در عید  ود و چگونه می

 مردم ضعیف و ناچیز  ود.

زیستند  ر هیم در آن می ای که امام حسن عسکریج: شرایط تقیّه
ا گری پوشیده نیست؛ در نتیجه، آن حضُت  ا پذیرش این خواسته، خود رپژوهش

نخست،  درجهشد؛ در داد؛ یع  سیبل و هدف دشمنان میدر مسیر تند اد قرار می
سوم،  درجهدوم، مردم غیرمعتقد  ه مذهب تشیّع و در  درجهدستگاه خلافت، در 
 کار  لاد.امیران و حاکمان طمع

 و اسباب و علل دیگر... .

دّش رسول از ج چه بسا که  توان سخ  را که حضُت امام حسین»ای: نوشته .8
نقل کرده است  ه عنوان یک اذن عام  لکه در حدود و شرایط خاصّّ  خدا

 «. گری را...هرکس سلطان ستم»جا که فرمود: حکم  ه وجوب شرعی تلقّی کرد؛ آن

 عزيزم! این مطلب:

-ای که نسبتگونهالف:  ه لحاظ فقهی نیازمند  ه حجیّتِ سندی است؛  ه

 دادنش  ه امام قطعی  اشد.

کننده نیز  ه اتکّای همین اذن عام قیام کرده، هدفش  ه که آن انقلاباین ب:
شوند و حسابشان هایشان محشور میهیم وجه، رسیدن  ه دنیا نباشد. همه  ر نیّت
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 ایشان است نه کس دیگر. ۀتنها  ر آفرينند

شما  ه قید حدود و شرایط خاص کافی است در امکان مناقشه در  ۀاشار
است « احتمال نتیجه»ترينِ این حدود، که از روشنن موارد؛ چرابسیاری از ای

حال، هرها منتفی  وده است.  هو این احتمال قطعاً در بسیاری از این حرکت
 گمانی از زيرکی است.خوش

 السرایا مردم را  ه سوی او فرا  یقین محمّد  ن ا راهیم که ا و ه»ای: نوشته .9
 «.خواند شخص مخلصی  ود...می

رو، اگر توانستی اخلاص وی و اخلاص اینگردد؛ ازاین  ه تحقیقات تو  از می
 ا والسرایا را ثا ت ک  خیز هم خوب است.

گمانی  ه حال، ظاهراً دريافت تو  ا دريافت من متفاوت است؛ تو در خوشهر ه
یدوارم انقلا یان آن روزگار مایل  ه  رخورد  از هستی و من مایل  ه  رخورد بسته و ام
 که هیم کدام از ما  ه یاری خدای تعالی در رسیدن  ه هدف نلغزيده  اشیم.

گويد: محمّد پسر عبداللهِ محض، همان مهدی است روایاتی که می»ای: نوشته .10
 «.ضعیفند...

که منبع اصز این ادّعا، حالیمنظور شما این است که او ادّعای مهدويّت داشت؛ در
ت. حال اگر  توانی  ا تکیه  ر منا ع تاريخی ساحت او و پدرش را اس مقاتل الطالبیینکتاب 

 حال، منا ع در این زمینه بسیار اندک است.هراز این اتّهام مبراّ ک  خوب است؛ در

نسبت  ه  یعت مردم  ا او موضع مخالف  که امام صادقامّا این»ای: نوشته .11
ن حاضران در جلسه گرفتند  ه جهت تقیّه از حضور منصور و سفّاح در میا

 «. وده است...

 ا این  ود که  یعت  ا او )محمّد نفس زکیّه( چگونه  یعتی  مخالفت امام صادق
است؟ یع  او حقّی ندارد که کسی  ا او  یعت کند؟ او که مهدی نبود و در جایی که 

حضور دارد  ه هیم وجه حقّ امامت نداشت؛ چنین  ود که امام در  امام صادق
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او نیز خبر دادند تا حجّتی  ۀحال از آیندعینیّه، ادّعای امامت او را رد کرده، درلباس تق
  ر دیگران  اشد که محمّد و پدرش هم در میان آنها  ودند.

روایات دیگری نیز در منا ع شیعه هست که گفتارها و رفتارهای »ای: نوشته .12
 «.هد...دآوری را  ه محمّد و عیسی  ن زيد و غیر آنها نسبت میشرم

اگر چنین روایاتی مورد وثوق و اطمینان  وده،  ه حدّ تظافر نیز رسیده  اشد چرا  ه 
که ما دوستان حقیقتیم نه اشخاص، امیدوارم از این آنها عمل و استناد نکنیم؛ چرا

اند که در میان آنها کسانی  ودهگمانی مطلق  ه اصحاب ائمّه: دست  رداری؛ چراخوش
انگشتان  اند: همهتر و در مثل نیز گفتهملنیز کسانی کامل و کا تر وناقص و ناقص

 دست  ه یک اندازه نیستند. 

سالم محمّد  ن  ۀتوان عقیدهست که می کافی ضهروروایتی هم در »ای: نوشته .13
 «.ائمّه:  را از آن  رداشت کرد... ۀعبدالله محض دربار

ظ دلالی نیازمند  ه  ررسی این روایت و مانند آن هم  ه لحاظ سندی و هم  ه لحا
این  ررسی هم  هقدر خوب است که نتیجدقیق در پرتو مجموع روایات هستند. البتّه چه

 خیر  اشد.

 «. اب قیام و انقلاب در عصر پس از ائمّه بسته نشد...»ای: نوشته .14

تر،  ه قطعاً منظور شما قیام  ه لحاظ تئوری و نظری است چون دو سطر پایین
اید، امّا انسداد نظری عمز اعتراف کرده، توجیهاتی  رای آن  یان داشته شدن راهبسته

 تر است.کند  ه صحّت نزدیکدر حدّ فتوای مجتهدی که در این زمینه تحقیق می

 «.اجتماعی نزد علما... هسقوط تدريجی اندیش»ای: نوشته .15

 این مطلب  ا افزودن چند مطلب در کنار آن، درست است:

کار  ۀظهور عدالت در آینده، اراد ۀاید زمانی طولانی، ۀدر یک  از یقین،الف:  ه
خواهی  ه عنوان که  ه جنبش عدالتکرد؛ چرادر جهت تحقّق عدالت را سست می

 شد.عامز زاید  ر تکلیف نگاه می
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های دور و دراز همواره اهداف دنیوی و و لَّّت دوستی و ب: در طول نسل
ورزيدند  رای اکم شد و اگر  ه امری اهتام میطلبی دیرزمانی  ر مردم حراحت

 گماردن  ر اصول اعتقادی!دیگر  ود نه همّتضدّیت  ا یک

اگر  ر جان خویش  یمناک »که فرمود:  توجیه سخن امام رضا»ای: نوشته .16
 «.شدن  ترسم... ه معنای مورد نظر ما چنین است: اگر من از کشته«  ودم

جا  یان داشتیم مقایسه شود ا تفسیری که ما در آنجا  لازم است نظر شما در این
که و من اکنون آن تفسیر را کاملاً  ه یاد ندارم تا دقیقاً  ه این موضوع  پردازم چه این

پرداختن  ه این بحث نیازمند  ه آگاهی از مجموع روایت  ه صورت کامل است؛ البتّه اگر 
های آتی،  ا توجّه  ه این موارد ر نامهپس در صورت تمایل، د 1روایت افزون  ر این  اشد.

 جا  ود نیز یادآور شويد.پرسش را تکرار کرده، موضوعی را که شاهد مطلب در آن

يز رای غیرائمّه  یک اصطلاح « خلفا»و « خلافت» ۀ ردن واژکار ه»ای: نوشته .17
 «.است و  ه معنای اعتراف و اقرار ما  ه چنین محتوا و مدلولی نیست...

خلیفه  رای این افراد، اعتراف  ه ردن واژکارهم این نبوده و نیست که  ه منظور من
ج را در  ر دارد. حقیقی در  را ر خداوند سبحان  ه عدالت آن خلافت های  اطل و مُعوج

 ردن این لفظ توسّط مردم  رای آن افراد، کار لکه منظور من تنها این  ود که از  ه
ساز است؛ زيرا جذب مفاهیم شود و این مشکلاقع میچنین اعترافی  ه صورت ظاهری و

هایشان نیز حساب العملشدّت متفاوت  وده، عکسدانید  هکه میتوسّط مردم چنان
 که این کار  رای آوردن  ه اینرو، عذراین ی  است. ازنشده و غیرقا ل پیش

فرمودید هرچند که دیگر )تألیف قلوب( چنانهای عموم مردم  ه یککردن دلنزدیک
تواند متقاعد کننده  اشد ولی نزد عموم مردم معروف و شناخته شده نیست آیا  اید می

 خود راه  یفتیم و آن را  ه تک تک مردم تفهیم کنیم؟! ۀ ه دنبال نوشت

                                                        

 کامل این روایت را آوردم)مترجم(. ۀ. در پاورقی مربوط  ه این پرسش، ترجم1
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 اینک شایسته است در حدّ  اور ظاهریِ عمز، مباحث را  ه دو بخش تقسیم کنیم:

ای از مباحث چون پارهعموم مردم است هم یک بخش که در آن، روی سخن  ا
امامت و بخشی از مباحث تفسیر و قسمتی از مباحث عقاید و مباحثی از این دست. در 

 تواند از  اب تعبیری دیپلماتیک توجیه داشته  اشد.چنین حالاتی تعبیر  ه خلافت می

ه ولی بخش دیگری نیز هست که تنها  رای فهم حقیقت است و چنین توجیهی  
 هیم وجه در آن راه ندارد.

رحمت الهی و هم  ه  هنظر علمای ما اشاره  ه این دارد که آنها، هم  ه واسط» .18
 «. تر...ای پایینشوند ولی  ا درجهاستحقاق خودشان وارد  هشت می

چنان که نفس عزيزم! در این مسئله اصلاً مجالی  رای جدل نیست؛ زيرا هم
را  تیّ دو واقع دیما  ا جانیدر اآنان نیز چنین است؛ اشخاص نزد ما متفاوت است نزد 

 :ميیردر نظر  گ

 شود. یت قبول نمیکه هیم عمز  دون ولایت اهلالف: این

که قاصر )کسی که  ه غیرعمد کوتاهی کرده  اشد( اصلاً مستحقّ ب: این
عقوبت و کیفر نیست.  عضی از مسلمانان غیرشیعه نیز محبّت و احترام  ه 

 یت ت را در دل دارند و چه بسا که قاصر  اشند و هیم دشم   ا اهل یاهل
أنهُ -ندارند )ناصبی نیستند(. روشن است که رحمت خداوند لا شج چنان  -جج

گیرد و در سوزاندن چنین اشخاصّ گسترده است که همه چیز را در  ر می
صورتی،  یشترين هیم مصلحت شخصی هم  رای خودشان نیست... درچنین

شوند و این از داد ممکن از مردم  ا رحمت خداوندی داخل  هشت میتع
شود: شیطان نیز چشم طمع  دان دارد. چه گستردگی رحمت اوست که گفته می

 خوب پروردگاری است خدای ما جلّ جلاله.
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 سوم نامهء:  فصل دوم

 ئیاتو جز ريفتعا اکبر جهاد
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

که روردگار جهانیان است و حمد و سپاس او را سزاست چنانسپاس خدای را که پ
شکوه ذات پاک و سلطنت  شایستهکه شمار است. سپاس او را چنانحمدی بی شایسته

همه آن است و درود و سلام  ر  شایستهعظیم اوست. سپاس او را  ه هرچه که 
خاندان پاکش و  ر  بخش ایشان و سرور آنان، محمّد وويژه پایانپیامبران و رسولان،  ه

 خداوند. شایستهشهیدان و صدّیقان و  ندگان همه 

 سلام و رحمت و  ركات خداوند  ر شما  اد.

جا که دارم که: راست گفت خداوند  زرگ  لند مرتبه آنپس از این، عرضه می
وا نعِْمجتج فرمود:  إنِْ تجعُدُّ ا اللهِ وج د، و اگر نعمت خدا را شماره کنی» 1؛لا تُحصُْوهج
آن  ۀاز ال و گوتر از خداست؟چه کسی راست و «توانید آن را  ه شمار درآوريدنمی

                                                        

 .34 آیه. ا راهیم، 1
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ها این است که قلب شما را  ه من متوجّه ساخت و  رایم در آن جایی  از کرد؛ نعمت
که شما و من از اهل این حدیث هایش طمع من است در ایننعمتی که از کمترين  هره

ای را دوست  دارد محبّتش را در چون خدا  نده»: دجا که فرمایشريف  اشیم؛ آن
چه را که در  رخی از روایات این ا راز احساسات شما آن و« اندازددل مؤمنان می

 ها آمده است، در دل من مورد تأْید قرار های صادقانه در دلتبادل دوستی ۀدربار
امام فر  ن محمّد جع ه حضُت : گويدمسعد  ن الیسع جا که دهد؛ از آن اله آنمی

دارم. آن حضُت لْتی  ه خدا سوگند من تو را دوست می: عرضه داشتم صادق
راست گفتی ای ا ابشر! از قلب خود  پرس که در قلب من »درنگ کرده، فرمود: 

چه در قلب توست آگاه ینک قلب من مرا از آنا قدر از محبّت توست.چه
خواهم که ما را از این محبّتی که از او می گزارم وپس تنها خدای را سپاس می 1«.ساخت

ای نیست ما را اش سایهمند گرداند و در روزی که جز سایهخالصانه  رای اوست  هره
 خود  گیرد. ۀدر زير سای

تان تان  ه حقیر و نگرانیمندیگزاری خود را از علاقهاینک ناگزيرم مراتب سپاس
های دوستانش را که از ن قلب  زرگی که دلاین است آ وام ا راز  دارم  رای سلامتی

 ر من سزاست که  ونوشند در خود جای داده است جوشان دانشش آب می ۀچشم
ترين از  زرگ -که نادانی حقیر و تقصیركارم-گمانی شما نسبت  ه حقیرعلاقه و خوش

، ورغر، جبعُ خواهیم که ما را از هایم در  را ر خدای سبحان  اشد. از او میگرمیدل
را  رای ا م نیّاتاست در امان داشته، اعمال  ۀکنندطلا چه ری و هر آنرياکا، خرافت

 ت است.واهل مغفر ااهل تقو دارد که او  خالصاش ذات بخشنده

ام توصیف کنم م را از دريافت پاسخ شما  ه نامهورسُر توانم شادمانی و ورم! نمیسر
کنم. در همین حال که جانم میل  ه گريه ه میها  ه آن نگاکه  ارها آن را خوانده، مدّت

 کند:دارد ولی قلب سختم  ه دو سبب از  ارش قطرات اشکم دريغ می

                                                        

قْ . »1  جا تج یجادج
ج
ا لجكج فِ  بشِْرٍ  أ ما لْ قجلبْجكج عج دْ  قجلبِْي  سج نِي  مِنْ حُبِّكج فجقج عْلجمج

ج
ا لِِ فِ قجلبْكِج  قجلبِْي  أ ما  (. 652، ص2، ج)کافی«عج
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 زياد میان وضع فعز ما و صورتی که  اید در رفتار خود  ۀفاصل :یکم
عالی  ر ای از جزئیّات آن  ه لطف قلم جنابآن  اشیم؛ اموری که پاره ۀکنندمنعکس

 شایستهجا یادآور شوم که سزاوار و چنین  ر من است در اینهم، دشوما آشکار می
 هایتان  ر و از پاسخ -ایدای که در این چند نامه از من ترسیم کردهچهره
هایی را که  ه تصوّر یا م که حتّی بخشی از مسئولّیتنبوده، خود را چنین نمی  -دهآیمی

 هام هم اشم؛ من  ه هیم روی نتوانسته شما تحمّل آن را دارم جز اندکی  ر دوش کشیده
که ام را در عمل پیاده کنم چه رسد  ه اموری فراتر از آنها؛ چراچه  رایتان نوشتهآن

کردن چیزی دیگر؛ از اینها گذشته، ما کجا و سلامت گفتن چیزی است و عملسخن
 گرداند.قبول می شایستهعمل است و آن را  ۀ رنددر نیّت؟ که  الا

 از چنین نوا غ  -ما راه از ال و -ما که خود را ۀشانس  د جامع: دوم
چون ای محروم ساخته زمام رهبری خود را  ه دست کسانی سپرده است که العادهوقهف

از خدای  در زمین فساد نماید و کشِت و نسل را نا ود سازد و تاکوشد میرياستی یا د 
د و  ا ما همان کند که  رایمان پسندیده خواهیم که حق را  ه اهلش  از گردانمتعال می
 آن است. شایستهو خود 

 گشتی  اصول کافکتاب زمان  ا رسیدن پاسخ شما، من در هم من! مولاي
ائمّه، از کمبود کسانی که توان حمل دانش ایشان را داشته، امین  ر  ۀزدم و گلمی

 چه را که من آنهمه اسرارشان  اشند مرا  ه فکر واداشت و دانستم که اگر شما 
 خود داريد در اختیارم  سرّ  هچصندوقچه در دهید و تمام آنخواهم  ه من نمیمی
پروایی، طبیعت حقیر  اشد و صبر و بی و عجلهگذاريد معذوريد و صد البتّه که نمی

 داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد.اندیشی، طبیعت شما؛ و خدا نیک میعاقبت

نظر و چند پرسش دارم که  رخی از آنها کّلّ است و  رخی د نقطه نده چن ورم!سر
 اشد و  ه خواست خدا آنها را در دو عنوان ذیل مرتبّ مینفس تنها مربوط  ه شناخت 

 خواهم کرد:
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 نفس شناخت: یکم
-ام که  رخی سخنان را  ارها میخویش ملاحظه کرده عملي ۀخلال تجربمن در 

ای  رای گذارد و هیم انگیزهی در من نمییرتأث لیو -دشوه من گفته می  ای -شنوم 
شنوم و ناگهان خود  ینم ولی یک  ار دیگر همان سخن را میکردن آن در خود نمیپیاده

 ینم و در راه یا م و نفس و روح خود را چنان  ا آن آمیخته میرا در تعامل  ا آن می
است دو عامل موجب  روز این تا جایی که  رای من روشن شده  1کوشماجرای آن می
 شوند:حالت می

گویی او  ه نیازهای مردم؛ و چه یزان پاسخوم نویسندها اخلاص گوينده یالف: 
-آنا امّ کز دل  ر آید لاجرم  ر دل نشیند ن سخ: اندکه گفتهسخن حقّی است این

 چه تنها از زبان  رون آید از گوش فراتر نتواند رفت.

 احساس نیاز او. انِ ول فیض الهي وتوفیق ربّ تحمّ در استعداد شخص ب: 

مینان زمام رهبری خود را  ه دست شما بسپارم و طتوانم  ا امی یکمة کتندر پرتو 
در انجام این کار عجله و اشتیاق  ه خرج دهم؛ زيرا شما تجسّم عمز چیزهایی هستید 

شود  صادر میلبیق ازه این هم و داريدچه که اظهار مینویسید  لکه  یشتر آنکه می
روست که خود را تحت تأثیر  اینگويد و  ا آن در تعامل است و ازچه میه آنمؤمن  

گریستن از  ۀکنید در آستانچه  ه من القا مییا م تا  دان حد که از آنسخنان شما می
کنم که آورم و  ه درگاهش مخلصانه دعا میجا میخدا را  ه شکر وگیرم شوق قرار می

خداوندا!  ه ما تحمّل حقیقتی را که  ه »را  گیرد و تحمّل آنها را  ه من  دهد؛  دستم
از رسیدن  ه آن کوتاه مانده ما چه دست ما را  ه آن وما شناساندی عنایت فرما 

                                                        

 هه توفیهق  -که انسان در هر  ار مطالعهه، هایی است؛ چراها و بحثچنین کتاب ۀ. این یکی از فواید تکرار مطالع1
  یا د.ای میخود را در  را ر مطلب تازه -خداوندی 
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شکر خدا که خود را در اجرای  رخی از مطالبی که در آنها آمده است شتا ان  1« رسان
 ه و جدید نبود.آنها  رایم تازهمه یافتم گرچه 

 ۀتوانم  ه شما اطمینان  دهم و سنگی  این  ار را از شاندوم می نکتهو در پرتو 
که گویی، چیزی فراتر از طاقتم  ر من تحمیل کنید؛ چراشما  ردارم که مبادا در پاسخ

که توفیق خداوندی همراهم گردد و  ه هدایت خداوند سبحان این حقیر پیش از این
 ه  -رو،اینانجام کاری در من ايَاد شود، اقدام  ه کاری نخواهم کرد؛ از احساس نیاز  ه
از  ا ت تحمیل  یش از حدّ توان، نگرانی وجود ندارد که  نده  ه خود  -نظر قاصر حقیر

معارف دهم وگرنه چه بسا  از شود نمیمطالبی را که  ه من القا میهمه عمل  ه  ۀاجاز
حال، عینگذرم و درها هست و من از کنار آنها میيبه که در کتابغر وعلومعمیق 

ويژه عامل دوم از شده در  الا و  هیاد عاملدو سبب ه ه  ک اییمعنه   -هیم تأثیر منفی
 ت از جانب خداوند است.عصم ر من نگذاشته است و  للها مدبح -آن  یم داريد

 زهایش تاگر
چه اتفّاقی  وازه را  ه خود گرفت؟ های ما این گرایش تدانم چگونه نامهراستی نمی ه

چه مرا  دان راهنمایی کردید و دستم را گرفتید و  ه آن راه  رایم افتاد که توانستم  ه آن
من نبود  لکه،  نامهچه این را  ه شما الهام کرد  ه گمان من آن، کشاندید نایل گردم

اسباب  ۀکنندآمادگی اشخاص، مهیّاحسب درجة این لطف و هدایت الهی  ود که  ر 
ها در وقت مناسب  رای ورود  ه مناسب شما از روزنه ۀچنین استفاداست؛ همتکامل 

ذلك فضل الله یؤتیه من یشاءنفس انسان و شناخت آن  ا نخستین نگاه. 

این فضل » ؛2
وكان فضل الله علیك عظیماً ، «دهدخداست. آن را  ه هرکه بخواهد می

و خدا » ؛3

                                                        

  موجود است. مفاتیح الْنانای از دعای افتتاح، از دعاهای ماه مبارک رمضان است که در . این اله1
  .4 آیه. اعه، 2
  . 113 آیه. نساء، 3
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 «.گر داناستگشایش

 -که در نوع خود تازه است-شما نامهدانستید که عالی خود میپیداست که جناب
رو، اینوجوهایی نوزا خواهد گردید. ازجستو گرایانههای آرمانسبب ايَاد پرسش

مشکلات قلبی و نفسی  نده است که همه  ۀآشکارا گفتم که دانش شما در  ر گیرند
 زرگوار  ۀعالی عطا فرماید که او بخشندنابخداوند  هترين پاداش نیکوكاران را  ه ج

جویی از او، این شما و این مسائل و پس  ا توكّ  ر خداوند متعال و  ا یاری، است
 مشکلات حقیر.

 حدود جهاد اکبر
ز ا عما انسان ی رفتارهانبهجهمه  ۀدر  رگیرندجهاد اکبر مطا ق  ا فهم من،  .1
 ه خود را  خاص جینتا و جهاداین سه جنبه، ز ا دامکهر  و است ظاهري قلبي و، روحي
ت، قناع، زهدمانند قلبي ، جهاد اکبر عبادات ظاهريمانند جهاد اکبر ظاهري  دارد.
گرچه ، ت استخشوع وخشیّ چون هم -ا نفسيی -روحي اکبر جهاد و ،صبر و تبّ مح
است  سنف ا ا جهاد یجهاد اکبر ن امهگیرد که در  ر میعنوان واحد  اینها را یکهمه 
داخل  بحانت و فرمانبرداری از خدای سطاع ه طور کّلّ هر  - ه فهم قاصر حقیر -و
نباشد و چه بسا که  فعلي تمجاهدهای يژگیواست گرچه دارای جهاد ین ضمن ا در
مانند  ن واناامور مسلمه   هجّ و، تطلب علممانند )هم  اشد مشتهیات نفس  ا فق اوم
شرط جهاد  نخستین هروند ک ه شمار می ل صالحاعما کم ازکه اینها دستچراها( این
 است. اکبر

سخن شما  ر من آشکار شد این است که شما نظری فقرات  چه از  عضی ازآن ولي
کنم تا نگاهی جا نقل میعالی را اینرو، بخشی از سخن جناباینغیر از این داريد؛ از

چه تنها  ا آن: نوع یکم»: ا فرمودیدهانواع کتاب ۀدوباره  ه آنها  یندازيم. شما دربار
که این ، کمی داشته  اشد صبغة دینيشود گرچه یابی  ه فرهنگ مطالعه میهدف دست

سلوك در راه  ولي استفید کردن دیگران منوع در  الا ردن فرهنگ شخص و  افرهنگ



 هاى عارفانمشعل .......................................................................... 86

 «. از نقص نیستلیاخ صالح

یا هر کس دیگری را از  جهاد و مبارزه امر مهمّی است ولی سزاوار نیست تو را»
است مگر در حالتی که مجاهدِ  دشدیف سّ خودسازی و جهاد اکبر  از دارد و جای تأ
مورد  نتیجه ه پیروزی رسیده، جهاد اکبر جهاد اصغر،  ه این  اور دست یا د که در 

تواند متوجّه  ه مردم شده، نظر را  ه دست آورده است و در این صورت است که می
این مرحله  طّ بران و اوصیا  ه هدایت آنان اقدام نماید؛ چیزی که هست چون پیامهم

 «. ه هر حال کامل نشده است

: زمان  ه جهاد اکبر و اصغر( فرمودیدها )پرداختن هممشغولیدلتعدد  ۀدربار و
است  مطلوبآنها خوب و همه که این حالت در  یشتر موارد،  لکه در رغم اینعلی»

ای است که خود  دان الفات یافته و علاقه  رای شما همان نکتهولی  هترين حالت 
ای طولانی است که گاه ممکن است کوتاه گردد و داريد؛ یع  جهاد اکبر و این مرحله

گمان  اشی که  ا رحمت و رضوان خود تو را  ه او خوش و اید  ه خدای سبحان امیدوار 
راه  ه نتیجه  رساند که گرچه این همه،  ترينترين زمان و از آساندريا د و در کوتاه

تنها  ه دست اوست ولی گاهی شده است که  رخی از این نتایج جز  ا گذشت سالیانی 
چیزی که هست یأس از رحمت . اندچون پانزده یا  یست سال یا  یشتر حاصل نشدههم

ست دکه ت عنایت او شایسته نیست؛  ا علم  ه اینسرع فضل وز اخداوند و ناامیدی 
که ای دراز است. غر  اینکنندهجبران وکار هبوت یاری او همواره  ه سوی هر و ترحم
ای حال، این دوران همیشگی نبوده، شخص پس از پشت سر نهادن آن،  ه مرحلههر ه
 مهم وکه  ه نتایج پس از این رسد که دیگر نیازی  ه زحمت بسیار نخواهد داشت ومی

تر اشاره کردیم در این وقت است که توجّه یافتنش که پیشروش  دست یافت و چنان
 «.کارهای دیگر درست خواهد  ود جهاد اصغر و ه 

 ؟چیست جهاد اکبر
آیا  ؟ وجزئیّات آن کدام است وحدود و چیستجهاد اکبر در این صورت  اید دید 
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حله شود یا نه؟ تا در این مرکارها را نیز شامل میة  قیّ  طلب علم و جهاد اصغر و
اینها  اشد جز همه از جهاد اکبر غیر گر ا و  هترين کار  رای من تنها توجّه  ه آن  اشد

 ؟ وتوان کرددر اوقات فراغت؛ پس در طول مدّت مجاهده يز ا نفس  چه کارهایی می
انجام  لماستی نیّ ا   سیاسی( که ۀ)مبارزجهاد اصغر چگونه ممکن است پرداختن  ه 

اهداف که یا پس از این؟  اشد جهاد اکبرمانع از  دیني هایباکت مطالعهشود یا 
؟ خواهد داشت اییمعن  ه عنوان یک کار جدید چهطلب علم شده  اشد ق قّ مح حقیق

یافتن  ه نتایج شدن در جهاد اکبر و دستپس از پیروزانسان دارد که  اییمعن چه و
پس از فرد که جي ینتا چنین ومورد نظر متوجّه  ه مردم شده،  ه هدایت آنها  پردازد؟ 

-جا ه ها وگرفتن  ا آننسا رسوخ ملکات و آیا؟ رسد چه هستندل  ه آنها میسا چندین

ز ا که ذکر کردید هایيمرحمتیافتن  ه یا دست؟ مشقّت بسیار هستنددون  ها آوردن آن
ُ نوُراً يجمْشِِ  هِِ : اله لْنجا لهج عج الااسِ  فِی وججج

ید آوردیم تا در پرتو و  راى او نورى پد» ؛1
لیِّاً ، «آن، در میان مردم راه  رود انج صِدْقٍ عج جهُمْ لسِج لْنجا ل عج وججج

و ذکر خیرِ  لندى » ؛2
انهِِمْ ، « رایشان قرار دادیم يْمج

ج
بأِ یدِْیهِمْ وج

ج
جسْعیج نوُرُهُمْ بجیْنج أ ی

نورشان پیشاپیششان و » ؛3
 ؟چیزهای دیگر ۀ ه علاوا ی ؟مر دو  ا هه ای « ه جانب راستشان دوان است

که زند و من حسب فرمان شما  لکه چنانچنان در ذهن من دور میها همین پرسشا
کنم امید و آرزويم  ه خدای سبحان و  ه شما را چند اره مطالعه می نامهآن است  شایسته

ن را های مختلف آشماست تا نقاط مبهم آن را روشن کرده، ا عاد و جزئیّات موضوع و جنبه
لای  هکه من از لااید  ه حقیر  یاموزيد؛ چراروشن کرده، از اسباب رشدی که آموخته

کنم که  رخی از مطالب را که دوست نداريد در آنها وارد سخنانتان چنین احساس می
خواهم مرا از زنید. از خدا مینها در حول و حوش آنها دور میت وداريد شويد پنهان می

                                                        

 .122 آیه. انعام، 1
 .50آیه . مريم، 2
 .12 آیه. حدید، 3
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های پیشین آنها  عد را داشته، ازطريق پرسشمرحلة که شایستگی پذیرش  کسانی قرار  دهد
را درک کنم نه آنان که  ه دلیل ناتوانی از فهم و درک و عدم توفیق تحمّل این معارف، 

گر است و او نیکو سرور و نیکو یاوری است و خداوند تنها هدایت و شوندمنکر آنها می
 را بس  اشد. هر کس  ر خدا توكّ کند خداوند او

 فتملت ندرتکه دیگران  ه این و های حقیرها درنامهسبک نوين پرسش ۀ. دربار2
 و ها را آشکارکه زيبایی اري سپاس خداوند -ستا ه م اخدفضل  ازن یا وشوند میها آن

فرمایید که خطاب  ه  نده فرمودید که  ه دو دلیل این سخن را می -ها را پوشاندزشتی
ها  ر گردن تو این است که این  ار ترين مسئولّیتاز  زرگ: استن یایکی از آنها 
گاه که مردم  ه آن»اش  رسانی؛ شایبه، نخست  ه اهلش و سپس  ه آفرينندهدانش را بی

هاچه مسئولّیت نایحال پرسش این است که «. پا خیزندسوی پروردگار جهانیان  ه
 ؟چگونه ادا کرد و آنها را  اید نسبت  ه چه کسانی و؟ هستند

 ؟ت چیستنجاه ار
پوستی که از ترس خدا  ه لرزه درآید سپس  خاشع و قلبیتواند . سالک چگونه می3

-دادن، رامچون رياضتنیز همها یا این،  ا یاد خدای متعال نرم گردد  ه دست  یاورد

  اانفس ت  نتیجة مجاهدکه این هر دو ای است؛ چراکردن و مهار نفس، خود کار تازه
 هستند. الهي تطريق تربی درجهاد اکبر 

ما را مجبور  ه  ،ناوزائر شی   ا خانواده، دوستان و نزدیکاننشود که هم. گاه می4
کند ای میهای ناپسند و در اوقات غفلت، مشارکت در مکالمات  یهودهشنیدن حرف

از  -غیبت چونهم  - ها از آن عضیکه پرداختن  ه آنها شایسته نبوده، چه بسا که 
 ؟ت یافتنجاچگونه  اید  ؟ وسخنان حرام  اشند. راه حل چیست

 ه جز  -هاستخانههمه در زيون ويتله شکل شیطان  جدید، ورود عصر  تمشکلا زا. 5
ری که رهایی از ما -معدود کسانی که خدای سبحان از لغزش نگاهشان داشته است ۀخان

-هایی میگاه  عضی مجبور  ه حضور در مکانکه هایی را ايَاد کرده است؛ چراآن، دشواری
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نشی   ا خانواده که عادتاً شب هنگام مثلاً هنگام هم»جا هست شوند که تلويزيون در آن
حتّی اگر فر  کنیم که ما  ه آن نگاه نکنیم و  ه صدایش  و« شود و مانند اینهاانجام می

خود را  ه چیز دیگری  و -سعی ما هم همین است تعالی ماه یاری خد  هک -گوش نسپاريم
مشغول کنیم ولی نفس  ودن ما در جایی که تلويزيون در آن روشن است کار ناپسندی 

خود درگیر شويم و البتّه گاه  لکه در  ۀشود که همواره  ا خانواداست و همین امر موجب می
-رام میويژه در موارد حکردن تلويزيون  ه یشتر موارد این امر منجر  ه پذیرش و خاموش

ای از وقت خود  ه که  ه اختصاص پاره ا توجّه  ه این -گزين مناسب نبودن جایلیانجامد و
این مشکل  ۀدربار، شوداین عمل میاستمرار  ندی آنان  ه از پاینع ام -اندآن عادت کرده

 ؟هایی داريدو راهنمایی ارشاداتچه 

 های سودمندکتاب
های سودمند در وده، نام  رخی از کتابشد اگر مرا یاری فرمچه خوب می. 6

  و قرآن کريم زغیر ا ا پروردگارش را انسان  ۀرا ط و  یداری وخودسازی 
تحف و  اصول کاف، هوسائل الشیع، هنهج البلاغچون همحدیثي  ۀهای عمدکتاب
اولیا  ۀسیر یان  هایی دربردارندةفرمودید چه کتابمی وکردید  رایم ذکر می العقول
های موجود نزد من بسیار که کتابت آنان در این زمینه هستند؛ چراایّ ین وتجربصالح

 عالی.پیشین حضُت هنام و 1مامقانِ الرشاد ةمرآاندک ولی بسیار مفید هستند مانند 

ست که اقدام  ه آنها  ر ما واجب است و اوری مامصادیق جهاد اصغر  . یکی از7
جوانان همه ای که ما و موضع ما در  را ر وظیفهتوان  ه تأخیرشان انداخت؛ مانند نمی

                                                        

عبهدالله مامقهانی، مشهتمل  الله شهیخیةمرحوم آ ۀنوشت و الأولاد يةو الَّر حبةالأإلی  صیةالرشاد ف الو ةمرآ. کتاب 1
رش محمّدحسین  ه راه سهیر و سهلوک هاست که آن را در موعظه و راهنمایی پس  ر آداب و سنن و مکارم اخلاقی

-شهود  ههه میاخلاقی آن مرحوم است و در کتاب حاضر در چند مورد از آن نام  رد ۀنامنوشته،  ه نوعی وصیّت

 این کتاب است)مترجم(. ۀهای عام شهید صدر مختص  ه توضیح دربارنخست از نامه هويژه نام
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که خداوند متعال مگر آنان 1شويمرو میالحصیز از دانشگاه  ا آن روبه پس از فارغ
آیا در  ؟ و اره چه  اید  اشدچیزی دیگر  رایشان مقدّر کرده  اشد؛ حال موضع ما دراین

الله در البتّه  نده بحمد ؟اگر هست شرایط آن چیست ؟ وه هستتقیّ این زمینه، جای 
ن قلبي وتطبیق یناطم رای ا ولياین زمینه از جانب پروردگارم  ه این امر  ینا هستم 

 اکبررا تا پایان جهاد جهاد اصغر  اید »عمل خود  ا این اله از سخنتان که فرمودید: 
 پرسم.می«  ه تأخیر انداخت

توان همواره  ه آنها ق چگونه میهای خودسازی و اخلا.  ا توجّه  ه فراوانی کتاب8
، هااندشه ۀزبدکه رسید م  ه نظر ست؟یکار چ نیانجام ا یراه  را ني؟  هترمراجعه کرد
 ه در پرتو آن، که انسان دستورالعمز گرد آورم را در  ترين امورها و اساسیراهنمایی

ای از کرد نامهچیزی که این ایده را  ه من الهام  واز خویشتن مراقبت کند طور مداوم 
چه در این که  ر حسب آن( کاف هروض)یانش  ود شیع ه  امام صادق حضُت

 قبز نامهخواندند و اگر خاستند این نامه را میروایت آمده، هرگاه که  رای نماز  ر می
نیاز ساخته، جای آن این زمینه مرا بیدر  ستتوانمیتا این حد مجمل و مختصر نبود شما 

مفید  کتابیتا حدّی در این زمینه،  الرشاد ةمرآتوانم  گويم که کتاب می ورا  گیرد 
 نظر شما چیست؟... است

 ومیعم نکات: دوم
جا  یاورم یا آنها را تا وقتی که  ه خواست تردید داشتم که این نکات را در این

حدّاکثی از  ۀخدا دیداری دیگر دست دهد  ه تأخیر  یندازم. فهم حقیر در استفاد
ای در مگر من جز طلبه و کندنخست محدود می ۀعالی انتخاب مرا  ه گزينود جنابوج

                                                        

که در آن زمان، جنهگ  ها اههوری اسهلامی ایهران  هه شهدیدترين حالی. منظور رفتن  ه خدمت سربازی است در1
 کهههه نامهههه  هههه دسهههت مقامهههات دولهههت  یفتهههد صهههورت در جريهههان  هههود و مههها از تهههرس ایهههن

 توانستیم این را آشکارا  یان کنیم)ناشر(.نمی
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نقل است که  دانش تشنه است؛ از امام صادق ۀوجوی دانشم و جويندجست
از طرفی  و 1«مال ۀعلم و تشن ۀاند که سیراب نگردند: تشندو تشنه»فرمود: 
 مسئلهس از پرداختن  ه که پدیدم؛ چراکردن چنین مسائز را مناسب نمیمطرح

دست آخر از فهم خود پیروی  وای شده است گونه مسائل حاشیهشناخت نفس، این
میدوارم که  ا این کار، مرتکب گفتار و رفتار  یهوده نشده  اشم و اگر سودی واکردم 

-که زحمت شما را زياد میموجب زيانی هم نباشد جز این -الله شاء ان -در آن نیست

 اختیار  ا شماست اگر خواستید پاسخ  گويید و ( ولیست لاهمواره در ن مؤم )وکند 
 اگر نخواستید پاسخ آن را  ه وقت دیگری که خدا بخواهد وا گذاريد.

 تروایین تفسیر ا
ا...»: که فرمودند 7رضافرمایش حضُت امام  ۀ. خواستم دربار1 لجیْهج جوْ خِفْتُ عج اگهر  هر » ؛«ل

ادامهه حهدیث ضیحات آن اطّلاعاتی داشته  اشم  ا این جزئیّات و تو مناسبت و« آن  ترسم...
امامهت خهود را آشهکار کهرده  مهام رضهار وقتی که ا: دچنین استندارد و اصل روایت این

اگهر  هر آن »: رمودفترسی؟  ود،  ه ایشان عر  شد: آیا از اینها )حکومت(  ر جان خود نمی
ههای ائمّهه  ها توطئهه ۀجها در مقهام  یهان مبهارزآن« ام ترسم آنان را در کشتن خود یاری کهرده

کردن آنها  ر حسب شرایط و تشويق مردم  ه امهر  هه معهروف و نههی از حکومت و رسوا
و مرگ کسیه را نزدیهک و نهه  اجلکه امر  ه معروف و نهی از منکر نه منکر و  یان این

ایههات حکومههت در  را ههر جنسهکوت یقینههاً  وکننههد ی را از او دور میهو روزی کسه رزق
دیهدگان گران در ستم  ر مظلومان و سهتمخاصّّ  رسد کمک  ه آن ستم حدّ گر که  ه ستم

يزدر معنهای  احتمهال چنهد وت را رد کهردم ظاهر روایه اخذ  جا ر آن، دشمرده خواهد شد
مراد امام این است که اگر از حکومت  ترسهم آنهان را در : سخن امام  ذکر کردم؛ از اله

ترسهیدم، مجبهور  هه یهاری آن اگر از حکومهت می: کهدیگر این ام.اری کردهکشتن خود ی

                                                        

 .53، ص 1، ج الْصال. شیخ صدوق،  1
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-دیگهر ایهن کهردم.ترسیدم حکومت را یاری میاگر  ر جان خود می: کهشوم. دیگر اینمی

ت چنان ضعیف  اشهد کهه احتمهال فروپهاشی آن دولاگر  -کنیمظاهر ه اخذ   اگر -: که
 اشد شهاید ایشهان از  قويولی اگر حکومت   رود امام  ه فروپاشی آن کمک خواهد کرد؛

 کرده است.این کار ناتوان  وده، یا تقیّه حکم  ه سکوت می

جا  یاورم این است ت که وادارم کرده آن را در اینظاهر روایاز  امّ من ا اقصنفهم 
گرفت و از زندگی جامعه کناره می داشت می  آزار حکومت  ر جان خوداز که اگر امام 

کردن افکار داریرا از مخالفت  ا حکومت و  او  دیم  اه  زدلی ایترس  ین چنقاعدتاً که 
از منکر  از دارد؛ در  امر  ه معروف و نهی ۀفیوظ ینسبت  ه انحراف آن و ادا عمومی
و  -شدن  یشتر حکومت در جور و ستمشد  ه غرق میامر خود کمکی ینهم جه،ینت

خود  ،صورتنیدراو  -خواهد کرد شهیپ ادبیبی ندیدر امان  ب فریرا از ک خودکه  کسی
 خود اقدام کرده  ر ضدّ  شخودصورت،  ود و دراینمیجور و ستم  ینهم انیاز قرباناو 

شوراند و حکومت را که اگر افکار عمومی را  ر ضدّ حکومت می ود؛  ه خلاف این
ولی چنین  ه  -داندخدا  هتر می -شدکرد گرچه شاید مورد تعرّ  هم واقع  میمهار می
 شد.خود عمل کرده  ود اقدام  ر ضدّ خود شمرده نمی ۀرسد که چون  ه وظیفنظر می

 درخواست شرح حال
کردنش  یم انگیزد و از افشاهاست مرا  رمیدیگری نیز دارم که مدّت هخواست .3

و صبری  رایم نماند  ه خود جرئت داده،  که چارهدارم ولی اینک پس از این
علما  نامهنویسم. حقیر بسیار مشتاق  ه شناخت زندگیتان میآن را  رای

های بسیاری در این زمینه  ررسی تبار آنان  وده، کتاب ن وندیشمنداوا
قلبی میان ما شکل گرفت خیز زود  ه  ۀاز وقتی این را ط ومطالعه کردم 

شما را مطالعه کنم  نامهرس داشتم رفتم تا زندگیسراغ منا عی که در دست
-شما دست نیافتم؛ تنها زندگی ۀلی دست خالی  از گشتم و  ه چیزی دربارو

که  رخی نیز شرح -های مشهور این خاندان رات  چند از شخصیّت نامه
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 لدج ،معارف الرجال یافتم؛ از اله پدر مرحومتان در کتاب -کوتاهی  ود
د . حال اگر لطفی  فرمایی صدر  د اسماعیلسیّ شرح حال ضمن در ل، اوّ 

ثبت و  ه  اید؛ تاريخی کهحقیر که  ه تاريخ کرده ۀخدمتی ارزنده نه  ه  ند
- زرگان و افتخارآفرينان خود اهتمام می ۀهرچه از خرد و کلان دربارضبط 

توانید از این کار خودداری کنید و در صورت تمایل تنها ورزد. البتّه شما می
 اشد بسنده کنید. این شرح   ا اشاره  ه مواردی که منافاتی  ا تقیّه نداشته

 علمي ورشد ، تولّد : تاريخ تواند مشتمل  ر این نکات اساسی  اشدحال می
 ه همراه تاريخ و نام کسانی که آنها را صادر ، اجازات علمي یدادبِ، اسات
 نویس و مانند اینها.چاپ شده و دست، آثار علمي اندکرده
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 سوممشعل 

 پاسخ شهید صدر
 

 لرحمن الرحیمبسم الله ا

الله پروردگار جهانیان است؛ همو که بخشنده و مهربان  شایستهحمد و سپاس تنها 
جويیم. ما را  ه پرستیم و تنها از تو مدد میاست؛ خداوندگار روز جزاست؛ تنها تو را می

اش محمّد مصطفی و خاندان راه راست هدایت کن و درود خداوند  ر  هترين آفريده
 پاکش  اد.

 و رحمت و  ركات خداوند  ر شما  اد. سلام

کنم که  اید از ورود در تعارفاتی که گاه منجر  ه لغزش اینک چنین احساس می
میان ما نیز که اینک  همیزان علاق ۀکه از بحث دربارگردان شوم؛ چه اینگردد رویمی

 دستاويزی محکم و ناگسست  شده است.

هایت، از واردشدن در پاسخ  ه پرسش  اید مستقیم  ر سر اصل مطلب  روم و پیش
که تر خوش نداشتم  ه آنها  پردازم درحالیاز سه مطلب اساسی سخن  گويم که پیش

 رای سالک در امر سلوکِ صالح، اهمیت بسیاری دارند؛آن سه مطلب عبارتند از: 
 که  ه قدر امکان از آنها خواهم گفت: اهدافو  قلب، نفس

 نفس و قلب
های دهنده  ه  دی است، مصدر تباهیدانی که نفس، فرمان؛ میامّا سخن از نفس
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 فردی و اعی و راه نفوذ شیطان  ه انسان.

ترين چیزهایی که از گذشته تا  ه که، یکی از مهمچه اکنون اهمیت دارد اینآن 
ِّهِ حال در ذهن من تأثیر نهاده، این سخن خدای متعال است:  ب امج رج

قج افج مج نْ خج ا مج ما
ج
 وجأ

نِ الهْجوجى نجهیج الافْسج عج وجى*  وج
ْ
أ جناةج هِِج المْج

ْ
فجإنِا الْ

ا کسی که از ایستادن در  را ر و امّ » ؛1
پس جایگاه او همان *  پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس  از داشت

 «. هشت است

و فهم من از این آیه این است که  ر هر فردی واجب است نفس خود را از هر هوا 
هوسی  از دارد حتّی اگر در مباحات  اشد البتّه مادام که تقیّه خلاف آن را اقتضا 

چه طاقتش را ندارد و نیز تقیّه از نفس است؛ یع  عدم تحمیل آن ۀنکند؛ منظورم تقیّ 
 از دیگران  ه حفظ ظاهر در  رخورد  ا آنها.

ى  ه سو»و غاز را آسلوك صالح که فردي  ۀدربارروایات ز ا رخی  رد من! مولاي
ای چنین آغاز هدن یا فرد خداوند  ا چنین :  آمده استمضمونی چنین «گريزدمی اخد
-میل وشغهای خود مشناساند و او چنان  ه عیباو میه ش را  عیوب نفسکند که می

 شناساند.گردد، سپس درد و دوای دنیا را  ه او میدیگران فارغ میعیوب  زا هشود ک

 ود، فرد از همان آغاز کار،  ه سوی خدا و طاعت او ب نفس نمیاگر همین عیو و
این تنها نفس است که محبّت دنیا و آمال و آرزوهایش و پیروی از  و آوردروی می

-شیطان و کرنش در  را ر مخلوق و بسیاری از این دست را پیش چشمانش زينت می

از عالم ملکوت نصیبی نخواهد  اینها نگاه دارد و فرد را هرگز هدهد؛ خداوند ما را از هم
نقل شده  رو، از پیامبر اکرماینز. ااینها از لوح دلش پاک شود که همه ود جز این
رگ مین همان وا «که  میريد میريد پیش از آن» 2؛«واوتُ مُ ن تج اج  بلج وا قج وتُ مُ »: است که

                                                        

 .41 - 40های . نازعات، آیه1
 .140، صکافیو  44خطّی(، ص  ۀ)نسخ الحفة السّنیّة . سیّد عبدالله جزائری،2
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 یشان.هانبهج و اشکالهمه ا   هالَّّت شهوات وها، سهو رگ ماست؛ یعني معنوي

وُو هستند پس  ه همان آخر دنیا و»: نقل است کهعیسی  ز حضُتا و ت دو هج
چنین ، 1«اندازه که یکی از آن دو خرسند شود دیگری خشمگین خواهد شد

انسان ها زياد شود و  ر اندیشه و رفتار شهوتکه هرچه  «روح»و  «هارنفس امّ » است
ه عکس این کچه این. گردید ی خاموش و متلاشی خواهدروحي و جنبهه یا د، سیطر

ا تتقويت خواهد شد؛  روحي جنبهکمتر شود، شهوات رچه هحالت نیز درست است و 
شن ور ،روحي جنبه، ای  رسد که خاموشی و مرگ کامل شهوات، حاصل شده ه مرحله

شاید در سخنانی که پس از  وداند می سبحانکه خدای ه گوننماه، و درخشان گردد
رو، آن مطالب را اینن مطلب از وضوح  یشتری  رخوردار شود. ازاین خواهد آمد ای

 ملاحظه کن که شایسته نیست از دستت  رود.

تا وقتی حالت  -، کم  اشد یا بسیارنفستی از سوی رغبهرگونه خواسته و  یقین ه
سزاوار است  ا آنها مخالفت  -تقیّه که  ه آن اشاره کردیم اقتضای آن را نداشته  اشد

 نار گذاشته شوند.شده، ک

نزدیک  ه این مضمون « آنان» ه خاطر دارم که در یکی از منا ع آمده: یکی از
خود خواستم که در سلوک  ه سوی خدا  ا من موافق و همراه  نفسگفته است: از 

ها شود، ولی نپذیرفت. من نیز یک سال تمام از آب محرومش کردم. شاید در کتاب
ترين دشمن»  یابی که در احادیث نیز آمده است:های بسیاری از این دست مثال

 2«.دشمن تو، نفس توست که در میان دو پهلوی تو جای گرفته است

ت شريع ا  مطا ق «هایضتاري»ساختن  عضی از چه اکنون اهمیت دارد پیادهآن
 و -ایگوش از هر  یهوده ان وداشتن زبنگاه، تعبادداری  رای زندهشب: چونهم است؛

                                                        

 .98، ص ورّام عةمجمو. 1
 . 1، ح 64، ص45الایمان و الکفر،  اب  ، کتاب67، ج بحار الانوارو   118، ص 4، ج عوالی اللآلی. 2
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 حدّ  در -ای کاستن از خوردن و آشامیدنتا اندازه: چنینهم ؛ -هایارند  یهودهچه بس
پیشین  یان کردیم و  نامهدر کنار همان مواردی که در ،  -ای که گفتیمهتقیّ همان 

 اکنون نیازی  ه  یان  یش از اینها نیست.

 قلب
لال و اهمیت ای از استقی است که تا اندازهوجودرا در روح، قلب ؛ پس قلبو امّا 

کند البتّه منظور از قلب، این عضو مادّی که خون را در  دن توزيع می  رخوردار است؛
شود که وقتی انسان اندوهگین میعشق و کینه است؛ چنانمرکز  نیست؛  لکه منظور،

کند یا گردد احساس غم میمرتکب معصیتی می - ه معنای مناسب  ا سطح خود -یا
 شود.دچار شوک می

اهداف نیز  اید گفت: شایسته نیست انسان در راه سلوک صالح گام  گذارد  ۀاردرب
تعداد سبحان  خدایفضل ولی هدفی را دنبال نکند. چیزی که هست، شما خود  ه 

 دانید.ه را میاهداف صالحقا ل توجّهی از 

کنند همان است که آن را  ه گوشزد میفرد سالك  ه  ناواعظکه  هدفنخستین 
یزان عملکرد مه  هایی که نامند؛ پدیدهمی 1«کیژاراسایکولوهای پپدیده»وز زبان امر

ه  ای را که  رای خود  رگزيده پیاده کند که تا چه اندازه توانسته  رنامهسالک و این
 شوند. ر وی آشکار میتدريج 

در پِی  آن این است که نقطة ضعفاین تا حدّ زيادی درست است ولی  ه نظر من تنها 
 یشان اولیا ر زب و قرآن مجید درسبحان خداوند  کهنیا ین اموری  ودن، یع  پس ازچن

هدف را اموری از این دست قراردادن،  ه  ،تر را  یان داشته استهمبسیار  لندتر و ماهدافی 
طلبی ها  ودن، دنیا ه حسب فهم من در پی این پدیده ونادانی است  ۀهمتی و غلبنحوی دون

                                                        

 شههناسی(  ههه تفصههیل توضههیح پاراسههایکولوژی )فههرا روان ۀدربههار 21. پههیش از ایههن، در پههاورقی صههفحة 1
 ام)مترجم(.داده
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فضل حال اگر از  چون دنیاست.ش در دوری از اهداف حقیقی الهی، هماست و تأثیر
فوق  تینعماجرای  رنامه، چیزی از آن دست اهداف نیز حاصل شد خلال  خداوندی در

 رای تعالی جا که خدای گر چیزی از آن حاصل نشد رحمتی است افزوده؛ آنا و ت استنعم
 اش  از دارد.ا و  ندگیاش مقدّر نکرده است چیزی او را از یاد خد نده

 :از این قرارنداهداف مهم  نا راین، 

 ؛سبحان یت خدایرضاکسب  .1

 ؛قلب سلیمیابی  ه دست .2

 ؛توحید خالص .3

 : . یتاهل تولای .4

از آن آگاه است و آن را  ه صلاح  سبحان که خدای اییمعناینها،  ه همان همه البتّه 
 جود دارد.خدا و ۀداند نه معنایی که در ذهن  ندخود می ۀ ند

شدن ذکر خیر او،  لندآوازه  ا، یفرد رای نور از قبیل قراردادن اهداف دیگر ا مّ ا
افاضات  ا دیگر اهداف، از  ساقی گرچه همه از اهداف درست هستند ولی در

 خواهد بخشید. ۀهستند که پروردگار هرگاه مصلحت  داند  ه  ند های والایيتومرحم

ج : دکه سخن خدااننمفی مخ لدج زِيدٌ وج ، «  هستتر يزهمو پیش ما فزون»؛ یع : يْنجا مج
 شود.میشامل را مقامات  مراحل وهمه 

 پردازم:شما می ههای نامحال  ه بخش

ی در یرتأث لیو -شوده من گفته میا ی -شنوم رخی سخنان را  ارها می»: ایدنوشته
 ینم ولی یک  ار دیگر کردن آن در خود نمیای  رای پیادهگذارد و هیم انگیزهمن نمی

یا م... تا جایی که  رای من شنوم و ناگهان خود را در تعامل  ا آن میهمان سخن را می
 «.شوندروشن شده است دو عامل موجب  روز این حالت می

این است: از  -افزون  ر تفسیر دوم شما -ترين تفسیر  رای این رويداد ه نظرم مهم
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، فهم خاصّّ توجّه شخص را  ه خود جلب کرده، نعمتی جا که مصلحتی اقتضا کردهآن
شود که تا پیش از آن چنین اقتضایی نداشته است همان فهم  ر او  رایش حاصل می

 .ی  ر گردنش خواهد  ود«تکلیف»کردن  ه آن، است و عمل« حجّت»

 چه از دل  رآیدآن
آید لاجرم  ر دل کز دل  رن سخ: اندکه گفتهو چه سخن حقّی است این»: ایدنوشته
 «.چه تنها از زبان  رون آید از گوش فراتر نتواند رفتآنا امّ نشیند، 

این راه،  ا هر کس سخن : سالك گفتهمواره  ه من می« فهم»یکی از اهل  عزيزم!
. من  ر بمجرّ است و هم صحیح ین، هم ا و  گويد سخنش مورد قبول واقع خواهد شد

-وندی دربردارندة پاسخاو توفیق خدفضل ه ر  تفکّ  ۀون نحیا افزایم که:این سخن می

 ۀونحکه حالیدر. است نقطة مطلوبرسیدن  ه هر  وه شبه هردفع گویی  ه هر پرسش، 
ز ا رخی  در  را را مّ ا سودمند است؛ نانمتدیّ  رای حجم  الایی از ان چننیز همر عام تفکّ 
 هچ: ماند؛  رای نمونهخ  از میاز پاسآیات وروایات ز ابسیاری د اعدتتفسیر  وها پرسش
یک از  هست که پوستش از ترس خدا  ه لرزه درآید؟ یا کدامن انة متدیّ عامّ  کسی از

ا  ی ؟ یدیگر مهربانانند و آنان را در رکوع و سجود میآنانند که در میان یک
بسیاری  و کدامینشان از آنانند که خدایشان از ایشان خرسند و ایشان از او خشنود؟

 از اینها.غیر 

ى امعنکدام است؟ کرسي  ن عرش ومیافرق چیست؟  « یماردلی»ى امثلاً: معنیا 
 بسیاری از دیگر اصطلاحات چیست؟ في وشرك خج پرستی و شیطان

 را  ا روایتیهرگاه  و کردیم رای اندیشیدن در این امور تلاشی نمی گذشتهن ازمما در 
چنین ن ایعني معصوم ش اشکال دارد؛سندتیم: گففهمیدیم، مییافتیم که نمی میمضمونی

 ةُ دا ا مانند  -یافتیم  دور از ذهن میمضمونیای را  ا که اگر آیهاند؛ چه اینچیزی نگفته
 
ج
 ز این قبیل کارها.ا وکردیم حمل می «يمادّ »ى امعنترين آن را  ر نزدیک - ر الأ

هایشان رها کنیم کاملاً تمتدینّان که  اید آنان را در غفل ۀکار ما نسبت  ه عامّ 
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چنین  سبحان خداوندى رضوان  ه سوسلوك صالح  وجود علم و  ا ... ولیدرست  ود
 تواند درست  اشد.کاری نمی

توانم  ه شما اطمینان  دهم و سنگی  این  ار را از دوم می نکتهدر پرتو  و»: ایدنوشته
 ...«.ز طاقتم  ر من تحمیل کنیدگویی، چیزی فراتر اشما  ردارم که مبادا در پاسخ هشان

خواهم که صد در صد دیدگاه شما هرچه  اشد محترم است و از خدا می عزيزم!
چه را که کند جز آنا ميقتضمن آشکارا اتکلیف شرعي  ولی... درست هم  اشد

موجب  -امکه  ارها گفتهچنان -دیزاسخنان ا امّ  ، ودهم نگويممناسب تشخیص می
هم گوينده و هم شنونده؛ پس اگر شما  ه اعتبار احراز توفیق ربّانی : است طرفینزيان 

حال،  نده  ر هردر  ر خود  یم نداريد ولي ... تبارک و تعالی یا از روی حسن ظنّ  ه او
 خویشتن  یمناکم.

ام و تصمیم دارم آن را ادامه دهم نیز جز  ا سختی  اب این بحث را هم که  از کرده
 طلبم... . اره پوزش میوده است. پس چندینتمام از سوی من نب

امیدوار  ه فیض و احسانش  ۀ ندسبحان  خداوند و است فرجکلید حال، صبر هر ه
گرداند و اگر من سبب این خیر نباشم چون حکمت و رحمتش اقتضا کند را ناامید نمی

 گمارد که او صاحب اختیار هر توفیقی است.سبب دیگری  رایش می

 های عرفانیویسندگان کتابتعجّب از ن
های عرفانی و و تعجّب من نه اکنون  لکه از گذشته نیز از نویسندگان کتاب

 گردد که چگونه  اراند افزون میهای خود آوردهحقایق دشواری که در کتاب
 البتّه آنها  هتر  وخواهند کشید؟  سبحان آن را در  را ر خداوند مسئولّیت

که شما این و لی تکلیف من  ا تکلیف ایشان فرق دارددانستند که چه کنند ومی
های تفسیرتواند کنید، میها در خود احساس نمیهیم تأثیر منفی از مطالب آن کتاب

ها روی باکتاست که آن ن یاترين آنها در مقام عمل، مختلفی داشته  اشد که مهم
-دهند ولی نامهسخن  ا عموم داشته، کسی را  ه صورت خاص مورد خطاب قرار نمی
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-نویسد  رای شما حکم دستورالعمل دارد و درهایی را که این ناتوان نادان  ه شما می

 هرحال، احتیاط راه نجات است.

شود  چون خطای آدم« خطایی»راه، مرتکب رو، شایسته نیست سالک این ازاین
لم آل ع کوشید از آن بخورد که درخت آدم که از درختي تفسیر فیض کاشانِ  ر  نا
خداوند متعال تنها  ه این دلیل او را از خوردن آن نهی فرموده  ود که  و  ود محمّد

 تحمّلش نسبت  ه آن اندک  ود و عجله در این کار لزومی نداشت.

این خوردن  ه رشد دست یافت و...  ۀ ود و از آن خورد و  ه واسط لوعج او ولی
ا وْآتُهُمج ا سج جهُمج تْ ل  جدج

 «.یشان آشکار شدهاشرمگاه» ؛1

 ه جان خودم که این گام نیز  ه مانند همان گام خواهد  ود  دون خوردن گندمی یا 
 سیبی یا مانند اینها... .

 دره کنیاگیر آدم شد؛ از آن اله ولی کم نبود پیامدهایی که از این کار دامن
 ازات شدوری از  هشت مجد هبوط و  ا کهاین ای، شدتحیّر ش معورت ت پوشاندنکیفیّ 
تا  ه مدّت چهل سال گريه و زاری نکرد گناهش  -روایات  عضی نا  ر  -هکنیا و

پس این همه  اید ما را پند دهد که در هیم کاری پیش از رسیدن وقتش . بخشیده نشد
را از ج یه نتاک سبحان ت خداوندرحماست از ل امح وعجله و شتاب  ه خرج ندهیم 

 زيزم!ع ي یندازد ا یرتأخآن  ه  وقت

 شمول جهاد اکبر
 انسان ی رفتارهانبهج ههم ۀدربرگیرندجهاد اکبر مطا ق  ا فهم من »: ایدنوشته

 «.است... ظاهري قلبي و، روحيز ا عما

-است و اندکی پیشنفس  ا جهاد  -آمدهنص حدیث نبوي  ه درکچنان -جهاد اکبر

                                                        

  .22 آیه. اعراف، 1
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 تر کمی از جزئیّات آن را روشن کردیم.

 زندگی یهاجنبه هاین جهاد نسبت  ه هم عدم شمول ر  حدیث نبوي دالّ همین 
نظامی است و از حضُت جهاد اصغر جهاد ، حدیثهمین نص ه  که دلیل ه این   است

سپاهی را  ه جنگ فرستاد؛  پیامبر اکرم»: روایت است که امام جعفر صادق
خوش آمدند گروهی که اینک جهاد : وقتی که آنها از جنگ  ازگشتند فرمود

ایشان  ه جا مانده است.  ۀتری  رعهداند و جهاد  زرگرا  ه پایان  ردهکوچک 
پس . «نفس ا : جهاد فرمود؟ تر کدام استگرزجهاد   !یا رسول الله گفته شد:

هم  ود پس  ا  نظاميجهاد  شاملشد های زندگی میجنبه ههم جهاد اکبر شاملاگر 
-تر از جنگ، هماموری پایینچه رسد  ه ؟ آیدمضمون این حدیث چگونه جور در می

 مانند آن. معروف وه ر  چون ام

چه  ه ماند جز در حدود آن اقی نمی)ظاهري( شما  ۀ ه گفتجهاد اکبر صورت، دراین
 گردانی از دنیا  ینجامد.مبارزه  ا نفس یع  رفتارهایی در جهت مهار شهوات و روی مسئله

 یاد دارم  ه این اشاره کردم که: هر های پیشینم نیز چندان که  هدر  عضی از نامه
است، ولی اهمیتش تنها ناشی از این جهاد اصغر سطوح، همه که در حالیعینتی درطاع

ی آن، هامهار هوس نفس وخوارکردن ي  ه معنا «جهاد اکبر»است که تا چه حد صفت 
رنه گ. واست -جلّ  عزّ و -انسان  ه خداوندحقیق  ۀکننددر آن  اشد که این نزدیک
  ه خود نخواهد گرفت. کاملهرگز  دون این عامل، شکل 

جهاد آن را  پیامبر اکرم -نهمحسب فهم قاصر ه   -جاست کهاز همین: گويممی
 ه در آن جنگ، نیّت مبارزه  ا نفس خود را دخیل نکرده  ودند.صحا نامید؛ چون اصغر 

سانی  ه جهاد اکبر های رفتار و سلوک انجنبههمه پس اگر منظور شما از  ازگشت 
زه  ا اربم از ستقلها نگاهی ملی اگر  ه آن جنبه. ودرست است ین... ااین معنا  اشد

 ی در آنها نخواهد  ود.جهاد اکبرداشته  اشیم طبیعتاً نفس 

از ... هم موافق استنفس  که عمل  ه آنها  ا میل و رغبت تیداابعطاعات و  ۀدربارا مّ ا
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حال شدم. این ق خداوند  ه این مسئله توجّه کردید خیز خوشکه بحمدالله و  ه توفیاین
ای است که محلّ لغزش بسیاری شده است و از مراحل شرک خفی و پنهان است که مسئله

 فهم و شناختش بسیار سخت است چه رسد  ه دفع و مبارزه  ا آن.

 چه گذشت آشکار شد که نفس این فکر نیز حتّی اگر  ه همین مقدار  اقیاز آن
 ا تکیه  ر رحمت پروردگار  -ی در آن نبوده،  لکه اگر فرد «جهاد اکبر» ماند هیم 
سلوك راه در دهد و پر و  ال میرا « هارنفس امّ » ه جبران آن اقدام نکند تنها  -سبحان
 آفرين است.زيان صالح

مقاصد  رای  -دانسته یا ندانسته -فردکه  یياهعتا: طاست معروف «ناصالح»نزد 
ثواب و پاداش او از آن اعمال خواهد  ود و  ثواب، تنها مقاصددهد همان  انجام می معیّ 

پس وقتی در روز قیامت در ازِای آنها طلب پاداش کند پاسخ . دیگری نخواهد داشت
 یا،  ه جای آوردی  رای تجارت و  ه آن رسیدی و پاداش خود را گرفتی : حجشنودمی

نماز شب خواندی  رای فراخی رزق و ، آن رسیدی ه  ونوشتی تا مشهور شوی  کتاب
روزی و  ه پاداش خود دست یافتی و همین ثواب توست و استحقاق پاداش دیگری 

 مؤمن خواهد  ود؟ ۀصورت، در آن روز چه حسرتی  رای  نددراین. نداری

همین عناوين، پوچ و  یهوده  ۀمؤمنان  ه  هان بسیار روشن است که  یشتر کارهای
صورت، چه خجالتی خواهد  ود در آن روز  نده را در  را ر و دراین خواهد شد
خود قلب  تسلامپس شایسته است که فرد، خالصانه و  ا تضُّع و زاری، . پروردگارش

سوی خود را  ه او ه  کمال انقطاع  کهنیا واز خدای سبحان بخواهد  پنهانشرك را از 
  بخشد که هر توفیقی  ه دست اوست.

 بامطالعة کت
صبغة شود گرچه یابی  ه فرهنگ مطالعه میچه تنها  ا هدف دستآن»: ایدنوشته



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 104

کردن فرهنگ اکه این نوع در  الا ردن فرهنگ شخص و ، کمی داشته  اشد دیني
 1...«. از نقص نیستلیاخ سلوك صالحدر راه  ولي است،فید دیگران م

رهنگ گرچه کتاب دی  یابی  ه فتنها  ا هدف دستب ادر مطالعة کتنقص یادشده 
همین مطلبی : ز آن الها تواند داشته  اشد؛هم  اشد، نه یک دلیل  لکه چند دلیل می

 رود.است که چند سطر پیش  یان داشتیم که ثواب و پاداش عمل از  ین می
ي  ندیاپ سلوك و ازدارنده از  -«هتقیّ » ه استثنای حالت  - این کار: کهدیگر این

 وردگار است.در  را ر پرفرد 
 .استتکامل مطلوب در سلوك  وقفه  ه سویبیسیر  ۀکنندر متوقّفکا نی: اکهدیگر این

است و چه  ج مطلوبینتادر حصول  یرتأخه  ه معنای امور  الضُوراین  همه و
 فراتر از این. فيأسّ ت

سخ   ه « و کمال فهم»هایم  ودم یکی از اهل وقتی در حال نوشتن یکی از کتاب
 ه کار پرحجمی  پردازد که ثواب کم و انسان چرا »مود  ه این مضمون که: من فر

حجمی  پردازد که ثواب سريع و فراوانی اندکی داشته  اشد؛ آیا  هتر نیست  ه عمل کم
 -دینيهای طبیعتاً کتاب - باف کتلیتأیکم  ۀ رایش  ه  ار  یاورد؟ منظورش از دست

 ۀهای غیردی ؛ مقصود وی از دست ه کتابو چه رسد  کتاب ه ود چه رسد  ه مطالع
  ود. هاامثال این و)خودسازی( قلب  نفس ومربوط  ه طاعات دوم امّا، پرداختن  ه 

ی «متدینّان» نا راین، شایسته است که چنین مطالعاتی  رای اهلش  ماند که همانا 
 های سلوک صالح و جهاد اکبر.از گرایش« غافل»هستند 
و پیش از آن گفتیم  رداشت درست و اساسی از عبارتی که در جا چه در ایناز آن
 پیشین من نقل کردی روشن شد. نامهخود از  نامه

                                                        

اسهت کهه  پیشهین شههید صهدر ۀنویسندة گهرامی آمهده ولی در اصهل بخشیه از نهام ۀ. این عبارت، گرچه در نام1
ههایی خهالی چنین کتاب هدوم خود  ا نقل مجدّد آن، توضیح خواسته است که: چرا مطالع ۀندة گرامی در نامنویس

 جا دلیل این نقص را  یان فرموده است)مترجم(.در این از نقص نیست؟ و شهید صدر
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 جهاد اکبر تنهای
 قلب وانسان  ه لحاظ  جهاد اکبرای  لند یا کوتاه از یقین پس از گذشت دوره ه
هرگز  «مباح یدنیا»کند و دیگر پرداختن  ه ت و استقرار میاخویش احساس ثب نفس

 ش خوار گشته استنفسش مهار شده، شهوات زيرا ؛...ای  ه او نخواهد رسانیدزيان عمده
ز این ا سبحان خدایلطف   ازگشت است ولی قا لگرچه در هر لحظه نفس هواهای  و

یع : خود  « ر تو پناه آوردم» گويیم:از این  اب است که می. کار جلوگیری خواهد کرد
 هگاه  ندگان در  را ر پروردگارشان است؛ که در دعا نیز و پناملجأ خداوند تنها 

 «.مرا  ه حالت  دی که از آن  یرونم کشیدی داخل نگردان و»گويیم: می

 «جهاد اصغر» پرداختن  ه، است که چون این احساس ثبات حاصل شدن یمقصود ا
را  فکاتی کاملاً فرصکه امري ناپذیر است؛ زيان آن، کوچک ولی اجتناب،  وده ممکن
 سازد. رای او فراهم می جهاداین  ۀ رای ادام

حال، سزاوار نیست که حصول این حالت ثبات و استقرار موجب شود که درعین
ای دهانهفرد ه هرگاه ( کانتهابی) ، چاهی است عمیقنفسکه فرد خود را گول  زند؛ چرا

ای که اژدهایی افسانهچون  ای. یا دگشوده میدیگری را دهان ۀ ندد دهاناز آن را می
ا مگر روزی ... ترويدکند  ه جای آن هفت سِر دیگر میسرش را قطع میفرد هرگاه 

انِ  اريدن گیرد؛« ترحم اران » یاید که در آن  یْطج نْکُمْ رجِْزج الشا يذُْهِبج عج کُمْ  هِِ وج رج هِّ لِیطُج
امج  قْدج
ج
يثُجبِّتج  هِِ الْأ ج قلُوُبکُِمْ وج بطِج علیج ْ لیِرج وج

شیطان  هو وسوسشما را دهد  شووتا شست» ؛1
او  هک، هاتان را استوار سازدهاتان را قوى گرداند و قدمکند و دل را از شما دور

 «.و  رد ار استر گزاسپاس

پیشینم نقل کردی دوباره  ا این دیدگاه بخوان تا آن را از  نامهحالا عبارتی را که از 
جهاد » ازمقدار تکلیف فرد نده سعی خواهم کرد من نیز در آی. این جنبه دريابی

                                                        

  .11 آیه. انفال، 1
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  یان کنم.« کبراجهاد »رة را در خلال دو «اصغر

اینها  اشد جز در اوقات فراغت؛ پس در همه از جهاد اکبر غیر گر ا و»: ایدنوشته
 «.؟توان کردطول مدّت مجاهده يز ا نفس  چه کارهایی می

 ه کسی  تنسبزئیّات آن چیست و ججهاد اکبر چه گذشت روشن شد که از آن
چه گفتیم میزان ارتباط جهاد اصغر که دوست دارد آن را آغاز کند کدام است و از آن

 شود. ا جهاد اکبر روشن می

در طول مدّت مجاهده يز ا نفس  وقت خود را  ا چه : هکش تو سماند این پرمی
 ؟کارهایی پر کند

 کند و  ه خواری هار میرا منفس  ست؛ا مجاهدهو مشغول  ه خودِ : اگويممی
 و ،شهوات منجر  ه خاموشیي کند؛ مرگمیسیر  «معنويرگ م»در طلب  وکشاند می

 اره از دلش چه در آن است  ه یکآن دنیا وت اهمیرسد که از این نقطه  ه جایی می
 لندش  ه اهداف  یا آب  ی   زُی در  را ر خردلی ۀکه دنیا  ه انداز ندد؛ چرارخت  رمی

 آید.اب نمیحس

ای است که  ه اعتقاد  رنامه ۀپیش از آن، دربردارند نامهحساب، این نامه و  ااین
 من  رای آغاز جهاد مطلوب، کافی است.

حتّی اگر  ه « نادیده انگاشته نشود»داری هر گامی که ای عزيز!  ه سوی هدف  رمی و
وْطِئاً یغُِیظُ  ای غذا یا خاراندن سر  اشدتأخیرانداختن شربتی آب یا وعده ونج مج

ُ
أ لا يجطج وج

الحِ لٌ صج مج جهُمْ  هِِ عج دُوٍّ نجیْلاً إلِاا کُتبِج ل لا يجنجالوُنج مِنْ عج ارج وج الکُْفا

قدمی که کافران را و » ؛1
که عمل صالحی خشمگین سازد  رندارند یا  ه دشمن دستبردى نزنند، مگر آن

 کنیم.در این آیه همان نفس امّاره را  رداشت می کافران ۀو ما از کلم.. «. رایشان نوشته شود

                                                        

 .120آیه . توبه، 1
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 ه هر دو معنایی که « تقیّه»کنم که شایسته است اینها در حدود میر اکر تلیو
 گذشت  اشد.

رسد ل  ه آنها میسا پس از چندینفرد که جي ینتاچنین  و» :یدنوشتکه اینا امّ  .1
 «.؟چه هستند
ش را  ا واهدافرسد خود می «مطلوب»تردید تا جایی  ه بی: فرد کهکوتاه سخن آن

لجیْسج سازد که خداوند  رایش خواسته و  رگزيده  اشد: میق قّ نتایج عظیمش محهمه 
ءٌ  ْ مْرِ شَج

ج
لجكج مِنج الْأ

مْرج کُلاهُ «. هیم یك از این کارها در اختیار تو نیست» ؛1
ج
قلُْ إنِا الْأ

ج «  ه دست خداست همهکارها،  رشتهگو: سر » 2؛لله وُنج  اللهوجعلیج كَِّ ِ المُْتجوج
كا فجلیْجتجوج

 ؛3
سْبُهُ إنِا اللهاج  جالغُِ «  کنندو مؤمنان  اید تنها  ر خدا توكّ » هُوج حج ج اللهاِ فج ْ علیج كا تجوج نْ يج مج وج

ءٍ قجدْرا ْ عجلج اللهاُ لکُِلِّ شَج ِ قجدْ جج مْرهِ
ج
أ

 و هر کس  ر خدا توكّ کند، کفایت امرش را» ؛4
ای رساند و خدا  رای هر چیزی اندازهکند؛ خداوند فرمان خود را  ه انجام میمی

 .جلاله جلّ شمار؛ ست و عطایایش بیرضاالو سريعا و. «!قرار داده است

زند و من حسب فرمان چنان در ذهن من دور میها همین پرسشا»:ایدنوشته .2
 «.کنمره مطالعه میشما را چند ا نامهآن است  شایستهکه شما  لکه چنان

 هایی در ذهن شما ايَاد شود؛آری، این اقتضای طبیعت حال است که چنین پرسش
مطالب  «سنگی »  ازها ناشیپرسش نیاپیدایش  گیر نشويد اگر  گويم از من دلولی

«  ريمو  ه خدا پناه می»چنان سنگی  که تهدید  ه ويرانی کند نه  ولیهمان نامه است، 
 اشد دیگر شایسته نیست که  اى سبحانخده   متوجّه ا قلب و نیّتش فرد که مادام و 

 تحت تأثیر چون م  واقع گردد.

                                                        

 .128 آیه.آل عمران، 1
 .154 آیه. همان، 2
 .12 ه، آی. ا راهیم3
 .3 آیه. طلاق، 4
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پس از احراز یعني است؛  «دتعبُّ » راهجهاد اکبر  جالب توجّه است که  دانید: راه
چون و چرا اطاعت امرشود؛  دون که کاری در راه نزدیکی خالصانه  ه خداست این
 ر است فرد سالک در این راه، خود را از امّا و اگرها  رهاند. رو، سزاواازاین

تر از مطالب ها سنگینکنم که  عضی از مطالب موجود در این نامه ی  میپیش
خواهم که تو را  رای تحمّل و رسیدن  ه اهداف آنها های قبل  اشد و از خدا مینامه

 توفیق دهد که او  ر هر چیزی تواناست.

هایی که چه در این بخش از این نامه نوشتم پاسخ پرسشلب  الا، از آندر کنار مطا
 شما هست نیز روشن شد. هدر این فقره از نام

های ما... خطاب  ه  نده ها در نامهسبک نوين پرسش ۀدربار» :ایدنوشته .3
 ...«.فرماییدفرمودید:  ه دو دلیل این سخن را می

.. نتوانسته منظورم را  ه شما انتقال دهد. که من در آن نامه نوشتمعبارتي پیداست 
این نیست جز  ه  .. و. تر هم سا قه داشته که واژگانم نایاب شوند و عباراتم نارساپیش

 ام و تنها خدا مرا کفایت است... .سبب ناتوانی و نارسایی ذاتی

-ا  ههای شمجا  ه این مضمون  ه شما گفتم: پرسشکه  ه یاد دارم در آنچنان م!مولای

فرموده است و جز ل تفضّ گیرد که خداوند آن را  ه شما یقین از دانشی سرچشمه می
خن را نگفتم تا تنها تو سن ای .. و. شودیکتایان بشريّت کسی متوجّه و متلفت  ه آنها نمی

 را ستایشی کرده  اشم،  لکه این سخن )یع : این ستایش خاص( را  ه دو دلیل  یان داشتم:

- یش از این)یعني:  های عظیم  ر گردن توستمسئولّیتز ا ،علمین ا کهنیایکی 

ش اهل  هخالص  را ناب ون تا آ ( استمسئولّیتی و تیحجّ تی  اشد مزيّ یا لطف که 
 ه  امیرالمؤمنیندر سخن  ( ویع : هر کس که قا لیّت تحمّل آن را دارد، ) رسانی
لطفاً  ه آن  «دهندسانان خود می ه هم آن )دانش( را و»: آمده است که مضمون  ه اینکمیل 

 یا د.جا  ا آموختن تحقّق میخطبه مراجعه کنید و دادن در این
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 قلب خاشع
پوستی که از ترس خدا  ه لرزه  خاشع و قلبیتواند سالک چگونه می» :ایدنوشته .4

 «. ه دست  یاورد درآید سپس  ا یاد خدای متعال نرم گردد

ه  آن،  ثالاین حالت و ام و است «جهاد اکبر»ج ینتااز  نیاکه خود نیز گفتید چنان
حالتی است که خداوند  ه دادن آن،  ر هر کس از  ندگانش که بخواهد منّت  اصطلاح

فهمیم این است که وقتی گناهان شخص  که ما  رای این حالت میسببیامّا  نهد؛می
آمدنشان در  زرگشوند از شرمساری و قباحت آنها و پیش چشمش ااالاً حاضر می

نظرش همراه  ا تأسّف عمیق و عزم  ر ترک آنها در آینده حالت چندش و لرزشی در 
 کند.پوست خود احساس می

ترين حالت  نده  ه پروردگارش وقتی است که در حال است که نزدیک روایتدر 
اگر از چیزی ترسیدی، یا »: فرمود بصیرو  ه ا امام صادق، افتدسجده  ه گريه می

اوست تمجید و ستایش کن و  ر  شایستهکه حاجتی داشتی نخست خدا را چنان
سِر  ۀگاه حاجت بخواه و اشکی  ريز گرچه  ه اندازدرود  فرست؛ آن پیامبر

 -ترين حالت  نده  ه پروردگاریقین نزدیکفرمود:  همی مگسی  اشد؛ پدرم
ازامام رى ت دیگروای در و 1«.گريان  اشد ۀکنندوقتی است که سجده -جلّ  عزّ و
وقتی پوستت  ه کشش و لرزه درآمد و اشک در »: است که فرمود صادق

 2«.ایچشمت حلقه زد این حالت را قدر  دان که  ه مقصود رسیده
ما را مجبور  ه  شی   ا خانواده، دوستان و ...نهمشود که گاه می» :ایدنوشته .5

                                                        

هْلهُهُ وج . »1
ج
ا هُوج أ مج لجیْهِ کج ثنِْ عج

ج
دْهُ وج أ جِّ   اِللهاِ فجمج

ْ
أ ا فجا دْج ةً ترُِيدُهج اجج وْ حج

ج
مْراً یجکُونُ أ

ج
ج  إنِْ خِفْتج أ هلِّ علیج وج تجبجهاکیج  اجلاهبِيِّ  صج
جوْ  سِ اجلَُّّ جابِ  وج ل

ْ
بِِ  إنِا ؛ مِثْلج رجأ

ج
نج  أ هاجِدٌ يجهبِْ   :يجقُولُ  کاج بْدُ مِنج اجلهرابِّ وج هُهوج سج ا یجکُونُ اجلعْج قْرجبج مج

ج
الشهافی فی «) إنِا أ

 (.27، ص 7، ج شرح اصول الکافی
یْنجاكج وج وججِلج قجلبُْكج . »2 عجتْ عج مج كج وج دج را جِلْدُ عج دْ قُصِدج قجصْدُكج  فجدُونجكج دُونجكج  إذِجا اقِْشج  (.20، ص7همان، ج «)فجقج
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ای کت در مکالمات  یهودههای ناپسند و در اوقات غفلت، مشارشنیدن حرف
 «.کند که پرداختن  ه آنها شایسته نیستمی

ت شما در آن شارکمعدم   ه شرط «حفظ ظاهر»در حدود ین حالت و مانند آن ا
از حضُت  و «جسمت در مجاورت آنان و دلت از آنان  رکنار»، کارهای حرام جایز است

 ازغافلان  اشد  درو اگرچه »است که فرمود:  ناف مؤمنیصدرتو نامیر مؤمنا
 2دقّت کنید.« از» ه « در»بط از ف روتغییر حر  ه 1«شودهوشیاران نوشته می

شما نیز ، نیز هست زيونويتلدر  را ر  ین روش و مانند آن، موضع اساسی و درستا
  کوشید که در وقت پخش صداهای حرام، ولی اید، ه نظر درستی در این زمینه رسیده

 ۀکه  اید  کوشید  ه مناظر جلب توجّه کنندچه این ؛..اشد .صدای تلويزيون  از نب
 ناک  ه زنان.دنیا نگاه نکنید چه رسد  ه نگاه شبهه

ست که اقدام  ه آنها  ر ما واجب اوری مامصادیق جهاد اصغر  یکی از»:ایدنوشته .6
ای که ما و توان  ه تأخیرشان انداخت؛ مانند موضع ما در  را ر وظیفهاست و نمی

 «.شويم...رو می هالحصیز از دانشگاه  ا آن رو جوانان پس از فارغ همه

خود  ۀک  چون افراد خانوادمیمنکر از  نهيیا معروف ه   کسانی را که امر عزيزم!
در انسان، گاه  و ه امر خانواده هستند  «مبتلا» ،حق راه نِ سالکاکه بسیاری از  بشمار
 ه همان میزان که  ه وی  «خانواده»دهد که را می شود که  ه او این حس واقع میحالی
کند و این امر  اعث تأسّف بسیار و خشم وی رساند  ه زيان وی نیز عمل میسود می
ولی طولی نخواهد کشید که  ه احساس دیگری دست خواهد یافت که . گرددمی

  مربوط  ه عوار ها وتشکای، هالاا ت  رصبر  و «خدا راه در»رسیدگی  ه امر خانواده 
ت؛ سا «جهاد اکبر»یقین، بخشی از  ه - ه قضای الهی رضا تسلیم و ه شرط  -آن نیز

                                                        

افلِیِنج  إنِ. »1 نج فِ اجلغْج اکرِِينج  کاج  (.160، ص 2، ج نهج البلاغه«)کُتبِج مِنج اجلَّا
« از»غافهلان اسهت، ولی « در میهان»در من الَّاکهرين اسهت؛ یعه  « من»در فی الغافلین و حرف « فی». منظور حرف 2

 آید و تفاوت میان این دو حرف بسیار است.هوشیاران  ه حساب می
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ای نیست که جرعه»: فرمود حدیثی از ا وحمزه رسیده است که گفت: امام صادق
خشمی  هتر  اشد از جرعمحبوب -عزّ و جلّ  -انسان آن را فرو  رد و نزد خداوند 
 1«.آن را فروبرد؛  ه شکیبایی یا  ه  رد اری که چون در دلش  ه جنبش درآید

 جهاد اصغر سدّ راه شدنِ 
در شرایطی خاص، خود از مصادیق جهاد اصغر ه   خواهد  ود که توجّه مهمّی  نکته
کننده و نیافته، سرگرمدر نفس  مستقزّ  تاهمی کهن شرط یاه  شود؛ ولی میجهاد اکبر 
پشیمانی نخواهد  ود؛ منظورم  ربادرفتن  و تحسر گرنه جز. ونشود جهاد اکبرمانع از 

تر نیز  رانگیز خواهد  ود و پیشبخش عظیمی از ثواب و پاداش است که طبیعتاً تأسّف
  دان اشاره رفت.

-می یي«هاهمظلم» و هامسئولّیتمتحمّل جهاد اصغر  راهفرد در که تازه چه رسد  ه این
 شاید از  و کنندحساس نمیآنها را ا ،در دین «ت صیر»گردد که جز صاحبان 

که دادن نیاپیشین  دان اشاره کردیم:  نامهترين و کمترين آنها همان  اشد که در آسان
-اوست و مسئولّیت  رظلم   ه وی، «ت استهدایراه در که » فرديمسئولّیتی کمتر از سطح 

کاری ن ی: اجا گفتیم کهو آن گردداو محسوب می ه ظلم دادن  ه او  یش از حدّش نیز  از 
 های دنیا و آخرت یاری فرماید.خداوند ما را در ترس.. است بسیار دشوار و ترسناک.

تر آید که قرارگرفتن در سطحی پایینپیش می «تیحال»ى حق  ه سوسالك گاه  رای و
در جهاد اصغر ین چیزی است که همیشه ا و کندنگران میاً جدّ خود او را  درجهاز 

 ولي تر هستند؛کردن کسانی است که از تو پاییناصغر تربیت دهد؛ چون جهادروی می
 است.جهاد اکبرخدا خود  هرادر  این امر تحمّلای عزيز! 

                                                        

ا مِنْ جُرْ . »1 ةٍ مج ا عج راعُهج با إلِیج اجللهاِ  يجتججج حج
ج
بْدُ أ هیْظٍ   -عزّ و جلّ  -اجلعْج هةِ غج ها عِنْهدج  مِنْ جُرْعج راعُهج ها فِ قجلبْهِهِ  يجتججج دِهج تجرجدُّ

ا بِحلِمٍْ  بْرٍ وج إمِا
ا  صِج  (.151، ص 5، ج الشافی فی شرح اصول الکافی«) إمِا



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 112

تنها  رای  جهاد اکبرپیش از جهاد اصغر هرحال، سفارشم  ه قدری تأخیر در  ه
ز ا و تریخود آگاهشرعي  تکلیفه  و ت و احساسات خودت  ود مصلحت و رعایت
 امیدوارم که  ه تو در هیم حال زيانی نرسد.تعالی  ك وتبار خدای

 هدزُ  هایباکت زياد  ه ءهراجعم
 های خودسازی و اخلاق چگونه  ا توجّه  ه فراوانی کتاب» :ایدنوشته .7

 «.؟توان همواره  ه آنها مراجعه کردمی

چندان مناسب نیست؛ زيرا گاه موجب تزهید  ر وتذکّ  هایباکت  ه مییمراجعة دا
کردن گونه هم نباشد افراط در مراجعهحتّی اگر این. شودز امور سخت و مشکل می رو

کنم؛ هرحال، من  ه افراط در این کار سفارش نمی ه.  ه آنها در عمل، کار دشواری است
گرچه یک یا دو صفحه  است،ضروري ز ا یا  یشضروري ه الْملفی  هاآن مطالعه ولی
حوصلگی در فرد پیدا شد احساس خستگی یا بی  ه شرطی که هر وقت، روز  اشددر 
هرگاه حال رغبت و پذیرش در وی ايَاد شد دوباره  ه  و درنگ کتاب را  بنددبی

 آن  ازگردد. مطالعه

هست سخن  -قرآن کريمز  عد ا - هابادر کت هترين مطالبی که  یقین ه
 پذیر که آنت را  ه خود جلب کرد آن را  نظر که روایتی : است؛ پس هرنامعصوم

. ولي که در آغاز این نامه نیز  ه این مطلب اشاره کردمست؛ چنان«پیام خدا  ه تو»
 آن را  رای وقت دیگری  گذار.. .. چه معنای ژرفی از آن  رایت حاصل نیامدهرآن

ام و اکنون که از آن پرسیدی، متأسّفانه قبلاً آن را ندیدهالرشاد ةمرآکتاب  امّ ا و
 آن  دهم. ۀاطعی دربارتوانم نظر قنمی

 امام رضا تتفسیر روای
جوْ خِفْتُ »: که فرمودند رضافرمایش حضُت امام  ۀخواستم دربار»:ایدنوشته .8 ل



 113  .................................................................... تفسير روایت امام رضا

ا... لجیْهج  «.و توضیحات آن اطّلاعاتی داشته  اشم مناسبت و« اگر  ر آن  ترسم...»« عج

 ، دارایآن کريمقر: چه رسد  ه ائمّه ويژه سخنانقطعاً بسیاری ازسخنان  ه عزيزم!
حسب و هر کس  ه  هستند درست و معانی متفاوتی هستند که تعدادی از آنها وجوه
 ااگر همراه   - رداشتش  وکند خود از آنها  رداشت می انِنفس عقلي و، يرهنگفطح س

کار در  و رای خودش روشن و حجّت است  -انحراف ا  -العیاذ  الله - اشد نهاخلاص 
ایم نیست؛ ه آموختهحوزة علمیّ که از اي هقواعد عامّ  اقتضائاتس این عرصه،  ر اسا

مشخّصی داشته، معنای دیگری زاید  ر  ى واحدامعنای هال یالفظ  که هردایر  ر این
 آن نداشته  اشد.

لجیْهِ : است که فرماید تعالی سخن خدای: این امرمثال  ا ذُکرِج اسْمُ اللهاِ عج فجكُوُا مِما

 ؛1
جا که معنای آن ،«   ر آن  رده شده است بخوريدنام خدا يز ه هنگام ذ ح چهاز آن»

است تا خوردن ذ ح وقت  رد «بسم الله الرحمن الرحیم»گفتن وجوب عام فقهی این آیه، 
گفتن بسم الله  بی نیز دارد که استحباردیگى ا. معنشود حلالشده گوشت حیوان ذ ح
 در آغاز هر غذاست.

و « مومن شفاست ۀخوردنیم»است؛ یع : « فاءشِ  نِ ؤمِ المُ  ؤرُ سُ » روایتِ ر: دیگمثال 
ى ا. معنخورده عبارت از چیزی است که از خوردنی و آشامیدنی کسی زياد  یایدنیم

رفتار و گفتار و  است از راهنفس مؤمن  ر معنوي  یرأثآن، ت: و دیگری هم دارد
 بخش است.شفا حتماً ی دیگر که هاچیز وش اتيّ نظر

ا» رد سؤال  سخن امام رضايزمودر  لجیْهج جوْ خِفْتُ عج ا کُنْتُ  ل لجیْهج نیز  ه همین « مُعِیناً  عج
 ارائه کنیم. سلوكي و فردي ، اجتماعياییمعنتوانیم  رای آن، می ام شکل است و

کردید و جز آن نیست و تکرارش  ذکرن است که شما ى اجتماعي همااا معنامّ 
 مفید است. سبحان راه خدایدر  «جهاد اصغر»کنم و این معنا در تشويق  ر نمی

                                                        

 .118 آیه. انعام، 1
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گر  ر جان خود  یم : اکهتر است ایننزدیکفهم دنیوي  ه  هکى فردي اا معنامّ 
-میطول مسیر  و هار توحشهای طاعات،  ر نفس خود از دشواری ع :)ی داشتم
-قدام کردهاو در یاری  ا دشمنانم  نفس خود ( علیه-کنندمی یرعبت کهچنان -ترسیدم

راحتی و  ا این کار، نفسم در زمانی که نیازمند  ها شود؛ زير رعکس میر کا :)یعني ام
 پشیمانی خواهد شد(. و تحسرخوش ثواب است، دست

 خدایى  ه سون سلوك صالح سالکا رای مناسب معنای  یعنيى سلوكي اا معنمّ ا
شدن مبتلا ترس از :)یعني گر  ر نفس خود  یم داشته  اشم: ااین است کهتعالی  تبارك و

یقین  اید خود را  ر ضدّ  ه ،(هایشو خشم و مجازاتغضب نفس  ه دوری از خدا و 
که پیش چنان .(یش را مهار کرده، امیالش را  کُشمها)یعني: شهوتنفسم یاری کنم 

ای  ود از این در  یان معنای مرگ معنوی گذشت و این همان معنای اساسی و اصز
نش را تا وقت دیگری که معانی  یانات سا ق نزد شما روشن شود  ه کوشیدم  یاکه می

 تأخیر  یندازم.

 معنوي ۀچهر
 ...«.انگیزدهاست مرا  ر میدیگری نیز دارم که مدّت ۀخواست» :ایدنوشته .9

 مگر من کیستم و چه اهمیتی دارم؟.. ؟.اچر و چگونه.. خواهید؟.شرح حال مرا می
 ه خاطر آن همه نیکی که از پیش در حقّم روا  خدایا! مرا  ه کرم آغازينت و»

جمُلئِْتج مِنْهُمْ و  1«!کريمداشتی  بخش ای  ل ْتج مِنْهُمْ فرِجاراً وج لیا جوج لجیْهِمْ ل لجعْتج عج جوِ اطا  ل
تافتی و از یافتی، گريزان روى از آنها  رمیلاع میاگر  ر حال آنان اطّ » ؛2 رُعْباً 

 «.شدىمی   آنها آْنده از  یمةيزمشاهد

                                                        

مِكج  » . فرازی از دعای کمیل:1 رج اءِ کج بْنِي لِا تْدِج الفِِ  رِِّكج بِِ  هج  «. وج سج
 .18 آیه. کهف، 2
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دنیایی یا مادّی  ۀ هتر است و قا ل مقایسه  ا چهرسان معنوی ان ۀقطعاً شناخت چهر
 ام سیاه است و در نزد خالق و مخلوق پست و حقیر.من البتّه هر دو چهره و او نیست

که یقین پس از این ه. شناخت من از شما: توجّه کن معنوي ۀ  رای چهرمثالی ه 
شوم همین آگاهی مرا از دانستن دیگر شما آگاه میجتماعي ا و روحيمن از سطح علمی، 

دارد تا در م مرا بسیار وا مینفسهرچند که . کندنیاز میجزئیّات زندگی شخصی شما بی
-گونه قانع میم را این. ولي نفسآوردن یک قطعه عکس جدید از شما  اشمدستپیِ  ه

 است. «جهاد اکبر»زکردن همین میل و رغبت نیز بخشی اکنم که مهار

 شرح حال شخصی من 
حقّ شما  ر گردنم  یش از این است و اینها موجب نخواهد شد تا امر شما  ،لحاهر ه

 شما را رد کنم. ۀرا  ه جا نیاورم و خواست
 جری قمریه 1362 سال(  پیامبرد لایم روزل )ربیع الاوّ  من در هفدهم م!مولای

 یلادی  ه دنیا آمدم.م 1943 1سال( تحويلز سومین روز پس ا) سارم 23 ا ق  اطم
 دارو میلادی1957ملبسّ  ه لباس دین شده،  ه سال  جری قمریه 1373در سال 
 آن در نشر انجمن توسّط د یر ورودی کهامتحان  در قبولیشده، پس از ة فقه دانشکد
 جا تحصیل کردم. ه عمل آمد پنج سال در آن رمظفّ  رضامحمّد مرحوم شیخ روزگار

ز آن نزد چندین نفر خواندم ا  عد ة فقه ودکشدن  ه دانشرا پیش از واردسطوح 
شیخ صدرا  د محمّدتق حکیم حفظه الله وسیّ  ، د صدرسّ ،  ترينشان پدرمهمم که

  ودند.  ادکوبي
-یةد آزن را فقه الله خوئي ویةآ الله صدر ویةد آزن را استدلالِ )خارج( اصول هایدرس

                                                        

 1322میلادی، مصهادف  ها سهه شهنبه دوم فهروردین  1943مارس  23. منظور ایشان تحويل سال شمسی است؛ یع  1
  اشد)مترجم(.شمسی می
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 تحصیل کردم. 1 ریکه از یادش نمی «...» اللهیةوآ -مدّت کمی -الله حکیم یةآ، الله صدر
: دارم که نام  رخی از آنها تا نامعصوماز  (حدیث)«تروای» ۀاجاز از چندین نفر نیز

اق د عبدالرزّ د حسن الْرسان، سیّ ، سیّ پدرم: جایی که  ه خاطر دارم از این قرار است
تا کنون  رایم پیش نیامده که  ولی؛ غا حسین خادميآد یّ س و م، دکتر حسین محفوظالمقرّ 

 ای  رای کسی صادر کرده  اشم.خودم چنین اجازه
 طهرانِ گشیخ آغا  زرای است که از روایتی که دارم اجازه ۀامّا  الاترين اجاز

 د حسن صدر صاحبسیّ ایشان مستقیم از  هصادر شده است ک يعةالَّرصاحب 
 های سندکند و این دو تن دارای نقل می مستدركشیخ نوري صاحب  و تکملة
  اشند.: مینامعصوماز  عالِ ل ومفصّ 
اجتهادی دست  ۀگويم که من  ه هیم اجازمی -آشکارا -اجتهاد،  ۀاجاز ۀدربارا مّ ا

خاصّّ که در  هاکنون  ه سبب مهارت و تجرب. ولي   ه دنبال این هم نبودماصلاً نیافتم و 
واخر ادر  2«دسیّ »این  اور من  ا ظاهر کلام  و خود هستماجتهاد ه عتقد   ینم مخود می

 شود.رش نیز تأیید میمع
 :که  ه یاد دارم هشت عنوان استچنان مفاتلیتأ

 ؛اعلان حقوق الانسان فینظرات  .1
 ؛ من عقائد الاسلام شعةأ .2
 ؛ الاسلام فی لحةمصا الحج و فلسفة .3
 .منهجه ،صعوباته ،وجوده :القانون الاسلامي .4

لی پس از و های پراکنده هستند،اندیشه ۀکوچک دربردارنداً تنسب ن چهار کتابای
 عةموسومشغول  ه تألیف ( هفتاد میلادی ۀدهاواسط شصت تا  ۀدهل یاوا از) این دوره

                                                        

 است. شهید صدر  ه حضُت امام خمی  ۀجا اشار. در این1
 است. شهید سیّد محمّد اقر صدر. منظورشان 2
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 شدم که چهار جلد از آن منتشر شده است: الامام المهدي

 ؛الصغرى الغیبةتاريخ  .1
 ؛الکبرى الغیبةتاريخ  .2
 ؛ظهورتاريخ ما  عد ال .3
 .ي والدینيالیوم الموعود  ین الفکر المادّ  .4

نویس هم ندارم. دیگری حتّی  ه صورت دست ۀ ه جز این هشت جلد کتاب، هیم کار آماد
  اشد.ت نمیاهمیدر آن حدّ از  ولي ی هستدمتعدّ  ناقص هایباکت وها گرچه پژوهش

-یان یافته، پاکپا الامام المهدي عةموسو  پنجم ازجلد ۀنویس اوّلیّ دست، آری

 آیهکه  ه فهم تاکنون  ه اتمام نرسیده، چون پس از اینولی نویس آن آغاز شده است، 
 ٌتیِد یهِْ رجقیِبٌ عج ج ا یجلْفِظُ مِنْ قجوْلٍ إلِاا لدج مج

آورد مگر نمی هیم سخ  را  ه لفظ در» ؛1
نوشتن آن  ۀنایل آمدم از ادام«  کندکه مراقبی آماده نزد او يزآن را ضبط میاین

 منصرف شدم.

 نپرداختمى معیّن دیگر «عمل»  ه« سیّد»من جز پیروی از تمام گفتارها و رفتارهای 
 دیگری را ۀو نه هیم شیو «علما»مسلك   تنهايزکرد که ت مينصیحهمواره مرا  وا که

 الهمان منو ر  متافلیتأ ومن نیز در همان سمت و سو  اقی ماند  هاندیش در پیش گیرم؛
 تضرور و شیخو قلب عیوب نفس و  ه خداوندیتوفیق که  ه ه شد تا ایننگاشت

 ه توجّه پیدا کردم.ناحیاز این تکامل 

اتفّاق افتاد و در همان وقت بسیاری از  «دسیّ »خودِ ن ادر زماین توجّه پیداکردن 
 «همباهل»درخواست من آنها از  یکی ازحتّی  ا من  ه محاجّه  رخاستند  «آگاه» یفضلا
 م احتر ه روشم ا ه کتنها کسيید شا. که طبیعتاً من از این کار خودداری کردم کرد

                                                        

  .18 آیه. ق، 1
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 ود که خداوند  هترين  «دسیّ » دوکرد خآن را تا حدّ قا ل توجّهی درک می وگذاشت مي
  ه او عنایت فرماید. پاداش نیکوكاران را 

شین که در های پیهای کنونی من نیز اینک در قالب این چند نامه و نامهاندیشه
چه در  رم که سخنانم  ا آنپس  ه خدا پناه می.  اشدعالی هست میرس جنابدست
اجتماعی یا فقهی یا  هکه سخنانم نیز بحمدالله از ناحی.. گذرد مخالف  اشد.قلبم می

 روحی فراوان هستند.

گرچه  دانم پروردگارم در آینده چه سرنوشتی  رایم مقدّر خواهد کرد؟دیگر نمی
-های مردم و آنکاریام از گناهان و زشتوی عمر طولانی هم ندارم تا مگر آگاهیآرز

 شوند ادامه نیا د.چه از فسق و فجور مرتکب می

جوِ کنم که: میر در پایانِ این شرح حالِ کوتاه این سخن خدای متعال را تکرا ل
جمُلئِْتج  ل ْتج مِنْهُمْ فرِجارًا وج لیا جوج لجیْهِمْ ل لجعْتج عج مِنْهُمْ رعُْبًا اطا

 ،یافتیلاع میاطّ  اگر  ر حال آنان» ؛1
 و «شدىمی آْنده از  یم ایشان  ةتافتی و از يزمشاهدگريزان روى از آنها  رمی

هایی از من  روز خداوندا! اگر نیکی»: گويمکه در دعا آمده است من نیز میچنان
یی از من سرزده و هازشتی گرا وکرده است از فضل توست و تو را  ر من منّت 

 2«.رسوایم ساخته است از عدالت توست و حجتّت  رمن تمام

 تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی
ى امعنه   هکیا ظاهري  سادهى ا: معنشود ه دو نوع تقسیم میتفسیر » :ایدنوشته .10

 3«.آید و دیگر، تفسیر  ه معنای پیچیده و دشوار آنه تفسیر  ه حساب نمیکلم

                                                        

 . 18. کهف، آیة 1
 در روز عرفه . 7. فرازی از دعای حضُت امام حسین2

الله العظهمی یهةرت آهحضه ۀههای مرحهوم شههید صهدر  هه فرازههایی از نهامپاسخ هجا تا پایان این فصل هم. از این3
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 ا  اشد:معناز این دو  پیچیده، یکیى امعنز ا نظورمممکن است 

تفسیر در مقا ل  مانند اینها و «کلامي»، تاريخي، زوایة فقهيز اپیچیده : تفسیر یکم
 شود.ای که یادآور چنین مسائز نمیساده

  - ه تعبیر  رخی از مفسّران -ای «ويژه»ا ی «روحي»تفسیر یعني  هدپیچی: تفسیر دوم
 پردازند.تاً  ه آن مین عادامفسّر  که «تفسیر ظاهري»ن کريم در مقا ل قرآ «هانتفسیر صوفی»

: دارد که  گويیمما را وا می اشنوع اندیشه د وسیّ زندگی  «ظاهر»ن م حسب فهم ه 
در  مقا ل قراردادن پیچیده کهالیح. دروی از تفسیر پیچیده معنای یکم است مراد
حتّی  -ا اره و دهددوم،  یشتر سوق می ما را  ه معنای سخن شمادر  «ظاهري»مقا ل 

کمال  ای ازهناسب مرحلم فهمي هر ،یقین ه: اشاره کردیم که -چندی پیش از این نامه
- ر او می تیحجّ است و نسبت  ه آن فرد صادق و روحي فرد  اجتماعي و ،عقلي، نفسي

ان چند و آن نتوان دست یافت« قعر»چنان است که  ه قرآن کريم گرچه ا و  اشد
 : را  دان راه نیست.ناعقول معصومدارد که جز  «ایويژه»معانِ 

ا : فرمایدبس است ما را در این  اره سخن خدای متعال که می فجراطْنجا فِ الکِتجابِ مج
ءٍ  ْ مِن شَج

ه  که ما حالیدر«. ایمما هیم چیزى را در کتاب فروگذار نکرده» ؛1
 دقّت کنید. یا یم؛ یشتر چیزها را در قرآن نمیحسب ظاهر 

 تحلیل ع یرتیبی تاست و نه ه موضوعي کدر تفسیر  نوين وی ۀشیو» :ایدنوشته .11
 «. ردتی که از آن رنج میو مشکلا یّتواقع

 ه دو نظريّه دارم:فقراین  ۀمن دربار

 هتری فکر ها در بسیاری از وقت گرچه یّتواقع ر تفسیر گذاری پایه کهنی: ایکم

                                                                                                                                  

دیگهری اسهت  هیشین این کتاب نبوده،  لکه در پاسخ نامشده در صفحات پیاد همربوط  ه نام دام ظله یعقوبی
 آمده است)مترجم(. الشهید صدر الثانی کما أعرفهکه متن آن، در کتاب دیگری از معظّمٌ له  ه نام: 

 .18 آیه. کهف، 1
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ولی  اید دانست  داشته است یا نه؟ ی قصدنیز چنیند سیّ آیا خود  مدانمن نمی واست 
فعلي ازای  هکه بسیاری از آیات قرآن فاقد ماممکن نیست همواره صادق  اشد؛ چراه ک

 لکه  قرآن  ر واقعیّتی  یرونی و موجود تطبیق شودهمه چنین نیست که : هستند یا  گو
 ل شده است.درازش ناز تاريخدر طول  تبشريّ همه  رای 

خاص بسیاری وين اعن ۀتبدیل  ه پژوهش دربار «موضوعي»تفسیرروش : دوم
 قوانین تاريخ، البتّه پژوهشی قرآنِ، و در ۀخواهد شد؛ مثلاً: پژوهش دربار

صورت، دیگر تفسیر  ه معناى شرح و  یان مفاهیم قرآن نخواهد  ود  لکه در این این
چون بحث از اعجاز یا اسباب د داشت همشباهت خواه «علوم قرآن»حال  یشتر  ه 

 خواهد گردید.تفسیر حتّی از این حد نیز دورتر از معنای  هک،  لمانند اینها ل ونزو

را چون آیات قرآن کريم که منظور از تفسیر موضوعی این  اشد که مگر این
 ندرج یی  ه حساب آوريم که هرکدام از آنها تحت عنوان معیّ  ماههمجموع
آنها  اشد همه  ۀکه آیات قرآن در  رگیرندایناحراز در هر دو صورت، ولی  شود؛می

 ،هنکرد ذکرعنوانی را  ساقط شود یعنيها سهواً  از این عنوان عضیشاید . سخت است
این شیوه روشن ا ه تفاوتش   کروش معمولي  ا تفسیرخلاف ه .  نکنیم شیرفست

 کاری آماده کرده  وده است.لات چه راهدانم مرحوم سیّد  رای رفع این اشکانمی. است

است که چندان اعتقادی  ه  بحثینزول م زمان مکان ویا لة ترتیب نزول ئا مسامّ 
که زيان این بحث را  یش از سود آن دانسته، نه نیازی  ه آن هست و نه چرا آن ندارم؛

 اند یار کرده یشتر اخباری که در این  اره ذک یعني گیری آن وجود دارد؛دلیز  رای پی
 .ضعیف المستند هستند یاضعیف السند 

ایم و  دیهی است که ما قرآن کريم را  ه همین صورتی که هست از ائمّه گرفته
نیاز این مباحث بیهمه سنّت صحیح قطعی آن را در  ر گرفته است و همین امر ما را از 

-زرگ  ا مصحفییر، یگد شکلیه   ه همین شکل  وده  اشد یا واقع نزول چه در . کندمی

  وده یا نبوده  اشد. د عليزن از اینر ت

ا یزمان  ر آیات دلیل معتبرى  رخیدر  آید که در اندک مواردی گاهی پیش می،آری



 121  ................................................... (ی)فرا روانشناس یکولوژیدانش پاراسا

زاويه از این  - من، این موارد مقصّرِ  نظر قاصرِ ه  و  وارد شده استنزول  ا سببیمکان 
ی است که ممکن است این موردتنها  -ه را داردمضمون آی شدن  رهقرينیّت صلاحکه 

 کار  یاید.مباحث  ه

از این جهت  هتر است عذر مرا در نپرداختن  ه این مسئله  پذیريد که پیشاپیش 
 دارم.مراتب سپاس خود را از این کار ا راز می

 ای ملاحظات  پردازم:در پایان دوست دارم  ه پاره

 شناسی(دانش پاراسایکولوژی )فرا روان
بحث یک م 1يژسایکولوپیشین خود آورده  ودید که موضوع پارا نامهر : دیکم
-شده در این زمینه بسیارند همهای نوشتهابکتکه چنین نیست و حالیدر، نوين است

کتاب  زرگ  هک الانسان روح لا جسدکتاب  و ما وراء العالم الاثیريچون کتاب 
. چیزهای دیگر و هیپنوتیزم ۀدرباردي عدّ مت هایباکت وخود است  در  اب مهمّی  و

ها در دانش ۀشمارآوردن این مهارت در زمرو  هي ژاراسایکولونهایتاً جعل اصطلاح پ
 چیز جدیدی است.« علوم» مجله

 دبخت چنین توفیقی داد وگرنه  هدانم چه شد که خداوند سبحان  ه این جامعنمی
  ممنوع شده  ود...!!کّلّ های پیشین  ه دلیل پرداختن  ه خرافات  هکتاب ههم

 «هقیّ تج »پیشین نیازمند  ه  نامهچون لازم  ه یادآوری نیست که این نامه نیز هم: دوم
-تمام تلاش خود را  ه. ن استاهلاافتادن  ه دست نا از دارینگه کاف وکاری و پنهان

خود  که آنها  ه جز اندکی که خداوند در پناهها از آن  اخبر نشوند؛ چراکار  بر که زن
 ندارند. ارجهاد اکبر  تحمّل ونگاهشان داشته ظرفیّت 

                                                        

 کهههه یکهههی از سلسهههله آثهههار  2ج ، حهههدیث الهههروح مهههع الشههههید الصهههدر. مههها ایهههن مبحهههث را در کتهههاب  1
 اث علمی شهید صدر ثانی است منتشر کردیم.نشده از میررههمنتش
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 الأحداث فی العالم المعاصر فلسفةای  ه کتاب اشاره
 ه همراه این مطلب، پژوهشی را  رایتان فرستادم که در زمانی نه چندان دور : سوم

 ۀآن را نوشته، خوش داشتم شما نیز از آنها  ا خبر  اشید؛ این پژوهش  ه فلسف
که گرچه  1،نتایج مبحث یکم ۀای دربارپردازد و ضمیمهدها در جهان معاصر میرويدا

حال، عین اشد، ولی در دیني اتممسلّ  و اتواضحعالی از شاید بخشی از آن  رای جناب
 امیدوارم اصل این ایده نسبتاً نو و تازه  اشد.

شار پیدا کند. البتّه تر از این نامه و امثال آن انتتواند گستردهاین پژوهش میالطبع  
رو،  کوشید که آن را مسائل ساده نیز متفاوت است. ازاین ۀتحمّل، حتّی دربار هآستان

 نامهآن را  ه همراه  ه ه دقّت ملاحظه کنید. امیدوارم صفحات این پژوهش و ضمیم
 2گزار خواهم شد. عدی خود  ه من  ازگردانید که بسیار سپاس

 و نگاه دارد مکروهی از هر ویت خویش قرار دهد عار حفظ وخداوند شما را مورد 
او  ر هر ه  رساند ک اطن  ظاهر وداريد و  ه آن راغب هستید در  ه هرچه دوست می

 چیز تواناست و  ه اجا ت شایسته.

خیر  یدعا ت ازدر مظان اجا را ذلیل  ضعیفِ  ۀکنم که تو نیز این  ندگمان نمی
 آن را خواستم قبول سبحانخیر کردم و از خدای محروم داری که من نیز  رایت دعای 

های میان قلب های ما فاصله انداخته،گونه که میان  دنخداوند آن، دلم  ا توست و

                                                        

 فلسهفةفی  رةنظهنشده از شهید صدر ثانی  ها عنهوان میراث علمی منتشر ۀ. این مباحث نیز در کتاب سوم از سلسل 1
 منتشر شده است. الأحداث

الله العظمی یعقوبی دام ظله پهژوهش را  هه همهراه نکهات مهورد نظهر خهود کهه یةکه حضُت آ. پس از این 2
 ازپس فرستاد آن مرحوم کهه از قهدرت  حجم اصل مقاله  ود  رای مرحوم شهید صدر ۀقريباً  ه اندازت

قلم ایشان در شگفت شده  ود از وی خواست تا نظريّات خود را  ا اصل مقهاله ادغام کهرده،  هه صهورت 
 فلسهفة فی ةنظهرالله العظهمی یعقهوبی دام ظلهه در مقدّمهه کتهاب یهةیک کتاب تدوين کند. حضُهت آ

 اند.  ه این نکته اشاره کرده الأحداث
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 ا هم  شرفیع عظمتجایگاه  رحمت و ارستقرلّ امحما و شما را در  وما جدایی نیندازد 
 او  ر هر چیز تواناست.ه گرد آورد ک

 .والحمد لله رب العالمین
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 چهارم  ءمهنا:  فصل سوم

 درنیّت اخلاص 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و درود و سلام  ر سرور ما و پیامبر ما، 
 محمّد و خاندان پاکش.

تر از مطالب پیشینتان مطالب اخیرتان  ه دستم رسید که  ه حق، سنگین عد:  و
ای از امید  ه رويم گسترده ۀز آرامش و اطمینان کرده، درواز ود ولی قلبم را سرشار ا

حال و دلم را شاد که اهداف را  ه من شناساند و این امر، مرا بسیار خوشگشود؛ چرا
سوختم و ها پیش در آتش شوق رسیدن  ه  رخی از امور میکه از مدّتساخت؛ چرا

های راه هداف  ه دستم رسید تا نشانهکه این ایافتم تا اینراهی  رای رسیدن  ه آنها نمی
 را  ه من  نمایاند؛ از اله در موارد زير:

آوردن اخلاص در نیّت خویش همواره در حال ترس و شک از فراهمن نساا .1
لْ : کردم که فرمایدمیل مّ أته آیة کريممن بسیار در این  و است قلُْ هج

ِی الاً الَّا عْمج
ج
ِينج أ خْسرج

ج
عْیُهُمْ ننُجبِّئُکُمْ  اِلْأ لا سج هُمْ  فِی نج ضج نا

ج
بُونج أ سْج نْیجا وجهُمْ يَج جیجاةِ الدُّ

ْ
الح

يَُْسِنُونج صُنْعاً 

 *کارترين مردم آگاه گردانم؟ گو: آیا شما را از زيان» ؛1

                                                        

 .104 - 103های . کهف، آیه1
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ششان در زندگی دنیا  ه هدر رفته و خود تلااند که   کسانیيزآنان
سرنوشت : الم این  ود کهزبان ح و «دهندپندارند که کار خوب انجام میمی

ما چگونه خواهد  ود اگر در صف حساب  ر پروردگار خویش عرضه شويم 
گردد؛ نصب عمل میزان چون روزی که آفريده شدیم و یکّه و تنها هم

 روندهای ناخالص  ه هدر مینیّتسبب خود را  بینیم که  ه  اعمالناگهان 
ایم و پشیمانی در آن انجام دادهکردیم چه کارهای خوبی که ما گمان میحالیدر

 تواند نیّت نسان رو، هرچند اازاین هنگام هرگز ما را سودی نخواهد رساند.
چه در اندرون تا حدّی خالص کند، ولی از آن -خود رحسب تصوّ  ه  -خود را

توجّه خواهد ماند که هزارتوی نفس و امیال آن را گذرد غافل و بینفسش می
 و تر استشناسد که او از رگ گردن  ه ما نزدیککسی جز آفريدگارش نمی

هاست. در عبرت ما بس است سرگذشت مردی که ار و پنهانیسردانای او ا
که او همواره در طول این مدّت در صف نماز سی سال خود را از نو خواند؛ چرا

خواند و یک روز  ه دلیز دیر رسیده، در صف دوم  ه اوّل ااعت، نماز می
تاد و در نفسش اندکی احساس شرم کرد که  ه سبب نماز در صف نماز ایس

دوم از فضیلتش کاسته شده است و دانست که نفسش از نماز در صف اولّ 
  رده، عملش آمیخته  ه ريا  وده است.لَّّت می

گونه های حالتی  اشد که خداوند اینتازه ممکن است این، یکی از جنبه
ِینج : توصیفش کرده است بِّهِمْ وجالَّا ناهُمْ إلِیج رج

ج
ا آتجوْا وجقلُوُبُهُمْ وججِلجةٌ أ یؤُْتوُنج مج

رجاجِعُونج 

 دهند، ند يزدر راه خدا  میرچه را داو کسانی که آن» ؛1
دانند  که  ه سوى پروردگارشان هایشان ترسان است يزو میکه دلحالیدر

 -یین خودپا هدر درج -ست کن امممفهوم در پرتو این  و « ازخواهند گشت
 هایی از معانی زير را دريا یم:جنبه

                                                        

 .60 آیه. مؤمنون، 1



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 126

ُ ى امعنیکی  برج ْْ
ج
نج اللاههِ أ رضِْوجانٌ مِّ تربودن خشنودی و را؛ یع :  زرگ وج

که تو پس از هراسی چرا ت؛خرآ  هشت هایتنعمت  ه نسبرضایت خداوند 
 یابی  ه رضایت و خشنودی خدایدرستِی راه خود و در پی آن، دستپیوسته،  ه 

ست؛ جدای از ام تحمّلاین، معنای مناسب  ا  و ک سبحان اطمینان پیدا می
 چون سخن حضُتفهم و درک ما  یرون است هم همعانی دیگری که از حیط

یِّدِى وج »: فرمایدکه می علی د العارفینسیّ  امیرالمؤمنین و بْ  یا الِهی وج سج هج فج
ذا كِج فج  ْتُ علیج عج برج بّی صج وْلاىج وج رج یْفج اجصْبِرُ علیج فرِاقكِج مج گیرم که ای خدای » ؛1« کج

من! و سرور و مولای من! و ای پروردگارم!  ر عذا ت صبوری کنم، ولی 
 «. چگونه سوز فراقت را تاب خواهم آورد؟

: را که پس از ائمّه سفارش که ل -را عالیسفارش حضُتى امعندیگری 
مب   - دان دست یافتم هشیعوسائل ال ازکتاب الْهاد شما در  نامهخواندن 

در کنار  ،در جهاد اکبر ر  ه تأخیرانداختن کارهای دیگر تا هنگام پیروزی 
زيرا انجام اعمال  نسزد؛ خوفرا جز مؤمن که  ماندن همان ترس و واهمه، اقی

 و تحسرهایی مشوب و آمیخته  ه اهداف غیرخدایی تنها و عبادات  ا نیّت
این اً تعی، طبگاه که وقت پشیمانی نباشدشت؛ آنپشیمانی  ه دنبال خواهد دا

 قا ل قیاس نخواهد  ود. جهاد اکبر و پاداش اندک  ا اجر

-چه و او: ؛ آل و نسبت  ه پیامبر خالص تولای کامل و ه توسّل ق تیاشا .2

: در اندرون ة اطهارس ائمّ مقدّ های قدر  رایم درناک  ود که در کنار ضريح
 ایست جایی که می توسّل و تمسّکی  اشم؛چنان شاهد فقدان جان خود 
   ودم.می خالص تایع معانِ ولای ر  مستحضُ

در هنگامی که  ه نماز یا  تاحساس لَّّت مناجا ه خالص وفقدان توجّ چنین هم .3
 ایستادم.دعا می

                                                        

 . فرازی از دعای کمیل.1
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فروتنان در  را ر حق و مانند  ن وامؤمن، نپرهیزگارادر اوصاف من بسیار  .4
فتم: آیا راهی هست تا من نیز آراسته  ه صفات آنان گکردم و میآنان دقّت می

شد تا ما را از آنان  مندی از هدایت خداوندی خواهیمشوم و آیا موفّق  ه  هره
 ایشان محشورمان  دارد؟ ۀقرار دهد و در زمر

یافتن  ه آنها بحمدالله ت صیرکه نبودنشان عیب است و -این اهداف والاهمه 
 نامهعالی در دو رتهکه حضرى دیگاهداف  و -ر این راه استها دتعالی از نخستین گام

خود  شایستهچه خداوند  ه  ندگان پیشین خود و غیر آنها  یان فرمودید؛ از قبیل آن
همّت و هدف انسان قرار گرفته، در طلب آن دست  ۀوعده داده،  ایسته است که وجه

امیدوارش را ناامید نخواهد  ۀتضُّع و زاری  ه درگاه او  ردارد؛ که خداوند هرگز  ند
هامان که از بس اعمال زشت ما زنگار  ر دل-آن نباشیم شایستهگرچه ما ، ساخت

 تمنّ  جود و فضل وه   -هایش عزيز  ادکه نام-ولی او،  -طور هم هستنشانده، همین
 آن است. شایستهاش،  زرگواری و

-د و راهنمایی حضُتچنان رهین منّت هدایت خداوند متعال و ممنون ارشامن هم

یا م و  رای جبران  زرگواريتان چیزی جز آن را می  ركات ثار وعالی هستم که همواره آ
ام ت ندارم که تاکنون چنین کرده و  ه خواست خدا تا زندهجا ستا در مظانّ کردن دعا

از  اب مزاح  و فرماید قبولخواهم می -جلّ  عزّ و -چنین خواهم کرد و از خداوند
شما را  ر هر کس  در دعاگاهی  من -ت استمؤمن عبادکه مزاح -: کنمعر  می

آورم که دیگران را حتّی پدر دارم،  لکه در جاهایی شما را در خاطر میدیگری مقدّم می
 ترسم مبتلا  ه عاق والدین شوم!آورم تا جایی که میو مادرم را  ه خاطر نمی

 ها را  ه خدمتتان عرضه  دارم:رسشجا خوش دارم که  رخی از ملاحظات و پدر این

 های نفسنیرنگ
ش را  ه طريقی از پیمودن راه حق، یا از صاحبگاه  هاست ک نینفس اهای از نیرنگ .1
 است؛ یعني اطل  و اندرونش  اطنلی حق و شظاهردارد که  از می خرويامفید  ر کاره
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ترين ز روشناسازد؛ جدا می ندی ، ازدینرا از راه و انسان جويد میحق  ۀه وسیل را  اطل 
 مانند اینهاست. نجاسات وز  ایرتطه اعادة وضو و وسواس وه   ا تلااین امر، مصادیق 

 ه انجام کار مفیدی : انسان کهنمونة گذشته است این از ترقیعمکه ر دیگ نمونة
-راسخ که بخشی از نادانی امّت را زدوده، اعتقاداتش را تألیف کتابِکند مانند اقدام می

کردن او دهد  رای منصرفه که  ه  دی فرمان میارامّ جاست که نفس کند؛ اینتر می
و فداکاری  رای آن  کند و مثلاً سنگی  کار و لزوم تحمّل زحمتاز تصمیمش اقدام می
کند از راه آورد و چون این اقدامات  ه نتیجه نرسید سعی میرا پیش چشمش می

هدفی کتاب ین تألیف اتو از ه اندازد کمیتصوّر و را  ه این دیگری او را گمراه کند و ا
-مانند اینها نداری؛ در غرور و و فروشیفخر ي وا نفع مادّ چه بس و مقام و تشهرجز 

ها مبراّست، ولی او فريب از این انگیزه -در حدّ مجاهدتش  ا نفس خویش -که او حالی
در  لیشود؛ وکتاب منصرف میتألیف گويد و از خورد و این ندای نفس را پاسخ میمی

وی در این مجاهده شکست خورده، دعوت هوای نفس را پاسخ مثبت داده،  ت،حقیق
حال کرده است؛ زيرا زيان یک عالم را خوشا لیس خود محروم و  ثمرات فکرامّت را از 

 اللهج  دج بِ ا عُ مج »: است که فرمود از پیامبر اکرم  رای شیطان  یشتر از هزار عا د است؛
 ِ   ءٍ شِج ب

ج
لْفِ عاج دٍِ لج   وج ینِ الدِّ  فِی  قهٍ نْ فِ مِ  لج فْضج أ

ج
انِ مِنْ أ یْطج ج اجلشا دُّ علیج شج

ج
قِیهٌ وجاحِدٌ أ ادٌ  وج  فج ءٍ عِمج ْ لکُِلِّ شَج

ینِ اجلفِْقْهُ  ا اجلدِّ ذج ادُ هج چون فقه و فهم در دین عبادت خداوند  ه چیزی هم» ؛1«وج عِمج
تر است و هر چیزی را ان از هزار عا د سختنشده و یک فقیه در  را ر شیط

رو،  ر چنین شخصی است که این ازاین«. ستونی است و ستون این دین فقه است
 توكّ   خالص گرداند سپس  ر خدامعقولیها را از خود رانده، نیّتش را در حدّ هوسوس

اغش های فاسدی  ه سرگمان  وده، مادام که واقعاً چنان انگیزهکرده،  ر وی خوش
 نیامده کار را ترک نکند.

سند ه علي  ن ا راهیم  است روایتی است رسیده از مقام ین مناسب ااز مواردی که 

                                                        

 .1، ج البیضاء المحجة. 1



 129  ............................................................................ نفس ینگهايرن

قرآن چون که : عرضه داشتم  اقرجعفر  ه حضُت ا و: که گفتبصیر وا  ازصحیح 
تو  ا این : گويد ه سراغم آمده، میشیطان کنم خوانم و صدایم را  ه تلاوتش  لند میمی
قرآن را  ا قرائتی  ! امحمّدااي : امام فرمود ک .ات و مردم رياکاری میر نزد خانوادهکا

ات  رسان و صدایت را  ه لحن متوسّط تلاوت کن و صدایت را  ه گوش خانواده
خوش قرآن در گلو بچرخان که خداوند صدای خوشی را که  ه تحرير در گلو 

 1.«دارد گردد دوست می

شود این است که نباید چنین یت در خصوص سخن ما استفاده میچه از این رواآن
دفع چه  رای آناذ اتَّ ای جز وظیفهانسان   ر وهایی مانع انجام کار انسان شود هوسوس
که در آغاز این نامه -ها نیستهبیشاهمه تش از نیّ کردن خالص ولازم است امور ین ا

نباید مانع از اقدام  ه قدر ممکن و  نیز  ه دشواری این امر اشاره شد ولی سختی کار
 ازخوف  مقا لِ که در جایز نیست؛ چراعمل مفید کشیدن از این دست و -میسور شود

ن امیز اگر و ذات خداوند نیز هست ه  حسن ظنّ  رجا و پرهیز از او، تعالی و خدای
بسنجند نباید هیم یک  ر دیگری رجحان و  رتری در قلب مؤمن را رجا  خوف و
  پدرم»: آمده که فرمود 7مام صادقا از رسیدهدر حدیث ه کچنان  اشد؛ داشته
: نور که در دلش دو نور استمؤم  نیست مگر این ۀیقین هیم  ندفرمود:  همی
 2«شود نه این از آن  یشتر خواهد  ود و نه آن از اینوزن اگر  که نور رجا ف ووخ
 خویش است. ۀ ند حسن ظنّ نزد تعالی  خدای و

  :م یان داشت هدفرا  ا دو مطلب  نیامن 

 ه از نظر شما در این  اب.استفادو  عالیحضُت ه ه یک نظريّ  هارائ .1

                                                        

1 .: بِِ  جصِیٍر قجالج
ج
نْ أ رٍ  عج عْفج بِِ جج

ج
تُ  اإذِ»:  قلُتُْ لِأ

ْ
وْتِي  اجلقُْرْآنج  قجرجأ اءجنِِ اجل فجرجفجعْتُ  هِِ صج انُ جج یْطج ا . شا هذج ها تهُرجاِ   هِج : إنِامج الج فجقج

: یجا  ! قجالج هْلجكج وج اجلااسج
ج
دٍ اأ ، فجهإنِا اجللهاج !  جا مُحجما هوْتجكج هعْ  هِالقُْرْآنِ صج هْلجهكج وج رججِّ

ج
، تسُْمِعُ أ تجیْنِ لقِْرجاءج

ا بجیْنج اج ةً مج  قرِجاءج
ْ
 -اقِْرجأ

ج   -عزّ و جلّ 
ْ
وْتج اجلح عُ يَُبُِّ اجلصا نج یرُججا  ، کتاب فضل القرآن(.616، ص 2، ج اصول کافی«) تجرجِْیعاً   هِِ  سج

 . 94، ص5، ج الشافی فی شرح أصول الکافی.  2
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 انتقادی  رای رضای خدا
 الإمام المهدی عةموسو هایگیری تألیف مجموعه کتابانتقاد از عدم پی

عالی که پس از شنیدن سخن خدای تعالی کردن مطلب  ر شخص جنابپیاده .2
تیِدٌ د: که فرمای یهِْ رجقیِبٌ عج ج ا یجلْفِظُ مِنْ قجوْلٍ إلِاا لدج مج

 ه لب نراند سخ  را » ؛1
 عةموسوهای تألیف مجموعه کتاب« که نزد اوست نگهبانی آمادهجز آن

شما  ه خود  مقاماجازه  دهید در  را ر  -را رها کردید. الإمام المهدی
در جهت  تعالی و ی خدایاعتراضی  رای رضا ینا کهجرئت انتقاد  دهم؛ 

فهم البتّه شاید در این کار سّری  اشد  یرون از  -است.ن اناصالح مسلمم
را حق شما این  ومن یا چیزی که من تاب تحمّلش را نداشته  اشم قاصر 

داريد که اصلاح جامعه را  ه قیمت نا ودی خود نخواهید و قطعاً شما  ا نظر 
ای  ود که ناگهان  این عقدهولی یدخود داناتر هست تکلیفه  صائب خویش 

وجوی راه نجات در سر  از کرد و من در  را ر شما جز شاگردی در جست
 . -تعالی شاءاللهان -نیستمانِ ربّ  را ر عالمی 

کند این است که می دقیقنهایت افزاید و آن را بیچه  ر پیچیدگی این مشکل میآن
 ،تعالی پروردگار تنعمشادی از  ای سندیخودپمیان ، لیرذا ل ویاضفخطّ فاصل میان 

 ۀچنین است فاصل و تفضیل دومی واست  ترذیل لیاوّ  جز  ه  اريکی مویی نیست.
 .الهی هایتنعمازگوکردن   ات ريامیان 
ه است ک نیانقل شده  دسیّ چه از مرحوم آن ۀت عر  کنم: از المناسبه  
م داشت آن را  دون نام نویسنده نوشت تصمیرا  2در اقتصادسگ خود گرانکتاب وقتی 

ها را از نیّت خود دور کرده،  ه هبیشایا  ه نام گروهی از علما  ه چاپ  رساند تا 
 ت نایل آید.اخلاص در نیّ 

                                                        

 .18 آیه. ق، 1
 است)مترجم(. مرحوم شهید سیّد محمّد اقر صدر تهنوش اقتصادُنا. منظور، کتاب مشهور 2
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 اخلاق تحصیل هایشیوه
-هدف نفس وت رياض ه عنوان روشی در اکتساب اخلاق های تحصیل و شیوه .2

و  361 -354 ، ص1ج ، طباطبا هعلام المیزانتفسیر در  چهآن خلاصه - آن ايه
 سه شیوه است:( آمده 375 - 370ص

آوردن صفات پسندیده دست ا هدف  ه انینفس تعدیل ملکات اصلاح والف: 
 اور و عني آید؛ ی ه دست میعمل  علم وو ستایش زيبا، که این مهم، از دو راه 

 عمل  هدر ر تکراکه چنین صفتی خوب و نیکوست و مداومت و ه ایناذعان  
رو، یافته در جان او تبدیل شود؛ ازاین خورسآن تا جایی که  ه یک ملکه و حالت 

کند که  زدلی تنها لقین  اید  ه خود تانسان  ت،ملکة شجاعآوردن دست رای  ه
چه موجب آید که ترس  ر دل و جانش تسلّط یا د؛ از طرفی آندر صورتی پدید می

یکی از و ترجیح  سان استیک شوقوع دمع وقوع و شود احتمالترس می
ح مساوي  طرفین ناشایسته، در انسان عاقل چنین حالتی  ر   وده، قبیح دون مُرججِّ

 نتیجه سزاوار نیست از چیزی  ترسد.

 ه ر اقدام کرّ کرده،  ه صورت م ینلقحال اگر انسان این سخن را  ه خود ت
 زدلی از وی زایل خواهد  جُبن و ۀموارد ترسناک کند  ه تدريج رذیلورود در 

 فضایل و رذایل نیز کار  ه همین صورت است.همه شد؛ در مورد 

ک نیز یژاراسایکولوپ هایپدیدهتحصیل تلاش در جهت : خواهم  گويممی
 از اهداف آن است. وین شیوه ضمن همدر خل اد

نخست در هدف و غایت متفاوت  ۀکه  ا شیوع یارباب شرا و انبیا ۀب: شیو
کمال است؛ یع  انسان  حقیقت سعادکه هدف این شیوه و مسلک، ااست؛ چر
 و تسعاد واقعدر ه کخروي خیر اُ رسیدن  ه  و خداوندی آیات ا وه خدایمان  
مردم  له، این دو شیوه از این  اب که کمال مطلوب در د زناست نه تنها در کمال 
 دارند.تشا ه است  حیث عمل ازانسان ت فضیلهر دو، 
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بسیار سخن رفته است؛  خروياُ و اهداف غایات ز تعالی ا خدای در کلام
 :سبحان چون این سخن خدایهم

 ٍاب یْرِ حِسج
جْرجهُمْ  غِج

ج
ا رُِونج أ فیا الصا ا یوُج إنِامج

تردید، شکیبایان پاداش بی» ؛1
ابٌ و  «حساب يزو   ه تمام خواهند یافتخود را بی ذج جهُمْ عج المِِینج ل إنِا الظا

لِی 
ج
 .هامانند این و «کاران عذابی پردرد خواهند داشتستمیقین  ه» ؛2مٌ أ

شود؛ مانند این سخن میلحق دیگری از آیات نیز م ه ه این بخش، گون
بْلِ متعالی:  خدای نفُسِکُمْ إلِاا فِ کتِجابٍ مِّن قج

ج
لاج فِ أ رِْ  وج

ج
ابج مِن مُّصِیبجةٍ فِ الْأ صج

ج
ا أ

ا هج
ج
بْرجأ ن نا

ج
جسِیرٌ إنِا  أ ج اللاههِ ی ذجلكِج علیج

-نجاهیم مصیبتی نه در زمین و نه در » ؛3
که آن را پدید آوريم، که پیش از آنآن هاى شما يز ه شما  نرسد، مگر

اندوه و ترك  ه  هن آیای، « در کتابی است. این يزکار   ر خدا آسان است
شک پیش د بیچه  اید  رای انسان پیش  یایکه آنکند؛ چرامیت ودعشادمانی 

چه  نا نیست  رای انسان روی دهد  ه هیم وجه روی نخواهد خواهد آمد و آن
لازم و قطعی هستند، پس شادی قدر  و قضا داد؛ زيرا رويدادها همه مستند  ه

امور  ه همه  ه خدایی که زمام  مؤمنانسانی  از فایده  وده،و بی لغوو اندوه، 
  اشد.دست اوست سزاوار نمی

ا  است  علم و اتصف ه لحاظ انسان  تتربی هکمخصوص قرآن کريم  ۀج: شیو
-اخلاقی  اقی نمی لیرذا  رای ها موضوعیکه در کنار آنمعارفی  علوم وکارگیری  ه

 .دفع  ا نهرفع   ا هرذیل هایتصفکردن لیزا دیگر تعباره   ماند؛

ت غایخدا انجام شود غیر  ه این صورت که هر کاری  ا هدف و نیّت 

                                                        

  .10 آیه. زمر، 1
  .22 آیه. ا راهیم، 2
  .22 آیه، . حدید3
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است یا حصول مطلوب خود آن در  تیعزّ از آن، یا طمع رسیدن  ه  طلوبم
إنِا : فرمایدميسبحان  خداوند لیو ترسد؛امنیّت در  را ر نیرویی که از آن می

ِیعًا ةج للِاههِ اج العِْزا

ةج : در جای دیگر و «عزّت، همه از آنِ خداست» ؛1 نا الْقُوا
ج
أ

ِیعًا للِاههِ اج

 علمیچنین   هحال اگر کسی « یرويزها  از آنِ خداستتمام ن» ؛2
ترس  ماند، نهمی هسمع ريا و  رای موضوعیهم هست  رسد دیگر نه حق که 
رو، اگر این ازاین ش.غیر  ر کاتّ ا واعتماد ه او و ن غیر، نه امید  ه اخدغیر  از
لوح ه  رای انسان یقی  شوند هر صفت ناپسند و کردار ناصوابی را از قضیّ دو 

 صفاتشويند و نفس او را در تقا ل  ا آن صفات،  ه زيور وجود انسان می
یافتن از خداوند متعال تعزّ  و ى الهیاتقوآرایند؛ صفاتی چون می کريمة الهي

 .الهي انِِ ربّ  تهیب و نیازیبی جبروت، و صفات دیگری چون مناعت،

 یاولیا و انِربّ  یعلما ،صالحز  ندگان اشماری همین شیوه، تعداد بی
 اهدا کرده است. انسانِ ۀجامع را  ه بمقرّ 

ت فضیلدر این شیوه، هدف، رسیدن  ه رضایت و خشنودی خداوند  رای کسب 
 این سخن موارد زير است:نقل از هدف من  واست  انسانِ

 .عرفان زمینهدر  1مؤلف ۀاز تجرب هاستفادالف: 

  رای گسترش های کلیدی  ه عنوان سرآغازی این ويژگیاذ اتَّ ب: 
 های عمز.یابی  ه بخش قا ل توجّهی از جنبهآن، پس از دست نظريهای جنبه

تفسیر تفصیلي »بحث های قبز در ضمن مج: پیش از این در یکی از نامه
 ه حضورتان عرضه  «ر اسلاميات تصوّ یّ کلّ  قواعد و»عنوان ه   ایهفقر «قرآن کريم
توان آنها را  ه عنوان ای  ود که میهت کريماع آیا ز آن،ا مدوقصه مکداشته  ودم 

                                                        

  .65 آیه. یونس، 1
  .165 آیه.  قره، 2
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 علوم و ه حساب آورد؛ یع  از راه عملي  نفسي و، سلوك قلبي ه  رایقاعد و دلیل
 نااطمین و ز آرامشا هاییحالتشوند یا ه ارائه میآیات کريم که در این معارفی

وک را  ر شدن  ه آنها سلافزایند و آراستهکه تلاوت این آیات  ر جان انسان می
بخشد و این، تا حدّ زيادی  ا مراد اش را  ه آن استحکام می ندیسالک آسان و پای

 دوم نیز  ۀشیوکسب اخلاق در  رای علم مطلوب ز طباطبا  ا ۀمرحوم علام
 است. عملي جنبه ت درممارسسان تمرين و جا که  هخوانی دارد؛ آنهم

جا صحیح واقع شده، ذکرش در اینشخص من مؤثرّ  در نفسکه ي اهآیات کريمز ا
 ۀو نیز آی الحمد لله رب العالمیناست، دیگری  بسم الله الرحمن الرحیماست یکی 

 ًدا ءٍ إنِِِّ فجاعِلٌ ذجلكِج غج ْ لا تجقُولجنا لشِِج اءج اللهاُ *وج جشج نْ ی
ج
و زنهار در مورد چیزى » ؛1 إلِاا أ
ثجلُ  ۀو آی« که خدا بخواهدمگر آن * مگوى که من آن را فردا انجام خواهم داد مج

ج  وْهجنج الْبُیُوتِ لبج
ج
إنِا أ تْ  جیْتاً وج جذج بُوتِ اتَا نْکج ثجلِ العْج مج وْلِیجاءج کج

ج
جذُوا مِنْ دُونِ اللهاِ أ

ِینج اتَا یْتُ الَّا
بُوتِ  نْکج العْج

چون اند، همداستان کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار کرده» ؛2
اى  راى خویش ساخته و در حقیقت ت که يز ا آب دهان خود  خانهعنکبوت اس

لا  چنینهم«.  عنکبوت است ةها همان خانترين خانهسست -دانستنداگر می - وج
کُمُ الاارُ  تجمجسا لجمُوا فج ِینج ظج نُوا إلِیج الَّا تجرْکج

اند متمایل و  ه کسانی که ستم کرده» ؛3
 .هاآن غیره و سنن الهیّ چون مانند اینها هم و« رسد   ه شما میمشويد که آتش يزدوزخ

توان در همین تراز قرار داد؛ مانند سخ  منقول ه نیز  رخی را مین احادیث شريفیاماز 
ناكج  اللهاعُْبُدِ »: که فرمود از پیامبر اکرم

ج
أ جمْ  تجرجاهُ  کج خدا را » 4؛«فجإنِاهُ یجرجاكج  تجرجاهُ  تجکُنْ  فجإنِْ ل

                                                        

 .24 - 23های . کهف، آیه1
 .41 آیه. عنکبوت، 2
 .113 آیه. هود، 3
ضهمن  مهکارم الاخهلاق. در پایهان کتهاب 75، ص 74، ج بحار الانوار،  ه نقل از: 237، صةآداب الصلو. امام خمی ، 4

  ه ا اذر.  های پیامبر اکرمسفارش
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 «. یند ی  او تو را میکه اگر تو او را نمی ی ؛ چه اینت گويا که او را میچنان  پرس

رِ »: چه نقل شده که خداوند متعال  ه یکی از پیامبرانش فرمودآن و نْظُرْ إلِیج صِغج لاج تج
جطِیئجةِ وج 

ْ
 بْرِ نْظُرْ إلِیج کِ ااجلْ

ِ  هُ هْتج اجج مجنْ وج  اءِ يج  ه جبروت   ه کوچکی گناهت نگاه نکن،» 1؛«اهج  
 «.ایکسی  نگر در  را رش چنان گناهی کرده

عْصِیجةِ اجللهاِ »: که فرمود امام حسین سخن و مْراً  مِج
ج
لج أ اوج نْ حج ا یجرجُْو مج فْوجتج لمِج

ج
نج أ وج  کاج

عج  سْرج
ج
ا أ رُ  لمِج ْذج هرکه بخواهد از راه نافرمانی خدا  ه چیزی  رسد امیدش ناامید » 2؛«يَج

 «.هراسد زودتر  ه سراغش خواهد آمدمی چه از آنشده و آن

جمِهِ » :الله رجسُولُ  قجالج »: که فرمود روایت وارده از امام صادق و وْضِعج کلاج ى مج
ج
مجنْ رجأ

لهِِ  مج جمُهُ  قجلا  مِنْ عج ا يجعْنیِهِ  کلاج فرمود: هر کس جایگاه سخن  رسول خدا» ؛3«إلِاا فیِمج
 «.خواهد شد جز در موارد لزوم عملش  بیند سخنش اندک هخویش را در نام

الِِ »: که فرمود سخن رسول خدا و الِِ مج مج مج ا وج  ،يجقُولُ ابِْنُ آدج الكِج إلِاا مج لْ لجكج مِنْ مج هج
 
ج
قْتج فجأ دا وْ ضج مْ تجصج

ج
فْنجیْتج أ

ج
لتْج فجأ جْ

ج
وْ أ
ج
 لْجیْتج  لجبسِْتج  یْتج أ

ج
گويد: مال فرزند آدم همواره می» ؛4«فجأ

ا مال تو جز همان است که انفاق کردی و گذشتی، یا خوردی و من، مال من؛ آی
 «.از میان  ردی و یا پوشیدی و کهنه ساختی؟

شد اگر لطف فرموده، ارزيابی خود از این ایده، یا اگر نیاز  ه اضافات چه خوب می
 و هآیات کريمفرمایید عالی توصیه میای دارد  یان فرمایید. اصلاً آیا جنابیا تکمله

ت ثرااا ای را که از طريق آنها تحريکات عمیقی در من حاصل شده یهدیث شريفاحا
آوری کنم تا همواره آنها را  ه یاد داشته،  ه اعخاصّّ در من  ه جا گذاشته است 

                                                        

 .59، ص 7، ج البیضاء المحجة،  ه نقل از: 221، ص ةالبی و العترمن هدی . 1
 .284، ص تحف العقول . 2
 .537، ص 8، ج الشیعةوسائل  . 3
 .42، ص 6، ج البیضاء المحجة . 4
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جهت فراموشی، از  ركات آنها محروم نشده، در هنگام نیاز  ه افزایش یا تجدید روحیّه، 
 جیم؟رفتار خود را  ا این معیار بسن

هایی که موجب خشنودی عبادتهمه ست که همواره نسبت  ه ضروري ا. آیا 3
شک و تردید  ۀشود  ا دیددر آنها مشاهده نمیوضوح ه آثار جهاد اکبر  شود و نفس می

 وده، تصمیم جدّی  ر سوء  یاهتنیّ از  هانآ تهذیباگر درصدد حتّی نگریسته شود؟ 
اهتمام ، طلب علمکارهایی چون ؟ نها داشته  اشیماز آ اى تعالیخد  ه تقربقصد  ۀاراد
؛ که قصد صلة رحمتوان خویش، یا  ۀنیاز مردم در انداز  رآوردن ،ناناامور مسلمه  

-کم ما چنین میدارد یا دستشدن  ه خدا ما را  ه انجام آنها وا میقربت و نزدیک

نیست، نیّت ما را  پنداريم و شاید خداوندی که در آسمان و زمین چیزی  ر او پوشیده
 دیگری دانسته  اشد. ۀ ه گون

دارد از این جهت است که ما که گفتم قصد نزدیکی  ه خدا ما را  ه آن وا میاین
شويم؛ در مقا ل، کارهای خیر دیگری هم هنگام انجام آن کارها خوش و شادمان می

اینها نسبت  ه  همهدهیم آیا هست که آنها را  دون هیم زحمتی و از سر عادت انجام می
آیا منبع  ؟ وشودشود  ه نقصان ثواب مبتلا میعباداتی که  ه همراهی جهاد اکبر انجام می

است که در وقت قلبي آن ا است یسوء ه ارة  نفس امّ ، همان سرورآن شادمانی و 
احساس ناراحتی و  -شود ه معنای عام که شامل ترک اولی هم می -ارتکاب گناه 

 ؟کندنگرانی می

 . کدام روش  رای رسیدن  ه ثواب ادای نماز در وقت فضیلت  هتر است:4
ز ا رخیدر   هکچنان -نقل تاريخخواندن آنها؟ زيرا همجداکردن نماز ظهر از عصر یا  ا

چهار یا شش رکعت از  است که پیامبر اکرمن یا -نیز آمده فقهي یاههموسوع
ه را  ه همراه نماز ة نافل قیّ  ند سپسآورد ه جا میفريضة ظهر از  عد را نافلة عصر 
انداختن میان فاصله کهنر ای  افزون، آوردند ه جا می اذان عصر ر وقتعصر د

 ه  -اگر دلیل شرعی  ر افضلیّت این کار وجود داشته  اشد -نمازهای ظهر و عصر
 تر است.یا همان مبارزه  ا نفس نزدیکجهاد اکبر 
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 چهارم مشعل

 پاسخ شهید صدر
 م الله الرحمن الرحیمبس

است پروردگار جهانیان؛ همو که بخشنده و لله ا شایستهسپاس و ستایش تنها 
-پرستیم و تنها از تو مدد میمهربان است و صاحب اختیار روز واپسین. تنها تو را می

 جويیم؛ ما را  ه راه راست رهنمون گردان.

پیشینیان  ۀدهندنش؛ پایانلارسوور پیامبران و سر خلق و ر  هترينِ سلام درود و  و
فالش و آغازگر آیندگان و گواه و نگاهبان  ر این همه. و درود  ر خاندان پاک و فرخنده

 و آنان که تا روز  ازپسین از ایشان پیروی کنند.

خدا و نیز در  خلقو  سبحان خدای در  را ر قصّر مُ  قاصرِ چه  گويد این  سرورم!
اهی پای رفتن از وی ستانده، تقصیر وی را سزاوار که کوتحالیدر خویش؟نفس  را ر 

های نا ودی سوق داده است تا وی را عتاب و نکوهش ساخته، نفسش او را  ه پرتگاه
ه سبحان   خدای. ترين نا ودشوندگان گردانداش سستدر  را ر خالق و پروراننده

-آورم و چنانهایی که من  رایت پیش میخویش تو را یاری کند از نارحتی حسن توفیق

سرشکستگی من در  را ر  ۀشوم که این خود مایپیشرفتت نمی ۀکه  اید و شاید مای
 ای  رای رضای او  ه شمار آور که شنوای  یناست.تو اینها را صدقه. توست

 اخد  رادر  رتواضع 
آوردن اخلاص در نیّت خویش همواره در حال ترس و شک از فراهمن نساا»: ایدنوشته .1

لْ ننُجبِّئُکُمْ : کردم که فرمایدمیل مّ أته آیة کريمبسیار در این  من و است قُلْ هج
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الاً  عْمج
ج
ينج أ ِ خْسرج

ج
... اِلْأ

 ««....کارترين مردم آگاه گردانم؟ گو: آیا شما را از زيان» ؛1

های دراز که کم و در طول عمری که از من گذشته است؛ در این سال !مسرور 
ام خود را هرگاه آیات عذاب و کیفر الهی را مرور کرده چنان ادامه دارد یش هم

ام خود را یکی از گويد دیدههرگاه آیاتی را از کافران سخن می وام مستحقّ آنها دانسته
 ام.آنان،  لکه  دتر از آنها  ه شمار آورده

 ود و پس از پدر و ن اعارفور سر فرزند هک امام حسینسرورم! حضُت 
 فرماید؟چه می هعرف یدر دعای ایشان، و مولا دسیّ  رادرش 

-و تهی در فقرنباشم  فقیرپس چگونه  امينیازو بی در غنا مفقیرکه  منم !الهي

 2ام؟و نادانی در جهلام پس چگونه نادان نباشم  داناییعینم که نادانم در نم وام؟ دستی

هایش  دی هایش  دی است چگونهکه خوبیآن !الهيفرماید:  از در همان دعا می
پوچ و  شیهاعادّ  یش نیست پس چگونه ا هایيعادّ ا شقیحقاکه  دی نباشد؟ و آن
 دروغین نباشد؟

چنین  گری ضروری است و چون امامکار انا هتوبهقلب  هردر ینها اسرورم! 
از آن  م نیز این سخنان را اماگويد فرومایگانی چون مرا چه رسد؟ جز این نیست که می

 لندی جایگاه الهی، از مانند ما بسی  و تعظم ۀدربار تشمعرفد که افق داررو  یان می
 فراتر است.

 اخد: رسول شده است قلن حضُت امام محمّد اقر ازحدیث قدسي در 
مبادا که اهل عمل  ه جهت ثواب و پاداش »: فرماید تعالی تبارك و خدای: فرمود

آنها کوشیده، خود را خسته که اگر من،  ر اعمال خود اعتماد و تکیه کنند؛ چرا
کرده، عمر خویش را  ر سر عبادت من  گذارند،  از هم کوتاهی کرده،  ه کُنه و 

                                                        

  .103 آیه. کهف، 1
 موجود است. مفاتیح الْناندر روز عرفه که در  . فرازی از دعای حضُت امام حسین2
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گونه که توقّع دارند نعمت و کرامتم در  هشت اصل عبادت من نخواهند رسید آن
شامل حالشان شود و در جوارم  ه درجات رفیع و والا  ار یا ند.  لکه آنها  اید 

ماد کنند و  ه فضل من چشم امید داشته  اشند و  ه حسن ظنّ  ه رحمت من اعت
صورت، رحمتم دستشان را خواهد گرفت و نسبت  ه من اطمینان ورزند که دراین

گیرد چون خشنودی و رضوان من  ه ایشان رسید عفو و بخششم آنان را در  ر می
مُ الرّاحمینم و این نام را ازاین  1.«امنهادهرو  ر خود که من، الله و اجرحج

همه رسد که و جایگاهی می مقام ه انسان گاهی  روزی یکی از اولیا  ه من گفت:
  یند.حسنات خود را گناه میهمه عبادات خود را در آن جایگاه معصیت و نافرمانی و 

هستند که عبادات ن ناهما -دهندپندارند کار خوب انجام میکه می آنان-یقین ه
پاداش  عتوقّ خود  طاعاتورزند و در  را ر دارند و  ر آنها تأْید میمی «مدا قج مُ »خود را 

ن امعصومو  سبحانعبادات خود  ر خدای  ۀنیکو دارند.  لکه  عضی از آنان  ه واسط
از  دترين جنایات است. من خود از « خواص»گذارند و این عمل از دیدگاه منّت نیز می

 ام.های بسیاری دیدهن و دیگر اقشار نمونهاین قماش افراد در میان  ازاريان، روحانیا

سرعت چنان مبتلا زيرا کافران  ه ان؛کافراست نه ن نامؤمتنها  رای  «پشیمانی»ا مّ ا
 نمؤم رند ولی شوند که هر چیز دیگری را از یاد میهای سختِ جهنّم می ه عذاب

عمل  وده  ۀه خانگزد که چرا زندگی خود را در دنیا کهمواره لب  ه دندان پشیمانی می
چون چکاوکی از دستانش جهیده و جز  ر این است  ه هدر داده، فرصت حیات هم

چه که این مؤمن  ه آن دست یافته  دیهی است آن اندک ثواب، نایل نگشته است؟
چه در آن است و در  اشد هرچند سترگ و عظیم هم که  اشد در  را ر دنیا و آن

 چون پر کاهی  یش نخواهد  ود. یند همه چشم میچه از مقامات اولیا  مقا ل آن

شود تا  داند که خود را از البتّه این مقامات، اندک زمانی  ه چشم مؤمن آورده می
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جا که وی تحمّل دیدن آنها را ندارد پس از چه چیزهایی محروم کرده است ولی از آن
 شوند.لْتی از  را ر چشمانش پنهان می

 تیعبرپندی و 
در عبرت ما بس است سرگذشت مردی که نماز سی سال خود را از » :ایدنوشته .2

 «.نو خواند...

 و یتکلیف ظاهراین مرد قائل هستم، ولی او میان  رکه  رای کااحترامي در کمال 
 ا وجود  واست  یلیف ظاهراتکنماز از . ، خلط کرده استتکلیف اخلاقي خاص

در این مسئله دخیل  ريا جب وعُ  ای «شرك خفي»نبوده، جب کردنش واقضا قصد قربت،
وجوب  ئتجريان اصل  راو در صورت شک در وجوب یا عدم وجوب قضا،   اشدنمی
 دارد.را  ر می قضا

خود را  ا  عمرکردن نمازهایش، گذارم  ا قضا ه او میه کاحترامي رغم د علیرمن ای
این کار  ه عبادت  انجام کاری که نیازی  ه انجامش نداشته،  ه هدر داده، اگر  ه جای

 ود و شاید یکی از تر میپرداخت  ه خداوند سبحان نزدیکتری میکامل تر وهمم
 هایش در قیامت  ر همین عمل  اشد.پشیمانی

دیگر ملاقات کردند؛ یکی حال دیگری را پرسید. دو نفر  ا یک: این مطلبمثال 
ه او را دید و همان پرسش هستم پس از چند سال دوبار «تسلیم»وی پاسخ داد: در مقام 

چیزی مانند آن. آن  ای «رضا»در مقام  را تکرار کرد و آ ن مرد این  ار در پاسخ گفت:
گريزد! پس مبادا که این مقامات تو را از  ه سوی خدا میع يسرمرد گفت: چه تند و 

 گرفتن  ه سوی جلب رضایت و تقرّب  ه خداوند کريم  از دارد.سرعت

ُ ى امعن» :ایدنوشته .3 برج ْْ
ج
نج اللاههِ أ رضِْوجانٌ مِّ تربودن خشنودی و  زرگرا؛ یع :  وج

 «...«.تخرآ  هشت هایتنعمت  ه نسبرضایت خداوند 

 درجة» اانهم. شما داشته  اشد خلاف مراد ممکن است معنایی  ر تعبارین ا
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 وت اسعبد  رای مقدار مناسب ه تعالی   تبارك و از سوی خداوند لطفی عطا و « هشتی
گاه ممکن است آن «و نعمت دنیوی عطا»ارزشی نیست، ولی دانی چیز کمکه میچنان

غش نباشند تاريکی و ناخالصی گذرد در صورتی که صاف و بیکه از قلب و نفس می
  ه  ار  یاورند.

 «.ک ...که تو پس از هراسی پیوسته ... اطمینان پیدا میچرا»: ایدنوشته .4

دانی و خداوند نیز در کتاب کريم خود که میچنان -اننیاطمین نیست که اجز 
 کهمقدار  هشت، مگر  ه آن   ا نه... شودمیصل اح اخدذکر ا  تنها  -تصريح فرموده

 حاصل آید. تعالی تبارك و خداوند ذکر

خود  ۀاز  ندتعالی  که خداینی: از آن الهااست؛ معن دارای چندلة رضوان ئا مسمّ ا و
چه در آن آنهمه  وز  هشت ر اتزگ است عظیم  ییعطا معنوي و مقامی هشود؛ کمی راضِ

: نیز از آن اله است داند جز کسی که طعمش را چشیده  اشد.است و حقّ این مقام را نمی
-بخشد و آنها از خدای سبحان راضی میرا  ه  ندگان خود میرضا حالت تعالی  خدای کهنیا

 «پسندمچنانی که من می» وتخدایا!  ؛(هایش خشنودندادهدهمه کارها و همه از  :)یعنيشوند 
نْهُ  پس مرا نیز چنان کن که تو  پسندی. رجضُوا عج نْهُمْ وج ضِِج اللاههُ عج  .1را

ست جدای از معانی دیگری که از ام تحمّلاین، معنای مناسب  ا  و»: ایدنوشته .5
 «.فهم و درک ما  یرون است... حیطه

که  ه زبان چرا امید نباش؛نا وتلاش کن تا آن را  فهمی ن اى سبحاخد  ر توكّ   ا
 عربی آشکاری است.

: را که ائمّه سفارش که لرا  عالیسفارش حضُتى امعنکه  دیگر این»: ایدنوشته .6
 «. دان دست یافتم... هوسائل الشیع ازکتاب الْهاد شما در  نامهپس از خواندن 

روایاتی از موارد هدایت و تأیید خداوند  کردن  ه چنینگونه امور و دست پیدااین
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سالک در مسیر صلاح است؛ تا  رخی از آیات خویش را  ه او  نمایاند و تا  ۀنسبت  ه  ند
 تأْیدی  اشد  ر صحّت سلوک و نیز حجّتی  اشد  ر وی تا مبادا  ا آن اندک مخالفتی ورزد.

 «....در جهاد اکبرم پیروزی مب   ر  ه تأخیرانداختن کارهای دیگر تا هنگا»: ایدنوشته .7

او که  م؟نفس که مرا یاری تواند کرد؟گر تو مرا یاری نرسانی پس کیست آنا !الهي
اگر در  و که ناتوانانی چون من هستند.ا هم هندشمن من است. خانواده و دوستانم؟ آ
دشواری و  ورطهیقین مرا  ه ات مرا تنها گذارد؛  هکارزار من  ا نفس و شیطان یاری

 در نتیجه، کمک و یاری تنها  اید از سوی خدا  اشد و نه غیر.. ناکامی سوق خواهی داد

هایی مشوب و آمیخته  ه اهداف زيرا انجام اعمال و عبادات  ا نیّت»: ایدنوشته .8
گاه که وقت پشیمانی پشیمانی  ه دنبال خواهد داشت آن و تحسرغیرخدایی تنها 

 «.قا ل قیاس نخواهد  ود... جهاد اکبر ندک  او پاداش ا اجراین اً تعی، طبنباشد

انسان  ه  ولي شود؛اجر و پاداشی  ه کسی داده نمیجهاد اکبر هرگز در  را ر  عزيزم!
یقین  ه پروردگارش خواهد رسید.مقامات  و خویش تانسانیّ  تحقیق آن  ه هوسیل

 کامز محلّ  ،فسن نه «روح»کند تا را  ا هدایت خویش ذوب می هاهبیشا ههمجهاد اکبر 
 دانم متوجّه منظورم شدی یا نه؟نمی. واقع گرددافاضات علیا  رای 

نُوا يَُْرجُِهُمْ  اللهُ   هستندق عی یحقا هنیستند،  لک «ثواب» ،ن افاضاتای ِینج آمج لِيُّ الَّا وج
 الُّورِ 

اتِ إلِیج لمُج مِنج الظُّ

را از اند. آنان خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده» ؛1
 «. ردها  ه سوى روشنایی  ه در میتاريکي

یافتن  ه ت صیرکه نبودنشان عیب است و -این اهداف والاهمه »: ایدنوشته .9
که رى دیگاهداف  و-ها در این راه استآنها بحمدالله تعالی از نخستین گام

 «.پیشین خود و غیر آنها  یان فرمودید... نامهعالی در دو حضُت

 خداوند، درست و  ه جا نوشتید. حسانا فضل وه  این مطالب را  ههم.. .حسنتا
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 شهید صدر هایناگواری
گرچه که ما ، امیدوارش را ناامید نخواهد ساخت ۀخداوند هرگز  ند»: ایدنوشته .10

-هامان نشانده، همینکه از بس اعمال زشت ما زنگار  ر دل آن نباشیم شایسته

  «.طور هم هست...

رو شدم شکر و هایی که  ا آنها روبهسبحان را  ر ناگواریمن خداوند  عزيزم!
هایی که زنگارها را ناگواری... هایی که شما  ه آنها  رنخوردیدگويم؛ ناگواریسپاس می

که پروردگارم زدودنش بسیار دشوارتر است جز آني که زنگار.. کند.دوچندان می
 م:کنای از آنها اشاره میجا  ه پارهدر این. بخواهد

، نه از این  اب که آنها روحانی هستند شدنم در میان روحانیان...وارد: ز آن الها
نیستم  لکه از این  اب که من از آنها خلق و خوی تکبّر و ف سّ من از این  اب متأ

-را  ه خود  گیرم که این صفات، دشمن فرعنت استکبار ودر پیِ آن،  وخود رتربی  

 الحند.ترين دشمنان در راه سلوک ص

علمیّه  ۀ از نه تنها از این جهت که حوز.. ه.در حوزة علمیّ واردشدنم : ز آن الها
که از این جهت که مبادا واردشدن در حوزه، این توهّم را در من ايَاد کند  ل .،..است

که دارای شایستگی علمی و قدرت فکری شده،  ه سطحی از دانش که  ه آن رسیده یا 
را  که اندکی پیش، سخن امام حسینالیح، درراضی شومممکن است  ه آن  رسم 

در ام پس چگونه نادان نباشم  داناییعینم که نادانم در نم»شنیدیم که فرمود: 
 1«.ام؟و نادانی جهل

ها ی آنمداوات ضرورهای معنوی و که نسبتاً دیر متوجّه  یماریاین: ز آن الها
های  زرگ خته شود  از دیر است و از نعمتکه البتّه هر وقت هم  ه این کار پردا شدم

سن کم و  ره آغازين زندگی در خود را سلوك صالح حقیق  ر هر فرد این است که 
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دلش کمتر زنگار ، کمتر گناه کردهت: ساويژگی ن چندی يداراه خویش آغاز کند ک
 حلارم جهاد اکبر و ت  یشتری  رای، فرصدارد تدابع ت  یشتری  رای، فرصگرفته
ترشدن اراده آن در پیر و ضعیفن  ودفیضع و جوانارادة   ودنی، قواز آن دارد  عد

 هرچه سن  الاتر  رود.

چنان رهین منّت هدایت خداوند متعال و ممنون ارشاد و من هم»: ایدنوشته .11
 «.عالی هستم...راهنمایی حضُت

 ر من نهاد که تو، منّتِ این نعمت عظیم را  ۀکه  ه واسط ارن اعالمیر وردگارپ سپاس
 هر عطایی است. شایستهاو 

ت ، حقیقکسانی هستم که طريق هدایتم شدندهمه دار خود منّت نوبهمن نیز  ه 
ترين آنها دو نفر  ودند که هر اقدام کردند که مهم این است که چند نفر  ه تربیت من

 در او شناسم که چنین نعمتیکسی را جز خودم نمی و خود  هترين  ودند رشتهکدام در 
  رترينِ خلق  ود.ظاهري  ود که در علم د صدر : سیّ یکی از آن دو تن. گرد آمده  اشد

کنم و او تا جایی دومین شخص کسی  ود که  یان نامش را  ه وقت دیگری موکول می
گويم  هترينِ خلق، منظورم که میدانم  هترينِ خلق، در مراتب یقین  ود. اینکه من می

ام فراموش و این دو نفر را تا زنده ن نسل هستند غیر از اماممردم موجود در ای
 نخواهم کرد،  لکه امیدوارم پس از مرگم نیز آن نفر دوم شفاعتم کنند.

 نفسهای از نیرنگ
ر هش را از راه حق یا از صاحبگاه  هاست ک نینفس اهای از نیرنگ»: ایدنوشته  .12

 «.دارد...از راهی  از می خروياُ مفید  کار

ش رنوع نگ شخص و «حال»  ه ها موکولآن غیربسیاری از  امور واین همه  !مورسر
 ود عملش  شحالمطا ق  شعملحال اگر .  اشدو پروردگارش می وا نایمة را ط  ه وی

هرگاه  و خواهد داشت یرگیدحال این  ود  غیر اگر و است ثوابدرست و مستوجب 
ج  حج یرِّ غج  ما هُ اللا » داد؛ که خداوند اراده کند، حال او را تغییر خواهد ِ ا الج  إ

  لیج
ج
؛ «الٍ حج  نِ حسج أ
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 «.خداوندا! حال ما را  هترين حال  گردان»

اى  ه خد تعباد و تاحتیاط در طهار نا راین، گاهی حال فرد این است که  ا 
این امر  پردازد تقرّبش  ه خدا ه صورت، هرچه  یشتر  اینبجويد؛ درب تقرّ  سبحان

 و تحسر ه آن امور موجباشتغال  ست که  اچنین شحالهم  گاهی  یشتر است.
دارد و نزد اهلش روشن تر  از می الاتر و نزدیک ۀپشیمانی اوست؛ چون او را از مرحل

 ای نیست.کار پسندیده «سرپیچی از حال»است که گاه 

خواهد  ش طلان عبادت نا راین، شخص اوّل، اگر احتیاط را ترک کند گاه  ه 
همان در  ه چیزی است که ف مكّ زيرا او  دستاوردی  رای او نخواهد داشت؛ وانجامید 
کار عمل کند در  را ر پروردگار گناهاحتیاط که دومی اگر  ه آن چه این ه  اشد؛مرحل

بیِنج »ست که معلوم اخواهد  ود و  را یِّئجاتُ اجلمُْقج  رْجارِ سج
ج
نجاتُ اجلْأ سج ا رار حسنات »؛ «حج

 «.استمقرّبان  ناگناه (،مردان)راد

است ن یا ه حال فرد ند آن نیز چنین است؛ گاهی نما تألیف کتاب مفید و ۀدربار
لی گاهی ممکن و شان  یفزایدهدایتشان کاسته،  ر که  ه مردم سود رسانده، از گمراهی

چنین ممکن هم است حال شخص چنان  اشد که همان عمل او را از یاد خدا  از دارد.
ای  اشد که  اید هدایت را  ه خدا واگذار کند نه  ه شخص خود؛ نهگواست حال او  ه

که حال وی چنان  اشد که یا این 1همانا تو هر کس را که خواستی هدایت نتوانی کرد.
- از ممکن است حال او مقتضی خودداری و  اید  ه قصور و کوتاهی نفس خود  نگرد

یا حال ، را  ه آنها نیازی نیست های دنیوی و اخُروی  اشد که اوکردن از مسئولّیت
یا  و کارهایی را داشته  اشد که  ه لحاظ ثواب در اولويّت هستند اشتغال  ه تضروروی 
 وطلبی جاهت، اسباب شهرگردانی از هرگونه و رویاعرا  که حال وی مقتضی این

                                                        

لجهه قصص کهه فرمهود: ۀمبارک ۀسور 56 آیه. اشاره  ه سخن خدای متعال در 1 حْبجبْهتج وج
ج
هنْ أ  کِنا إنِاهكج لاج تجهْهدِي مج

اءُ  مجن يجهْدِي اللاههج  جشج عْلجمُ  اِلمُْهْتجدِینج وجهُوج  ی
ج
تهوانی راهنمهایی که ، در حقیقت، تو هر کهه را دوسهت دارى نمی»؛ أ

 «.یافتگان داناتر استکند و او  ه راهلیکن خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می
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 است. يفع مادّ انم

در  یقیناً ه ک لاست، مأجور  معذور و -شاءاللهان -هر کدام از اینها  !مسرور
عهده دارد گمان لغزش است و  که  ه حسب آن حال  هتکلیفی حال و ا  مخالفت
 هلاکت. ورطهدانی افتادن در که میاش چناننتیجه

 ِ  ؟عی کیستاقوم عال
وی در این  تدر حقیق لکنشود کتاب منصرف میتألیف از »: ایدنوشته .13

ثمرات داده، امّت را از  مجاهده شکست خورده، دعوت هوای نفس را پاسخ مثبت
حال کرده است؛ زيرا زيان یک عالم  رای را خوشا لیس خود محروم و  فکر

 «.شیطان  یشتر از هزار عا د است...

زيان یک عالم  رای شیطان د: فرمایکه میحدیث ین امراد از عالم در  م!مولای
 وزدر ر»: مودکه فر ز پیامبر اکرما یا حدیث نقل شده،  یشتر از هزار عا د است

ت سه قیامز ودر ر»: که فرمودیا این و؛ «سنجندن میدایشهجوهر قلم دانشمندان را  ا خون  تقیام
دیگر روایات از این  و 1«شهدا...سپس ، و دانشمندان علماسپس ، پیامبران: کنندتن شفاعت می

تعبیر م ن در علاراسخاز آنها  ه  قرآن کريمدست، تنها دانشمندان ربّانی هستند که 
 علامة حلّي توان گفت سخن ؛  هترين چیزی که در نقد ایشان میعلمااین ا مّ ا . وکندمی
 کتاب  اگر نبود: است که قینفخرالمحقّ پسرش  ه 

ج
 حسینمام ا تزيار و ینلفج أ

 پدرت را  ه دو نیم کرده  ود.ر کم «افتو» سنگی   ار

خود تفسیر  رأيه  را قرآن هر کس دانی که که تو  هتر می،  لافتونه تنها : گويممی
کنیم و میقرآن کريم استنتاج هایی را از اندیشهما چه بسا که  ، وشده است كهلا کند
پنداريم  ه سود جامعه است، ولی شاید چنین نباشد و چیزی مانع از این حالت می
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شرعی که این امر جز  ۀحجّت همه جانب ۀنخواهد  ود جز تحصیل اطمینان  ه وسیل
شایسته نیست  رخی از مؤمنان را که ، آری. آیدای اندکی از مردمان یگانه پیش نمی ر

 از این امور غافل هستند نسبت  ه این مسائل حسّاس کرد.
که  چه در نظر دارد  نویسدگیريم که نویسندة مورد نظر ما  اید آننتیجه می
 تهدایسبب   رای هر چیزی سببی قرار داده است و چنین کسانی سبحانخداوند 

-گروه تمنبر حسیني سبب هدای ی: خطبا رای نمونه مردم هستند؛طبقات  ی ازداعدت

  اره داستان جالبی دارم:دراین. هایی از مردم هستند
 اشد، خطیب  1یکی از سخنرانان که  ه احتمال قوی جدّ شما جناب شیخ یعقوبی

-آمد مردم  ه او میمی ود و هر وقت از منبر پایین  نائیني اللهیةمجلس حضُت آ

؛ یع  : غفر الله لكگفت ه او می شیخ نائیني احسنت. ولی، ب الله انفاسك: طیّ گفتند
 اللهیةوی پس از چندی علّت این سخن را از ایشان جويا شد. آ. خدا تو را  یامرزد

 یت: تو مطالب بسیاری را  ه اهل: در پاسخ  ه این مضمون  ه وی فرمود نائیني
 بخشی از آنها ل ومج تج مُح  ایرهاپ ،ظّ  هستند،  رخی قطعي که  عضی از آنها  دهیت مینسب
در پاسخ وی  ه این . شیخ یعقوبي من  رای تو از این جهت است استغفار !موهوم
 اگر در حین ذکر مصیبت قید کنم که این مطلب ظّ ، آن اً قطع: عرضه داشت مضمون

 ست دیگر کسی گريه نخواهد کرد! مطلب محتمل و آن دیگری موهوم و جعز ا
هر کس »فرماید: شده در روایتی است که میتوصیفحال  ،شیخ یعقوبي «حال» یقین ه

حال مورد شیخ نائیني  «حال»لی و « گريد یا  گرياند یا خود را  ه گريه  زند  هشت  ر او واجب است
ا یجلْفِظُ مِنْ قجوْ فرماید: اشاره در قرآن مجید است که می تیِدٌ مج یْهِ رجقیِبٌ عج ج لٍ إلِاا لدج

هیم » ؛1
و «  کندکه مراقبی آماده نزد او يزآن را ضبط میآورد مگر اینسخ  را  ه لفظ درنمی

دو نفر ن یاقطعاً  جایز نیست. کامل «تِ حجّ » دون  : یتاهلدادن چیزی  ه رو، نسبتایناز
 .مأجور -شاءاللهان-سبحاندر  را ر خداوند  و ندمعذورهر دو 

                                                        

  .18 آیه. ق، 1
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های فاسدی  ه سراغش نیامده کار را مادام که واقعاً چنان انگیزه»: ایدنوشته .14
 «.ترک نکند...

جهاد تأخیرانداختن ات توصیة  هنماید که در آغاز نامهاین سخن از تو عجیب می
 یاروایت  نیلا د ا ای!حق دانستهرا درست و  هدر جهاد اکبر تا هنگام پیروزی  رصغا
چه از زبان  ه درآید از دل  رآید لاجرم  ر دل نشیند و آن چهنآ: ای کهشنیدهرا  لثج مج 

 ا زبانش سخن جهاد اکبر اند که فرد تا پیش از راست گفته و از دو گوش فراتر نرود؛
 گويد و پس از آن  ا قلبش.می

علي  ن از  است روایتی است رسیدهمقام ین مناسب ااز مواردی که »: ایدنوشته .15
عرضه  7 اقرجعفر  ه حضُت ا و: که گفت بصیروا  ازسند صحیح ه یم  ا راه
 ه شیطان کنم خوانم و صدایم را  ه تلاوتش  لند میمیقرآن چون که : داشتم

 و «...ک ات و مردم رياکاری میتو  ا این کار نزد خانواده: گويدسراغم آمده، می
 از روایت.  عد لباطم

  ع حال شخص ات مفهم همن که البتّه قاصر فهم  نا  رروایت   معنای این
ا وبصیر را تنها از آن جهت  ه کشیدن و  لندکردن  ،: امام اشد این است کهمی

 رای او و  مصلحتی دانست در این کارمیکه فرمان داد قرآن صدایش در هنگام تلاوت 
 ست.اشیطان  هایهوسوس ود که این از عتقد او  ه اشتباه م ولیاو هست  ۀخانواد

ويژه در  ه... است فیدم واجب ن روایت در تصحیح عباداتِ یاکه افزون  ر این
 هایی  ر نفس فشار  یاورند.حالتی که چنین وسوسه

توانی  ر اساس آن خود توست و می مناسب حالتنها روایت تو از  فهم ،حالهر ه
 اهد داد.خوغییر این حال را گرچه پس از مدّتی ت سبحانخداوند  .. وک .عمل 

 رجا خوف و
بسنجند نباید هیم یک  ر در قلب مؤمن را رجا  ن خوف وامیز اگر»: ایدنوشته .16

 «.دیگری رجحان و  رتری داشته  اشد...
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ه حسب فهم قاصر وارد شده  رجا در قلب مؤمن  تساوي خوف و ۀروایاتی که دربار
 از کند؛طی می رااسلام ز  عد ا دومدرجة است که مؤمني ه   وصصمن، مخ صّر قج مُ و 
یک اسلام  !اي ا ا محمّد»:  ه من فرمود حضُت امام صادق: است که قلنبصیر وا 

: عرضه داشتم .استاسلام  عد از ایمان درجة  و: فرمود آری.: عرضه داشتم .ه استدرج

پس  یقین درجة و: فرمود آری.: عرضه داشتم است.ایمان پس از  درجة اتقو: فرمود آری.
،  رای مردم کمتر از یقین در نظر گرفته نشده: فرمود آری.: ضه داشتمعر است.تقواز 
اید ترين مرحله که اسلام است چنگ زدهلی جز این نیست که شما  ه پایینو

پس ایمان در این مرتبه،  1«.پس  ه هوش  اشید که همین هم از دست شما نرود
 مناسب  ا آن مطلب است.

که گاه ممکن چنان ود اولويّت  ا حال اوست؛کسی جور دیگر  حال   از هم اگر ولی
های خدا  ر وی و تنعم گرانی زا ای، شاعمال زا ااست خوف  ر وی غلبه داشته  اشد ی

کمبود شکرش در  را ر آنها. گاهی هم ممکن است حالت رجا  ر او غلبه داشته  اشد یا 
همواره از  خدا رحمت کهاز این ای، ه او  حسن ظنّ از روی ا ی، الهی ترحمه طمع  از سر 

 چیزهای دیگر.ا یى محمّدي، اعظم تطمع شفاع ه  یا، خشمش جلوتر است

ن اناصالح مسلمدر جهت م تعالی و انتقادی  رای رضای خدای ینا»: ایدنوشته .17
ا عالی که پس از شنیدن سخن خدای تعالی که فرماید: است  ر شخص جناب مج
یهِْ رج  ج تیِدٌ یجلْفِظُ مِنْ قجوْلٍ إلِاا لدج که نزد  ه لب نراند سخ  را جز آن» ؛2 قیِبٌ عج
 الإمام المهدی عةموسوهای ، نوشتن مجموعه کتاب«اوست نگهبانی آماده

                                                        

نْ . 1 بِِ  عج
ج
:  جصِیرٍ  أ   لِِ  قجهالج » قجهالج

ج
بْهدِ   هُوأ  جها یجها : الله عج

ج
هدٍ! أ لْإِسْهلاجمُ  مُحجما

هةٌ  اج رججج همْ  :قلُهْتُ : قجهالج  .دج هانُ  :قجهالج  .نجعج یمج لْإِ
وج اج

ج  لْإِسْلاجمِ  علیج
ةٌ  اج رججج مْ  :قلُتُْ  :قجالج  .دج ةٌ  :قجالج  .نجعج رججج انِ دج یمج لْإِ

ج اج مْ  :قلُتُْ  :قجالج  .وج اجلاقْوجى علیج ج اجلاقْهوجى وج اجلْیجقِهینُ  :قجهالج  .نجعج  علیج
ةٌ  رججج همْ  :قلُهْتُ  :قجالج  .دج قجهلا  :قجهالج  .نجعج

ج
وتِيج اجلاهاسُ أ

ُ
ها أ دْنیج  مِهنج  فجمج

ج
هکْتُمْ  هِأ ها تجمجسا لْإِسْهلاجمِ  اجلْیجقِهیِن وج إنِامج

نْ  فجإیِاهاکُمْ  اج
ج
أ

لتِج  یدِْیکُمْ  مِنْ  يجنْفج
ج
 (.71، ص 5، ج الشافی فی شرح اصول الکافی«) أ

 .18 آیه. ق، 2
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  «.را رها کردید

کريمه  ۀکه  ه جز این آیپاسخ این سخن از مطالب پیشین آشکار شد مضافاً  ه این
ام  ه های گذشتهاشتم که در نامهکه  ه آن اشاره کردی دلایل دیگری نیز  رای کارم د

نگارش کتاب اکتفا  ه ثواب اندک و  هادام هکه لازم رخی از آنها اشاره کردم؛ مانند این
خداوند  -اگر نجفجسی  اقی  اشد -دانم پس از این، نمی. شدن از ثواب  یشتر  ودمحروم

 حالخداوندا! » .سبحان  ا تغییر این حالت من،  ه چه نعمتی  ر من منّت خواهد نهاد
مرا  ه دريافت آن حقیقتی که مورد  خداوندا!». «ها تغییر دهحال ه  هترين ا ما ر

 «.اختلاف واقع شده هدایت کن

 ای که سر  از کردعقده
را داريد که اصلاح جامعه را  ه قیمت نا ودی خود حق شما این »: ایدنوشته .18

 ولی ود داناتر هستیدخ تکلیفه  نخواهید و قطعاً شما  ا نظر صائب خویش 
 «.ای  ود که ناگهان سر  از کرد...این عقده

  یفزایی؛  قاصر مقصّر هایی  ر این عزيزم! امیدوارم  ر گشودن چنین عقده
ها را از  رادر خویش است و زشتیة یینمؤمن آ»: فرموده است رسول الله کهچرا

هایش را یا که خوبینه این، دکنایش راهنمایی میهعیبو را  ه یعني: ا 1،«زدایدوی می
 اش را  ه او نشان  دهد.دنیایی ۀمقام و مرتب

ها  ر انبوهی از عیوب و گناهان حقیر اطّلاع نگاریزودی  ا افزایش این نامه ه
های خواهی یافت و خدا و  ندگان مؤمنش سزاوارترين کسان  ه پوشیدن عیب

 ر تو این است که  رایم خیرخواهی و حقّ من : خودمانی ۀه زبان ساد  ولی دیگرانند؛
 ری من نیز این حق را ای میها فایدهگونه که تو از این مکاتبهسوزی ک ؛ پس هماندل

                                                        

خِیهِ  اجلمُْؤْمِنُ . »1
ج
ذجى مِرْآةُ أ

ج
نْهُ اجلْأ  (.548، ص 11،  ج وسائل،  ه نقل از: 349ص  ،ةمن هدی البی و العتر«)یمُِیطُ عج
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 ای  برم.خود فایده نوبهدارم که در این میان  ه 

کند می دقیقنهایت افزاید و آن را بیچه  ر پیچیدگی این مشکل میآن»: ایدنوشته .19
شادی از  ای خودپسندیمیان ، لیرذا ل ویاضفاصل میان این است که خطّ ف

 دومی، واست  ترذیل ،لیاوّ  جز  ه  اريکی مویی نیست؛ ،تعالی پروردگار تنعم
 «....الهی هایتنعمازگوکردن   اتريا  هچنین است فاصل و تفضیل

 «حال»که ممکن است کسی جز این. است گفتید بسیاردرست ازفرین ه در اچآن
چه  ه شما داده است   آن ه يزسبب»شده: رد اه وکنی: اه،  گويدداشترى دیگ

 حتّی شاملای است که نه تنها شامل امور دنیوی  لکه گونهه  «شادمانی نکنید
 1«.یاد توغیر ه  خواهم  ه سبب هر لَّّتی خداوندا! از تو آمرزش می». شودو عبادت هم میطاعات 

-چه از اهل ذوق فهمیده میانی متفاوت دارد و آنامّا داست 2،الهی هایتنعمازگوکردن  

این عمل در هر سطحی که  اشد ه کاچر چه  ه آن اشاره کردی است؛شود معنایی غیر از آن
 حقیقی است.اهداف  ه سوی یر سج شدن شدن دستاوردها و کُندکم موجب ريا و

ه بخواهند دیگران است ک تهدایو آن،  شودا میاستثنتنها یک حالت از این مطلب 
چه از ائمّه نقل شده که فضایل تمام آن و دیگر انتقال دهند حال ه حالی  کسی را از

 شود.کردند همه  ر این معنا حمل میخود را  ازگو می

آمدن طلا و که وقتی کرامتِ  یرون اره، داستان جالبی هم دارم و آن ایندراین
که -ن مطلب را  رای استاد خود ای پیش آمد، س ارد یليمقدّ جواهر از چاه  رای 

 ازگو کرد. استاد در پاسخش فرمود: حالا چرا این را  -الْن اسمش را فراموش کردم

                                                        

 . 7. فرازی از مناجات الَّاکرين امام سجاد1
ثْ . چون در قرآن کريم  ه صورت امر دستور داده کهه: 2 هدِّ ِّهكج فجحج ب هةِ رج ها  نِعِْمج ما

ج
ههای پهروردگارت را و نعمهت»؛ وجأ

های خداوند که مورد امر و پسهند خداونهد این پرسش ايَاد شده که مرز میان  ازگوکردن نعمت«  ازگو کن
 متعال است  ا ريا و خودنمایی که عمز ناپسند و مذموم است در کجاست؟ )مترجم(.
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اگر  رای این  ازگو کردی که من مقام تو را  دانم که من  دون نقل این  نقل کردی؟
ن مطلب نیز از مقام تو آگاهم و اگر هدفت تنها ا راز  لندی مقام و کرامت  ود که ای

 عمل جایز نیست.

تر نیز داشته  اشد که در آینده معنایی عمیق الهی هایتنعمازگوکردن  البتّه شاید 
 خدا  ه آن خواهیم پرداخت.فضل  ه 

  طباطبا ءمهعلا ا 
ت رياض ه عنوان روشی در اکتساب اخلاق های تحصیل و شیوه»: ایدنوشته .20

، 1 ، ج طباطبا هعلام نالمیزاتفسیر در  چهآن هص)خلا آن ايههدف نفس و
 آن. ما  عد و «...(آمده 375  - 370و ص 361 -354 ص

و تفسیرش  المیزانتفسیر    صاحب طباطبا ۀاحترامی که  رای علام  ا همه م!مولای
در  کمدست.  وده  اشدرياضات  اهل قلوب و کنم ایشان ازقائل هستم گمان نمی

 تفسیر المیزانرو، تکیه  ر ته است؛ ازاینجز موارد اندکی  ه این امورنپرداخ شتفسیر
  است.امر ضعیفی رای این امور تکیه  ر 

شود که مربوط  ه گاهی از  رخی کلماتش  رای انسان  عضی از معانی روشن می، آری
که گاه از قرآن کريم یا از اخبار و جهات مناسب  ا  عضی حالات خاص است؛ چنان

 فهمیم.بیل را میبسیاری از امور، چیزهایی از این ق

 - 354 ، ص1 ، ج طباطبا ۀعلام المیزانتفسیر در  چهآن خلاصه»: ایدنوشته .21
 ا  انینفس تعدیل ملکات اصلاح و. 1سه شیوه است:  آمده، 375 - 370و ص 361

 «.آوردن صفات پسندیده و ستایش زيبا...دستهدف  ه

ک  ه جایی است که سال ۀآوردن ستایش، رسیدن  نددستقطعاً منظورتان از  ه
  رم  ه خدا از هر منظور دیگر.پناه می واو را ستایش کند سبحان  یاخد

عمل  علم و طريق...آمده، که از دو المیزانتفسیر در  چهآن هصخلا»: ایدنوشته .22
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 «.که چنین صفتی خوب و نیکوست...ه ایناذعان   اور و عني شود؛ یحاصل می

که هدف، سالم  ماند و  رای این ب و نیکوستکه چنین صفتی خوه ایناذعان  در 
 ه این پیدا کرد که آن عمل، انسان را  ه اذعان  درست در نظر گرفته شود نخست  اید

اگر  لی. ورساند و مطا ق  ا تکلیفِ مناسب  ا مقام و حال آن فرد هستهدف می
ه رااش -آیدت  ر میظاهر عبار که ازچنان -خود  اشداعمال ز ا «یترضا» ،مقصود

کردیم که این مطلب خود گناه و خیانتی در حقّ خویشتن در راه رسیدن  ه رضایت 
 است. سبحانخدای 

آوردن دسترو،  رای  ه...آمده، ازاینالمیزانتفسیر در  چهآن هصخلا»: ایدنوشته .23
کند که  زدلی تنها در صورتی حاصل لقین  اید  ه خود تانسان  ت،ملکة شجاع

 «.دل و جانش تسلّط یا د...شود که ترس  ر می

ت تنها  ه عنوان یک مثال است، ولی دو امر مهم در این تحصیل ملکة شجاعطبعاً 
 : مثال وجود ندارد

 .جیسبحان در تحصیل نتا  ر خدای : توكّ یکم

د مجرّ زيرا  کردن آن؛ رای پاک عملي هایرياضت ۀمجبورکردن نفس  ه وسیل: دوم
چنین مطالبی دلالت  و  رای رسیدن  ه مقصود کافی نیستهرگز   ه نفس،تلقین  والهام 

 است. مجالین در ا 1ایشان مقام ودن  ر پایین

 مفاخر اولیا
در خل ادک نیز یژاراسایکولوپ هایپدیدهتحصیل تلاش در جهت »: ایدنوشته .24

 «.از اهداف آن است... وین شیوه ضمن هم

نیازمند  مقدار کافی نبوده،ن یاکه  گفتیم کیژاراسایکولوهای پدر را طه  ا پدیده
  ه چندین  را ر اینهاست.

قبل،  ه  نامهدر : ای هست که اشاره  ه آن در این مورد خوب استجا ایدهدر این
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عی ارزش چندانی واقکاستم؛ زيرا در  را ر اهداف اساسی و  ها ین پدیدها اهمیتز احق 
 ودن، عین  هاشدن از این پدیدهروشن است که تنها در پیِ اثبات وجود و آگاه و ندارند
 پشیمانی است. و تحسر

شود که  رخی از آنها شمرده میقین ی لها یاولیا اتراختاف هایی هست که ازآری، چیز
، وضوز بیا ووضتشخیص اشخاص  ا، شده یا نه فجرکه طلوع فهمیدن این: کنممیذکر را 

گرفتن تعبر و ردگانم دیدن، ی آننیّت چهره از تاريکنورا شناختعامي، ز د اسیّ تشخیص 
ر سرج که چنان فرشتگان؛تسبیح  شنیدن، گر از  زرگان  اشندااز آنها ا استفاده ی از آنها وج
ر هستندصداهایی که گوش» فرموده است: هنهج البلاغن در اعارف  1«ها از شنیدن آنها کج
 های دیگری که اولیا خود شناخت  یشتری از آنها دارند.توانایی و

نْظُرُوا  :ها نیز جلب کنم اره، شایسته است توجّه شما را  ه این آیهرایند جمْ يج ل وج
ج
 فِی أ

بِ 
لهُُمْ فج جج

ج
جبج أ نْ یجکُونج قجدِ اقْترج

ج
نْ عجسیج أ

ج
ءٍ وجأ ْ لجقج اللهاُ مِنْ شَج ا خج مج رِْ  وج

ج
اوجاتِ وجالْأ مج لجکُوتِ السا يِّ مج

ج
أ

هُ یؤُْمِنُونج  دِیثٍ بجعْدج حج

ها و زمین و هر چیزى که خدا ر ملکوت آسمانآیا د» ؛2
که شاید هنگام مرگشان نزدیك شده  اشد؟ پس اند و اینآفريده است ننگریسته

عاً مِنج اللایْلِ  «.آورند؟ ه کدام سخن،  عد از قرآن ایمان می غْشِیجتْ وجُُوهُهُمْ قطِج
ُ
ا أ نامج
ج
أ کج

ج «. ز شبِ تار پوشیده شده استاى اهایشان  ا پارهگویی چهره» 3؛ مُظْلمِاً  وجعلیج

                                                        

در ایهن الهه،  هرت امیرالمهؤمنینه حضهاشباح که ۀ ه نام خطب 91 ه؛ فرازی از خطب160، ص 1، ج نهج البلاغه. 1
جسْهتجکُّ»فرمایهد: در وصف صدای فرشتگان می ِي ت اعُ  الهراجِیجِ الَّا سْهمج

ج
جا  ۀاز مهادّ  رججهیج؛ «مِنْههُ الْأ در اصهل  هه  رج

جستجکُّمعنای لرزش و ارتعاش است و  کا ۀاز مادّ  ت کهردن اسهت کهه در  هاب در اصل  ه معنای بستن و قفهل سج
رافتعال  ه م ههای حقیر منظور از رجیج، ارتعاشات، امهواج یها فهركانس ۀرو،  ه عقیداینآید؛ ازشدن میعنای کج

امهواج »شهود و  هه آن، شهنوایی گهوش انسهان خهارج می ۀصوتی است که اگر از حدّ معی   الاتر  رود از آستان
 گويند گويا گوش از شنیدن آنها بسته شده است)مترجم(. می« مافوق صوت

 .185 آیهعراف، . ا2
 .27 آیه. یونس، 3
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اهُمْ  ً بسِِیمج الٌ يجعْرفُِونج کُلاّ عْرجافِ رجِج
ج
و  ر اعراف، مردانی هستند که هر یك يزاز آن » 1؛ الْأ

 و آیات دیگر.« شناسند  را از سیمایشان میدو دسته

که ...آمده، این دو شیوه از این  اب المیزانتفسیر در  چهآن هصخلا»: ایدنوشته .25
 «.دارند...تشا ه است  حیث عمل ازانسان ت فضیلکمال مطلوب در هر دو، 

وُو  ا یکالبتّه چنین نیست و این دو شیوه، هم یکی  شدنی نیستنداعدیگر چون هج
 ت.آخردیگری نماد  وست دنیانماد 

 درست «حلمدر کنار علم »ط ى متوسّ امعنه   «نفس»در  تتحصیل فضیلگونه این
 متفاوت است. اعلی  ه مراتبصعود  مسئلهکّلّ  ا  همطلب  است، ولی این

شود؛ مانند این میلحق دیگری از آیات نیز م ه ه این بخش، گون»: ایدنوشته .26
 هاى شما نجاهیم مصیبتی نه در زمین و نه در »تعالی:  سخن خدای

که آن را پدید آوريم، در کتابی که پیش از آنيز  ه شما  نرسد، مگر آن
 آن. ما  عد و...« «ین يزکار   ر خدا آسان استاست. ا

 ه تکامل وک ستانسان ا خداداد «اختیار»پوشی از در صورت چشم ینهاامة هالبتّه 
 دیگر امور وی  ه آن است. تحمّل مسئولّیت و عقاب و ثواب و

ت غایخدا انجام شود، غیر ه این صورت که هر کاری  ا هدف و نیّت »: ایدنوشته .27
 اشد یا حصول امنیّت در  را ر مطلوب آن در  تیعزّ یا رسیدن  ه از آن  مطلوب

 آن. ما  عد و «ترسدنیرویی که از آن می

 ضعف وظهار ا و رجا تحصیل خوف وشما مطلبی درست در  نامهاین پاراگراف از 
منا ع  ، ولیآید ه حساب می امور اساسياست و از  سبحان در  را ر خداوند تذلّ 
ای جز نا ودی آن ماند که چارهمیقی ادر نفس  اوت و  دعاقبتی نیز  رای شقرى دیگ

                                                        

 .46 آیه. اعراف، 1
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ه  رای انسان یقی  قضیّ اگر این دو : نیست و مطلب چنان نیست که ایشان  فرماید
 شويند.شوند هر صفت ناپسند و کردار ناصوابی را از لوح وجود انسان می

ناپسند و  ه  رای انسان یقی  شوند هر صفتقضیّ اگر این دو »: ایدنوشته .28
شويند و نفس او را در تقا ل  ا آن کردار ناصوابی را از لوح وجود انسان می

-تعزّ  و ى الهیاتقوآرایند؛ صفاتی چون می کريمة الهي صفاتصفات،  ه زيور 
 «.یافتن از خداوند متعال و صفات دیگر...

اوار فرموده، خود نیز از آن آگاه است؛ پس سز ضهافرا خداوند متعال ا تعزّ ین ا
ا خد ۀدن  که ل دنیوی آن  ا زندگی انسان همراه شود؛ جنبهای از نیست که هیم نشانه

 تر است.تلیفض اتر  اشد،  متواضع وتر ذلیلهرچه 

 تروای
خداوند متعال  ه »: نقل شده است که فرمود از حضُت امام محمّد اقرحدیث در 

-تو را از میان خلق خود  ه هم دانی چراآیا می: وحی کرد و فرمود موسی  ن عمران

 ندگانم را زير و رو کردم و : فرمود پروردگار! اي نه،: گفت ؟ موسیسخ   رگزيدم
گاه که در آن !اي موسیتر نسبت  ه خود نیافتم. در میان آنان از تو خوارتر و ذلیل

 1«.سودیپرداختی دو طرف صورت خود را  ه خاک می را رم  ه نیایش می

- ه» :فرمودشنیدم که می 7از حضُت امام صادق: وارد استار  ن عمّ  ةيمعاو از و
 ر  ندگان خدا هستند که هر کس تواضع ورزد  موكّ  رشتهدو ف نسماآ در یقین

                                                        

وْحیج اجللهاُ تجعجالیج إلِیج . 1
ج
هلاجمِي دُونج :» مُوسیج  أ یْتُكج  کِج فج  تجدْريِ لمِج اصِْهطج

ج
لهْقِ  أ ! یجها :قجهالج  ! لاج یجها رجبِّ : قجهالج  ؟خج إنِِِّ  مُهوسیج

رج 
ج
هْراً لِبجطْنٍ فجلجهمْ أ ذجلا  قجلابْتُ عِبجادِي ظج

ج
جابِ  ؛مِنْهكج  نجفْسهاً  لِِ  أ ج اجلهترُّ یكْج علیج هدا هعْتج خج هلایْتج وجضج  المحجهة )«إنِاهكج إذِجا صج

 (.346، ص 1، ج البیضاء
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 1«.کنندکند او را پست می تکبّر  رند و هر کس می شأن او را  الا

 تعزّ طلب  خداوند تعزّ آنها از »: آمده است نامؤمننیز در  یان اوصاف  در دعا
 ندارند. تعالی تبارك و خداوند تعزّ  از مستقل تیعزّ آنها  رای خود یعني  «کنندمی

در این شیوه، هدف، رسیدن  ه رضایت و خشنودی خداوند  رای »: ایدنوشته .29
 این سخن موارد زير است:نقل از هدف من  واست  انسانِت فضیلکسب 

 .«....عرفان هزمیندر  فمؤلّ  هاز تجرب هاستفاد .1

مقام است نه  «اصحاب یمین» مقامآن، تحصیل  هجینت ولي است عرفان صحیح این
مقام تاً  اید طبیعدارد  سبحان ی خداوندعطاه طمع  که چشم  یفرد لیو. «نابمقرّ »

 گرفته  اشد.هدف را ن امقربّ 

شد اگر لطف فرموده، ارزيابی خود را از این ایده، یا اگر چه خوب می»: ایدنوشته .30
 «.ای دارد  یان فرمایید...اضافات یا تکمله نیاز  ه

  دو ملاحظه در آن است:ولیخوبی است  ۀاید این

ه را مجموعچه این  کند؛ یش از توانش تحمیل می فییتکل ر خواننده،  هکنی: ایکم
مسئولّیت صورت،  ار دراین. نویس بخواند یا پس از چاپ مطالعه کند ه صورت دست

 کند.و از همان جایی که توقّع رسیدن  ه ثواب دارد سقوط می افتدمیف مؤلّ  ر گردن 

 کافیت انسان تربی رای  تسنّ  مضامین در کتاب وکردن این مرور کهنی: ادوم
 مضمون ورا فراموش کرده  اشیم  ه حالت  نهاآفعل لامطالب گرچه  ن یااست؛ زيرا 

تی نعم و ترحم ود،که گاهی فراموشی خافزون  ر این. هستند در نفس موجود هملک
 کند.دچار نمیق اکلیف ما لا یطانسان را  ه ت گاهها آن راستمرار تذکّ است؛ زيرا 
بان مؤمن  ه ز و دفاصحمل  ر ت -بان دنیوي ه ز -جهاد اکبر  راهاولی در  نا راین، 

                                                        

اهُ وج مجنْ . »1 عج رجفجعج نْ تجوجاضج یْنِ  اِلعِْبجادِ فجمج
ج كَا یْنِ مُوج

لجکج نا مج
ج
ج  أ برا اهُ  تجکج عج  (.166، ص 5، ج الشافی فی شرح اصول کافی)  «وجضج
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 ربّانی است. توفیق عطا وحمل  ر 

ایی که موجب هعبادتهمه ست که همواره نسبت  ه ضروري اآیا »: ایدنوشته .31
شود  ا در آنها مشاهده نمیوضوح ه آثار جهاد اکبر  شود و خشنودی نفس می

 «.شک و تردید نگریسته شود؟... ۀدید

-های پیشین داده شده است. ازاین ند پاسخپاسخ  ه این بخش از مطلب شما در  ند

 .کنممیرو، تطبیق آن را  ه هوش شما و کار شما را نیز  ه خداوند سبحان واگذار 

 خواندن دو نمازجدا
 کدام روش  رای رسیدن  ه ثواب ادای نماز در وقت فضیلت  هتر است:»: ایدنوشته

 «.خواندن آنها ؟...کردن نماز ظهر از عصر یا  اهمجدا

مدّتی در گذشته تصوّر من چنین و حال من مقتضی این  ود که نمازها را  م!مولای
که روایتی را یافتم مب   ر ا این. تنماز را دريا مهر  توقت فضیلجدا بخوانم تا جدا
: است که گفت قلن ،ناقد اسِ ا ن عبّ  از  دارد؛ معیّ کردن میان دو نماز اثر که اعاین

اموالم از دست رفت و دوستانم از دورم پراکنده شدند؛ از این امر  ه نزد امام 
-اع کن که آنعصر  وظهر میان نماز » شکایت  ردم؛  ه من فرمود: محمّد اقر

نقل است که   امیرالمؤمنین از حضُت و 1«داری خواهی دیدچه را دوست می
من نیز پس از دیدن این دو  2،«کنددو نماز روزی را زياد مین میااع »: فرمود

 . روایت، دو نماز را پشت سرهم اقامه کردم

هستیم و  «هشیع» ظاهر ۀهرحال، نماز از تکالیف ظاهری است و ما نیز در مرتب ه
حفظ ظاهر  موجب ،اعرو، این ازاین. دو نماز استن ایماع ما مذهب  هایاز نشانه

                                                        

 .227، ص 5، ج وسائلو  387، ص 3، ج کافی. 1
 .333، ص 82الانوار، ج  بحارو  خصالِ صدوق،  ه نقل از: 36، ص و الْمع  ین الفريضتین ةحول الصلو. 2
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قبول ولاء حقیق نماز  ه لحاظ رفع تکلیف مُجزی است، ولی جز  ا  اطن در ا امّ است؛ 
ه کوقتي شد و اوّل وقت نماز نیز رعایت گردید، دیگر ق قّ آن ولاء مح گرا ونخواهد شد 
چه نیکو روایتی  و -شود چندان مهم نخواهد  ود. در روایت استآن ادا می نماز در
که  امیرالمؤمنین از پدر  زرگوارش از حضُت از حضُت امام صادق:  -است
خود را يزدر  ۀگانمادام که فرزند آدم نمازهای پنج: فرمود خدا رسول» فرمود:

گاه که نماز خود را نوقت  بخواند شیطان از او ترسان و  یمناک است، ولی آ
  1«.کندضایع کرد  ر وی جرئت یافته، او را در گناهان  زرگ داخل می

از . توانم  فهممتر است را نمینزدیکجهاد کردن دو نماز  ه جدا»: که گفتیاینا امّ  و
 : ذکر است جز دو مطلب  اقی نمانده است شایستهچه آن

 . دست من نرسیده است کنون  هتا الرشاد ةمرآکتاب  کهنی: ایکم

موضوع  ه نسبت ن یاالبتّه ، عمز من در هیم خصوص عدم مشارکت در: دوم
شدن کنون در سیر فکری من واردجالب است که تا تحوّلات فکری من در تغییر است؛

 . شودمعیّ  یافت نمی رشتهدر هیم 

 حزبيزندگی 
ن ایم قا تره را  ه معاج، «حزبيزندگی »نخستین چیزی که  رایم آشکار شد این  ود که 

همین چیزی که جامعه .  ... ما: گويندنیز می آنها و ما: گويندکشاند؛ اینها میمیاحزاب 
 .ایمهای تلخی از آن داشتههاست زير  ار سنگین آن کمر خم کرده است و تجربهسال

در  رد، ولی های فردی را از  ین میاند گرایش حزبی منیّتاست که گفته درست
نفوس امر، نسبت  ه  ینا و کندرا چند  را ر می حزبي وهای گروهی عو  منیّت

                                                        

انُ  لاج یجزجالُ . »1 یْطج ائبِاً  اجلشا هإِ  هج
جمْهسج لهِوجقْتهِِنا فج

ْ
لاجةج اجلْ زا اجلصا ا صج مج ذجعِراً مِنْهُ مج لجههُ فِ لِا نِْ آدج دْخج

ج
لجیْههِ فجأ  عج

ج
جأ هُنا اجِْهترج هیاعج ذجا ضج

ائمِِ   .230، ص ثواب الاعمال و عقاب الاعمالشیخ صدوق، «)اجلعْجظج
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 . هنوز کامل نشده، قطعی و  دیهی استها آن تهذیب تطهیر و کهاي هناقص

 ۀگسترش دامن وگرا  وده و هستم تاً درونعیطب که من هموارهنیر: امطلب دیگ
شدنم  ه چنین التزاماتی  ندپایرو، همینپسندم؛ ازروا ط خود در جامعه را نمی

کند که تحمّل آنها را ندارم و حُسن انجام آنها را مسئولّیت و مشکلاتی را  ر من  ار می
 .  ینمدر خود نمی

های من حسّاس  ود و نسبت  ه این فعّالّیت تشدّ  ه پدرم کهنایر: دیگامر 
در همان زمان . و را  بخشایدخداوند ا کنم؛ماجراهایی  ا او دارم که هرگز فراموش نمی

از همین جهت در .  ه لحاظ خانوادگی و اجتماعی بسیار  ه والدین خود وابسته  ودم
 .را  یامرزد مؤمنات ن وامؤمن هخداوند مرا و او را و هم ر  ودم.ضطراا

که حالیدانستم درعینکه مید؛ اینو جهاد اکبر توجّه من  ه   اره، سخن پایانی دراین
است که نباید  ر آنها  ناقصشود، ولی هدایتی واقعی شمرده می تهدای ین کارهااهمه 

-است ولی  ه مفیدشدن در این مرحله گرچه  رای عموم مردم فوقّ مت واکتفا کرد 

 و تحسرماندن در این مرحله موجب رو، متوقّفازاین هرحال، آنها غیر من هستند؛
هایی از سوی ظلمشاهد  کهن  ر ایناست افزو سبحان گاه خدایپشیمانی در پیش

دیگر و نیز ام که  ه یکبسیاری از رهروان این راه از سطوح  الا تا سطوح پایین  وده
 . ما  گذرد هاند که خداوند از سر تقصیرات هم ه دیگران ظلم کرده

 شاید  رای تو ،حالهایی از سر درد  ود که ناگهان  یرون زد و درهرای یا نالهاین ناله
 . تریخود آگاه تکلیفه  نفعی داشته  اشد و البتّه تو نیز  ه مقدار تقیّدی که داری 

که ام؛ چه ایناید نزد خود نگاه داشتهشرح حالی را که  رای خود ذکر کرده نم
را  «الاحداث فلسفةف  ةنظر »پژوهشی  ۀ هایتان را در نقد و  ررسی مقالنکات گران
 جزاك الله خیراً.  ت  ود.محبّ پر مخلص و قلبیرآمده از ام که مطالبی  نگاه داشته

 : همین مقاله دو نکته دارم هدر زمینولي 

شدّت از نایابی منا ع تحقیق در رنج هستم و چه بسا اشتباهات  هن که منی: ایکم
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که من  یشتر مسائل را در این مشکل پیش آمده است؛ چراجة ینت که در پژوهشِ
لی اگر  نا  ه انتشار آنها  اشد و ام؛یه  ر حافظه  ه پیش  ردهها  ا تکشناخت تاريخ

 .نیازمند  ه زحمتی دیگر است

مرا  ا افزودن نکات دقیقی که  مندم که شما تکمیل این مقالهبسیار علاقه: دوم
حال . عهده  گیريد تا مباحث  ه تکامل  رسداید و  عدها نیز خواهید نوشت  هنوشته
ای از مقاله را  ه هنسخهستید  ه صورت کتبی اطّلاع دهید تا   ه این امر ضِاراگر 

 ازنویسی آن  سبحان وندا ر خد توكّ تا  ا  نمل کاارسهمراه نکات مورد اشاره  رایتان 
 .  رایتان آرزوی موفّقیّت و پاداش فراوان دارم. که شایسته است آغاز کنیدرا چنان

 .الحمد لله رب العالمین

 ارادتمند پاینده باد.ان برای این دتجوو
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 پنجم ءنامه:  فصل چهارم

 نفسعیوب 
 

 سم الله الرحمن الرحیم

سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و درود و سلام  ر پیامبرش محمّد و 
 خاندان پاکش  اد.

 تاريخ  ینصفحات ا

یافته و خ ورس تاريخیگرد اوّلین دیدار ماست؛ سالنخستین  1یارجذي قعدة ماه 
فرخنده و مبارک از  ایهمرحلمن؛ زيرا سرآغاز  ۀنشدنی در حافظای فراموشخاطره
ترين که این دو در این دنیا مجبوبروشن  ةشیو اند مانیاز روح ا  ود؛ آْندهمن  زندگی

را تاريخ  ینت اصفحا -روحي فشارهایلحظات  در -گاهی. چیزها در قلب من است
ترين ترين و نمناکنازک مخاطر آورم و  رزنم خاطرات شیرينش را  ه یاد میورق می
را تعالی  یاخد تنعم تعظملای آنها  زرگی واز لا ه ووزد ام میکه شناخته ییاهمینس

                                                        

 شمسی. 1365میلادی و  1986هجری قمری مطا ق  ا  1406سال  ۀ. ماه ذی قعد1
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 ر  شمارشبی ياهتسلسلة نعمده، شما را  ر هان تمنّ جا که  ر من کنم؛ آناحساس می
 ۀکه گويندگان،  ر آستانود که شکر در  را رش ناتوان است؛ پس منهّ است آنمن افز
 نخستینر تذکّ  ،عظیمهای این نعمت اش راه نیا ند.  رای دانستن یکی از جنبهثناگویی
 ه  -آزادفقه   ه تدعو و -مختلف شهرهای درثبوت هلال ای که در موضوع نامه

 روا ط ما در آن روزها  لکه شناخت ما از که محضُتان فرستادم کافی است؛ درحالی
چه  ه خود نگرفته  ود. آنرا  دیجد کردیرو نیهنوز ا چنین عمیق نشده،دیگر اینیک
توان آنها را جز  ه توفیق و هدایت آمدن این را طه را آسان کرد اموری  ود که نمیپدید
 .کردمنشان میشد آشکارا  یاه مانع نمیتقیّ کرد؛ اموری که اگر  تفسیرالهی 

روی کرده  اشم و چه جا در  یان احساسات خود زيادهآید که تا همینچنین  رمی
چیزی  اشد که آگاهی از آن ان شاید در این می، ولی بسا که این  یانات  ر شما گران آید

 . حال کندشما را خوش

 : شومها میها و پرسشدیدگاه یان ، وارد مقدّمهز این ا پس ورم!سر

هایم و ايَاد فواصل زمانی طولانی میان آنها شما را میدوارم تأخیر در فرستادن نامها .1
 : اندز آن اله، ات شما نیز  اشدیاضشود مورد رچه موجب این امر مینگران نکن؛ زيرا آن

 . های پیشینعالی در نامهکردن اوامر جنابالف: پیاده

 . ها هستدر آن نامه عملي نظري واظ چه  ه لحآنهمه آوردن دستب: تلاش  رای  ه

 ها، پاسخی  رای ج: شاید  توانم از طريق مطالب موجود در این نامه
آید  یا م و این همان چیزی است که نو  رایم پیش می ههایی که نوای از پرسشپاره

 . مرا  ه آن سفارش فرمودید

 . های شما هر از گاهینامه مطالعه ۀچندین  ارتکرار د: 

 . های تازهشدن مسائل و پرسشهـ : پیدا

های شما تأثیر مهمّی در نامه کهنیاخواند در نوشتن فرا میتعجیل از طرف دیگر مرا  ه 
تجدید نیازمند  هک ار ماهیّ حور و دهدپیوند می صراط مستقیمگذارد که مرا  ه جانم می
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ای شما در کنار لَّّت روحی که ه رد؛ این نقشی است که نامهپیوسته است  الا می مستمر و
چنین فواید فراوانی که هم، کندکنم و چیزهای دیگر ایفا می ه همین سبب از آن احساس می

پیش  پیامبر اکرماصحاب اندازد که  رای کنم که مرا  ه یاد حالتی میاز آنها حاصل می
 ودند  معصومضُ جا که وقتی در محآن : ؛ائمّه رای اصحاب رى دیگ تروایدر  ای آمد؛می

شدند و چون از می ایمانِ خالصگرایش  ه دنیا پیدا کرده، از دنیا  یرون رفته، وارد فضاهای 
-چه را در خود داشت نمایان میشدند ظرف وجودشان دوباره آنآن  زرگواران جدا می

 .که پروردگارم چیز دیگری بخواهدساخت جز آن

حمران  ن  ودم که   اقرت امامحضُد ز: ناست که گفتسلام  ن مستنیر  از
وقتی که خواست  رخیزد و  رود  ه   ر ایشان وارد شد و مطالبی از ایشان پرسید.اعین 

عرضه داشت: خداوند عمر شريفتان را دراز و ما را از  رکت وجودتان  امام  اقر
ما  هایرويم دلمند فرماید. خدمتتان عر  کنم که وقتی ما از نزد شما  یرون می هره

رقیق و روح و جانمان از يزنداشتن  دنیا تسزّ یافته، مال و اموالی را که در دست مردم 
ولی وقتی که از نزد شما رفته،  ا مردم و تجّار معاشرت ، شودمقدار می ینیم  رایمان بیمی
   .شويمدوست میکنیم دنیامی

 ه  محمّد دانید که اصحاب حضُت » :در پاسخ او فرمود حضُت امام  اقر
گرفتار آمده نفاق که  ه ترسیم از اینمی !الله: یا رسولایشان عرضه داشتند

هرگاه نزد تو هستیم و : گفتند؟ چرا چنین خوفی داريد : اشیم. آن حضُت فرمود
ترسیم و دنیا را فراموش کرده، ک ، میداده، در امر دین ترغیبمان می رذکّ  ه ما ت
 ینیم و تا دان که گويا آخرت و  هشت را  ه چشم میشويم چنرغبت می ه آن بی

رويم و وارد این نزد تو هستیم این حالت ادامه دارد؛ ولی چون از نزد تو  یرون می
 ینیم نزدیک  ويیم و اهل و عیال خود را میها شده، فرزندان خود را میخانه

ایم؛ آیا  نبودهاست از حالی  ه حال دیگر  رگردیم؛ گويا اصلاً در آن حالت پیشین
 اخد؟ رسول که این حال ما، نشان از دورویی و نفاق  اشد یم نداری از این

های شیطان است که شما را  ه دوستی دنیا ترغیب هرگز،  لکه این گام: فرمود
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ماندید فرشتگان  ا شما دست کند.  ه خدا سوگند اگر  ر همان حال  اقی میمی
  1«.رفتید...دادند و  ر روی آب راه میمی

خداوند و سپس  قدر قضا وصورت، تعیین زمان فرستادن نامه، نخست تا ع دراین
 . است که امیدوارم مورد پسند و موافقت شما نیز قرار گیرداي هموازنین اتا ع 

-شده  ود، پس از اینر اتکرجزئیّات آن بسیار  و «حالات»در سخنان شما بحث  .2

کم فهم دستا ی -هایی که  یان داشتید دريافتمه مثالشما از آن را از را مقصودکه 
شود تا در چگونه معیّن میشخص  «حال»دانم که اینک نمی -نمایدقاصرم چنین می

 ا آن را  ه نفس خود مناسب  یغذاشدن آمادگی  رای آن حال، نتیجه، در صورت پیدا
مر ناپسندی است، ا« حال»در مورد خودم اکنون که دانستم مخالفت  ا اقل لا دهد؟ 
چه را مناسب آن حال است  ر خود تحمیل خودم را بشناسم تا  توانم آن «حال»چگونه 

 . کنم؟ امیدوارم لطف فرموده، این مطلب را  یان فرمایید

 -گیری و تعدیل شهوات و غرائز نفسپیش»اخیر خود فرمودید که:  نامهدر  .3
-اشی نداشته،  لکه تنها تمرين و آمادهپاد ثواب و هیم -لطبیعتاً غرایز و شهوات حلا

جهاد اکبر هرگز در  را ر »: است؛ متن کلامتان این  ود ق الهيیتحمّل حقاسازی  رای 
 تانسانیّ  تحقیق آن  ه هوسیلانسان  ه ولي شود؛اجر و پاداشی  ه کسی داده نمی

 «.پروردگارش خواهد رسیدمقامات  و خویش

                                                        

رٍ  قجالج . 1 عْفج  وُجج
ج
ابج »:  أ صْحج

ج
ا إنِا أ مج

ج
جهُهمْ: وج لهِمج ! اجللهاِ  رجسُهولج  ا: یجهاقجهالوُ 6اجللهاِ  رجسُولِ  أ هالج ل : فجقج ، قجهالج هاقج لجیْنجها اجلِّفج جهافُ عج نخج
جافُونج ذجلكِج  ناا  :قجالوُا ؟تَج

ج
أ تیا کج ا حج نْیجا وج زجهِدْنجا فیِهج جسِینجا اجلدُّ رْتجنجا رُوِّعْنجا وج وججِلنْجا ن کا كج فجذج هاینُِ اجلْْخِهإنِاا إذِجا کُناا عِنْدج ةج نُعج رج

جناةج  وج 
ْ
يْنجها اج  اجلاارج  وج  اجلْ

ج
وْلاجدج وج رجأ

ج
همِمْنجا اجلْأ هذِهِ اجلْبیُُهوتج وج شج لنْجها هج رججْنجا مِنْ عِنْهدِكج وج دجخج ، فجإذِجا خج كج نُْ عِنْدج لعِْیجهالج وج وج نحج

هْلج 
ج
لج   اجلْأ جالِ اجلاتِي کُناا عج

ْ
نِ اجلح لج عج نْ نُحجوا

ج
ادُ أ ، یجکج الج لجیْنجها وج اجلمْج هافُ عج  فجتجخج

ج
ءٍ أ ْ ج شَج جمْ نجکُهنْ علیج ناا ل

ج
أ تیا کج كج وج حج ا عِنْدج یْهج

اقج  ا اجلِّفج ذج نْ یجکُونج هج
ج
جهُمْ  .أ الج ل ا مِنْ خُطُوجاتِ :   اجلله رجسُولُ  فجقج ذج ا هج انِ  کلاج هیْطج جهوْ  اجلشا نْیجها، وج اجللهاِ ل بجهناکُمْ فِ اجلدُّ لجیُرجغِّ

ناکُمْ تجدُ 
ج
هأ هکُمْ  هِج نْفُسج

ج
هفْتُمْ أ جالِ اجلاتِي وجصج

ْ
نْتُمْ عِنْدِي فِ اجلح

ج
ا وج أ لجیْهج جالِ اجلاتِي تجکُونوُنج عج

ْ
ج اجلح تْکُمُ ومُونج علیج هافجحج جصج ا ل

اءِ  ج اجلمْج یتُْمْ علیج شج ةُ وج مج  (.557 - 558، ص 6، ج )الشافی فی شرح اصول الکافی«...اجلمْجلاجئکِج
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لا کريمة  هدر شرح آی تر از آن، کهپیش نامهولی من از  ارج وج وْطِئاً یغُِیظُ الکُْفا ونج مج
ُ
أ لا يجطج وج

الحِ لٌ صج مج جهُمْ  هِِ عج دُوٍّ نجیْلاً إلِاا کُتبِج ل يجنجالوُنج مِنْ عج

 قدمی که کافران را خشمگین سازد  رو » ؛1
 «که عمل صالحی  رایشان نوشته شودندارند یا  ه دشمن دستبردى نزنند، مگر آن

حتّی اگر  ه  ،نفس ا جهاد هر عمز در  هکای را دريافت کردم دید، معنای ويژهفرمو
 مخصوص  ر هر کار کوچک یا  زرگی ثوابی تأخیرانداختن شربتی آب یا خاراندن سر  اشد
یع :  - اشد گذاری درستاین نام گرا -هست و اینها در کنار آن اجر و پاداش کّلّ است

از  هم در آیه موجود است که نفس الهي؛ دلیل حقایق تحمّل رای  سازی روحپاداش آماده
 حال، کدام یک از دو فهم من درست است؟... دشمن است مصادیق آشکارترين 

  والامعانِ 

 «فهم» زا پس جهاد اکبر وشما در  اب  نامهام  ه نخستین همراجعدر هنگام  .4
گیِ  آن، اندک یافتم. رغم سنمطالبی که در نامه آمده را علی ،زهد قلبي تاهمی
قرار دهم   ررسی اره مورد دراینرا و احادیث شريف قرآن  یاتتا آ  ر آن شدم ،نی نا را

دست  عموم طاعات قلبيهم در این زمینه و هم در  ،مفیدي مجموعهکه در نتیجه  ه 
 : نهاآ ۀ ندی  ه آنها یاری فرماید؛ از الخواهم ما را در پایمیتعالی  یافتم که از خدای

نْیجا تعالی:  سخن خدای جیجاةِ الدُّ
ْ
ةج الح زْوجاجاً مِنْهُمْ زجهْرج

ج
تاعْنجا  هِِ أ ا مج یْنجیْكج إلِیج مج نج عج لا تجمُدا وج

بْقیج 
ج
یْرٌ وجأ بِّكج خج رِزْقُ رج هُمْ فیِهِ وج

لِجفْتنِج

چه اصنافی از ایشان را از و زنهار  ه سوى آن» ؛2
ور زندگی دنیاست تا ایشان را در آن  یازماییم، آن  رخوردار کردیم يزو فقط  زي
 . «  روزىِ پروردگار تو  هتر و پایدارتر استدیدگان خود مدوز و يز دان که

نْفُسِکُمْ إلِا فِ کتِجابٍ مِنْ تعالی:  و سخن خدای
ج
لا فِ أ رِْ  وج

ج
ابج مِنْ مُصِیبجةٍ فِ الأ صج

ج
ا أ مج

                                                        

 .120 ه. توبه، آی1
 .131 آیه. طه، 2
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ج  ا إنِا ذجلكِج علیج هج
ج
بْرجأ نْ نج

ج
بْلِ أ جسِیٌر قج ا آتجاکُمْ *   اللهاِ ی لا تجفْرجحُوا  مِج ا فجاتجکُمْ وج ج مج وْا علیج سج

ْ
یْلا تجأ لکِج

 ؛1
که هاى شما يز ه شما  نرسد، مگر آنهیم مصیبتی نه در زمین و نه در نفس»

تا * که آن را پدید آوريم، در کتابی است. این يزکار   ر خدا آسان استپیش از آن
چه  ه شما داده   آنشما رفته اندوهگین نشويد و  ه يزسببچه از دست  ر آن

 . «است شادمانی نکنید

معانِ آن دارای  ههم البتّه هک- سجّادمام ا مکارم الاخلاق یدعابخشی از  در
که مرا در ای  الا نبر مگر اینمرا در نزد مردم درجه و»آمده است:  -ژرفی است

حاصل مکن جز  ظاهر تی درعزّ  رایم  و اندرونم  ه همان مقدار پایین آوری
  2.«صل آوریاح مد نفسزنو  اطن  ه همان اندازه در  تیذلّ که این

 هایتپس کرامت»نیز آمده است:  سجّادمام الشاکرين ا تمناجادر بخشی از 
هایت چنان فراوانند که و نعمت شمارند که زبانم از شمارش آنها ناتوانبس بی

چه رسد که آنها را  ه شماره آورم؛ پس  کوتاه است فهمم از درک آنها قاصر و
که شکرم  ر نعمتت خود نعمتی چگونه شکر و سپاس آن را  ه جا آورم درحالی

است و نیازمند شکری دیگر؛ پس هر زمان که  گويم: تو را سپاس،  ر من لازم 
 3.«آید که دوباره  گويم: تو را سپاسمی

افکندی و نه  یرأخدر چیزی را که  ه تل تعجینپسندم تا » یی نیز آمده:دعادر 

                                                        

 .23 - 22های . حدید، آیه1
ههةً إلِاا . »2 رججج طْتجههنِي عِنْههدج نجفْسِيهه وج لاج تجههرْفجعْنِي فِ اجلاههاسِ دج طج ثتْج لِِ ذِلاههةً  حج حْههدج

ج
ههاهِراً إلِاا أ هها، وج لاج تُحهْهدِثْ لِِ عِههزّاً ظج مِثْلجهج

ا عِنْدج نجفْسِي   جاطِنجةً  رهِج دج  .« قِج
ا . »3 ِ فجآلاجؤُكج اج هائ هنِ اسِْتقِْصج ا، فجضْهلاً عج نْ إدِْرجاکهِج ةٌ قجصُرج فجهْمِي عج ثیِرج اؤُكج کج ا، وج نجعْمج ائهِج نْ إحِْصج انِِ عج عُفج لسِج یْهفج ةٌ ضج ا، فجکج هج

کْرِ وج شُکْريِ إیِااكج  ا  يجفْتجقِرُ إلِیج  لِِ  تِجحْصِیلِ اجلشُّ ليج بج عج جمْدُ وججج
ْ
ا قلُتُْ لجكج اجلح جمْدُ شُکْرٍ، فجكُامج

ْ
قُولج لجكج اجلح

ج
نْ أ
ج
لكِج أ  .« لَِّج
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  1.«ورزيدی لیعجچه را که در آن تآنتأخیر 

ه، از آنها مأثور ۀادعيّ  و هاحادیث شريفه، آیات کريم که از معانی والایيها اینغیر  و
 . لبريزاست

هایی از آنها که اندکی پیش نمونه- هاحادیث مأثور و هآیات کريمین انماند که فی مخ
 فروشیفخر، حسد، جبعُ چون هم ل قلبيیرذاکردن  رای نا ود مهمّی کار راه -ارائه شد

چون پارسایی، احساس سستی و  زیفضاده، کمکی است در آراستن دل  ه و غرور  و
 و تحقوق ربوبیّ حتّی بخشی از  یاداو ناتوانی در عجز ه اعتراف   تواضع و کوتاهی،

 . تواجبات عبودیّ 

-هصخلا -موضوعاین  ۀنامه دربارچون نخستینهم -لخواهشمندم در صورت تمای
صورت، مرا  ه های مورد نظر را در این  اب  یان فرمایید و در غیرایناز سرفصل ای

ارشاد فرمایید که آن را در این زمینه نراقي محمّدمهدی مولی  جامع السعاداتکتاب 
 . خواهمو یاری از خدا می توفیقیافتم و  عمیق مفید و

 ا آنها  اً که خودتان شخصسلوك صالح خود  ه  رخی از موانع راه   یان شرح حالدر  .5
رو شدید اشاره داشتید و من آنها را در خودم مؤثّر یافتم؛ زيرا من خودم  ه  رخی از روبه

آنها و موارد دیگری شبیه  ه آنها مبتلا  ودم و همین امر مرا وا داشت تا از شما بخواهم 
آوريد ذکر فرمایید؛ هایم  ه دست میهوش خود و مدد الهی از میان نامه را که  ا میهاعیب
فُوا»: است که امیرالمؤمنینکه از چرا لامُوا تُعْرج انهِِ  تجکج ْتج لسِج ْبُوءٌ تحج رْءج مخج سخن »؛ « فجإنِا اجلمْج

   .«که انسان در زير زبانش پنهان است گويید تا شناخته شويد؛ چرا

وگو، نامه  اشد نیز ما مشمول فرمایش آن حضُت رتباط و گفتا هحال اگر وسیل
کّلّ خود را که در تناسب  ا حال  هایعیبممکن است  رخی از  کمشويم. دستمی
ما را در رهایی از آنها یاری  سبحان ام مانع این راه هستند ذکر کنم شاید خداوندفعز

                                                        

حِبا . »1
ُ
تیا لاج أ ا تجعْجِیلج  حج رْتج  مج خا

ج
خِیرج  أ

ْ
ا وج لاج تجأ لتْج  مج جا  «.عج
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طريق  درسیر پاک نگرداند ل یارذ و، گناهان عیوبخویش را از  نسان نفسکند که تا ا
 . شدن  ه او  ر وی آسان و میسّر نخواهد شدو نزدیک سبحان ه خداوند  بقرّ ت

 رم این است که در حضور من از دیگران از اله چیزهایی که من از آن رنج می .6
هایی که خود من مخاطب هستم و حیای مذموم یا همان ويژه وقتشود  هغیبت می

های نفسانی مرا از ردّ یا دیگر وسوسه -کنم مذموم استعتراف میکه ا-روییکم
 دارد؛کنند یا ترک مجلس  از میسخن طرف مقا ل یا دفاع از کسی که از او غیبت می

 رای کسی که استغفار نکردن  ا گوينده در آن مکالمه و آیا انکار قلبی و همراهی
 ه  7امیرالمؤمنین ه، سخن حضُتکند؟ در این زمینکفایت می، ت واقع شدهبیغمورد 

گوش خود را »: جا که فرمودآزارد؛ آنشنید مرا میکسی که غیبت کس دیگری را می
که این شخص، پلیدترين چیزهایی را که در  دار؛ چرانهّ از شنیدن این سخن م

  1.«ريزدظرف او  وده در نظر آورده، در ظرف تو می

 سمات ی دعا أخذم

د محسن سیّ الله العظمی یة رایم نقل کرده است که مرحوم آیکی از معتمدان  .7
 ۀعالی دربارنظر جناب کردند؛دعای سمات اشکال می انتساب صحّت در حکیم
ام که علمای طور کّلّ دیدهالبتّه  نده  ه و مداومت  ر خواندن این دعا چیست؟ قرائت
که در همان درصورتی 2نندکتسامح  رخورد می  ا و مستحبّات سُننج  ۀادلّ  در مورد ما

                                                        

ا. »1 خْبجثِ مج
ج
رج إلِیج أ ا فجإنِاهُ نجظج ذج نْ مِثْلِ هج مْعجكج عج ئهِِ  فِ  نجزِّهْ سج هُ  وعِاج فْرجغج

ج
ئكِج  فِ  فجأ  .«وعِاج

جسامُح در ادلّ  ۀای است  ه نام قاعده قاعده. در فقه شیع2 ؛  ه این معنا که شرع مقهدّس در دلالهت دلیهل  هر  ۀت سُننج
کند؛  نا راین، در صهورت پهذیرش ایهن قاعهده، گیری نمیوجوب و حرمت سخت ۀکراهت و استحباب  ه انداز

عیف  هود )نهه متهواتر  هود و اگر روایتی در دلالت  ر وجوب یا حرمت وارد شد ولی سند یا دلالت آن روایت ض
توان در حکم  ه وجوب یا حرمت آن عمل  هه چنهین روایهتی اسهتدلال کهرد، نه خبر واحد حجّت( گرچه نمی

جسهامُح در ادلّ  ۀتواند در استحباب یا کراهت آن عمل مورد استدلال قرار گیرد. دلیهل قاعهدکم میولی دست  ۀت
، روایاتی است که در  اب هیجدهم از ا و آمهده،  هه  وسهائل الشهیعهاب مقدّمات عبادات از جلد اوّل کتاب سُننج
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-نهایت حسّاسیّت را از خود نشان می 1جعز  ودن یا نبودن احادیث حِسبهِ ۀموقع دربار

آیا تنها  ر   اره چیست؟عالی در این جناب توجیه است؟ تناقضدهند آیا این چیزی جز 
 آن هيَراو  رومشه یت: نسبتش  ه اهل -مقصناو فهم در پرت -مواردی تمرکز کنم که

 ؟ توانم گرفتژرفی را از آن  ه یاری می« فهم» ورسد  زرگواران از آن  ه مشام می

های پیشینتان لطف کرده و مرا  ه آن راهنمایی چه در نامهآیا اضافه  ر آن .8
 ۀسیر کنندگان در این راه  اشد ویرس ا ناسب دیگری هست که م عملي ۀسیرفرمودید 
 داشته  اشد؟ها  ر آن متودام ونجام اسفارش  ه  -در صورت وجود آمادگی لازم -علما

های کتاب مطالعهروم و تقريباً از که کمتر از خانه  یرون میزيرا من  ا توجّه  ه این
 ام وقت فراغتم زياد شده است.ها نیز خسته شدهعمومی دی  و دیگر کتاب

مرا بخشیده،  خواهشمندمخواهم و پوزش میادب  ۀئاساعالی  ا ت از محضُ جناب .9
گرچه امیدم این  وده و  تان؛اوامر وها رخی سفارش از  چنین  رای سرپیچیحلال کنید هم

 اید فراتر نگذارم.کّلّ که  رایم ترسیم فرمودهحدود هست که هرگز پا از 

ای از گناهان شده  ودم  ه یاد من که در گذشته  ر خلاف ادب، مرتکب پاره
عالی عرضه داشتم و پیشینم خطاب  ه جناب نامه  که در خود را در سخدبِ اآوردم بِ

جا که عالی  ه آن نامه،  ه زشتی سخن خود پی  ردم؛ آنپس از مراجعه  ه پاسخ حضُت
را جويا شوم. لحن  الامام المهدی عةموسودر پی این  ودم تا دلیل عدم تکمیل کتاب 

-سد  ه کسی چون حضُتخطاب  ه مردم عادی نبود چه ر شایستهسخنم در آن نامه، 

 دانم چگونه چنین کردم!عالی که من او را چنین خطاب کنم و نمی

 که این امر،  ه غرور، جسارت، نادانی و قصور من  از ولی گذشته از این
گردد این خواست خدا  ود که عیب پنهانم را رسوا کرد که مصلحت من در این کار می

                                                                                                                                  

خبارِ مجن  جلجغ»
 معروف هستند)مترجم(.« اج

. حِسبهِ یا امور حِسبیّه مواردی است که  ا حقوق مردم یها حهق الهّاس سر و کار دارد و در چنهین مهواردی نهایهت 1
 گیرد)مترجم(.ات مورد مسامحه قرار نمیترين ضعفی در سند و دلالت روایشود و کوچکاحتیاط رعایت می
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شدّت دردها انجام شد؛  دتر از آن،  رخورد  ه ود؛ زيرا این کشف در  را ر طبیب این 
-چون آینه، عیبعالی  ود که از من خواسته  ودید همآرام جناب ۀمتواضعانه و طريق

-ای که از شما میهای يزنداشته تان را تذکّر دهم و از من خواستید تا در  را ر استفاده

کارِ مقصّر، جایِ گنهکه جاها عو  شده، منِ  رم  ه شما استفاده  رسانم! مثل این
نعمتِ  زرگوار هستم و شما جای من! خدایا!... چه عظیم است  رد اری تو و شمای ولی

  ندگان مؤمنت  ر مقصّران نادانی چون ما.

چه گذشت؛  رای شما اجر جزيل و  رای خود بخشش و گذشت آنهمه از خدا  ر 
 رم.خواهم و دوباره از محضُ شما عذرخواهی و طلب بخشش دامی

 ه  خطابخواندید که  د شخصیزنرا فقه آمده  ود که شما ن اسا قت نامه دودر  .10 
که فرمودید نزد استادی که نخواستید چه این 1،کنید نده فرمودید هرگز فراموشش نمی

حال اگر این استاد ... یافتیدتربیت نامش را تا  ه وقتش فاش کنید  ه صورت ويژه 
ا  اشد است من نیز امیدوار خواهم  ود  ه این امر موفّق اخلاق، همان استاد فقه شم

آگاهی از مطالب زيادی  شایستهعالی را دانم که این همراهی درازمدّت، جناب اشم و می
شدّت نسبت زندگانی آن  زرگوار کرده است و این همان چیزی است که من  ه ۀاز سیر

   ه اطّلاع از آن مشتاق هستم.

ويژه در روز ولادت ایشان که های مختلف  ه ه مناسبت چه بسا مطالبی را که
 کنمشود دنبال میگفته می 2«جاآن»است و در  زهرامصادف  ا روز ولادت حضُت 

های من این تلاشهمه  لکه مطالب مورد نظرم در این زمینه را  ه دست  یاورم؛ ولی 
 نتیجه  وده است.بی

شدن مردم  ه گیری از فريفتهوده،  رای پیشآید که این مسئله اتفّاقی نبچنین  رمی

                                                        

  ودند. . و ایشان حضُت امام خمی 1

ها  ه دست مهأموران صهدام  یفتهد از رفت که این نامه. منظور رادیو اهوری اسلامی ایران است و چون  یم آن می2
 تصريح  ه آن خودداری شده.
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پرستی شدن  ه شرک و شخصمبتلا -العیاذ  الله -آن،  نتیجهشخصیّت افراد  اشد که 
های خواهم حاجتم را که شناخت جنبهاست. اینک نخست از خدا و سپس از شما می

اف خود گاه مرا از الطمختلف زندگی و شخصیّت آن استاد است  رآورده کنید که هیم
 اید. هره نساختهبی

 سیاسي  تمشارکزگشت  ه ا 

: کنمو عر  می« کاری»عالی در هیم جنابمشارکت عدم  مسئلهگردیم  ه  از می .11
اموری که  یان فرمودید  ه  1،عمل مناسب هقیام   وجوب عینيِ  ر  افتوآیا پس از صدور 

 ر هر » ۀه آن فتوا  ا العالی پوشیده نیست ککافی است؟ از حضُتعذر شرعي عنوان 
حال، در پاسختان هیم توجّهی  ه جایگاه رأی و شود درعینآغاز می« مسلمانی... واجب است

دارم از آن آگاه فتوای مرحوم سیّد در مواضعتان نکردید؛ این چیزی است که دوست می
ن  ه شاگردانتان است م تتربی رای شما جهاد اصغر ست که ن ایاتان عذر گرا .. وشوم.
خواب از چشمانم  دسیّ مرحوم  تدعونکردن اجا ت: کنمخود و آشکارا عر  می نوبه

را یاری نکردند احساس ذلّت و عذاب وجدان  چون کسانی که حسینربوده، دقیقاً هم
کنم که من در آن زمان  ه لحاظ ایمانی در آن آمادگی نبودم که آن اعتراف می... کنممی

نیز نبوده، فتوایش را   کشم و در ثانی مقلّد مرحوم سیّدوش مسئولّیت  زرگ را  ر د
 توفیقری و ا ه ی ولی اینک -داشته  اشد موضوعدر اثري  دو مطلبن یا گرا -نشنیده  ودم
آید که این آمادگی،  ر می چنین وليکنم آمادگی این کار را دارم حساس ميتعالی اخدای 

آمده دیگر  رای پشیمانی دیر است و دست ه رفتن موقعیّتدیرهنگام و پس از ازدست
ما از  توبهآیا  رای ، پیشینتان فرمودید اینک حکم تغییر کرده است نامهکه در چنان

چه خداوند روزيتان کرده  ر ما نیز از آن...   ینید؟آن کوتاهی و عدم یاری راهی می

                                                        

ر پیش از شهادت ایشان اسهت کهه  ها صهدای خهود ایشهان الله سیّد محمّد اقر صدیةشهید آ ۀ. اشاره  ه آخرين  یانی1
فرماید:  ر هر مسلمانی در عراق و  ر هر عراقی  یرون از عراق واجب است هر کاری کهه ضبط شده و در آن می

 مبارزه انجام دهد... . ۀآید  رای اداماز دستش  ر می
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اره در ما زنده رفته را دوبهایمان را آرامش بخشد و امید ازدستفرو ريزيد تا دل
 اری است که احساساتم را ام اگر  گويم: این نخستینرازی را افشا نکرده گرداند.
سوز دل ۀدهندرهبر و راهنما و مشورتتعالی خدای  فضله  که من کنم؛ چراا راز می

 . امخود را در شما یافته

د مطلب که چن 1 ه دستم رسید الرشاد ةمرآکتاب  ۀعالی دربارملاحظات جناب* 
   :کردرا  ه من الهام می

-خویش است؛ از او میصراط مستقیم یت ما  ه هدا  ر ما، الهي زرگ  تنعمالف: 

 . مسیر در آن، توفیق داده، یاری فرماید ۀخواهیم که ما را  رای ادام

 . خداوند سبحانامتناهِ ب: امید فراوان  ه عطایای ن

 ۀود که این نکات، دربردارنددر ملاحظات شما  ر آن کتاب چنین آمده   ج:
هایی از این لطفاً نمونه، را در پی دارد نابمقرّ  درجهاست که رسیدن  ه  یمواعظ نادر

 در 7امیرالمؤمنینحضُت  خطبهآیا  کهاین مثلاً را  یان فرمایید؛  ها ع آنانم یاعظ موا
  از این قبیل است؟ قینمتّ  اتصف

های عالی مطالب خود را تنها  ه پرسشابایم و جنای که ما در پیش گرفتهشیوه د:
های که پرسشکُند و دیراثری است؛ چرا ۀفرمایید شیوشده از سوی  نده محدود میمطرح
دیگر پیوند مه آنها را  ا یککلحقیقی ى امعنه ري  ومحارزش و پراکنده  وده، هدفی من کم
 اری است که شما آغاز  ه است. این نخستینمن دهد؛ زيرا  رآمده از سطح فکر و حال نمی

فرمایید که پاسخ پرسش مستقیمی از سوی من نبوده، سرشار از معانی نگارش مطالبی می
این مطلب  هک لهای پیشین شما دارای معانی ژرف نبوده، که پاسخژرف است؛ البتّه نه این

نین مقدار من چهای بیکه چگونه پرسشاز این معجبتر است و من در از آنها سنگین
دیگری  ۀخواهم از این رهگذر خواستمن می... ولي کرده است ايَاد هایی را معلومات گران

شده از سوی حقیر، خود های مطرحکه شما افزون  ر پاسخ پرسشرا مطرح کنم و آن این

                                                        

 های عمومی موجود است.نخست از نامه ۀ. این ملاحظات در نام1
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چه را  نده و آن ۀويژه که سطح اندیشمطالبی را افاضه  فرمایید  ه  ییا تدانیز  ه صورت 
 .شناسیدن مناسب است میکه  رای آ

شوندگان  تههای تربی ه نظر قاصر حقیر، مربّیان الهی هرگز در  را ر هجوم پرسش
 استعداد مناسبيکه خود نیز هرگاه فرصت و  لمانند خویش در حدّ یک مدافع  اقی نمی

دهید؛ عالی انجام میکنند و این همان کاری است که حضُتمیهجوم اقدام  ه  را  یا ند
خود سازيد؛ امری  افاضاتشويد تا مرا غرق در های من وارد می شما از راه پرسشلیو

ها و اشکالات من، آغاز دادن که از دید این نادان مغرور، اضافه  ر پاسخ  ه پرسش
نند نخستین ما  وده است؛ من ه صورت جداگانه از سوی شما  ه معلومات ای از پاره

 .های دراز قانون اساسِی کردار من خواهد  ودتکه تا مدّ جهاد اکبر  ۀنامه دربار

که  ه خود عالی است؛  ار دیگر از اینگیری  ا نظر صائب حضُتدر نهایت، تصمیم
 . خواهمجرئت داده، پیشنهادی  ه محضُتان ارائه کردم پوزش می

پیشینتان حامل افتخار  زرگی  ود که مرا  دان مفتخر ساختید و تکمیل  نامه .13
را  ه حقیر پیشنهاد فرمودید که « الاحداث ف العالم المعاصر فلسفة»پژوهشی  ۀمقال

گرایی فکری که در این کار هست نهایت آرزوی  نده است؛ البتّه  ه لحاظ پیوند و هم
رو، خدای تعالی را  ر این منّتی که  ر من نهاد شاکرم و از شما سپاس فراوان دارم ازاین

کنم کسی تدريج تا این مقام رساندید و گمان نمیقدم و  هه که دستم را گرفتید و قدم
 .چنین پیشنهادی را رد یا در پذیرش آن تردید کند

که اگر شما آن  دانم و آن این ۀتنها یک چیز هست که دوست دارم نظرتان را دربار
را  موافق  اشید پس از ارسال مقاله  رای  نده،  لافاصله کار  ر روی آن را آغاز نکنم آن

 ةف الحیا ئمةدور الاچون کتاب سرعت  ه پایان نبرم؛  لکه قدری این کار را هم ه
ای را که  ه ذهنم  ه تأخیر  یندازم و در طول این مدّت، ملاحظات و اضافات تازه میةالاسلا
گردد گیرم نیز  ه چند چیز  از میکه این روش را در پیش میرسد یادداشت کنم، البتّه اینمی
 : ز الها ؛... اشدعالی میهای جنابنصایح و سفارش نتیجه یشتر آنها که 

دادن  ه تأخیرانداختن امثال این کارها و اولويّتکه  ه« امدهفهمی»گونه الف: این
 .ای  رخوردار استاز اهمیت ويژهمقتضیات جهاد اکبر 
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ت  رای پژوهش در وضعیّ مطلوب و منا ع مصادر  ه کامل رسی دستعدم  ب:
 . کنونی  ه دلیل وجود شرایط ويژه

 . های نو و مطالب افزودهزدن بحث  ا اندیشهپیوند ج:

لطفاً در صورت موافقت، مقاله را ارسال فرمایید که موجب تشکّر و لطفی  ر این 
 . شاگرد ناچیزتان خواهد  ود

یکان، خواهیم فروتِ  فروتنان، اخلاص  اورمندان، همراهی  ا نخداوندا! از تو می
یافتن یافتن  ه  هشت و نجاتعزم  ر هر کار نیک و سعادت، سلامت از هر گناه، دست

 .از دوزخ را
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 پنجممشعل 

 پاسخ شهید صدر

 بسم الله الرحمن الرحیم

 
  گری است. ر خدا کردم و او مرا بس است و نیکو حمایت توكّ 

  دیدارشوق 

پروردگار جهانیان را  ه سنگی   سپاس و خداوند  ر تو  اد  ركات وت رحم سلام و
سازد،  ه اش را آْنده میشود و جهان هستیچه  ا قلمش نگاشته میدرازای آن عرش و

 آفريدگان،  رشاهد  ش،خلقدرود خدا  ر  هترينِ  و ش؛ة رحمتترسات و گقولمخد اعدت
د مؤيا  منصورِ موّاج،  يایرپاکِ پاکیزه، د پرنور هدایت، غرادهنده، چ یم ۀدهندترابش

کنندگان  ر دشمنان و غصبمی یدا تلعن ، وشطاهرينپاک و آل   ر ى امجد وامصطف
 ین.  ازپس روزقیام  تا همینک ازآخرين  لین واوّ ز ن اشاحقوق

 ار از پندارم روزی  ر من  گذرد که چندیننمی من! مولايو ای فرزند ن ممولاي 
 : نشود و این  ه چند دلیل استتنگت تو یادی نکنم و دلم  ه سويت پر نکشد و دل

مجازاً  نه تاً وحقیق ،فعلتو  العقلي  قلبي وگرچه دیدار  دیدارت؛: شوق ز الها
 . ستا حاصل

ت عزّ  و ه یاری  رایت که خداوند تو را دعا  دنیا، و های لانگرانی  رایت از : دیگر
 . خویش از میان این  لاها پیروزمند  ه در آورد قدرت و

های خود تکالیف سنگی   ر تو ننهاده، تو را  ه اموری که در  ا نامه: کهینادیگر 
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سوگند ار عزيز جبّ خدای  تعزّ  ه  ، ولیدین و دنیایت دشوار  اشد مكفّ نساخته  اشم
 نیعایشفخداوندا! اگر » گويد:که کار چنان است که در زيارت شريف جامعه می

-ع خود قرار میشفعییقین آنها را تم  هیافش:  ه تو می یتهلا محمّد وتر از نزدیک

 .وجود نداردصراط مستقیم چنین چیزی نشدنی  وده،  یش از یک ك لی«. دادم

رو،  ه حالتی که در پذیر است و ازاینپایان متناهِ و« کمال»: امّا کسی که  گويد
که کاران است که خداوند، آن دسته از   ندگانش را آن است بسنده کند قطعاً از زيان

افزایش در رتبه داده  ۀوعد جويای آخرت  اشند و  رای رسیدن  ه آن تلاش کنند»
-یتش نمیهدارا سپاس که ما را  ه این امر رهنمون گشت و اگر ي پس خداوند .«است

   .یافتیم ود هرگز راه  دان نمی

آوردنشان موجب زبان ردن  اشد و  هشاید گفتن این سخنان  ه تو زيره  ه کرمان
آمد؛ پس کند لاجرم  ه زبان و قلم خواهد چه در دل غلیان میهرحال، آنزش، ولی  هپو

 .است ناصا رپیشه کن و  رد ار  اش که خدا  ا صبر 

جز تو کسی در قلب من   وددرست می سبحان خدایغیر  رای شوق اگر عشق و 
 :این است این جایگاه را نداشت و این ا یات  که از قدیم  ه یادم مانده شاهد  ر

 «.عزيزم!  ه مکان از من دور افتادی ولی  ه مکانت، در خاطرم نزدیکی»

یا وقتش نشده که چشمانم نیز  ه آام نه  ه چشمم؛ رسیده لتاوصمن در پندارم  ه »
 «دیدار تو روشن شود؟

 : نشسته که این مقدار از آن را از  ر دارم مقلبها  ر نیز در  رخی از مناسبتا یات  این

 «.پس خود را از هرچه غیر تو خالی خواهم کرد در کنار مني گرا م!بیبح»

 «.ام دیدار توستترين چیز  رای من در تمام زندگیمهمکه چرا»

خبرِ نادانی خواهد گفت: تو را چه ام  یمارم کند بیاگر عشقت که  ه آن امید بسته»
 «شود؟می
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  سالکان د سرو

تاريخ دیگری را که در  ۀقصیدرسید   ه فکرم ،راشعاین اقل ن تمناسبه  
یر 22/2/1403 ام سروده «حینصا»عنوان ه صالح   حقیق در سلوك قمری در تشويق  ه سج

-جا  یاورم. گرچه اینها نسبت  ه تو صرفاً  رای اطّلاع است و چیزی  ر تو نمیدر این

 : افزاید؛ که کار تو  ه پروردگار جهانیان واگذار شده است

راه هدایت را آغاز کن که کسی در این راه ناری  نه و رفتن در شاهآرزوها را ک»
 «.نلغزيد و درمانده نگردید

و شکوه را روشن و درخشان ساز که پرتو این مشعل شکوه، مجد  یهامشعل»
 «.خاموش نخواهد شد

بشتاب و  دان چنگ  زن هر جا و در  تفرصو زيباترين  ترين ه سوی این  زرگ»
 «.شدنزد هر کس که  ا

ها و زانوها در هایمان را فرا گیرند و ساقهای نیستی سرزمینکه  اتلاقپیش از آن»
 «.آنها فرو روند

گاه که پشیمانی، سوگمندانه دل را فرا گیرد که چرا از  دگفتار در  را ر گذشتی آن»
  1«.که روزی کرده  ود درنگذشتم

یدارم نزدیک شد اندوهم را و  رای د چرا آن دم که شیري  نسیم  ا من دست داد»
 «. ه فراموشی نسپردم؟

-جویی خانهنپوشیدم، چرا رها نگشتم و  ه دلها چرا  ه گشادگی، چشم از  دی»

 «.نشینان ننشستم؟

گزيدند و اندوه و غصّه در های سیاه مرا میها آْنده شده، افعیکه از چرکچندان»

                                                        

 ن  یت و چهار  یت  عدی حدیث دل است.. ای1
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 «.ريَتنددلم می

 های  الیده و سر  ر اوج روختند و کاخها  ر افپس  ر سر راهم شراره»
 «.کن ساختندام را ریشهکشیده

گاه که  رای گاه که عنان اختیار  ه دست او  اشد و آننه چنین است رسم رفتن، آن»
 «.جهیدن عرصه را  پاید

و درد  و جبر زدن کار خیر را پست و حقیر مشمار و از  یدادیک چشم  رهم»
 «.مده یماری،  یمی  ه دل راه 

صعود کن که هدایت یافتی و فرصت را مغتنم بشمار و نسیم  اد صبا را که  ه »
 «.سوی این دلِ تفتیده وزيده است

منشان را  ر  لندای جایگاهش  زرگ -کم  اشد یا زياد-پس اسباب و عوامل»
 «.سببی خواهد  ود

 «.خواهد آوردتر  اشد خیری را که در پی آن است  یشتر  ه دست هرچه ناگواری سخت و»

 «.تا  دون رنج  ه آروزی خود  رسی و در مقامات  الا  ا نجیبان راحت گزي »

جگرم! که بسا دل نازکی که  ۀرو شدن  ا مشکلات سست نشو ای پار هو از رو»
 «.سختی  ه  ار آورجد

شادی که  ۀزدنی که لغزش  ه دنبال آورد و چه بسیار خند رهمو چه بسیار چشم»
 «.ن زایداندوه از آ

های را  ا گدازه که مکرشان ندکناسهای شب که در تیرگیشیاطین و چه بسیار »
 «.اندآتش ريَته

تی از جنس  رد اری پایان نپذیرد که منتسب  ه یاری مکرما   جز ناشمکر»
 «.خداوند  اشد

 «.جا و ناشایستی  وده  اشدک  بیچه میکار را بسنج، مباد که آن جوانبهمه پس »
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 «.خواهی  ه آمال و آرزوها و مراتب مورد نظر  رسی فضا را بسنجگاه که میدر آنو »

ت را  ه خود لمیاا فکر و قلب وکه تو امروز در دنیایی هستی پر زق و  رق که »
 «.کندجلب می

 «.آوردزهر است و  ر راغبان خویش  لا فرود میتوي دنیایی که  رای جويندگان خود مح»

 لا و سختی از  و تذلّ  ار است و هجعافکه  ه اندیشه درآید ش  یش از آناحوال»
 «. اردآن می

و در طعم ت خوشسا ییورداوست که در او ادر  کهآن چیزی نیست همه اینها »
 «.ريَتهجام

 «.گرفتن انسان  ه مقامات  الاستجز این نیست که دردش جلوگیری از اوج و»

دقّت  ر آن تمرکز دهد و اش را  هاندیشهگاه که از این عمل آنفرد  ازداشتن  و»
 «.قصد انجامش را داشته  اشد

های ترقّی  الا رود یا آن نور پنهان شکوه و عظمت اوج گیرد و از پلّه ۀتا  ر آستان»
 «.را مشاهده کند

چنین فردی را که  ه سوی  الا جهیده،  ۀکه ناگاه دنیا آرزوهایش را  ر  اد داده، اراد»
 «.سازدد می نیاسست و بی

سازد و هر را  ه شب تیره،  لندی را  ه پستی و شفّافیّت را  ه کدورت  دل مینور »
 «.کندامیدی را ناامید می

گاه که راه  ر وی بسته شد جز آن عقز که از پس  ه کدامین عقل آرزو کند آن»
 «.سر وی ربوده شده است

وقتی  ه همّت آن مقام پر کدامین همّت او را  ه آن مقصد والا نزدیک دارد  و»
 «.شکوه نزدیک هم نشده است

پس حال خود را از دنیایی که شّر و فساد از آن پیداست  از گردان  ه حالی که در »
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 «.وجوی آنیجست

 ه پای شوق گام در راه نه،  لندای اوج را هدف  گیر، نور را فضای خویش ساز  و»
 «.خویش ۀدغدغ شکوه را و

را فضای حرکت سازی که مال  هدف ورا  سهوا  رگزي ، مباد که راه پستی ر»
 «.دلت را از غصّه  پوشاند

 هره و در دهد مگر از نعمت عقل بینمی حیرجچنین انتخابی را هیم ترازویی ت»
 «.باضطرا

 «.شودسوزان آتش نزدیک می شعلهمها ا  ه مگر کسی که از سوز تب  ه هذیان آمده، یا بی»

غرقه در اوهام؛ و تو ای جگرگوشه! دیگر کودک نیستی و نه  دل است و یایا سنگ»
 «.کسی که  لغزد

روند ها و  لاها میکن تا  بی  که چگونه اندوه دل ک   ه جدّیت چه میپس آن»
 «.شوندو دور می

سازی و دُرّ و طلا را آوری یا زيورهایی که میو  نگر اینک مالی را که گرد می»
 «. ی ؟چگونه می

نگری اگر در راه پیشرفت  ه  الا ها را چگونه میسِ افتاده در غوغای شهوتنف»
 «. رایت موجب رنج گردد؟

اش اگر راه پر پیم و خم پیشرفت  ه نگری دل را  ا والاترين وظیفهچگونه می»
 «.سوی اوج کمال را در پیش نگیرد؟

چشم را  نگریچگونه می؟!  نگری دست را اگر کاری ستودنی نکندچگونه می»
 «.ننگرد بییعجااگر  ه 

 «.ندارد؟الا وافلاك نگری چهره را اگر هرگز روی  ه راهی  ر فراز چگونه می»

  «.کند  بند تا سالم  ماند، آراسته و  الدهدل را  ر اندوهی که  ا آن زیست می ۀدرواز»
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 «.نآ دزندر  انینور هایسفرموجبات  وتی است گسترده عزّ تی، سلامچنین  ۀدر سای»

راه هر کس که در راهشان امید خیر و  وبشتاب  ه سویش که راه پیامبران است »
 «.نجا ت دارد

-آلودگان و پیسینگاريم از تبها را میچه گاه  دان، دفتر  دبختیاین است راه، نه آن»

  «.گرفتگان

ر قد اند این هدف را  الا  دان و این رتبه رااز آن صعود کردهاولیاء الله راهی که »
 «. دان

 «.مند شده استطلبش از آن  هرهمقدار  اشد  ه  تیمعرف علم وهرکه را  و»

دیگر  وآن در میان نورها  ه والایی گراید  شأن صاحباین است راه، راهی که »
  «.اندجهانیان  ه  اد رفته

ها از آمده بشتاب که عمرت در میان رنجپس تأخیر نکن و  ه سوی فرصت پیش»
 «.دست رفت

آن، از خستگی و فرسودگی  فضله  ای که گر  هره نداشتهتهدای عقزآیا هرگز از »
 «.راه ترسی نداشته  اشی؟

آن معبر پر شکوه رغبت  آیا قلبی تپنده نداری و دستی که هرگز  ه فروتر از»
 «.نداشته  اشد؟

گاه پر ای تا  ه آن جایگشته امهیّ ای و  که هدایت یافتهکامزکه تویی آن چه این»
 «.شکوه نزدیک شوی

 «.تو عضو ناقصی نیستی که غريبانه راه وادی ستم و اندوه را در پیش گیری»

پس بشتاب  ه سوی شکوهی که از  رایش آفريده شدی و هر راهی جز آن را »
 «.رتبه ترک کنهرچند  ه ظاهر عالی

ش را انسانخدا گاه که که این راه، راه پروردگار من است پر جلال  اد خالقش آنچرا»
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 «.سازدسببی می

کن ای هدایت شده! تا  ه آن عمل ک  و آن را  ا چیزی تبدیل  حفظسخنم را »
 «.نکن هرچند سخت  اشد

شنود و  رترينشان را چون آبی گوارا سخنان زيبا را میهمه که  سی  اشن کچو و»
 «.نوشدهای ناب میاز سرچشمه

رود تا  ا استواری  ه آن شناسد و میترين کارها را میکه عادلانه سیون کچ»
 «.کند جلبی  ه آن نور پردازد و 

این است آن هدایتی که خداوند تأیید و  ه مقامات والا رهنمونش کند و دیگر »
 «.روندمی هراهجهانیان  ه بی

که روایاتی در نکوهش سرودن و خواندن شعر و آیاتی در مذمّت شاعران رغم اینعلی
دانید که مییا م؛ زيرا من نیز چنانای میمیان خود و این قصیده پیوند و را طهام، ولی یافته

چنین گرایشی دارم و قصد ندارم آن را  ه  اد دهم نهایتاً شاید خداوند سبحان مرا  ه تثبیت 
 های دیگر. آن توفیق دهد و نیز توفیق استغفار از این لغزش و لغزش

  روا ط قیتعم

 ۀهای ما شیوک  که نامهر چندین نامه  ه این مطلب اشاره می ینم که دمی عزيزم!
ها  ر تو و  ر من است و  ر ترين نعمتاز  زرگن یا وای  ه خود گرفته است تازه

ولی دوست دارم  ه این ، شناسدها آنان را میدیگرانی غیر از ما که تنها دانای غیب
 یا  هتر است  گويم «علمم»م و نکته اشاره کنم که من از هر جهت در خدمت تو هست

در خدمت توست و سزاوار نیست جز  ه  -چون در عین دانایی جاهل و نادانم -«جهلم»
های معرفت انسانی، زمینههمه تو در  ۀدربار نم ومقدار مصلحت از تو پنهان  ماند 

 .کار خواهم بستتمام تلاشم را  ه

 مولاي آری،، ن عمق نبوده استکنون  ه ایچنین اشاره داشتی که روا ط ما تاهم
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ما در گذشته از نوع اوّل  ودیم تا  و هستند اللهفی  ز  رادرانغیر ا ،دین رادران در  من!
ای است از که خداوند توفیقمان داد و از نوع دوم شدیم و میان این دو نوع فاصلهاین

کردن تفاوت ست و شمارهکافی ا ااالاً اندازه  یناتا  وثجری تا ثريّا؛ پنبه کجا و آهن کجا؟ 
خود توست و اگر ممکن نشد همین تحوّلات قلبی که  ۀمیان این دو شکل را طه،  رعهد

 . ایم کافی استما در خود احساس کرده

 ند صفحه و سطر  ه  ند ۀاینک امیدوارم توفیق  یا م و  دون نیاز  ه ذکر شمار
 :تو  ه ترتیب پاسخ دهم نامه

هایم و ايَاد فواصل زمانی میدوارم تأخیر در فرستادن نامها»: اینوشته :نخستین فراز
 . «...طولانی میان آنها شما را نگران نکند

ای از شما دريافت کنم دارم هر روز نامهخود دوست میمن که اینرغم علی م!مولای
است، ولی  صد درستدراید نیز البتّه صداسباب این امر نوشته ۀچه دربارآنهمه  و

دانید که میپی نامه چناندرزيرا ارسال پی آورم؛های شما را  ا تأخیر  ه شمار نمینامه
است که هر کس جهاد اکبري سازی روش پیادهخلاف  خارجي و ة داخلي وخلاف تقیّ 

 ه  ار هم شك  دون  و نشستنش را داردثمرامید  ه سبحانخدای نعمت  فضل وه  
ا هم خواهد نشست نشسته است و همواره بِّهج ا كُُا حِیٍن  إِذِْنِ رج لجهج ُْ

ُ
تؤُْتِي أ

اش را میوه» ؛1
چیزی که هست این تکامل گاه  ه صورت  ؛«دهدهر دم  ه اذن پروردگارش می
اهمیت و  لکه « عبد»  اره  ه سوی اهداف و اگر همتدريجی است نه جهش یک

 تخلاف حکم ضرورت این امر را دريا د خواهد دانست که رسیدن دفعی  ه اهداف،
است و چه بسا که موجب پیدایش اموری  یرون از طاقت عبد  تخلاف رحم که ل
خود را در حال توسّل و  ۀدارد که همواره  ندست میود سبحان خدای کهنیا و شود
تو نیز  اید ای عزيز! . اوست فیض عطا و ه سوی خود  بیند که در آرزوی  عتضُّ 

که  از همو خود  ه تو یاد اهداف د تو را  ه بسیار دست  ه دعا  رداری که خداون

                                                        

 .25 آیه. ا راهیم، 1
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 .چنین دستور دادمربّی من نیز مرا این. خواهد داد  رساند

 «. ردپیوسته است  الا می تجدید مستمر ونیازمند  هک ار امروحیّه و»: که نوشتیامّا این

-: نیز ایننا، حتّی معصوماعلای از ایمان هم که  اشند درجهدر هر ن امؤمنهمه 

هیم شب »: روایت شده است که فرمود نین هستند؛ از حضُت امام صادقچ
يزراوی گويد:  عرضه  «.در آن شادماننداولیاء الله که ای نیست جز ایناعه
 6خدارسول  شودهرگاه شب اعه می»: فرمود یت شوم چرا و  ه چه علّت؟: فداداشتم

-روم و  از نمی  ا آنان میروند و من نیزه:  ه همراه او میائمّ رود و  ه عرش می

 اشم و اگر چنین نباشد دانشی که از آن سفر دريافت کرده  علمیا  گردم مگر 
 .استمستمر  أیید و یاریتز غیر االبتّه  ینا و 1«.پذیردکه در نزد من است پایان می

 شدند ظرف وجودشان دوباره و چون از آن  زرگواران جدا می»: اینوشته
 .«ساختود داشت نمایان میچه را در خآن

رسد که جوّ دنیوی که او را احاطه کرده است  ه هر صورتی ای میهمرتبگاه فرد  ه 
کردن تواند او را از ذکر جدا کند گرچه این حالت طبیعتاً  ا تمرکز و اعکه  اشد نمی

 . چنین  اشیخواهم که تو نیز اینمیعلي عظیم ز خدای ا و شودفکر و حواس  یشتر می

  خود را بشناسم؟ حال چگونه

شود تا در نتیجه، در چگونه معیّن میشخص  «حال»دانم که نمی»: اینوشته: ز دومفرا
 . «... ا آن را  ه نفس خود  دهد؟مناسب  یغذاشدن استعداد  رای آن حال صورت پیدا

-هرا ط در:  گوا ی نیکویی است که  نده در  را ر خدای خود تصف !اي مولا «حال»
                                                        

نْ . 1 بْدِ اجلله عج بِِ عج
ج
ا مِنْ » :قجالج   أ ْلجةِ  مج ةٍ  لیج اكج قجهالج إذِجا  إلِاا  اُعُج یْهفج ذجلهِكج جُعِلهْتُ فهِدج ورٌ قلُتُْ کج ا سُرُ وْلِیجاءِ اجللهاِ فیِهج

ج
وج لِأ

نج  ْلجةُ  کاج ةِ  لیج ُمُعج
ْ
ةُ  اجلعْجرْشج وج وجافیج   ولُ اجللهرجسُ  وجافیج  اجلْ ئمِا

ج
رجِْهعُ  :اجلْأ

ج
ها أ هُمْ فجمج عج یْتُ مج ادٍ  وج وجافج جهوْ لاج  إلِاا  عِِلهْمٍ مُسْهتجفج وج ل

ا عِنْدِي جفِدج مج  ()مترجم(.254، ص 1، ج اصول الکافی )«ذجلكِج لج
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-می و عرفان اخلاق شود؛ چیزی که هست علمایمیصف تّ  ا مولای خود  ه آن م اش
و عمل  استعداد در تغییر و تبدیل است و  ر حسب دوام نبوده، قا ل حال: گويند

آورم که  ه یاد میپیشین من چنان نامه آورد،شخص، گاه او را  الا  رده، گاه پایین می
 .  ه این معنا  وده است های بسیاری از حالِ مثال محتوي

 تصف ،حالگر : اگويندمی -تصريح کرده جامع السعادات درنراقي که چنان -نیز
 و ثا ت روحیّة یا نفسانِ  «هملک» ودن خارج و تبدیل  ه حالشود از لازم فرد  م ویدا

حال و عدم قا لیّت زوال  و ملکه، قا لیّت زوال حال میان گردد.  نا راین، فرقراسخ می
 . ملکه است

-شود؛ چرارا شامل می «حال» ،«بینرا قج المُ  ئاتُ یِّ  رار سج الاج  ناتُ سج حج » الطبع تعبیر مشهورِ 

عین کند آن را خویش نظر می ه حال سا قخود، چون   احوال لوُّ تحدر فرد که 
که درحالی کندرا  ر نجاتش از آن حال شکر میتعالی  خدای و  یند دی می و «تمعصی»

آورده است؛ عبادات  ه شمار می طاعات وآن وقت، حال خود را از  هترين  قطعاً در
خداوندا! مرا در حالت  دی »: فرموده است مضمون یناقريب  ه دعا  در رو،ازاین

 محرّمات همین  «اموع» بت  هنسو  دی سوء  ینا و «که از آن نجاتم دادی داخل نکن
 الاتر  پایین است؛ چون  ا احوال الاحو و نسبت  ه صاحبان احوال، کّلّ است عادي

پذیر  ه زوال «حال» از خروج -که از مطلب پیش روشن شدچنان   -و سنجیده شود
 .ناپذیر استراسخ و زوال «ملکة»

وجدان جزئیّاتش  ه همه ا  آن را فرد است که  سبحان یای خداوندعطانیز از حال 
یسه  ا مقاکه ارزش آن تنها  ا چراتواند آن را ارزيابی کند؛ نمی ولیکند احساس می

که چرا فرد  ا دیگران غیرممکن  لکه ممنوع است؛ ۀشود و مقایسدیگران آشکار می
مهم  ای است که خداوند متعال  ر اعمال دیگران آويَته است.این کار، دريدن پرده

که دیگر را داشته  اشد حال  ه لی ز حاخروج ا و «پیشرفت»ع توقّ  ارهومهاین است که 
وندا! تحمّل اخد»تر است. ملکا و در نزد خداوند سبحان و حکمت و رحمت او  هتر

بخشی از حقیقت را که  ه ما شناساندی عطایمان فرما و ما را  ه آن بخش که 
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 .«دست ما از آن کوتاه مانده  رسان

رو، حالی که در طاقت و توان یک متفاوتند؛ ازاین« احوال»تحمّلنیز در نفوس 
از  دعا جاست که دراین زاممکن است در طاقت و توان دیگران نباشد؛  شخص هست

تکلیف فراتر از طاقت  ه خدا پناه  رده شده است گرچه آن تکلیف  ه خودی تحمیل 
 . وده  اشد حقخود، 

 «حال»ترجیح ندارد ه کاین نشود و آمی مطلب دیگری نیز  ر مطلب فوق مترتبّ
دانیم آیا طاقت آن حال یا طاقت نتایج آن یم؛ زيرا نمیبخواه سبحان  را از خدای معیّ 

این است که هرچه را خداوند مصلحت  داند  را داريم یا نه؛  لکه درخواست درست
اش  ه ما  ا مهربانی پدر و مادر قا ل از ما  ه خودمان داناتر و مهربانیو ا هک، بخواهیم

 . مقایسه نیست

که تو اع حال مانده است و آن این  اقی منفسدیگر نیز در  ۀساد نکتهیک 
اع است؛ چون  الف اصطلاحای؛ البتّه این اشتباه نیست ولی مخرا نوشته )حالات(

در دنیا  درفرد است که ي ي احوال متغیّر  ه معنا هت است کحال ۀواژث سالم اع مؤنّ 
که امّا احوالِ . پیری و.. نی،واج ،ىنیازبی ،فقر رد؛ مانند سلامتی،  یماری، آنها  ه سر می

 و «تحال» آید نهمی «حال» ۀوده،  ا واژ  رکّ ذج مُ کند نسبت  ه پروردگار خود اتَّاذ میفرد 
 . «حالات»شود نه بسته میاع  «احوال» ۀ ا واژ رو،ازاین

قطعاً مخالفت  ا حال، کار ناپسندی است و این مطلب : ه هم  اقی مانده استلئمسیک 
 و دیگران از تقیّهنفس، ز ا تقیّه: آن معانِهمه ه   هتقیّ شرایط  مگر در کاملاً درست است

است و حال  ا  «مخالفت»وجوب  «اخلاقي»حکم شرعي در چنین صورتی، ن، گرامز ستا تقیّه
 ه مخالفت حال خود راضی  -درهرحال -نفسآید؛ زيرا  ه حساب می جهاد اکبراین خود از 

 . خواهد  ود جهاد اکبر «مخالفت  ا حال» لا محالهنخواهد شد پس 

 وده، از آن غافل نفس  تقیّهخواهم  ه تو تذکّر  دهم که مراقب از این راه می
 هایی را که نفس  رایش  ه وجود گاه مشکلات و سختی ،صاحب حالزيرا  ؛..نشوی.
آورد احساس نکرده،  لکه  ه دلیل شتابی که  رای رسیدن  ه مراتب  الا دارد می
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و فشار زياد  ر نفس  که این اصلاً درست نیستدارد درحالیدوست میاستمرار آن را 
 ريم؛ پس  ه کننده از اهداف،  لکه گاه مهلک  اشد و  ه خدا پناه میتواند دورمی

اش را قطع کند. این که خداوند یاریوحاشا کن تا خدا  ر تو رحم کند رحم خودت 
 .داد ه آن فرمان مینیز از چیزهایی  ود که استاد و مربّی من، مرا 

 مقرّبان   هشت

گیری و تعدیل شهوات اخیر خود فرمودید که پیش نامهدر : اینوشته: سومین فراز
پاداشی نداشته،  لکه تنها  ثواب و هیم -لطبیعتاً غرائز و شهوات حلا -و غرائز نفس
 . «...است ق الهيیتحمّل حقاسازی  رای تمرين و آماده

 ولی تفاوت  زرگ و غیرقا ل  ست؛عطا و «وابث»اینها  همه عزيز! يا
 ثواب. تا ن ثواب ایای هست ممقایسه

گفتن  ا کسی سخن از وقتی در هنگام سخن: جا داستان کوتاهی هستاین
آیا در آخرت نیز : او گفتم ه  شدّت تأیید کرد. ه میان آمد او آن مطلب را  هحورالعین 

   ود؟مانند دنیا مبتلا  ه شهوت جنسی خواهیم 

 شایستهآیا توقّع داری خدا را تنها  ه این دلیل که : وی پاسخی  ه این مضمون داد
 ؟! چه کسی  ه این مقام دست خواهد یافت عبادت است عبادت کنیم؟

گوشت پرندگان » است؛ خوردن «ثواب»حورالعین  ا  «بستریهم» یقین ه م!مولای
ها بسیار اندک  وده،  لکه عین اینهمه ولی  ست،ثواب انیز  «هر قدر که بخواهند
 عقلي و»است  ه عالم عظیمیاگر  ا  هشت مقرّبان مقایسه شود ک عذاب و سخط است

ترين مردم  ه که من نادانچه این، کنمذکر توانم جزئیّات آن را نمیالْن  و «روحي
 . آن هستم مضمونجزئیّات 

 لکه ، کنندعبادت مینیست که مردم در پی آنند و  رای رسیدن  ه آن ثوابِ این 
 که اینک  ا آنها زندگی یاتِ حتّی مادّ ست اشیاهمه این ثواب، رسیدن  ه حقیقت 

کند و این تغییر جز  ا اینها تغییر میهمه صورت، دیدگاه فرد نسبت  ه و دراین، کنندمی
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 : دو عامل حاصل نخواهد شد

 . دنیایی است هایخواستههمه  شهوات وگردانی از یکی از سوی عبد: که روی

 سبحان،  ر  نده است؛ نفسی که خدای والا ن نفسِ که گشودا: دیگری از سوی خد
 .ش شایستگی بخشیده استقدسرسیدن  ه جایگاه  وخود  معرفتآن را  رای 

 رایت  -اگر استحقاق تربیت را داشته  اشند -از مطالبی که در تربیت دیگران
گاه، مصلحت در این است که از همان  مفید است این است که فرد متوجّه  اشد که

جهاد اکبر که ااالاً  ه او گفته شود که  ل آغاز کار  ه این جزئیّات تصريح نشود،
است و هیم   اشد درستعام ثواب  یمعناشود که اگر منظور ما می «ثواب»وجب م

و حورالعین بستری  ا عبارت از همثواب که  گويیم  ه خلاف این،  ر آن نیست یغبار
 .امثال آن است

بستری  ا هم واست  «عالم عظیم» نامهتنها  ،: ثوابکه اگر  گويیمچه این
 . ایمو امثال آن نیست سخن درستی گفته حورالعین

 هشت است که ف یوصت درقرآن کريم آیات ظاهر ماند مروری  ر چیزی که می
اینک نیازی  و ه همین امور استثواب منحصر  شاید از آنها چنین استنباط شود که 
 .  ه پاسخ تفصیز  ه این شبهه نیست

  رای یا  گوهل ظاهر  رای اا هنتظاهر قرآنِ  ینا انی د ااالاً  کهنیااست ف کا
تأويل  ه  البتّه پس از قرآنِ را مضامین همین «المقرّبان» امّا است،« یمین اصحاب»

 یقین ه»: که فرمودنقل شده است  خدا  اره از رسولدارند؛ دراین عُلیا  هشت
ام که را آماده کرده خود چیزهایي صالحخدای متعال فرموده است:  رای  ندگان 
 کاش  1«ده استرکر وخط ه  ر قلب بشریننه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و 

بسیاری از مردم خطور کرده  هکه  ر قلب و اندیشالعین بستری  ا حوردانستم هممی

                                                        

ههالِحیِنج »:يجقُههولُ  إنِا اجلله. 1 دْتُ لعِِبجههادِيج اجلصا عْههدج
ج
هها لاج  أ ههمج جشج ج قجلهْهبِ ب ههرج علیج طج ههمِعجتْ وج لاج خج ذُنٌ سج

ُ
تْ وج لاج أ

ج
ههیْنٌ رجأ  «رٍ ه عج

 (.198، ص 8، ج بحارالانوار،  ه نقل از : چهل حدیث،  ) امام خمی 
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 شده در این حدیث  اشد؟ هشت توصیفتواند همان است چگونه می

ای که  ه آن اشاره کردید چنین نوشته  ودم که هر آورم در نامهکه  ه یاد میچنان
 دون »در نوشیدن آب، یا خاراندن سر تأخیر چون عمز در راستای جهاد اکبر هم

دادن   دون پاداش نماندن  ه معنای دانی که و اینک میت و «پاداش و ثواب نخواهد ماند
دیگری ى امعنه   که،  لفهمند نیستمردم میه ک معنایی مانه ر آن عمل  ه ثواب 

را خواهد داشت؛ اثر مین ه در این  اشد مندرجهرچه  و ترعیوس و ترعيسر است والاتر،
 نْثیج

ُ
وْ أ
ج
رٍ أ مِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذجکج لج عاج مج ضِیعُ عج

ُ
نِِّ لا أ

ج
أ

ا من عمل هیم صاحب عمز از شم» ؛1
 . «کنمرا، از مرد یا زن، تباه نمی

 جهاد اکبر وشما در  اب  نامهام  ه نخستین همراجعدر هنگام »: اینوشته: چهارمین فراز
رغم سنگیِ  آن، اندک یافتم؛ مطالبی که در نامه آمده را علیزهد قلبي  تاهمی «فهم» زا پس
 . «...قرار دهم  ررسی اره مورد در این را و احادیث شريف قرآن  یاترفتم تا آ ،نی نا را

است و شکور او ه دهد ک خیر یجزاخود  ارها امتناهِ ی نایعطاخداوند تو را از 
آوری کردی کار بسیار خوبی کردی که این متون را اع، بان است و توانارو مه  رد ار

؛ و هایی که مستعد این امر هستندمند شويم هم تمام نسلکه هم من و تو از آنها  هره
همه است و در قرآن کريم ت و آیا ت یت عصماهلچرا چنین نباشد که جوشیده از 

اگر کوتاهی  و شان نیستحکمتچون  تیحکمت دانشی چون دانش آنان و بشريّ جهان 
شناسیم و ایم یا مقام و کلامشان را نمیمانده فلغای  اشد از ماست که از آنها قصورو 

 این رشته سر دراز دارد!

 لتزم م و اش  ه هوش 

که آن این و اینک  اید تو را از چیزی  ر حذر  دارم که خالی از اهمیت نیست ولی
 و از پیچیدگی نیست لیاخ اشد که می «فلسفي»هایی پرسشتوي مح نصوص شريفگاه 

                                                        

 .195 آیه. آل عمران، 1
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است تسلیم تام نسبت  ه این موارد، اظهار نادانی در کنار  «لمعالعکس»من در ح یرجت
 . استوارند عدل حق وکاملاً  ر  -در حقیقت خود -یاتیچنین رواه کنیاه  

هایی از من داشته  اشی شاید گاهی  توانم پاسخش را  دهم و امّا اگر چنین پرسش
کن و نه  ر غیر او ای عزيز! و  توكّ گاهی هم  ه دلایل مختلف نتوانم؛ پس تنها  ر خدا 

از آنان مباش که دانش را از تنها از او یاری بخواه و گرچه من در خدمتت هستم، ولی 
 . ه تو نیز چنین  اشیک ، حاشاگويندجويند و عالمان را ترک مینادانان می

هاست در فکر ات خواستی چیزی است که من مدّتچه در این فراز از نامهآنامّا 
 . ارسال آن  رایت هستم

  وعملي ندی تو  ه دو چیز شایسته است: یکی و پای : التزامکهش اینحاصل
 دیگری قلبی.

ز ا فسّ در تأعني یسبحان  خدایخوف فراوان است یا از  ۀنخست گریامّا عملي: 
ه ک 7مصائب امام حسیندر اندوه از ا ی ها واز آن «تسلام» ه  شوق و هاعیب وگناهان 

 . «ت استامّ  ت اب نجا وخداوندی واسعة  ترحم»

و فراهم  اشد  لکه شاید همواره دانم که گريه چیزی نیست که همواره مهیّا می البتّه
آن وجود داشته  اشد و ثانیاً در صورت امکان  «قصد»دست ندهد، ولی همین که اوّلاً 

 گیری شود هم کافی است.در اوقات خلوت و صفای دل  ه صورت مستمر پی

 ن  بیعةر از  راحدیث شريفیهای نسبتاً طولانی است؛ دومین کار پسندیده سجده
خواهم که در از تو می: عرضه داشت خاطر دارم که  ه پیامبر اکرم در ميلا کعب سُ 

  1«های بسیارت در این کار یاری کن ا سجده امر»: رمودف  هشت همراهت  اشم.

یْتُكج »: خوانده شودسجود در حال  مأثور یدعاچنین شایسته است این هم صج الهي عج
خْرجسْ 
ج تكِج لأج جوْ شِئْتج وج عِزا انِِ وج ل تكِج  لِسِج جوْ شِئْتج وج عِزا ِي وج ل صرج

یْتُكج  بِج صج هْتجنِي  تجنِي وج عج مج یْتُكج  لجکج صج وج عج
صج  ناعْتجنِي وج عج تكِج لجکج جوْ شِئْتج وج عِزا یْتُكج بیِجدِي وج ل صج مْتجنِي وج عج صْمج

ج تكِج لأج جوْ شِئْتج وج عِزا مْعِي وج ل یْتُكج بسِج

                                                        

 .534، ص 1، ج کشاف القناع.   هوتی، 1
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تكِج  جوْ شِئْتج وج عِزا یْتُكج بِججمِیعِ  رِجِْلِي وج ل صج مْتجنِي وج عج قج تكِج لجعج جوْ شِئْتج وج عِزا رْجِي وج ل یْتُكج  فِج صج مْتجنِي وج عج جذج  لْج
زجاؤُكج مِنيِّ یا کريم ا جج ذج ا وج لجیْسج هج ليج ا عج مْتج  هِج نْعج

ج
وجارِحِي اجلاتِي أ تو را  ا زبانم معصیت ! اخداوند؛ «جج

  ا چشمم تو را معصیت کردم، ؛کردىلال میمرا  خواستی ه عزّتت اگر میولی  کردم،
 ه عزّتت و  کردم تو را نافرمانی ا گوشم  ؛ساختیخواستی کورم می ه عزّتت اگر میامّا 

اگر که   ه عزّتتو  م گناه کردمان ا دست نمودی؛کر میمرا خواستی اگر میسوگند 
 ه عزّتت اگر و  متفگناه ر ه راه  ا پایم  ؛کردىخواستی دستانم را خشك میمی
 ه عزّتت اگر ولی  گناه کردم، امجنسی  ا آلت ؛ساختیگیرم میخواستی زمینمی
که همه اعضایی  کردم، تو را نافرمانی ا تمام اعضایم  من نمودی؛خواستی عقیمم میمی

سپس هزار « ای کريم! پاداش تو این نبود که من کردم! خداى من ند؛هست نعمت تو
 ....العفو ،العفو :گوییمرتبه می

 ،: توكّ  ر چهار صفت است کمدستقلبي التزامات ، امّا  ود عملياینها التزامات 
هر قدر که ذکر مستمر  عطا( ونکردن در طلب عجلهى امعنه )   رد اری ،رضا
 .  -است ذکر قلبيمنظور طبعاً  -داشته  اشدن امکا

ستی این است که  دانی هر هآن  تحمّل ه  اچارنکه در این صورت  مسئولّیتی ولی
-ه قرار میاسبافکارش نیز مورد مح و است قلبي اشد گناهانش نیز  قلبي شتکس طاعا

ج رج ذن فج که خداوند ااش از این  ا ت  یشتر خواهد  ود مگر ایناندوه و نگرانی وگیرد 
که  قلبي و طاعات عمليشاید در آن  و گشایشی حاصل کند و فرج خود ۀند داده،  ر 
شدن زایل ۀت و شدّت این اندوه یا مایحدّ و تسکی   ر ف یفر گرفت تَاقر شارهد امور

 . خداوند متعال  اشد ۀنسبی آن  ه فرمان و اجاز

که سلوك صالح خود  ه  رخی از موانع راه  در  یان شرح حال»: اینوشته: پنجمین فراز
 . «...ا در خودم مؤثرّ یافتمرو شدید اشاره داشتید و من آنها ر ا آنها روبه اً خودتان شخص

، ام که در آغاز این فراز ذکر شده را  ه گزاف و مبالغه ذکر نکردهعیموان عزيز! يا
 ه داشتم.رااش ست که  ه آنا اثرکه  ه چندین سبب  وده است که یکی از آنها همین  ل
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 دو داستان
ز این دستور هایت را  رشمارم، ناچارم اعیبچه از من خواستی که آن ۀدربارامّا 

 7حضُت امام صادق نقل است که گفت: ازحلبي ز حدیث انافرمانی کنم؛ که در 
یا هنگامی که زنان را لمس »: پرسیدم که فرماید -جلّ  و عزّ  -سخن خداوند ۀدربار

بستری منظور خداوند از لمس آمیزش و هم: رمودف کردید يز اید غسل کنید 
رو، از این ازاین دارد.ن را دوست میپوشیده است و پوشانید خداوند ولی، است

 1«. ريد نام نبرده استکه شما نام میعمل چنان

فراموشی یا مانند اینها  رای مصالحی که اینک نیازی  ه  یا تغفلتا جایی که گاه  ه 
کند؛ جال چگونه  یان مفصّل آنها نیست گناهان را از صاحبانشان نیز پنهان می

    ه دنبال گناه دیگران خود را  ه هلاکت  یندازد؟ضعیف نادانی چون من  ا گشتن

که شاید این دو داستان که در زمانی که توان گفت اینچه در این  اره میآنهمه 
 من در پی تحصیل مطلوب  ودم  ر من گذشته است  رای شما نیز مفید واقع شود:

  شهید صدر ثانِگیری نخستین دست

گیر گران مرا دستشمسی ستم 1353 یلادی/م 1974وقتی در سال : داستان نخست
کردند و پانزده روز در  ازداشت نگه داشتند چه در داخل زندان و چه پس از آزادی 

این جريان  -لمالععکس -روزگار سختی  ر من گذشت، ولی  ه فضل خداوند سبحان
م چه داشتآنهمه رفته، در اندرون خود از شريف در زندگی من این شد که  ه حرم 

خانوادگی و مانند  ،مالِ ،شأن اجتماعي ،علميامتیازات دنیوی، همه دست شستم و از 
که ام؛ چراکردم که من اصلاً هیم کاری نکرده سااحساندکی  عد ولي اینها گذشتم، 

                                                        

نِ . 1 جلجبِيِّ  عج
ْ
نْ  اجلح بِِ  عج

ج
بْدِ  أ  » :قجالج  اجلله  عج

ج
أ نْ قجوْلِ سج هالج :  -عزّ و جلّ  - اللهلْهُُ عج ، فجقج سْتُمُ اجلنِّسهاءج وْ لامج

ج
هاعُ  :أ ِمج

ْ
 ،هُهوج اجلْ

تیٌِر يَُبُِّ  اللهوج لجکِنا  ونج  سج مُّ ا تسُج مج مِّ کج تْرج فجلجمْ یسُج  (.133، ص 2، ج وسائل الشیعه«)اجلسا
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 که خودِ همین ل «ام!خلیفه بخشیده هاز کیس»اند: که در مثل گفتهاینها را چنانهمه 
 .تر است تا  ه عبادتدیک ه گناه نز «کشیدندست»

گاه خداوند را  از کردم تا جایگاه خودم را در پیشقرآن کريم روزی : ستان دوماد
کهف  ۀسورخودم را  بینم؛ این آیه از  ۀخدا دربار «نظر» -تعبیر دنیويه   -ا یسبحان 
ا يجعْبُدُونج إلِا : درآمد که مج لْمُُوهُمْ وج ج إذِِ اعْتزج وُوا إلِیج  اللهوج

ْ
بُّکُمْ مِنْ فجأ هْفِ یجنْشُرْ لجکُمْ رج  الکْج

مْرِکُمْ مِرْفجقاً 
ج
یِّئْ لجکُمْ مِنْ أ يهُج رجحْمجتهِِ وج

چه که جز خدا و چون از آنها و از آن» ؛1
پرستند کناره گرفتید، پس  ه غار پناه جويید، تا پروردگارتان از رحمت خود  ر می

 . «راهم سازدشما  گستراند و  راى شما در کارتان گشایشی ف

-که نمیکردم جز اینآن روز خود درک می حسب حاله  های این آیه را بخشة مه

حرم این  ود که  ه ؟ خواهد  ه آن پناه  برماست که آیه از من می «غار» دانستم این کدام
 ا   اد رفتم شاید دری از این معنا  ر من گشوده گردد؛سلام که  ر ساکن آن حرم علوي 
لْ نجفْسِي  ما هُ اللّ »: رسیدم کردم تا  ه این بخش از سخن امام آغاز « اللهامین» تزيار فجاجْعج

ائكِج  ضج ، رجاضِیجةً  قِج ركِج دج ئنِاةً  قِج قوي  «حدس» هلحظآن  رد!« يمرِ ا کج یج »: فرمایدجا که میتا آن «مُطْمج
دم را  ه  ه من دست داد که آن غاری که  ر من واجب است داخل آن شوم این است که خو

سوای آنها دور کنم. این مطلب را  ا مربّی شده در این زيارت  یارایم و از مااین اوصاف ذکر
 و مولای خود در میان گذاشتم و او نیز درستی آن را تأیید فرمود.

مرا در هیم یک از اینها  واوست  ۀسعوا رحمت ویای خدا عطا ه ازمهها م! اینمولای
که من نه نه مرا دخالتی هرچند اندک  اشد درحالی نیست و چگومستقزّ دخالت 

 اختیار سود و زيان خویش را دارم و نه اختیار حیاتی، نه مرگی و نه رستاخیزی را.

 رم این است که در از اله چیزهایی که من از آن رنج می»: اینوشته: ششمین فراز
 . «...اطب هستمهایی که خود من مخويژه وقتشود  هحضور من از دیگران غیبت می

                                                        

 .16 آیه. کهف، 1
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تحمّل اصل  و «حفظ ظاهر» ا  وافقضع تو  رای دفع غیبت  اید ممو عزيز! يا
 یشتر مردم سراغ  زا هک-های معیّن شنوندگان و حاضرانويژگیوجود دیگران  اشد و  ا 

اگر گاهی فرصت  ، ولیاست کاف مانند آن که گفتید کاملاً  انکار قلبي وهمان  -داريم
ويژه اگر کسی که مورد غیبت واقع این دست داد،  هتر است  ه  رای کاری  یش از

واقع شده، عواطف و مهربانی تو نسبت  ه او  مظلومشده، در این  دگویی،  ه جِد، 
  رانگیخته شده  اشد.

 حیا مذموم»: ایجا که نوشتهست؛ آنامانده  قيا از این فراز، یک عبارت دیگر 
ز حیا ااگر  لیو اشد،  تطاع ازحیا که  ین در صورتی درست استاآری، ، «است
که حالت لرزشی از آن در  سبحان  اشد، در  را ر خدای و تقصیر از قصور یا، تمعصی

  1.نیست درست شودانسان ايَاد می

 سمات  یدعا ازدفاع 

الله یةیکی از معتمدان  رایم نقل کرده است که مرحوم آ»: اینوشته: هفتمین فراز
نظر  کردند؛دعای سمات اشکال می انتساب صحّت در 1حکیمد محسن سیّ العظمی 
 . «...و مداوت  ر خواندن این دعا چیست؟ قرائت ۀعالی دربارجناب

گويیم و از سخن می« قواعد»کرد  ر اساس در پاسخ  ه این پرسش از یک روی
 در  ،قواعدر اساس   .احوال مسلك اهل قلوب و کرد دیگر  ر اساسروی
که  لاست؛  حکیمالله یةاست، حق  ا آف یجلیل ضع یدعات این ایسند روکه این
 موسی و ازدعا ام که چون در این  یشتر از این را نیز شنیده «تاهل غفل» رخی  از

 ۀاست! گويا که روش و سیر 2اسرائیلیاتمشتمل  ر  آنها یاد کرده پس غیر اسحاق و

                                                        

 اش شرم و آذرم گفتههههه و از نههههوع پسههههندیده رویی. در فههههارسی  ههههه حیهههها از نههههوع ناپسههههندش کههههم1
 شود)مترجم(.می

سهاخته و .  رخی روایات جعز که توسّهط  عضیه از یهودیهان و مسهیحیان کهه در عصره صهحا ه مسهلمان شهدند 2
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ود را  ه دروغ  ه آنها و شريعتشان پیامبران نیز مانند راه و روش این یهودیانی که خ
 شمارند مذموم  و ناپسند است.منتسب می

 ه  «مطلوبیّت  ه رجای»را  این است که دعای سمات «قواعد مقتضاى»هرحال،  ه
 معتبر  ر آن اقامه شده است قرائت کنیم. «حجّت»که  حقیق ورود قصد

ام چنین کسانی را یافتهگويیم افراد خاص سخن می «ۀويژ»مسلك  گر  ر اساسامّا ا
شدگانی پرسند. معتقدم آنها خود را غرقگردند و از آن نمیکه اصلاً  ه دنبال سند نمی

چنانند  «عملي»ناحیة زنند.  نا راین، آنها از ای چنگ میپارهپندارند که  ه هر تَتهمی
ن م و تند: هسنامعصومز ا هة وارداخبار حکمیّ  و هادعیّ همه صحّت که گويا معتقد  ه 

از این دعای جلیل گرایش عظیم معیّ  را در  را ر خداوند سبحان فهمیدم و شاید 
 خداوند تو را نیز در آینده  ه فهم آن موفّق کند.

که  ه آن اشاره  «تناقض» مسئلهمطالب این فراز داده شد  ه جز همه جا پاسخ تا این
 1.کرده  ودی، ولی اینک نیازی  ه ورود  ه آن مطلب نیست

  سودمند هایباکت

های پیشینتان لطف کرده و چه در نامهآیا اضافه  ر آن»: اینوشته: هشتمین فراز
کنندگان در یرس ا ناسب دیگری هست که م عملي ۀسیرمرا  ه آن راهنمایی فرمودید 

 . «...این راه  اشد

                                                                                                                                  

جها کهه های روایی اسلام نیز درج گردیده اسهت و از آننسبت داده شده، در کتاب پرداخته،  ه پیامبر اکرم
 اسرائیهل پرداختهه شههده،  هه آنهها اسرائیلیههات ه  یههان تهاريخ و مسهائل مربههوط  هه قهوم  هه در آنهها  یشهتر  ه

 گويند)مترجم(.می

-. منظور، تناقض در رفتار علما در  رخورد همراه  ا تسامح  ا روایات سُهننج از یهک سهو و  رخهورد دقیهق و سهخت1

پاورقی همان صفحه توضیح حقهیر در ایهن گیرانه  ا روایات حِسبه از سوی دیگر است که خوانندگان محترم در 
 اند)مترجم(. اره را مطالعه فرموده
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 ام.توضیح داده کافی در این  اره ۀتا جایی که  ه خاطر دارم در پاسخ فراز چهارم  ه انداز

مفهومی از حال تو  نتیجهها نیز خبر خوبی  ود که شدنت از کتابو امّا خسته
 داشت که در اثر ممارست  ر جهاد اکبر  ه دست آمده است.

مطلبی نوشتی  جامع السعاداتکتاب  ۀآن فقره که دربار ۀالبتّه من فراموش کردم دربار
آن در اخلاق و سیر و سلوک و  ۀویسندتوضیح  دهم؛ این کتاب بسیار جلیل است و ن

اهداف مطلوب  رای اهل حال صاحب نظر  وده،  ه این معنا خود از علمای عاملین  وده، 
 چیزی که هست این کتای مشتمل  ر جزئیّات مفصّل و مطالب زاید و طولانی است.

 رای  -امها نیز دیدهکه در دیگر کتابچنان -پرداختن  ه این طول و تفصیل
شده در اندرون که اندک حقایق پنهانهاست؛ یع   رای اینپاشیدن  ه چشمسترخاک

چنان کتاب جز  رای مستحقّانش  ه چشم نیاید و غافل وقتی این کتاب را بخواند هم
کتاب  ه توفیق خداوند  مطالعهغافل  ماند و کسی که شایستگی لازم را دارد در حین 

صدرالمتألّهین  ۀنوشت اسفار اربعه. من کتاب تدريج ملتفت آن حقایق شودسبحان  ه
ام و خود آنها ا ن عربی را  ر همین منوال یافته ۀنوشت فتوحات مکیّهشیرازی و کتاب 

 اند.ها  ه این مطلب اشاره کردهاین کتاب مقدّمهنیز در 
 ودن رسد که  ه دلیل طولانیمی« حال» اور من این است که: گاه فرد  ه سطحی از 

که او رساند؛ چرانیز می« زيان»رساند  لکه گاه نه تنها کتاب  ه وی سودی نمیمطالب 
این کتاب  مطالعهموجود در آن را ندارد. ولی من امیدوارم « حقایق»طاقت و تحمّل 

که  توانی چه از فضل الهی توقّع دارم اینجلیل  رای شما هیم زيانی نداشته  اشد و آن
 چی  ک .شوی خوشهها میاز  رخی حقایق که متوجّه آن

-خواهم و پوزش میادب  ۀئاساعالی  ا ت از محضُ جناب»ای: نهمین فراز: نوشته

گرچه امیدم این  وده و هست که هرگز پا از  خواهشمندم مرا بخشیده، حلال کنید ...
 «.اید فراتر نگذارم... کّلّ که  رایم ترسیم فرمودهحدود 

 «است ساقط آداب دوستانن ایدر م»ای که ل را نشنیدهمولایم! ای عزيز! آیا این مث
م گفته تقصیر قصور و نقص وکاری هستم که هرچه از نادان گنه ۀمگر من جز  ند و



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 200

 شود سزاوار آنم؟

تو هرگز سخن ناروایی گفته  اشی که نیازمند  ه این همه عذرخواهی  هک حاشا ولی
طور  ه و خود از تو عذر بخواهم نوبه ه  دارد که وده  اشد و این عذرخواهی تو مرا وا می

شود می الهيیای عطاگناهان گاه موجب دورشدن از  رخی  «تاهمی»کّلّ تمرکز بسیار  ر 
 اند.همرتبتر از این که بسی مهم

از این  ا ت سرزنشی  ر تو خطور  -گاههیم -من قلبدر ه ست کهد ااش سبحانخدای 
و اهتمام  ه منافع عمومی پرسشی را ا راز داشته  ودی  از سر علاقه نهانیز ت وت، نکرده است

جالب است  ، ولیت مردم است آشکار شده  ودهدایکسی که خواستار  « یدار»ذهن که در 
خود در  را ر خداوند سبحان سلوكي از بسیاری از اعمال  -شاید از روی نادانی -من که

احساس گناه نکرده،  اصلاً  آن کتاب نوشتن ترك تألیف و ۀکنم، درباراحساس گناه می
 من! مولاياین حال من است ، کّلّ راحت استخیالم از این  اب  ه

 ل شهید صدر اوّ در کنار 

 د شخصیزنرا فقه آمده  ود که شما ن اسا قت نامه دودر »: اینوشته: دهمین فراز
 .«...کنید ه  نده فرمودید هرگز فراموشش نمی خطابخواندید که 

د الصدر السیّ » عنوانتحت  هصفح د هشتادودح ای درالهمق نم: کهنخست این
را از  دسیّ زندگی  ۀام و پدیدکه من شناختم( نوشتهسیّدِ صدر چنان«)کما اعرفه
مه سلّ  - « د حسن قبنچي(سیّ »آن را  ه  تحرير در آورده، رشتهش  ه شهادت تاولادت 
ای  رای خود،  ه ایشان نسخه ءهتوانید از ایشان گرفته پس از تهیّ ام میداده -الله

ام که  ه این اطّلاعات نیاز من آن مقاله را  ه درخواست ایشان نوشته 1 ازگردانید.
 ای از آن نزد وی  اشد.داشت و  اید همیشه نسخه

                                                        

پذیر نبود از طريق  رخی از  انوان فامیل سعی کردم تها آن نسهخه را . چون در آن روزگار دیدار  ا آقای قبنجی امکان1
 ت آن مقاله چه شد.دانم پس از فوت ایشان که خدایش  یامرزد سرنوش ه دست  یاورم، ولی موفّق نشدم و نمی
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کامل و فراگیر نیست و چون  ه اعتماد حافظه  :یعنياست؛  ناقصآن مقاله نیز البتّه 
 رويدادها را در آن  ه یاد نیاوردم.از نوشته شده، تاريخِ دقیقِ  رخی 

آن پاسخ  ۀهایتان دربارکه مقاله را  ه دست آوردید آمادگی دارم  ه پرسشپس از این
 دهم و اگر عمری  اقی  ود چیزهایی  ر آن  یفزایم.

-نمی در آن روز مطرح نبود. «ويژه»مفاهیم اخلاقي ز ا یربسیا مفهوم و ینا م!مولای

 و بطلّا قطعاً  ، ولیدانست یا  ه آنها  اور نداشتن مفاهیم را نمیاید : شخص سیّ گويم
توسّط او در سطح  مطرح تتربی لکه  کرد؛ان خود را  ا این مفاهیم تربیت نمیمحبّ 

 ،مفاهیمین ل امتکفّ که آیا  ه ایندون نظر  ود   «دیني اجتماعي و»اهداف  مفاهیم و
 رسیده است یا نه؟ انِتکامل نفس ه  دوخ

هرگز عام و فراگیر  «ويژه» تتربید هم این کار  رای ایشان امکان نداشت؛ چون شای
 مردم از فرهیختگان گرفته تا عوام را شامل شود وجود ندارد.همه که نبوده، امکان این

 ز اشخاص مورد اعتمادا رخی پس از وفات ایشان نیز چیزی شبیه  ه همین عذر را از 
 از ایشان شنیدم. نقل ه 

رو  اشد که  رایت در نظر گر نتوانی آن مقاله را  ه دست  یاوری شاید ازایناامّا 
رسد میذهن ای از آن  ه  اشد که گاه  ارقه یردیگسبب اجتماعي  ای، گرفته نشده  اشد

 جا نیازی  ه تشريح آن نیست.و در این

 سیاسي رهای کا در تمشارک

عالی در هیم جنابمشارکت عدم  همسئلگردیم  ه  از می» :اینوشته: یازدهمین فراز
 ،عمل مناسب هقیام   وجوب عینيِ  ر  افتوآیا پس از صدور : کنمو عر  می «کاری»

 . «...کافی است؟عذر شرعي اموری که  یان فرمودید  ه عنوان 

آورم که از فتوایی  ا این  ه یاد نمی و را نشنیدم وجوب عینيچنین  نم م!مولای
، است معلوم مفهوم وضع من در  را ر مرحوم سیّد نیز مو مضمون خبردار شده  اشم.

را در پیش  گیر که  مستقل ی: مسلك علما ه من فرمود -نقل  ه مضمون -همو هک ل



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 202

گرا نیاز دارند  ه دانشمندان مستقل نیز گونه که  ه دانشمندان عملمردم همان
 نیازمندند؟

 فهم قاصرِ  حدّ  در - ه تکلیف تو ت، امّا نسبمن حدود تکلیف شرعيدر  نای
 :توانم  گويماین چند نکته را می -ممقصّر 

اینک جز  رای کسانی که پس از فوت ایشان  ر تقلیدش  ان فتوای: کهنخست این
 .  اقی هستند حجّت نیست

-است؛ زيرا شرایط کنونی، ايَابغیرمعقول ا در شرایط کنونی ن فتوای: که دوم این

کند که فکر چنین کاری  ه ذهن هم خطور نمیچنان است ظیمای بسیار عهتقیّ  ۀکنند
 ر این  اور  ود که  -اشهای فکریدوره  عضیدر  -مرحوم که خدایش  یامرزد ن آ و

شرایط تقیّه پایان یافته است، ولی اعتراف  ه این  اور نه تنها  رای من  لکه  رای هیم 
 فقیهی ممکن نیست.

داريم و آن حفظ و حراست از افراد و گرچه در شرایط کنونی ما تکلیف مشخّصی 
 که در اخبار آمده، دژ استوار مؤمن است.عقاید ما  ر اساس تقیّه است که تقیّه، چنان

های این  ود که قدرت  ر سر ما  یاید  لایکی از عوامز که سبب شد تا این 
ا  بینند ی «آسیب»ه شیع ۀممکن است از ناحی فهمیدند که «تمسیحیّ  و یهود»جهانی 

- ایست این ااعت را ریشهصورت، میدراین.. آرامی شوند.شیعیان موجب آشوب و نا

جا که از آن ، وشکستندکردند و آنان را  ه لحاظ فرهنگی و اقتصادی درهم میکن می
های شد  اید این کشورها را دچار جنگشیعه  یشتر در عراق، ایران و لبنان یافت می

کن کنند بی خود، آنها را  ا دست خودشان ریشه نوبها  ه کردند تاساس میساختگی بی
های جهانی شود که لباس حقوق بشر و پاسداری که گناه این جنایت متوجّه قدرتآن

 اند.از صلح را  ه تن کرده

 و -جلّ  عزّ و -که از دیگر اسباب این  لا، دوری ما از یاد واقعی خداوندچه این
چه  -کرد کّلّ آنهاستمنظورم روی -شعائر دی  ما همهگاه که : است؛ آن یتاهل
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شخصی  اشد یا عمومی، جز  ا هدف رسیدن  ه دنیا انجام نشد که خود  ه این امر از 
کّلّ در فرهنگی که از سوی تر هستی و این نبود جز  ه آن سبب که ما  همن آگاه

ورها و عقاید شدیم؛ تا دشمنانمان  ر ما وارد شده  ود غرق در تمدّن، مدرنیته و حتّی  ا
دانستیم و  معروفرا منکر جایی که دشمنان را دوست پنداشتیم و دوستان را دشمن و 

 .معروف منکر

  داستانی که خواندم

ام که نام آن کتاب را  ه جا  ه یاد داستانی افتادم که آن را در کتابی خواندهدر این
تزاری وارد مرزهای ایران شده  ۀدر زمانی که ارتش روسیه ک مضمونیاد ندارم  ه این 

 رفت.می  ود یع  تقريباً حدود صد سال پیش، کسی  ه زيارت حضُت امام رضا

ها یا روستاهای  ین راه فرود آمدیم، وقتی در یکی از منل: گويدداستان میوي ار
 خدارسول  خیمهه  رپا شده است و یکی از آنها خیمدر خواب دیدم گويا چهارده 

داخل آن خیمه شده، عرضه داشتم: حوایجی دارم که خوش دارم خدمت شما است. من 
  جا که تو  ه زيارت امام رضادر پاسخ من فرمود: از آن پیامبر عرضه  دارم.

  رو و حاجتت را از وی بخواه. وا خیمهروی  ه می

رفته، آن حضُت را در آن نشسته یافتم؛ من نیز در  امام رضا ۀمن  ه خیم
شستم و عر  کردم: حوایجی دارم که خوش دارم آنها را  ر شما عرضه  دارم.  را رش ن

 : عرضه داشتم، آری: رمودف

 ام. یماری یرقان که مدّتی است  ه آن مبتلا شده: شفاي نخست

 . -که راوی آن را ذکر نکرده است-خاصّّ  ت: حاجدوم

 . (ایران ه  هش روسیشدن ارت)وارد  لا ین: دفع اسوم

ای قضای خداوند سبحان  ر  قای  یماری که تا زنده: امّا اسخ من فرمودامام در پ
لی حاجتی که داری  رآورده ، وآن تعلقّ گرفته است و راهی  رای شفای آن نیست
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زایل  تعالی ه یاری خدایسرع وقت  زودی و در ا ه لا ین امّا ا و -شاءاللهان -است
-ان -کنیدشعائر و عزاداری ما را  رپا می که تا شما در یاد ما هستید وخواهد شد؛ چرا

 در امنیّت و در دژ استواری در  را ر  لا هستید. -شاءالله تعالی

چه از آن پس اگر یاد و ذکر و شعائر آن  زرگواران از ما  ريده شود و آن: گويممی
  اقی  ماند  ا هدف و نیّت دنیای دون انجام شود حال ما چگونه خواهد  ود؟

 هستیم امام حسن دتر از زمان  یطیشرا در ما

 شرایطی بسیار  دتر از شرایطی  ه سر  در معاصر ۀام که ما در جامع ارها گفته
 را مجبور  ه مصالحه  ا معاويه کرد. حسن  ريم که اماممی

یقین هر فرد مؤم  تنها  ا نظامی که اینک  ر سر کار است مواجه نیست،  لکه  ه
ای واقعی  ا آن فایده ۀدانستم در مواجهکاش می و روستروبههای جهانی قدرتهمه  ا 

 کناین کار جز نا ودی و ریشه ۀولی فاید،  ودصورت، کار آسان میهست که درآن
های شیعه( نیست. خبر )ملتّاز همه جا بی ۀچاردفاعِ بیپناهِ بیشدن این ااعت بی

ک فرد را  ه دنبال نخواهد داشت هرچه که  اشد تنها شهادت ی «جنبش»رو، این ازاین
 واز فرزندان قوم و تبار خود را  ه میراث خواهد نهاد  هانولییم و صدها تشهاد لکه 

ت از حمایخود و  دینیاد خود و ل حفظ کفّ که متسبحان  خداوند ۀاراد چیزی جز
 دوم. هنکت ین. اتواند کردخویش است از این امر جلوگیری نمی ۀخان

گرچه  ه صورت -توتکلیف فعلي جا که  ه اعتقاد من از آن: سوم نکتهامّا 
-ای که پیشهعامّ  تقیّه ه دو جهت روگردانی از این اندیشه است یکی از  اب  -موقّت

ک  و  از که اینک تو در آن سیر میجهاد اکبري تر  ه آن اشاره کردیم و دوم از  اب 
ت  ه این ناحیه است و  ه  رای کسی که ملتفجهاد اصغر  ۀ: وظیفتر گذشت کهپیش

 ورزد پس از انجام جهاد اکبر خواهد  ود.آن اهتمام می

جهاد رو، هر وقت که شرایط يزتقیّه   ه صورت کّلّ یا جزئی تغییر کرد و فرایند ازاین
در آن  اتتکلیف شرعيتوانی  ه این فکر  یفتی که آیا گاه مینیز  ه ثمر نشست آناکبر 
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 هست یا نه.« کاری»وقت پیوستن  ه هرگونه 

ین تعمیم اچه گفتم  ه معنای خوش دارم  ه این نکته نیز توجّه دهم که آن
خود را  حسابخود  هگاه پروردگار و جامعدر پیش یفرد هر، نبوده ن ه دیگراتکلیف 
که در فکر جهاد اکبر نیستند و توانایی پیوستن  ه کارهای خاص آنانشك ن و د. دارد

-این کار را درست نمیترك آنان  ه  تنصیحاند، نیز مقاومت ورزيده کنونرا دارند و تا

 ۀ ندی  ه همان کارها پسندیده است البتّه  ا رعایت تقیّ  رای آنان پای که لیا م؛ 
 سنگین تا روزی که این احوال کم و  یش تغییر کند.

من نه الْن و نه هیم وقت دیگر حق ندارم  رای کسی که از من چیزی نپرسیده 
 غیر سائل ونسخه  پیچم و  ه  یان قواعد تفصیز  پردازم و از پیش خود  اری  ر دوش 

کاری حتّی اگر  ه  چنین، ريزی نکرده  اشد گذارم که از پیش  رایش  رنامه سائل
یقین  رای کسانی غیر از من یا اوضاع و شرایطی غیر از  اشد  ه هم درست دینيلحاظ 

 الش  ا حال من متفاوت  اشد.یا کسی که ح اوضاع کنونی است

 نامهای دیدم که  ا توجّه  ه سخنت در از این که  گذريم در این فراز یازدهم اله
تو  ه  پیشین  ه این مضمون نوشته  ودی که: نامهپیشین معنایش را نفهمیدم؛ در 

تربیت گروهی از دانشجويان دانشگاه و امثال آنها اقدام کردی و تکلیفت در این 
هایی ايَاد شده است. آیا این ها و پاسخدر اطراف این سخن پرسش. روشن استزمینه 

 ۀکنندپس چگونه میان این عمل را  ا شرایط ايَاب، جز یک عمل اسلامی مهم است
این چیزی  1؟ک دیگر اع می ۀتقیّه از یک سو و انکار پیوستنت  ه هر کاری از ناحی

                                                        

شهده، منظهور ایشهان اصهلاً تربیهت یهاد هدر ذیهل آن مطلهب در نامه دام ظلهه .  ا توجّه  هه پهاورقی مؤلهّف محهترم1
-سرپهیچی از خهدمت اجبهاری سربهازی  هوده کهه پهس از فهارغ ۀدانشجويان نبوده،  لکه سؤال ایشان دربهار

وانی  ود و از طرفی رفتن آنهها  هه سربهازی مسهتلزم هر ج هالحصیز از دانشگاه، از دید دولت  عث عراق وظیف
 هرای اجتنهاب  دام ظلهه الله العظمی یعقوبییةرت آهاعزام  ه جبهه و جنگ  ا اهوری اسلامی ایران  ود و حض

منظور ایشان را جهور دیگهری متوجّهه  کردند ولی مرحوم شهید صدراز این کار  ه صورت مخفیانه زندگی می
 اند)مترجم(.خنان معظّمٌ له اظهار تعجّب کردهشده، از تناقض در س
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ل آخر را و البتّه که تو آزاد هستی که  ر ويژه سؤاکنم  هاست که آن را درک نمی
 حسب مصالح پاسخ این پرسش را  دهی یا ندهی.

در این فراز از نامه چند مطلب دیگر نیز  ود که دوست داشتم آنها را نیز مورد 
شود و چندان کننده شدن این نامه می ررسی قرار دهم، ولی موجب طولانی و خسته

 شدن است. قا ل روشنهم نبوده، از مطالب پیشین ضروري

 ؟ چه کسانی هستندصحاب یمین ا

در ملاحظات شما  ر آن کتاب »: اینوشته« ج» ۀدر مطلب شمار: دوازدهمین فراز
 درجهاست که رسیدن  ه  یمواعظ نادر ۀچنین آمده  ود که این نکات، دربردارند

 .«...را  یان فرمایید ها ع آنانم یاعظ هایی از این موالطفاً نمونه، را در پی دارد 1نابمقرّ 

-حال،  ه  رخی نمونهدرعین دانی این موارد چندان گسترده نیست.که میالبتّه چنان

 های این امر در متن ملاحظاتم  ر کتاب اشاره شده است.

ورزند نوشته نشود  ه یاری کسانی که از علم بخل می ۀکه نامم در زمر  رای اینولی
 :کنمها اشاره میمونهخدای تعالی  ه  رخی از این ن

  شیطان و هایهوسوس نهفاسّ را متأاصحاب یمین  کهنی: ااز آن اله
مقرّبان کّلّ از که چنین حالاتی یا  هدرحالی. کندشدّت  ه خود مشغول مینی  هشهواهای گیزهان

 . است شیطانیاورشان در  را ر  وو یاد خداوند ذکر   رای سببیاست یا همان هم، منقطع 

 هایی کشف را از روی نشانهقلب  تاصحاب یمین سلام کهنی: از آن الها
گويند: سلامت دیگران و اگر قدری  الاتر  روند می ۀ ودن قلب از کینلیاخکنند: می

 ودن آن از اعترا   ر قضا و قدر الهی است که این هم مقام عظیمی است؛ دل، خالی

                                                        

 ارتقهها  مقرّبههان ۀ ههه مرتههب الیمههیناصههحاب ۀکارهههایی اسههت کههه سههالکان را از مرتههب. منظههور ایشههان راه1
 دهد)مترجم(.می
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قلب شدن لوشغم: عدم ز الهادارند. ى ردیگتفاسیر ولی مقرّبان،  رای سلامت دل 
 تفسیرهای دیگری که خداوند  ه آنها داناتر است. تعالی و خدایغیر ذکر ه  

 اهتمام  ظاهري هایعبادته اصحاب یمین   کهاین :های آناناز دیگر تفاوت
دارند و اگر قدری می «میقدت»گاه خداوند عبادات خود را  ه پیش احیاناً ورزند و می
ولی  شمارند که این بسیار مقام خوبی است؛اهمیت میتر روند عبادات خود را کم الا

خود  هاست و این جز  ه واسط قلبي تطاع صل عبادت،ایا ند که چنین در میمقرّبان 
 ر خدا و سپردن  شود و راه رسیدن  ه آن، توكّ حاصل نمی جلاله او جلّ  هخدا و از ناحی

امور دیگری نیز  رای آنها حاصل شود که خداوند کار  ه دست اوست و ممکن است 
  ه آنها داناتر است.

 و مفاتیح الْنانه که در عرفدر روز  امام حسین یدعااز اینها گذشته در 
است موارد زيادی از این قبیل هست پس آن را بخوان و در آن موجود  های دیگرکتاب

 تفکّر کن.

عالی ایم و جنابه ما در پیش گرفتهای کشیوه»: اینوشته« د» ۀدر مطلب شمار 
کُند  ۀفرمایید شیوشده از سوی  نده محدود میهای مطرحمطالب خود را تنها  ه پرسش

ه مرکزي  ارزش و پراکنده  وده، هدفی های من کمکه پرسشاثری است؛ چراو دیر
 . «...دهددیگر پیوند نمیمه آنها را  ا یککلحقیقی ى امعن

تو  ۀپیوست آن، در اجا ت این خواست ۀضمیم اضافهم این نامه  ه امیدوار م!مولای
ام را از گناه و شرمساری اگر  یشتر از آن خواسته  اشی،  اید که چهرهامّا  کافی  اشد؛

 زبان آوردنش ناتوانم.در  را رت  پوشانم؛ زيرا از  ه

هر کس  ترين و  رترين راه  رای شناخت سطح معرفت و حال و نیازیقین روشن ه
 مانا سخن و پرسش اوست.ه

ناچیز در تلاشش  رای  ۀهای تو مشعل هدایت است  رای این نویسندرو، پرسشازاین
. آنها  ه مقدار نیاز ههم چیدن حروف و گذاشتن آنها در جای مناسب خویش و ارائکنار

ن ما ای است که در مدّت زمانی که در این زمینه کاملاً کافی است در میاپس این شیوه
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 جريان داشته است  ه همراه  رخی اضافات ساده که  ه ذهن من خطور کرده است.

کامز  ا  همجموع های پراکنده  اشند  لکه اینهاپندارم که اینها پرسشمن چنین نمی
 -واین د زا مر کداه جهاد اکبر، و : جهاد اصغر وشخّص هستندم و هدف معلومدو 
 . ی خاص  ه خود را دارندهاروش و اعدقو -دانیکه میچنان

 دون جهاد اکبر  ۀام دربارنامهز این گذشته من  ر این  اور نیستم که در نخستینا
-پذیرش تو را از نامه و ترغبکه میل و ام مگر پس از اینمقدّمه آغازگر این کار  وده

این من در پاسخ آن نوشته شده  ود دانستم و اگر چنین نبود اصلاً متعرّ   های که نام
جوْ  گويمهایش سپاس میشدم ولی خداوند چنین خواست و او را  ر نعمتمقوله نمی قلُْ ل

فجلا تجعْقِلوُنج 
ج
بْلهِِ أ ثِْتُ فیِکُمْ عُمُراً مِنْ قج دْ لبج دْرجاکُمْ  هِِ فجقج

ج
لا أ لجیْکُمْ وج ا تجلجوْتهُُ عج اءج اللهاُ مج شج

 ؛1
واندم و يزخدا  شما را  دان آگاه خخواست آن را  ر شما نمیگو: اگر خدا می »

ام. آیا   آن، روزگارى در میان شما  ه سر  ردهگردانید. قطعاً پیش از يزآوردننمی
  «.کنید؟فکر نمی

چه آن ۀین را از آن جهت گفتم تا تأْید  یشتری  اشد  ر ضرورت رازداری دربارا
زندگی خودم نقل کردم که در که از  «هاییداستان»ويژه ای  هتاکنون در این نامه خوانده

که خبر مرگم  ه تو  ینم که آن را  رای دیگران نقل ک  مگر پس از آنخود هیم رغبتی نمی
  ند  اشی که خدا جزای خیرت دهد.امیدوارم  ه این مطلب پای. رسیده  اشد

  آن است شایستهکه سپاس خدا را چنان

 ثقل معنويه کنم که آن را خوش دارم در مطلب پیش رو  ه مفهومی اشار :نکته
 مسئلهاین سنگی  مربوط  ه چند  هک لنبوده، مفاهیم ه  وص صاین مخ و نامندمی

یا ترسی  «علج طا ول مُ هج »است و دیگری  «ذکر»  آنها یکیاهمّ است که  و روحيمعنوی 
که شاید در  رخی مسائل دیگر نیز  اشد  لکه در اثر احوالات مرگ حاصل می شود، 

                                                        

 .16 آیه. یونس، 1
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آیند؛ مانند نماز، روزه و سطح پایین سنگین مینفوس تر هستند ولی  ر ساده اً تنسبکه 
 آمد. ه ایمان و توحید که  ر طبقات خاصّّ از جامعه گران می دعوت پیامبران

 که  ر این مطلب دلالت دارند: امّا آیاتی

1.  ًلجیْكج قجوْلاً ثجقِیلا نُلْقِ عج إنِاا سج

 ار و گفتارى گرانزودى  ر تدر حقیقت ما  ه» ؛1
 «.کنیمالقا می

2.  جاشِعِینج
ْ
ج الْ ةٌ إلِا علیج بیِرج ا لجکج إنِاهج وج

گران )نماز و روزه( راستی این يزکار  و  ه» ؛2
 «.است، مگر  ر فروتنان

3.  ُکْر ِ لَّج ُ  اللهوج برج ْْ
ج
أ

 «.و قطعاً یاد خدا  الاتر است» ؛3

4.  ُّد شج
ج
قْوجمُ قیِلاً إنِا نجاشِئجةج اللایْلِ هِِج أ

ج
وجطْئاً وجأ

قطعاً  رخاستن شب، رنجش  یشتر » ؛4
 «.تر است  راستینو گفتار يزدر آن هنگام

5.  ِتجذْکیِريِ  آِیات امِي وج قج لجیْکُمْ مج بُرج عج نج کج اللهإنِْ کاج

اگر ماندن من  !اى قوم من» 5
 «.تما گران آمده اس؛دادن من  ه آیات خدا،  ر شيزدر میان شما  و اندرز

 . آیات دیگری که الان در خاطر ندارم و

که سنگین را سبک، دور را نزدیک، راه تعالی  سبحانه ولی این تنها خداوند است و
گمانی ا خوش پس ما . گرددپرده رهنمون میانسان را  ه حقیقت آشکار و بی ورا کوتاه 

 است. کريم گرشگذشت خود  ه ما  نگرد که او گشای و تنظر رحمامیدواريم که او  ا 

                                                        

 .5 آیه. مزمل، 1
 .45 یه.  قره، آ2
 .45 یه. عنکبوت، آ3
 .6 یه. مزّمل، آ4
 .71 یه. یونس، آ5
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 ششم ءنامه:  فصل پنجم

 ذکر
 بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس خدای را  ر نعمت هدایت  ه دینش و این توفیق که  ه راه خود دعوت کرد و 
کننده  ه درود و سلام و رحمت و  ركات خداوند  ر  رترين خلقش محمّد که دعوت

 ر جهانیان  رانگیخته شد و  ر خاندان کننده  ر او که چون رحمتی سویش  ود و دلالت
 نیکوكارش همان رادمردان  رگزيده.

  . ركاته الله و حمةالسلام علیکم ور

شما رسید و مرا سرشار از احساسات کرد که تنها اندکی از آن کافی است تا  هسرورم! نام
 شده نبودید آنگوی تصدیقعالی راستنادان مقصّری چون مرا غرق کند و اگر جناب

از نسبت می عالی را بسی فراتر از خطا در که جنابحالیدادم درسخنان را  ه مبالغه و مجج
کار  رم. دانم و چیزی در دست ندارم تا در پاسخ محبّتتان  هگفتار و لغزش در رفتار می

و صاحب کريم  ۀبخشندو ا هگذارم کوا می -جلّ  عزّ و -رو، پاداشتان را  ه خداوندازاین
 ر من است  تيحجّ  و ر من  -جلّ  عزّ و -است؛ از طرفی نعمت  زرگی از خداوند فضل عظیم

-خداوند ما را  ر طاعت خویش و پای، کنمگويم یا کفران میتا مرا  یازماید که شکر می

  ندی  ر عبادتش یاری کند که او  رترين سرپرست و  هترين یاور است.

 : پردازممی حظاتها و ملا رخی از پرسش هاینک  ه عرض

توان  ه راه يژگی  رای کسانی که میوچند  «الرشاد ةمرآ»در ملاحظات شما  ر  .1
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دیگری نیز  هایسلوک صالح هدایتشان کرد ذکر شده است، آیا افزون  ر آنها ويژگی
توانیم هایی در کسی یافت شد آیا ما میاگر چنین ويژگی ؟ و رای چنین کسانی هست

البتّه  ه خدا  -دعوتش  ه سیر و سلوک  اشیم ۀکنندآغاز دون درخواست از سوی او، 
که از رفتار یا چنان - رم که منِ نادانِ مقصّر،  توانم سبب کمال دیگران  اشمپناه می
 فهمم،  اید منتظر  اشیم تا او خودش از ما درخواست کند؟عالی  ا ما میجناب

 ر من واجب است  دانمنمیغالباً  وليشوم، میذکر قلبي  ه ق وفّ م تلحظات غفل در هگا .2
 حمدداده، ر تذکّ که خود را چه چیزی را ذکر کنم یا چه معانی را در خاطر  یاورم جز این

 سبحان های خداوندنشانه  عضی درا ی جا آورم هایش  هتنعم رخی از را  ر تعالی  خدای
 ورا  یان فرمایید  ذکر قلبي هایاز نمونه رخی چه خوب است لطف فرموده، ، اندیشه کنم

 پیاپی  ه صورت پراکنده  یاوريد. نامهتعدادشان زياد است در چند  گرا

چنین فرمودید کسی که طاعاتش قلبی  اشد گناهانش نیز قلبی است، آیا هم .3
قد اراده  ر قلبي  اتخطورآیا  ؟ وفرماییدهایی  رای این گناهان ذکر مینمونه که هنوز عج

 ؟ آیندت  ه حساب میمعصیت نیز آنها تعلقّ نگرفته اس

در کلام شما  «مستقل» یعلما و «عاملین» یح علماصطلادر چند مورد دو ا .4
 آمده است دقیقاً منظور از این دو دسته چیست؟

 ام،که  ه دست آوردهنفس  تربیت تهذیب و هدر زمینصي تَصّ  هایباکتاز  .5
این  ۀاشد آیا مطلبی یا نقدی دربار می برا د عبدالله شُ سیّ  هنوشت «الاخلاق»کتاب 

 کتاب در خاطر داريد؟

گرفت، سلوك سیر و  اخلاق و هایباکتتوان  ر نویسندگان از ایراداتی که می .6
کنند می ثبتهایشان است که در کتاب ونيتم  رکامل  توجود حجّ  عدم مراعات

-هم رسیده مات عالِمقاشود  ه که از کلامشان آشکار میا چنانهرخی از آن که درحالی

: فرمایدکه می-جلّ  عزّ و -خداوندن سخ ؟ واند چه توجیهی  رای این مطلب هست
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 ٌتیِد یهِْ رجقیِبٌ عج ج ا یجلْفِظُ مِنْ قجوْلٍ إلِا لدج مج

که د مگر اینیآنمی ه لفظ در هیم سخ  » ؛1
 . «ستمراقبی آماده نزد او

از درستی راه و روش خود سلوك و کننده در راه سیر یرسکه  ای هستآیا نشانه .7
 مطمئن شود؟

فتاوایی هست که در زندگی  ا آنها سر و کار داريم  یيخوالله  یةآة عملیّ  رسالهدر  .8
و نیاز  ه توضیح دارند چه خوب است اگر فروت   ه خرج داده، آنها را که  ه شرح زير 

 دادید:هستند  رایم توضیح می

 است یا مجاز؟ یعنيم زلاسقوط  ساقط است آیا این سفرو عصر در  ظهر ۀنافل الف:
 ست یا اگر کسی خواند هم اشکالی ندارد؟جب انخواندن آن نوافل وا

خود که  ا ى افتاوکردن  عضی از رسد که  رخی از فقیهان از آشکار ه نظر می ب:
اهل  تطهاره حکم  از آن اله است  مردم سازگار نیست واهمه دارند؛ ةق عامّ اذم
اهل  ع ی -آنها: گفتکند استادش در سر درس میه نقل میشیخ مغنی هکچنانب، کتا
هستند، ولی در عمل از ترس  رخورد   پاکحسب ادلّه ر  و   ه صورت تئوری -کتاب
  الله خویییةمن این حالت را در دو مسئله در فتاوای آ و هستند نجسمردم 

 احساس کردم:

که دانند و اینن قول  ه نجاست را مشکل میایشا دومس متنجّ شدن نجسدر : یکم
 کتاب از ، فقه الامام جعفر الصادقالمنتخبةالمسائل )دلیز  ر آن وجود ندارد 

آیا  اید فر  کنیم  شود؛اجتناب اند که  اید از آن کردهحتیاط حال، ادرعین( النقیح
ر دومشان مب  نظران و نظنظر اوّلشان مب   ر عدم دلیل  ر نجاست خطاب  ه صاحب

 و ا فتوا  وده است؟  الاس گیری از مخالفت عوام ر لزوم اجتناب و احتیاط،  رای پیش
 ایم عمل کنیم؟توانیم  ه قول نخست گرچه  ه اشاره آن را فهمیدهآیا  نا راین، می

                                                        

 .18 آیه، . ق1
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آنها هستند و  نجاست قائل  همشهور »: رمایدفمیاهل کتاب  تنجاس ۀدربار: دوم
  اشدمیاحتیاط استحبابِ جا که این احتیاط ملحق  ه فتواست از آن «این احوط است

احالة این است که چنین احتیاطی  ه معنای مشهور  ( ومنهاج الصالحین هم)مقدّ 
-را میا وفتصاحبان  مراجع تقلید ودیگر است؛ من نیز سه تن از مجتهد مقلّد  ه یک 

شیخ محمّدرضا  ،د محسن امینسیّ  شناسم که قائل  ه طهارت و پاکی اهل کتاب هستند:
آیا رجوع در این ( فقه الامام جعفر الصادقد صدرالدین صدر )سیّ  آل یاسین و

اهل کتاب  تنجاسه قول  زيرا  مسئله  ه یکی از این سه تن  رای من جایز است؟
و اگر  کندمشکلات بسیاری ايَاد می 1کنیم رای ما که در کنار مسیحیان زندگی می

معتبر  دوم ل وس اوّ متنجّ  هاست آنها شويم آیا در چنین نجاستی نیز مسئلقائل  ه نج
 است یا در تغایر  ا دیگر اعیان نجسه، تنها  اید از عین اجتناب شود؟

شدن نهُ سال قمری ملاک ، تمامظاهري احکام شرعيه   دخترتکلیف آیا در  ج:
 -شودسالگی آشکار میاز نهُکه در روزگار ما دیرتر - لوغ هایشدن نشانهاست یا آشکار

ایشان  توان قول دوم را از آن استظهار کرد؛ام که مییافته  الله خویییةمن مت  از آ و
 ا اا راهیماز حضُت : کند که گفتنقل میاج عبدالرحمن  ن حجّ ای از صحیحه
ند؟ دختربچّه پرسیدم که چه موقع سزاوار است موی سر خود را از نامحرم  پوشا ۀدربار

سرش را : فرمود؟ است که در نماز سر خود را  پوشاندجب اوو از چه وقت  ر وی 
حفظه  -الله خویی یةآ. نپوشاند مگر وقتی که يز ه عادت ماهانه  از نماز محروم شود

حجاب  ر چنین ب روش  دلالت  ر عدم وجواند: این روایت  هدر ادامه نوشته -الله
 2اش آغاز نشده است.مویش مادام که عادت ماهانه کردندختری دارد و جواز آشکار

پیشین فرمودید: دو نفر  ر تربیت شما اشراف داشتند: یکی مرحوم سیّد  هدر نام .9
او فرمودید که  ه  الاترين  ۀز دیگری آشکارا نام نبردید، ولی دربارا و يزمحمّد اقر صدر 

 اشد که از او  ه عنوان مربّی  کنم این شخص همان کسیمراتب یقین رسیده  ود و گمان می

                                                        

 کردم که مسیحیان در آن زياد  ودند.ای از  غداد زندگی می. من در آن روزگار در منطقه1

 . 88، ص 1، کتاب الکاح، ج الوثقی ةمبانی العرو. محمّدتقی خویی، 2
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 یا «چنین گفتمربّی من  ه من این» جا که فرمودید:اید؛ آنکردهمن و مولای من یاد می
امیدوارم درست حدس زده  اشم، ولی من هم از یادکردن  «م مرا چنین فرمان دادمولای»

هایی از سیره و بهام  ه دنبال جنقبز نامهکنم و این همان کسی است که در نامش تقیّه می
 واست  زندگی او  ودم و گفتم که روز میلاد او مصادف  ا روز میلاد حضُت زهرا

پردازند. البتّه  نده قصد داشتم در شخصی او نمی نامهجا چندان  ه  یان زندگی رادران در آن
را نیز از شما بخواهم، ولی شما از  های  عدی شرح حال و زندگی مرحوم سیّدنامه
خواست من در این نامه چنین  رداشت کردید که  ه دنبال زندگی و شرح حال مرحوم در

اید ارجاع دادید، ولی من درخواست ای که در این زمینه نوشتهصدر هستم و مرا  ه مقاله
جا هست و های سیّدی است که در آنکنم که شرح حال و ويژگیخود را دوباره تکرار می
  1و تأییدش کند.خداوند او را حفظ فرموده 

 زندگی ظاهری مرحوم سیّد يزمحمّد اقر صدر  ۀای که درباردر خصوص آن مقاله .10
نپذیرفت که آن را در قبانجي که  ه من خبر رسیده، آقای اید نیز  اید عر  کنم چناننوشته

اختیار من قرار دهد البتّه شاید  ه این دلیل که  ه من اطمینان کامل نداشت و در این 
 هم  ا ایشان است. درهرصورت، اختیار  ا شماست.حق ایط سخت تقیّه، شر

 مفرطی حسن ظنّ دار تربیت ااعتی هستم از که فکر کردید من عهدهاین .11
است که نسبت  ه  نده داريد پس  اید  ه این نکته توجّه دهم تا مصداق این آیه 

ِینج يجفْرجحُ  فرماید:نباشم که می ا الَّا بنج ْسج لوُا فجلا لا تحج جمْ يجفْعج ا ل دُوا  مِج نْ يَُْمج
ج
يَُبُِّونج أ تجوْا وج

ج
ا أ ونج  مِج

لِیمٌ 
ج
ابٌ أ ذج جهُمْ عج ل ابِ وج ذج ةٍ منِج العْج ازج فج بجناهُمْ  مِج ْسج تحج

چه البتّه گمان مبر کسانی که  دان» ؛2
اند مورد ستایش قرار چه نکردهکنند و دوست دارند  ه آناند شادمانی میکرده
  عذابی دردناك ند، قطعاً گمان مبر که  راى آنان نجاتی از عذاب است، يزکهگیر

 . «خواهند داشت

                                                        

 جا نیز اهوری اسلامی ایران  ود.. منظور من حضُت امام خمی  و آن1

 .188 آیه. آل عمران، 2
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  ر -فرماییدمیضه افچه شما  ه  نده اه کمک آن  سبحان و خدایفضل ه   -البتّه
 تأثیر نیستم.دوستان بی و خویشان از تیااع

من چنین  ۀه دربارالبتّه  نده درصدد  رآمدم تا  بینم کدام سخنم موجب شده ک
حدود تقیّه نسبت  ه اقدام  ۀ ه یاد آوردم این در اثر سؤالم درباراخیراً فکری  کنید و 
من و عموم جوانان پس از  شرعيتکلیف  ه عنوان مصادیق جهاد اصغر  ه  رخی از 

شدن  ود مگر کسی که خداوند چیز دیگری  رایش رقم زده  اشد که الحصیلفارغ
خود  ه  ۀچون اعضای خانوادگونه دادید که آنان را همسخم را ایندر همان موقع پا

های  رخورد  ا خانواده و مجاهدت در تحمّل آن سخن  ه شمار آورم سپس از سختی
میان آوردید که من در آن هنگام متوجّه ربط پاسخ شما  ا پرسش خودم نشدم و اینک 

 دارم:می فهمم که منظور شما چه  وده، حال معرو بحمدالله می

نوع  رخورد  ا خانواده  زرگواری فرموده،  یان داشتید رزقی  ود  ۀچه دربارآن الف:
 .که ناخواسته نصیب من شد

خدمت سربازی  ۀکنم که منظور من سؤال دربارپرسش خود را دوباره تکرار می ب:
گران و ستم نهادن  ه فرماناین کار گردن ۀپرستی  نامیم و لازم ود که  هتر است آن را  ت

 ردار هست یا نه و اگر هست که این کار اصلاً تقیّهمقا له  ا اسلام و اهل اسلام است؛ این
یا مجالی  رای تقیّه ؟ طور کّلّ زير  ار آن نرويمآیا از همان آغاز  ه؟ حدود تقیّه در آن چیست

 در آن هست و حدّی دارد که  اید از آن فراتر نرويم؟

 ه  فرماق تصدّ در این ساعت  ر من  و درود فرست آل محمّد محمّد وخداوندا!  ر 
ام را سامان آشفتگی، امورم را گرد آورد، رحمتی از سوی خود که قلبم را هدایت کند

آن،  ار سنگینم  ۀرويم را سفید گرداند، مقامم را گرامی دارد، رحمتی که  ه واسط، بخشد
و مرا در  اقی عمر در امان  ام  یامرزیتر کردهرا از دوشم  رداری، گناهانی را که پیش

کند چه تو را از من خرسند میال، مرا در فرمانبرداری خود و آنواین احهمه در  داری،
را  ا  هترين کارها  ه پایان رسانده، پاداشم از آن را  هشت قرار  معمل نامهکار گیری،  ه
هایی که  ه من ارزانی داشتی در استفاده از نعمت گردانی و ناصالحمرا رهرو راه ، دهی
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 و هیم نعمتی را از من  ازپس نستانی و که  ا صالحان چنین کردیام ک  چنانیاری
زبان دشمنان و حسودانم  و هرگز مرا  ه  دی و شّری که از آن نجات داری  رنگردانی

آنی مرا نهادنی یا کمتر و  یشتر از  رهمهرگز حتّی چشم ورا  ه  دگویی از من  از ننمایی 
   !یا رب العالمین ه حال خود وا مگذاری 

را  ه من  نما تا از آن حق درود فرست و حقّانیّت آل محمّد  محمّد وخداوندا!  ر 
حق و  اطل را  ر من مشتبه نساز  و را تا از آن دوری گزينم  اطل ن طلاپیروی کنم و 

وای مرا تا ع طاعت مبادا بی نور هدایتت پیرو هوای نفس خود گردم  لکه میل و ه
جا که حق مورد مرا در آن وخویش گردان و رضایت خویش را از نفس من  از ستان 

گردد  ه فرمان خود  ه حقیقت راهنمایی کن که تو هر کس را که اختلاف واقع می
صزّ الله علی  ...  رحمتك یا ارحم الراحمین، وبخواهی  ه راه راست هدایت خواهی کرد

 یبین الطاهرين. آله الط محمّد و

سرورم! در پایان، اشتیاق پیوسته و دعای خالص مرا پذیرا  اش و  ه این شاگرد 
-ناچیزت توجّه کن؛ همو که  ر وی تفضّل کرده، تربیت، راهنمایی و پرورشش را  ه آن

 دار شدی.چه در دو دنیا سعادتمندش کند عهده

  ركاته. الله و رحمة والسلام علیکم و
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 مشعل ششم

 خ شهید صدرپاس
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مهربان. ۀسپاس خدا را؛ پروردگار جهانیان و بخشند

  خاندان پاکش. محمّد ودرود خدا  ر سرور ما  و

 خداوند  ر شما  اد.  ركات و ترحم سلام و

اندیشم و  یم آن دارم که در جهاد اصغر تو و حال تو می هاین چندروزه  ه تو و نام
، گاهی «حال»که خود را  ه کاری فراتر از توان خود تکلیف ک ؛ چرا یا جهاد اکبر

ای که فرد را قانع کرده، او را  ه انجام کاری گونهدارد؛  هانسان را  ه چنین کاری وا می
خوش آگاه در پی آن، متحمّل عوار  و پیامدهایی شده، دستدارد که ناخودوا می

نست چنین نباشد و  هتر  ود  ه خود رحم کرده، تواکه میگردد، درحالیپشیمانی می
نْ تُغْمِضُوا : نیز فرموده سبحانمطا ق تقیّه رفتار کند؛ خداوند 

ج
جسْتُمْ  آِخِذِیهِ إلِا أ ل وج

فیِهِ 

است و  عام آیه، و مضمون «گرفتیدپوشی نمیکه آن را جز  ا چشمدرحالی» ؛1
 شود.همه چیز می شامل

ای عمل در نیامده،  هتر است نامه ۀاندیشه هنوز  ه مرحل  ا خود اندیشیدم گرچه این
ای از تو دريافت کردم که در آن  ه من خبر داد  نامهولیدر این  اره  رایت  فرستم، 
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 . ند هستی و امیدوارم همواره این امر را در نظر داشته  اشیه پایشرط تقیّ بحمدالله  ه 

از احساسات کرد که تنها اندکی از آن شما رسید و مرا سرشار  هنام»: اینوشته .1
 . «کافی است تا نادان مقصّری چون مرا غرق کند

دانم آیا قادر تو چند پاسخ دارد و نمی ه رادرم در راه خدا و مولایم! این فراز از نام
 آنها  پردازم یا نه: هخواهم  ود اینک  ه هم

 (قدا صج ق مُ صادِ ) شدهگوی تصدیقکه  ه من روا داشتی و مرا راست : حسن ظنّي یکم
 نشدگاهلاكخداوندی نبود از حسن توفیق دانستی بسیار  یش از استحقاق من است و اگر 

 هایش در شکایت از نفس خود تمناجادر یکی از  م که حضُت امام سجّاد ودمی
های هلاکت و آورم که مرا  ه راهخداوندا!  ه تو از نفسی شکایت می»: فرمایدمی

اندازد، آمال و آروزهایش دور و دراز و شاند و مرا  ه آسانی از چشم تو میکنا ودی می
اگر خیری  ه او رسد، دست از  ذل و بخشش  اش بسیار است. یماری و ناهنجاری

 1«.کند...تابی می ندد و اگر شّری دامنش را  گیرد، بیفرو می

ار و لغزش در فراتر از خطا در گفت - ه تعبیر خود -پس شایسته نیست که مرا
   ه خطا و لغزش گرفتارم.لاً معکه من ،  لرفتار  دانِ

 ۀدر راه خدا  ه رتب  -عزّ و جلّ  -و عنایت خداوند فضل ه  کسی که : دوم
و چه  -شود؛  رادر واقعی انسان استوی در راه حق می« همراه»رسد و  رادری دی  می

من چیزی  نامهب موجود در آن در مطال و -بسا  رادری که مادرت او را نزاییده است
 . -الله تعالیشاءنا -فراتر از این سطح نبوده است

بی کجا  ا  رادری و پدری و فرزندی معنوی  جسج و جایگاه  رادری و پدر و فرزندی ن
 : قا ل مقایسه است و شاعر نیز گفته است

                                                        

جسْلكُُ بِِ .» 1 الكِج  ت سج ا اجلشا  مج هج سا لِ، إنِْ مج مج
ج
وِيلجةج اجلْأ ةج اجلعِْلجلِ طج ثیِرج الكٍِ، کج نج هج هْوج

ج
كج أ لنُِي عِنْدج عْج الكِِ، وج تجج هج عُ هاجلمْج زْج  ...«.رُّ تجج
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 «. ه زير کشید را شريفا ولهبِ  ،شركکه درحالی  را  الا  رد سلمان فارسیمقام  ،اسلام»

بی خطاب  ه حضُت نوح ۀخداوند متعال نیز دربار جسج  ۀدربار نسبت خانوادگی ن
الحٍِ  :پسرش فرماید یْرُ صج لٌ غج مج هْلكِج إنِاهُ عج

ج
إنِاهُ لجیسْج مِنْ أ

او در حقیقت از  !اى نوح» ؛1
 «.ان تو نیست، او کردارى ناشایسته استخاند

 تعبر

کرد و من آن را  استفادهتوان از آن که در این زمینه مینیز هست  «تیعبر»درس : سوم
 ود خودم را نزد او روسیاه کنم که اگر کس دیگری  ه جز تو میدر حالی  رای تو  ازگو می

 هاست.تر از این حرفتر و قلب تو پاکتو گسترده نفسدانم که می، ولي کرده  ودم

ش نیازمند مراحل تربیتاز  رخی در  ،سلوكراه  «سالكِ »: کهمطلب این هصخلا
خسته  ای «محتضُ»نفس ی ار های این کار شکل تريننروش زا و ق استيوتش و انگیزه»
 ای فکري ای روحي ۀناحيگرمی  یا د تا چه از  «آغوش» است کهن یسلوك ا تمشکلا از
 . ی دیگر  ه او پناه  بردهاچیز

ربیتش را داشته  اشیم  ر هر کسی که قصد ت - طور کّلّ ه  –ه ایدن یا معتقدم
 و «قلبي» تتربیاگر این تعبیر درست  اشد  ا اشد یاجتماعي  ته تربیکند چمیق یتطب
 دارم تو در تربیت دیگران این مطلب را نادیده  گیری.ن  اور 

قبز پیش از آغاز  ه ذکر  رخی از عواطف و احساساتم مطلبی  نامهدر : چهارم
دادگی  ود تو در شوق و دل های متعال کسی شایستاگر جز خد: گفتم  ه این مضمون که

پندارم تو از فهم معنای خاص این گويم و نمیآغاز فهرست  ودی؛ این را  ه گزاف نمی
 دلان است.سخن ناتوان  اشی که از سخنان صاحب

 های کسانی که قصد هدایتشان را داری پرسیدی.که از ويژگیامّا این
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های مردم عقل و هاقلبها، نفسخّص ندارد؛ زيرا ین سؤال یک پاسخ مشا م!مولای
رو، کاری دیگر بسیار متفاوت هستند. ازاین ا یک - شودلاحظه هر سه  اید  ا هم م -

بس دشوار است که کسی )مربّی( خطر کرده،  ا روکردن دست خود در  را ر دیگران 
و سطوح بسیار ها جويان(، عوار  و پیامدهایش را که ممکن است در زمینه)تربیت

  ريم.اینها  ه خدا پناه میهمه و متفاوتی  اشد نیز متحمّل گردد که از تلف مخ

  ا -گر  ا یاری خدا آن را بشناسندا -رافراد ااستحقاق  ،اهل یقینیقین  زرگان  ه
 دهند؛و مطالب مناسب آنان را در اختیارشان قرار می دهندت تشخیص می صیرچشم 
 .حسن توفیقتريم تا  ه چنان  ه خطر و انحراف نزدیکهمدر این عرصه ا م لیو

ها یکی دو مورد پیش که  ه مشیّت الهی  ه صورت تصادفی در طول سالمگر این
 تربیت ود اقدام  ه  یقی و  روشن)استحقاق(  یاید و اگر چنین چیزی حاصل شد و 

 . چنین کسی اشکالی ندارد

 ناردیگ  ا تو ءهرا ط

گذرد  ا هیجان تام  رای وی می قلب عقل ورد هرچه را در داوست میانسان د
دیگران  ازگو کند تا از یک سو فشارها را از نفس خود کاهش داده، از سوی دیگر 

 سببی  رای نجات دیگران  اشد.

کاهش فشارهای روحی از خود ، امّا ولی این دو سبب هر دو نادرست هستند
تر ، والامقامنادرجة صا ر درفرد  اشد آن تر ه هرچه فشار سنگین،  لکنبوده ضروري
دادن دیگران نیز  ه ت، نجااست «جهاد اکبر»یکی از مصادیق  مهاین  و خواهد  ود

 ندارد: تيضروردلایل زير در این مرحله 

این کار، ممکن است در صورت عدم اسحقاق طرف مقا ل  ه جای هدایت،  الف:
 موجب گمراهی و نا ودی او شود.

 (. هایشان وا گذاريدمردم را  ر غفلت)شهور: مضمون م :ب
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-،  ه او می« ه من رحم کنید»گويند: فرشتگان عذاب در پاسخ مجرمانی که می : ج

که ارحم الراحمین  ر تو رحم نکرده چگونه  ر تو رحم کنیم درحالی»گويند: 
 است.صادق ین سخن، در بسیاری از موارد ا و« است

 .است  رای این کار  اشدهای دیگری که ممکن سببو  -

 قلبي تتربی

 ه  «اجتماعي» تتربیدر امر تربیت، کّلّ تکلیف  -در شرایط تقیّه - نا راین، الْن
 تامّا تربی شود؛نامیده می ي اسلامي یداره ک، استد صحیح یعقاهمراه آموزش کلیّّات 

که اناست؛ چن تعالی و خواست خدای تمشیّ  و واگذار  ه اصوة خويژ ،نفوس قلوب و
ءٌ : فرماید ْ مْرِ شَج

ج
لجیسْج لجكج مِنج الأ

 . «هیم یك از این کارها در اختیار تو نیست» ؛1

اق تربیت را ندارد ستحقدر  را ر کسی که ا «هتقیّ »تا فراموش نکردم این را  گويم که 
که او درخواست در این زمینه میان این و  ه این است که کار تربیت قلبی  ا وی آغاز نشود

که اگر یکی از آنها از ما درخواست کرد او را تربیت رده یا نکرده  اشد فرقی نیست؛ چراک
و  ه او چنین  کنیم  ر ما واجب است از وی تقیّه کرده، از اجا ت درخواستش طفره  رويم

البتّه  -یقیناً  ر تو جز رعایت واجبات و محرّمات مقرّر در شرع اسلام واجب نیست:  گويیم
 ایم.راست هم گفته و -مناسبه صورت  مطلب  حشر ه همراه 

 ر ف توقّ ش متربیت کسی پیدا کردیم اقدام  ه  استحقاق   هیقین که اگر چه این
خودش  فهمد قصد تربیت معیّ  نسبت  ه او  کهنیدون االبتّه   -درخواست او نیست

ای است وگرنه شایسته هکنیم که طبعاً اندیشاو آغاز می ه لکه نخست از اندیش -داريم
 شد.اصلاً مستحقّ تربیت نمی

ه شود که اگر شخصی عادت  ه کار حرامی داشته، یا لاحظم ستجب ااوچنین هم
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چنین تربیتی ق قاتحاین شخص اس -کند گناه یا واجبش هرچه  اشدواجبی را ترک می
 را ندارد،  لکه  یشتر از این... . تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل.

 ذکر قلبي رصُوج 

 ولي غالباً شوم، میذکر قلبي  ه ق وفّ م تلحظات غفل در هگا»: اینوشته -
 . «... ر من واجب است چه چیزی را ذکر کنم دانمنمی

تعالی خدای  تنعمشادی را در جانم  رانگیخت؛ زيرا دلالت  ر میزان  این پرسش،
  ر تو دارد.

زيادی  معنويو سنگی   «ثقل»لبيذکر قه کنم که اشارش دارم وخلاً: اوّ  م!مولای
نیز  «تغفل»نامیم؛ رو، گاهی  رای راحت نفس که ما آن را تقیّه از خود میدارد و ازاین
 انجام  رخی مثلاً  یا  ه مطالعه چون اشتغالهم عمدي است حتّی اگر  ه سببی ضروري

 از کارهای خانه  اشد.

 ه  سبحان خدایلطف  ه هایی است که رياضت ترين زرگ از ،ذکرگونه ینا
 . شود الاتر منتهی میمقامات  مدارج و

آوردن مضمون یکی از ذهن،  هذکر قلبي نواعا از  رترين یقین ه من! مولاي
 و «ذوالانتقام»و  «شدیدالعقاب»قبیل  ازعني دالّ  ر رحمت خداوند است؛ ی اسنحُ  یاسما

 . ....  اشدشکور و، غفور، حلیم، رحیم، عظیمامثال آنها نبوده، از قبیل 

الحس   اسماءز رى ادیگ مجموعهمضمون در آفرينش مخلوقات که  ه ر تفکّ سپس 
 .گرددمثال آنها  از میا ان ومنّ ، انحنّ ، معطي، منعم، رمد ّ  ،رازق، خالقچون هم

 حسن ظنّ  تقصیر و، نادانی، گناه، قصوراز  شخالق در  را رفرد در جایگاه ر تفکّ سپس 
 .مانند اینهاست سبحان و ت خداینعم لطف و محلّ او که این تعالی و وتبارك خدای  ه 

 ات کند؛ خداوند کند؟ خداوند یاریآیا این مقدار  رای تو کفایت می
 .ات کندیاری
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 قلبي کیفر

هایی کسی که طاعاتش قلبی  اشد گناهانش نیز قلبی است آیا نمونه»: اینوشته .3
 . «...فرمایید رای این گناهان ذکر می

-من از ترس سرایت گناه از قلبی  ه قلب دیگر، از  یان نمونه  رای این من! مولاي

هایی  رای آن  ه دست نمونه ،قلب مراجعه  ه خودِ  ، ولیکنمگونه گناهان خودداری می
، نبوده ى قواعدامقتض ه  معصیت ایى عام امعنه   این گناهان، نافرمانی ودهد می

-است؛ زيرا کسانی که عبادت -اصوخ - از گناهانولی  دون شک بخشیده شده،

گذرد مورد چه در قلبش میهایشان ظاهری است گناهانش هم ظاهری است و  ر آن
های قلبی دارد گناهان قلبی نیز داشته، کسی که عبادتامّا شود؛  ازخواست واقع نمی

 ظاهری  اشد.  رد گناهانش تنهارا ندارد که وقتی از عبادات  اط   هره میحق این 

م جهنّ  شود آتشمی -مفهوم -های قلبیعقوبت و کیفری که  رای معصیت، آری
گونه گناهان است لکن  رای آن ظاهري ه گناهان  وصصنیست که آن کیفر، مخ

فرموده توجّه  سجّادچه حضُت امام  ه آن ستف اکا هست؛ رىدیگ هایعقوبت
جلای عطایا و  ۀکنندرمکدّ  و هاهفتن ۀها  ارورکنندها و گمانشكهمانا »: کنیم
 ما را  ه لطف و رحمت خود از اینها نگاه دارد. هخداوند متعال هم 1،«ها هستندنعمت

نویسم و پرده از چه هایی را  رای تو میقدر عجیب است که من چه اندیشهچه
ا  ا پیشینم  ه تو گفتم که این مطالب ر هکه در نامدارم درحالیاسراری  رایت  ر می

تواند آن را بخواند توان منتقل کرد؛ زيرا نامه، جز مت  که هر کسی مینگاری نمینامه
صورت، این مسائل اینک  رعهده و مسئولّیت تو منتقل شده که خداوند نیست. دراین

 کنم تو در رعایت این مطلب کوتاهی ک .مشمول رحمتت قرار دهد و گمان هم نمی

                                                        

نُههونج . »1 ههکُوكج وج اجلظُّ جههوجاقحُِ  فجههإنِا اجلشُّ ِ  ل نجههائحِِ وج اجلمِْههننج ههفْوِ اجلمْج ةٌ لصِج رج ههدِّ ، وج مُکج ِ لفِْههتنج
فههرازی از مناجههات هفتم)مناجههات «)اج

 (. امام سجاد ةعشر خمسةالمطیعین( از مناجات 
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 علمای عاملینى امعن

در )مستقل(  یعلما ( وین)عامل یح علماصطلادر چند مورد دو ا»: ایوشتهن .4
 . «...کلام شما آمده است، دقیقاً منظور از این دو دسته چیست؟

  رند.کار میدو معنا دارد که هر کدام را گروهی از مردم  هعاملین  یعلما من! مولاي

گرا  ها دانشمندانی يزعملاین وکنند عمل می جهاد اصغرکه  ه  یی: علمایکم ىامعن
ت و اصلاح جامعه خود را  ه تربیهستند که صرف نظر از اصلاح نفوس، در کار 

 اندازند.زحمت می

)مبارزه  ا نفس( هستند و اینها دانشمندانی جهاد اکبر  ه  عامل ی: علمادومى امعن
کشیدن خود و هم دیگران را در راه  یرونهم  -اگر این تعبیر درست  اشد -هستند که

ها  ه سوی عالم نور و هدایتشان  ه صراط مستقیم  ه آنها از جهان ظلمات و تاريکی
 اندازند.زحمت و مشقّت می

که چه این پذیرند؛را می یکمى امعنتنها  «ي اسلامي یدار» هفیطا نا راین، 
نی که دامی وت وپذیرند دوم را میى امعنکسانی که  ه آنها گرایش دارند تنها  و «هصوفیّ »

و اکتفا  ه یکی از دو معنا درست نیست و هر دو عرصه و مجال، ممکن اختصاص 
های خاص يژگیو و طایشر اشند و هر کدام از آنها  اصلاحه تکلیف الهي  است محلّ 

  ه خود را دارند.

 آید منظور من در نامه، همان معنای دوم  ود که که  ه یاد من میالبتّه چنان
توجّه  دهم که این معنا هم در کنار معنای یکم صادق و درست است خواستم تو را می

 شناسی و  ه آن توجّه داری.و چنین دريافته  ودم که تو خود معنای یکم را می

ه یک  مربوط  اییمعناین  و ندارد وجود «مستقل یعلما»   ه عنوانحیصطلااامّا 
اکنون همان عبارت را نیز در خاطر  و های پیشین من است و نه  یشترت در نامهعبار

است اشکالی ندارد که عین ضروري ندارم تا معنای مشخّصی را  ه تو ارائه کنم و اگر 
 عبارت را  رایم  نویسی تا معنایش را توضیح  دهم.
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  اخلاق  هایباکت

که  ه دست نفس  تربیت مجال تهذیب ودر صي تَصّ  هایباکتاز »: ایشتهون .5
 اشد آیا مطلبی یا نقدی می برا د عبدالله شُ سیّ  ۀنوشت «الاخلاق»ب کتا ام،آورده
 .«...این کتاب در خاطر داريد؟ ۀدربار

نداشته، حتّی  ه صورت تصادفی نیز  ه کتاب این  ۀجامعی دربار ۀمن اید م!مولای
 احترامرغم علی -کنم مؤلّف آنگمان نمی ليام وآن  ر نخورده ۀاطّلاعات کافی دربار

 .  ه شمار آید مقاماتصاحبان  اص ووخاز  - رایش قائل هستم ي کهدزيا

نبوده، کسی که آن را بخواند شاید  شکتابه از عدم امکان استفاداین  ه معنای ولي 
 ت یت عصماهليژه اگر روایاتی از وای از آن  ه چنگ  یاورد  ه تواند مطالب ارزنده

کسی که  ساب» طور کّلّ  ه ، وده شده  اشددا شرحکافی نیز  ۀدر آن ذکر شده،  ه انداز
 .«تر استاست  ه سوی کسی که از او فقیهحامل فقه 

سلوك سیر و  اخلاق و هایباکتتوان  ر نویسندگان از ایراداتی که می»: اینوشته .6
 . «...کنندمی ثبتهایشان است که در کتاب ونيتم  رکامل  توجود حجّ  عدم مراعاتگرفت 

ولی  ه ، امم  ه آن اشاره کردهسا قهای است که در یکی از نامه اییمعنن اهم ینا
یا یم هرچه مقام یکی از این است که ما می نی، مهم اآورم چه موقع و چرایاد نمی

شوند البتّه آنها  ه تر میرغبتبی  یتسند  رای روایات اهل ۀرود در ارائعلما  الاتر می
 . توان کار آنها را  ر  دی حمل کردکه نمی یثتکلیف خود داناترند و از این ح

  راستدلال  در -آنها ا غیریاص وخ از -چه یکی از اهل ذوق ا مراجعه  ه آن ستف اکا
که کند تصويری ااالی از این نوع نگرش پیدا کنیم؛ مانند اینیک روایت  یان میصحّت 
 در ا اسلوب امیرالمؤمنینی، است دعا عالِین ا ۀا لهجی، است نور داراین کلام یاگويند: می

 آن است و چیزهای دیگر.ب استصحّت ان  ر دالّ  هنهج البلاغ
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 خواص در سیر و سلوکضمانت 

از درستی راه و سلوك کننده در راه سیر و یرسکه  ای هستآیا نشانه»: اینوشته .7
 . «...روش خود مطمئن شود؟

و در این راه  پرسی نه عوامخواص می ۀشیو ۀطبعاً دربار وت ! ام رادر خدایي و ممولای
 چندین ضمانت هست:

 پیامبران است. ۀاین شیو: یکم

 و ترروشن، است و این ناصالح علما و، مرسلین، عموماً مسلك انبیاشیوه ن یا
 -هنهج البلاغهمه  هک ست  رای ماا ف، کا اشد مثالاز آن است که نیازمند  ه  ترآشکار
رغبتی  ه دنیا شويق  ه بیتاین شیوه است؛ مانند   ر ، دالّ کاراآش -کم  یشترشدستا ی

و شرح حال زهد  وفرمانی ان شیطان وو نزدیکی  ه عبادت و آخرت و  رحذربودن از 
 ه الگوگیری از آنها و مطالب دیگر.امر  پارسایی پیامبران: و 

ا تأسّف شدید، که   رمتأخّ  یعلماای از هوجود طبقاین شیوه، چیزی نیست جز مقا ل  در
رغم اختلاف سطوحشان ما علی ۀی گذشتعلماکه  ه اینعلم  اکنند   ه این شیوه امر نمی

 اند و کرامات بسیاری از آنها روایت شده است.صدها سال  ر آن منوال عمل کرده

ک  هم  رای خود عذری داشته که تو آنها را سرزنش مین ارمتأخّ شاید این ا امّ 
های پیشین شرح دادم،  ه چیزهای دیگری که در  رخی نامهمضافاً  طور کّلّ  ه و اشند 

گناهان مردم و بی مبالاتی آنها نسبت  ه شريعت، مدّت کوتاهی است که همواره رو  ه 
ترين سطح استحقاق  رای تربیت ويژه و  الاترين است و این امر آنان را در پایینتزاید 

مردم از تربیت  ات که لازم آمده است لدهد، سطح ضرورت  رای تربیت عمومی قرار می
کّلّ هیم اطّلاعی نداشته  اشند  لکه همان آن  ه ۀای دربارويژه و حاملان هر اندیشه

 یداری هم  رایشان زياد و  یشتر از تحمّل آنان است؛ پس   گوا ی «ومیعم» تتربی
نان مفید واقع سزاوار نیست که از همان تربیت عمومی نیز جز  ه مقداری که  رای آ

ین موجودرو  ه کاهش نهاده،  «اصوخ»د اعدجاست که تاز این وشود  ه آنها داده شود 
صالح دار ، عرصه  رای اهل ظاهر  از شده است تا تنها میداناز آنها نیز عزلت گزيده
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 کنند.ت مردمانی  اشد که در دنائت و تباهی افراط میهدای رای 

تربیت ويژه  ۀشیوعدم تأیید خن این است که نظورم از این سمصورت، دراین
 و شودکوتاهی در آن نمیا ی نقصآن یا وجود  عدم صحّت، دلیل  ر رمتأخّ  یعلماتوسّط 

 رعکس نیز  رسیم حتّی اگر طبق مضمون  نتیجهاگر حمل  ر صحّت نباشد شاید  ه 
 روایت  رای عمل آنها هفتاد عذر نیز  تراشیم.

 مورد اطمینان. : مربّي دوم

ای  رخوردار  اشد مربّی  اید  ه مقدار کافی مورد اطمینان  وده، از چنان شایستگی
ر ن قدماسالک ه اش را  ه او واگذار کند؛ وکه سالک  تواند  ر او تکیه کرده، آینده

رفیع  اد  شجلالکه  -، و  رای رضای اوسبحان مربّی وابسته است که او  ه خداوند ه 
  رسد. لیدرجات عا و مقامات رفیع ه  اا  رگزيده تاین شیوه یا آن شیوه ر -

  ر سخن اوانطباق ام ترين تضمی  که من از مولا و مربّی خود گرفتهیقین، آشکار ه
کردم مي اسحسفرمود من خود را  ه آن نیازمند اچه او  ه من میمن  ود و هر آن حال
 کرد.حل میمن و مانند آنها را  ا عقليی ا قلبيی نفسيت مشکلا وا و

 ضدّ ام کاملاً  ر هنفس امّارکه کنم: و آن اینه گناهی را نیز از تو کتمان نمی  اعتراف
و سرپیچی از دستورهایش و دورشدن از او و کاستن از د تمرّ همواره  ر  ومولایم  ود 

 ه حساب  «هاینضمت»که من اینها را نیز از آن نه این، ورزيداهمیت کلامش اصرار می
کند شناختم که جز  ه  اطل گرایش پیدا نمیخود را می نفسوردم  لکه چون من آمی

از فرمان مولایم و کاستن از شأن او چون مطلوب نفس من است  اطل ي پس سرپیچ
 است که خدا این نفس را  کشد.

 .روحي هایپدیده: سوم

-نامهکه ما در فرد  رای خود ( ژیکاراسایکولوپروحي)های ز پدیدها رخیظهور  

 های گذشته تعدادی از آنها را  ر شمردیم.

آن و کنم ه میرااشدهد روحی که  رای فرد روی می ۀترين پدیدجا  ه سادهدر این
 و م نیستهآن  فعر  رقادر هیم دخالتی در آن نداشته، فرد است که قلب  در «اندوه»
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-یا پس از ايَاد،  هکرد اگر چنین نبود از آغاز غم و اندوه را در قلب خود ايَاد نمی

 کرد.سرعت آن را زایل می

لت  ر دلااست؛ زيرا  الهي هایتنعماش گاه از دشواریرغم غم و اندوه، علی همین
او  حسن تد یر و الهيگیری عنایت نتخاب  هترين گزينه و پیلزوم ا وا خطآگاهی از 
 خلق عموماً.همه  ووصاً فرد خصدارد  رای 

  افتاوز ا توضیح  عضی

 . «...فتاوایی هست که در زندگی  ا آنها سر و کار داريم و نیاز  ه توضیح دارند»: اینوشته .8

 مطالب این سؤال دو نکته دارم: ۀدربار

ین چه حرفی ، ا«چه خوب است اگر فروت   ه خرج داده»: که گفتیاین: یکم
رساندن هدیفا ومن غیر از این، چیز دیگری هم هست؟  تکلیف و گر کارم ؟!! واست

تر است؛ پس فروت  کجای این کار م نزدیکآخرت و دنیا و قلب نفس و  ه دیگران  ه
 من! مولاي پس جز این نیست که این فروت  از جانب شما  وده است گیرد؟قرار می

شما آمده، ظاهراً از کلام مرحوم آقای خویی نبوده،  نامه یشتر سخنانی که در : دوم
روش  ه است یا شاید از کلام خودتان و من نتوانستم  هشیخ محمّدجواد مغنیکلام 

است  ررسی مطلوب چه هرحال، آن ه. تشخیص دهم کدام سخن از کدام شخص است
 .انجام خواهم داد سبحان خدای لطفمحتوای سخن و پاسخ  ه آن است که  ه یاری و 

ساقط ر امگر ا و آن است سقوط امر  ه یمعنا ه ظهرين  ۀسقوط نافل من! مولاي
ِ  ورٌ أمُ مج »شد دیگر انجام  این سخن  یمعنا و 1مانحو تشريع حرمعنایی ندارد مگر  ه  «ه 

 نافله در سفر لازم است نه مُجاز.سقوط است که ن یا روش ه 

                                                        

. تشّرعِ حرام، یع  مكفّ از پیش خود چیزی را که در شرع وارد نشهده انجهام داده،  هه شرع نسهبت دههد و توقّهع 1
گذاری تنهها در کّلّ  اطل است و تشريع حرام نام دارد؛ چون تشريع و قانوند که این فرایند  هپاداش داشته  اش

 انحصار شارع مقدّس است نه عموم مكفّان)مترجم(.
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هم  و نظرياشکالی کاملاً وارد است و چون هم  ه لحاظ  ،اموعترس از  مسئلهوامّا 
 و عوام کمبود ۀزيرا در سلیق، آن کوتاه آمدتوان از درست است و نمی عملي ه لحاظ 
 ه یک شخص شکست  -احیاناً  -تواند رحم که میشور و هیجانی بی وهست انحراف 

های دی  یا عالمان مشهور  اشد شکست سختی وارد کند و اگر آن شخص از شخصیّت
پناه  عوار  و خطرات چندی  اشد که از آنها  ه خدا ۀتواند دربردارندشخصیّت او می

 صورت، افکار عمومی نیرویی است که  اید درهرحال در نظر گرفته شود. ريم. دراینمی

 رای نمونه، فر  کن اگر کسی بخواهد قرآنی  ه غیر قرائت مشهور از دیگر 
ها را تغییر گانه یا غیر آنها یا  ه ترتیب نزول چاپ کند یا بخواهد نام سورههای دهقرائت
 از نیش زبان ، ولیهرگز؟ ا  ا هم انجام دهد آیا کار حرامی کرده استاینها رهمه دهد یا 

 کنندگان از طبقات مختلف مردم، زندگی از او سلب خواهد شد.مردم و فراوانی سرزنش

 گرایش یاددزاز ا گیریدیگری هم دارد و آن پیش همعتبردانستن افکار عمومی  هان
درست است و  «افتو»که رغم اینرو، علیازاین ناک است.ها شبهیحرام آنها  ه کارهای 
-کنند؛ چون میآن را آشکارا  یان نمی علماشود ولی ترشدن کار مردم میموجب آسان

مثالی که الْن در ذهنم هست  دانند که مردم عوام از آنها سوء استفاده خواهند کرد؛
ه شدقل کردن گِردی صورت و دو کف دست در حجاب زنان است که نآشکارجواز 

دانستند  ا سوء گفتند؛ زيرا میآن  ودند، ولی آشکارا نمی جواز ه  لائق علمابسیاری از 
ای  رای آشکارکردن موی سر و ساعد دستان آنها خواهد شد و کار عوام،  هانه ۀاستفاد

  ه حرام خواهد کشید.

 را  ه کدام یک از دو دلیل «اهل کتاب تطهار» مسئلهدانم که آقای خویی  نمیولی
  الا کتمان کرده است؟

 «...هستند نجسولی در عمل از ترس  رخورد مردم »: که گفتیگذشته از اینها، این
تواند  کند این است که فتوای خود می فقیهزيرا نهایت کاری که یک  درست نیست؛

پس اگر آن مُفتی، ، که آشکارا خلاف فتوای خود را اعلام کندرا کتمان کند نه این
ه   افتوت را اعلام کرده، هم دروغ گفته، هم نجاسوا  ه فتده ولی و  تارطهه عتقد  م
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 داده که خداوند ما را از اینها در پناه خود نگاه دارد. خدا محکغیر 

احساس  الله خویییةمن این حالت را در دو مسئله در فتاوای آ»: که نوشتیاین
گرچه سیاق کلامت  غنیه،م کنم این سخن از خودت  اشد نه از شیخگمان می ،«کردم

 مقتضی انتساب سخن  ه اوست.

 . «شوداجتناب اند که  اید از آن کردهحتیاط حال، ادرعین»: که نوشتیاین

 دارد:تفسیر کم دو یا دست چندیناحتیاط ین امن!  مولاي

ن اکث ایم مشهور رأي یعنيمشهور )که رأی این، تر نیز هستینه متک: یکم
تر  اشد. که شاید نظر اکثيّت  ه صحّت نزدیکسته است؛ چرارا معتبر دانفقها( 
 رو، وقتی فتوا مخالف  ا مشهور  ود مخالف  ا احتیاط است.ازاین

دهد و ما  ه عنوان مجتهد  ه افکار عمومی اهمیت میه کنیا تر است،سطحی هک: دوم
یا احتیاط؛ من  ه کنیم حال فتوا  اشد عمز  ه نظر او عمل می ۀمقلّدان، تنها از ناحی

نسبت  ه  -آقای خویی که مراجعه کردم دیدم احتیاط «منهاج الصالحین»کتاب 
 نظري بحث در آن کتاب، احتیاط وجوبي  ود، چون همراه  ا فتوا نبود؛ امّا -دوم متنجّس

علمی  برد )شاگرد در  ۀمربوط  ه خود مجتهد است یا کسی که بخواهد از او استفاد
 در مقام عمل(. کلاس درس نه مقلّد 

چه دیدم این  ود در چاپی که در اختیار من است آن ،اهل کتاب تنجاس ۀدربارامّا 
دلیل  ه مشهور، معنایش  ۀکنم که احالگمان نمی و ستنده جب نجسااحتیاط وکه  ه 

احتیاط  فقهانظر  رخی از  ۀکه از زاویارجاع مقلّد  ه مرجع دیگر  اشد مگر این
 ا  رساند.واجب چنین معنایی ر

 لائق آقای حکیم و آقای صدر اضافه ه  یی که من  ر شمردم فقهاین : اگويممی
شده حتّی در یک مسئله  ودند منتهی تقلید ا تدایی از مرجع فوتاهل کتاب  تطهاره  

 هم جایز نیست.

  رای تو در این مسئله یکی از دو کار است:عملي کار راه
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دانم هستی ز آقای صدر هستی که البتّه دقیقاً نمیاگر هنوز  اقی  ر تقلیدت ا: یکم
هرحال، شده  اشی،  ه یيخوآقای  قلّد مالْن آید که هایت  ر مییا نه و گرچه از حرف

از  ایاگر طبق نظر آقای خویی در جواز تقلید از میّت،  ه تقلید آقای صدر  اقی مانده
آنها  ه فتوای او عمل کرده  درف مكّ در مسائز که تقلید میّت   رجواز  قا  ۀزاوی

گر در زمان حیاتش  ه این فتوای او ا -توانی  ه فتوای آقای صدر عمل ک اکنون هم می
 . -عمل کرده  اشی

  شاید شرایط این روش  رایت فراهم نباشد  ه چند دلیل:ولی

 . شاید کّلاً از تقلید ایشان عدول کرده  اشی.1

 فتوایش اطّلاع نداشتی.. شاید در زمان حیات ایشان از این 2

 جواز  قا  ر تقلید میّت از کسی غیر از آقای خویی تقلید کرده  اشی. مسئله. شاید در 3

ای نداشته  اشی ها راه دیگری  رای تو هست که اگر در آن مناقشهدر این صورت
 شاید  تواند مشكت را حل کند.

 کندمی ف را مبرّامکلّ ة ذمّ از او  تقلیدکه خود و این اعلان مرجعیتّ آغاز

رجوع سطور این  ۀنویسندحقیر ین اکه  رخی از مردم  ه آن این ر: وکار دیگهار
گیری از ین کار، پیشا خرويا دنیوي وشکلات رغم ماند و علیکرده و از او تقلید کرده

 آنان در وسع من نبوده است و خداوند در این کار ما را یاری فرماید.

حال اگر حجّت شرعی در ، است هل کتابا ذاتِ تعلاً طهارفمن ى افتوهرحال،  ه
 توانی  ه این فتوا عمل ک .عمل  ه فتوای من  ر تو تمام  اشد می

و  دانندمی قمريآن را نهُ سال  یيخوآقای  مشهور ودختر، تکلیف سنّ  ۀدربارامّا 
 یز یک امرناج عبدالرحمن  ن حجّ  ۀصحیحکنند. آوردن کّلّ لحاظ نمیرا  هجنسي  رشد
ت، تنها  رای رواییک  -دانیکه میچنان -گردد و از می بحث فقهياست که  ه نظري 
پس سن ، مانند اینها و هصصِّ مُخج  و هضِ عارِ ة مُ ادلّ ه  ه مراجعا کافی نیست مگر پس از فتو

 مان نهُ سال است.ه عملي ۀتکلیف دختر از ناحی
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عدم تکلیف و او را در طول سال دهم  ولی من دختر را تا پایان ده سال قمری  اقی  ر
 سالگی است.هتکلیف در نُ احتیاط استحبابِ لی مقتضای ، ودانمئت میصل  رامجرای ا

  گويدسخن می امام خمینياز شهید صدر 

پیشین فرمودید: دو نفر  ر تربیت شما اشراف داشتند: یکی  نامهدر »: اینوشته .9
او فرمودید  ۀیگری آشکارا نام نبردید ولی دربارز دا و مرحوم سیّد يزمحمّد اقر صدر 

کنم این شخص همان کسی  اشد که که  ه  الاترين مراتب یقین رسیده  ود و گمان می
 . «... ایدکردهاز او  ه عنوان مربّی من و مولای من یاد می

-رجاخ، سبحان خدایفضل ه   ي حق ومن  ه سو و طريقمن و مولاي ا، آری

  ود. هاقلب نفوس و ناملایمات ات دنیا وشهو ام ازکننده

او چند سال پیش  هک لنیست؛ «  امام خمی »ای که تو پنداشته( مرد ین)ا او ولی
 ه نبوده است.حوزة علمیّ  ه منتسب از دنیا رفته است و اصلاً 

اش وست دارم از او که سایهد و -پنداشتیکه او را مربّی من می «آن مرد»، آری
 ولیزيادی  ود عرفانِ  مقام روحي و و هدرجدارای  -ا این عنوان یاد کنممستدام  اد  

 1چیز قا ل توجّهی از این مطالب را در اختیار ما قرار نداد.

که من ک  درحالیشرح حال و زندگی او از من سؤال می ۀاست که دربارن یعجیب ا
طّلاعات نیستم و از زندگی متأسّفانه قادر  ه پاسخ این سؤال نیستم چون من از منا ع این ا

از  و «مکاسب»که چند سال در درس دانم؛ جز اینظاهری ایشان  یشتر از تو چیزی نمی
 .ایشان شرکت کردم -خارج -در درس خیاراتمبحث ل اوّ  تامکاسب آغاز مبحث 

 توانم در این  اره  گويم این است که:چه میعجالاً آن

                                                        

است که  ه سبب شرایط سهخت تقیّهه در آن زمهان  1حضُت امام خمی « آن مرد»جا منظور شهید صدر از . در این1
 توانست در نامه از او آشکارا نام  برد.نمی)زمان جنگ ایران و عراق( 
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 وده است که   شیخ عبدالکريم حائري از شاگردان خاص قم شخصیّت درن یا .1
دانم نزد کس دیگری و تا جایی که من می جاستآنة س حوزة علمیّ مؤسّ گويند می

 درس نخوانده است.

 . ود اسلامي از زمان جوانی مشتاق اصلاحات اجتماعی .2

شاه از سوی جهاد گیری او و شاگردان و همراهانش در دستو «شاه» جرياناتش  ا .3
 زحوادث مفصّ اینها ... و  «هترکی» ش  هتبعیداز آن و   عد و «مصدق» انقلابِ از قبل 

 دانم.است که تاريخ و جزئیّات آنها را نمی

کنم از شما  است که گمان میحوادثی همجموعکه الْن...  تا عراق وآمدنش  ه  .4
 . ها بخش شده استهمه در رسانه پوشیده نبوده،

رسید نمیحوزوي موروث  خطّ ز  ود، ولی  ه ژرفای وروی در درس خود اندیشه .5
شیخ محمّدکاظم خراسانِ صاحب  وده، پس از وی،  ث شیخ مرتضی انصاريایرمکه 
، یيد ا والقاسم خوسیّ دیگران، پس از او  شیخ محمّدحسین نائیني و، پس از او کفایه

که -فاضلشاز شاگردان متعدّد و  رخی پس از او  و صدرمحمّد اقر د سیّ  پس از او
 .  -پنج نفر هستندا ی سه تقريباً  آنها ۀنخب

های طولانی درس، یع  در آغاز و پایان سال وی قبل و  عد از  عضی از تعطیز .6
اع اخلاقي  جنبه و اجتماعي جنبهها میان و در آن سخنرانی کردتحصیز سخنرانی می

کرد کّلّ حوزه ا را نقص رویکرد که آنهکرد و در هر دو جنبه،  ر مسائز تمرکز میمی
 کند. اصلاحها را توانست آن نقیصههایی که مینیز طرح اندیشه ودانست می

چون ها آمده است هموی دارای تألیفاتی است و نیز نامش در  عضی از کتاب .7
 طهرانِ. گشیخ آغا  زرهای  رخی از کتاب

گیری کند ممکن جا را پیآن رادیو ۀهای فرستندو  رنامه دفهم  فارسياگر کسی  .8
هایی در معرّفی  عضی از اساتید یا است بخشی از شرح حال او را  ه ويژه وقتی که  رنامه
 کنند  ه دست  یاورد.شاگردانش یا  عضی از دوستانش و از این قبیل، پخش می
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 زندگی ظاهری مرحوم سیّد يزمحمّد اقر ۀای که دربارآن مقاله ۀدربار»: اینوشته .10
قبانجي که  ه من خبر رسیده، آقای اید نیز  اید عر  کنم چناننوشته  صدر 

 . «...نپذیرفت که آن را در اختیار من قرار دهد

 در این  اره دو نکته دارم:

تواند  ه این فکر کند که چه کسی خبر آن مقاله را  ه تو میقبانچي آقای : یکم
مقاله خودش این خبر را  ه  ۀد که نویسندکه مستقیم  ه او گفته شویا این؟ داده است

ای  ر مورد اطمینان  ودن شما تواند نشانهما داده و همین خبرداربودن شما قطعاً می
 . داندخود را  هتر می تکلیف اشد و او 

جا  رایت تکرار کنم یا آن را که بخواهم مطالب آن مقاله را  رای ایناین: دوم
ا خودم آن را گرچه  ا واسطه از آقای قبانچی پس  گیرم  رایت کاملاً  ازنویسی کنم ی
کردم ولی در آن داشتم  رایت ارسال میدیگری از آن می ۀ رایم سخت است و اگر نسخ

 دوم را خلاف تقیّه یافتم. ۀزمان داشتن نسخ

هستیم دانستن شرح حال این  1طور کّلّ  ه نظر من تا وقتی که در تاريکی شب ه
ای  رای تو دارد امّا وقتی که صبح سر  رآورد کار بسیار آسان خواهد  زرگان چه فایده

 شد و دیگر نیازی  ه این تکلّفات نخواهد  ود.

 حسن ظنّ دار تربیت ااعتی هستم، از که فکر کردید من عهدهاین»: اینوشته .11
 . «...است که نسبت  ه  نده داريد مفرطی

 . یا خدمت  تُ نیست خدمت پرچم ۀدر این فراز سؤالی جز دربار

همین ، دهدچنین موضوعی نظر نمی ۀکّلّ هیم فقیهی در این روزها دربار ۀاز ناحی

                                                        

-جا مرحوم شهید صدر  ه انبوهی ستم اشاره دارد که آن نظام معدوم  ر جامعه تحمیل کهرده  هود کهه شهبیه. در این1

 ترين چیز  ه شب تیره  ود.
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توانم او را از این کار نهی کنم رود و من نمی ه آموزش نظامی می 1بس که پسر خودم
 که نگفتم: نه! چه رسد  ه دیگران.گونه نهایت چیزی که  وده  ه او نگفتم: آری؛ همان

شدید است و عمل  ه آن فتوا نیز  ا توان  ۀادادن در این  اره، مخالف  ا تقیّ فتو خودِ 
 مردم مخالف است.

را : فلان مؤمن  گويد شخصی ه  ظالمیخوانیم که اگر ما در فقه می:  رای نمونه
کشتن آن مؤمن  رای این شخص ، کشمصورت، خودت را می  کش که در غیر این

شدن مقدّم  دارد و  ه آن ظالم  گويد: مرا  کش، در کشته جایز نبوده،  اید خودش را
 کشم.چون من او را نمی

چون این روزهای ما در ای همويژه در شرایط آشفتهآیا عمل  ه امثال این فتوا  ه
 توان دیگران هست.

که کمتر  رای رغم اینکنم علیمکرّر تو را دعا می ! منعزيز و مولادر پایان ای 
کنم که دعایم  رای تو دعا  رای خودم است و ادای کنم، ولی احساس میمردم دعا می

ام درست  ه یاد  یاورد  ه نیا ت از تو دجی  است که  ر گردن من است و اگر حافظه
 الحمد لله رب العالمین.  و زيارت کردم.امین الله  تزياره  را  امیرالمؤمنینحضُت 

عیوب  البتّه و ر  یشتری دوباره مطالعه کنیددوم را  ا دقّت و تفکّ  هخواهشمندم نام
 نگارشی و غیرنگارشی آن را  ر من  بخشید.

                                                        

 . منظور ایشان پسر  زرگشان مرحوم سیّد مصطفی است.1
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 هفتم ءنامه:  فصل ششم

 قساوت قلب
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

مهربان، صاحب اختیار روز واپسین؛ و  ۀسپاس خدای را پروردگار جهانیان، بخشند
پیامبران و همه اش و  ر ر خاندان پاک و پاکیزهسلام و درود خداوند  ر ا والقاسم محمّد و  

 دشمنان ایشان.همه شهیدان و صدّیقان و لعنت همیشگی  ر همه فرستادگان خدا و 

  ركاته  الله و حمةر والسلام علیکم 

ای  رایتان  فرستم؛ دقیقاً از وقتی که متوجّه خیز قبل از اینها تلاش کردم تا نامه
یشین خود فرمودید اگر ما  رای گرفتارنشدن خودمان و های پشدم در یکی از نامه

عالی کشیدن از این راه و مسلک را داريم  ه جنابشما  ه خطری یا مشکلی قصد پا پس
داند که این عبارت چه تکان سختی  ه من داد که میتعالی اعلام کنیم. فقط خدای 

   : ه پروردگار خود پناهنده شده،  ه زبان حال عرضه داشتم

-که  ه توحیدت ایمان آوردم و پس از آنخداوندا! آیا سزاوار است پس از آن»

ام  ه  اور که قلبم از معرفتت آْنده شد و زبانم  ه ذکرت گويا گردید و اندیشه
ات اقرار کردم؛  بینم که  ه عشقت رسید و صادقانه و خاضعانه  ه خداوندی

تر از آنی که دست تو گرامیرگز چنین مباد، که ... هدهیآتش دوزخت کیفرم می
ات را از ات را دور گردانی، پناه دادهات را ضایع، یا  ه نزدیک فراخواندهپرورده
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خوش  لا یا آن را که  ر او رحمت آورده، امرش را کفایت نمودی دست خود  رانی
 منّتی  ر وی گذاری، ای پروردگار جهانیان!و این همه بی آن  ود که  1«گردانی

-ای  رایتان نوشته  ودم قطعاً از احساساتی که قلبم را میهمان زمان نامهاگر در 

لا  :هآمد ولی اینک که  ه مقتضای آیشدید؛ زيرا  ه صداقت از دل  ر میفشرد آگاه می
ج
أ

ئِنُّ القُْلوُبُ   ذِِکْرِ اللهاِ تجطْمج

آن شور فرو نشسته و « دل آرام گیرد  ه یاد خدای» ؛2
آن حال  ۀکنندپندارم که واژگان  توانند توصیفمین گراییده، اضطرا م  ه خاموشی

این  -ه نکرده  اشممبالغ میدوارما و - اشند؛ ولی کمترين چیزی که از آن  توان گفت
گاه که  ود آن حسینمام ا تاصحاب جدّ چون احساسات است که آن حالت، هم

 ه ... اش  ردارند یاری  یعت از گردنشان  رداشت و  ه آنان پیشنهاد فرمود دست از
نظر شما آیا کسی که اندکی از عقل و هدایت  هره داشته  اشد و خداوند  رایش خیر 
خواسته  اشد انتخابی جز انتخاب آنان خواهد داشت گرچه  ا هُرم و سوزش تشنگی و 

شدن و دردهایش همراه  اشد؛ زيرا انتخاب آنان و پیامدهای شمشیر و خشونت کشته
چه از دفی است که سزاوار است انسان در راه رسیدن  ه آن  کوشد و آنآن، تنها ه

 آید  ر سر آن  گذارد.خرد و کلان از دستش  ر می

دانم که سبب دانم چه چیز مرا  یشتر تحت تأثیر قرار داد فقط این را میدقیقاً نمی
 -امنادانِ و ، کوتاهِنقص،  ه دلیل ناتوانِ - روز این حالت در من این  ود که خود را

 -العیاذ  الله -ترسیدم نکند که چنین شود و منپنداشتم و میدر معر  این سخن می
قدر پشیمان خواهم شد و از در آن هنگام چه واز نیل  ه سعادت این مسلک محروم 

                                                        

بيِّ . » 1 یِّدِي وج رج جهِي وج سج لجیْههِ قجلهْبِي  یجا إلِ هوجى عج ها انِْطج بِِ  نِجاركِج بجعْدج تجوحِْیدِكج وج بجعْهدج مج  ترُجاكج مُعجذِّ
ج
عْرفِجتهِكج وج  مِهنْ  أ جهِهجج  هِهِ  مج ل

انِِ  مِیريِ ذِکْركِج  مِنْ  لسِج هُ ضج دج اضِهعاً لرُِبُوبیِاتهِكج هج  مِنْ  وج اعِْتجقج ِ  خج نهْتج حُبِّهكج وج بجعْهدج صِهدْقِ اعِْهتِرجافِ وج دُعاج
ج
یْهجهاتج أ

رجمُ  ْْ
ج
یِّعج  مِنْ  أ نْ تضُج

ج
دج  مجنْ  أ وْ تُبجعِّ

ج
بایتْجهُ أ هدج  مجنْ  رج ِّ وْ تشُرج

ج
دْنجیتْجهُ أ

ج
هلِّمج إلِیج اجلْبجهلاجءِ  مجهنْ  أ وْ تسُج

ج
يْتجههُ أ یْتجههُ وج رجحِمْتجههُ  مجهنْ  آوج فج  کج

 فرازی از دعای کمیل(.«)

 .28 ۀ. رعد، آی2
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 رای اهل آن تعالی  چه خدایکه اندکی از آنخشم و حسرت خواهم مرد پس از آن
از همان ...  ودم  ش را احساس کرده يَنتا آثار و ت رکافته، فراهم کرده است اطّلاع ی

هایش روزافزون هایش عزيز و نعمتنام -تر از آن نیز خداوند را کهزمان و  لکه پیش
مرا  ر نفسم و  وخواندم که دستم را گرفته  ه مسلک صالحان  کشاند  ه دعا می - اد

چه را از حقیقت  ه من کند و تحمّل آنام داشته یاری هایی که ارزانی ر  هترين نعمت
چه دستم از آن کوتاه مانده  رساند که او  هترين شناسانده عطایم فرموده، مرا  ه آن

 مولا و  هترين یاور است.

 صطلاحچند اتوضیح 

هایی را که  رایم پیش  رخی نکات و پرسش «عاطفي» مقدّمهپس از این  ورم!سر
نظراتتان ه این امید که  ا پاسخ  ه آنها و  یان نقطه  دارمه میعرضآمده  ه محضُتان 

 موجب آرامشم شويد:

ه ها  یا سنگی  دیدیم؛ یکی از آن« ثقل»در چندین نامه معناهای مختلفی از  .1
دانیم مگر شما  یش از حدّ  ر نفس  ود که تا حدّی این معنا را میى تحمیل امعن

این سخنان در مثل  است کهثقل معنوي  دوم، مطلب  یشتری در این  اب داشته  اشید
   :آمده تعالیخدای 

 ًدُّ وجطْئا شج
ج
 و 1«،  یشتر استداریزنده قطعاً رنج شب» ؛إنِا نجاشِئجةج اللایْلِ هِِج أ

  ًلجیْكج قجوْلاً ثجقِیلا نُلقِْ عج سج

 ار القا زودى  ر تو گفتارى گراندر حقیقت ما  ه» ؛2
 ؟  داردجیینتا آثار وسنگی  چیست و چه  این نوع از ثقل و «.کنیممی

ت  ا مناجا آورد که انسان را از شیري  ه  ار میقلب  تقساو چه چیزهایی .2

                                                        

 .6 ۀ. مزّمل، آی1
 .5 ۀ. همان، آی2
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 توان زنگار از دل پاک کرد؟چگونه می ؟ وکندپروردگارش محروم می

ست که همواره در میان دو ا درست -مسلك ه عنوان یک اصل کّلّ در این  -آیا .3
ويژه اگر دلیز  ر انتخاب یکی  ر نفس دشوارتر است انتخاب کنیم  ه کار، آن را که

از آن دو نداشته  اشیم؟ مثلاً در نوع نشستن میان دوزانو و چهارزانو، دوزانو را که 
تر است انتخاب کرده، چهارزانو نشستن را ترک کنیم، البتّه در این مورد دلیل سخت

نقل شده است که  خدارسول  یان اوصافدر   وخاص  ر انتخاب دوزانو وجود دارد 
جا این مثال را  رای تطبیق  ر ما در این و ایشان هرگز  ه حالت چهارزانو دیده نشدند

 اصل کّلّ آوردیم.

يَُجاهِدُونج فِ : فرمایدجا که میآن تعالیآیا از  اب معانی خاص، میان سخن خدای  .4
بیِلِ اللاههِ  ا فرماید:جا که میآن و« ندکندر راه خدا جهاد می»؛ سج دُوا فیِنج اهج ِینج جج ؛ وجالَّا

موردی که جهاد در سبیل یا راه خدا مطرح شده  ع ی« کنندکسانی که  رای ما جهاد می»
 تفاوتی هست؟ حال و پاداش و تحیث نیّ دوم که جهاد  رای خدا هست از  ۀو آی

است،  لکه انتظار تواند احساس کند که  رای مرگ آماده چگونه کسی می .5
 خداوند  یقین ه» :فرمود خدا رسول شده است کهنقل کشد؛ چون مرگ را می

ام که نه چشمی آنها رادیده، م چیزهایی آماده کردهصالح رای  ندگان : فرمایدمی
نیز از  ريااشع اره، دراین 1«.نه گوشی شنیده و نه  ر قلب بشری خطور کرده است

معانِ نقل شده که دارای  السعاداتجامع در کتاب  شاعر فیلسوف حافظ شیرازي
عالی چندین ام خود جنابت عر  کنم که دیدهمناسبه    لندی در این زمینه است.
که خدا آن روز را نیاورد و ما را از  ركات وجودتان محروم - ار آرزوی مرگ کردید

  ر شما نیست.تعالی  خدایفضل این جز از  و -نسازد

                                                        

هالِحیِنج  » :إنِا اجللهاج يجقُولُ . 1 دْتُ لعِِبجهادِيج اجلصا عْهدج
ج
ه أ جشج ج قجلهْبِ ب هرج علیج طج همِعجتْ وج لاج خج ذُنٌ سج

ُ
تْ وج لاج أ

ج
هیْنٌ رجأ ها لاج عج چههل «)رٍ همج

 (.198، ص 8، ج بحار الانوار،  ه نقل از: 41، ص حدیث
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اید قلب انسان از محبّت غیر خدای تعالی خالی  اشد،  ا وجود دوستِی که  آیا این .6
حساسات خود نسبت  ه  رادران اگر چنین است، ا ودیگران در دل، در تعار  است 

 دی  را چه  نامیم؟

 . چیست« صالحین یاولیا» بیااکتس تعصم و «: ائمّه و انبیا»ذاتِ  تن عصمایمفرق  .7

  کلماتی ؛ازمجج کنیم نه  تحقیق ر حمل را مقام تواضع  : درائمّه چگونه کلمات .8
 ه درگاهت کارهای زشت و » :فرمایدجا که میآن  سجّادم اماچون سخن هم

 1؟«خلق، کسی چون من گناهی نکرده استهمه ام و در میان پستی آورده

از نظر صرف  ،تعالی  ه خدایحقیق  فعلِي  تِ قربدر این راه، سالك  ه گمانم نیّت  .9
کیفر است؛ گرچه اینها خود  ه  اب وذعز ا گیریرسیدن یا نرسیدن  ه ثواب یا پیش

گیرد که رو روزه می نا راین، سالک ازاین آید.خود در عمل  ه عبادت  ه دست می
است؛ تعالی  ه سوی رسیدن  ه نزدیکی و قربت  ه خدای اکبر روزه، گامی در راه جهاد 

.. اعمال او.همه صورت، همین ه و قرآن گام دیگری استخواند چون تلاوت یا قرآن می
 ست؟ا آیا این پندار من درست

اگر خدا بخواهد پس از  ستکن امممسلك ین ج اینتا»قبز فرمودید:  نامهدر  .10
این مدّتی است که سالک  رای فراگرفتن کمّی ... شودق قّ پانزده سال یا  یشتر یا کمتر مح

ای جدیدی چیز تازه نامهکه در هر چرا - ه آن نیاز دارد؛های این مسلک و کیفی بخش
گرفتن دو یا سه  رای ايَاد توانایی  رای روزهمثلاً  -شوداز جزئیّات این مسلک پیدا می
 «.گرفتن دو یا سه روز در ماه آغاز کندروز در هفته  اید نخست از روزه

 ایهتقا لیّ  وها تعدادحسب اسیابی  ه این توانایی،  رسالک  رای دست: گويممی
 -مثلاً  -، نیاز  ه زمانی دارد که گاه طولانی و گاه کوتاه استسبحان خدایتوفیق  و خود

تاج مح قدر قضا و ر ار در تسلیم  رضا وشدن  ه صفت آراسته ۀ رای رسیدن  ه مرتب

                                                        

الٍ قبِجاحٍ رجدِیاةٍ . » 1 عْمج
ج
تجیْتُ  أِ

ج
ا فِ  أ رجى فجمج جِنجایجتِي   جج ج قٌ لْ خج  اجلوْج  (.352،ص9، ج مستدرک الوسائل«) کج
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 طولانی است.مدّتی 

بخش از  سازی یک یا چنداگر پیاده: آید کهدیگری در می از این سخن پرسش
اجزای این راه،  رای کسی مدّتی  ه تأخیر افتاد آیا این تأخیر، سیر و سلوکش را  ه خطر 

افتد و این فاصله اندازد؟ منظورم این است که میان علم تا عمل او مدّتی فاصله میمی
تواند مانعی در راه جهاد اکبر  اشد؛  ه عبارت دیگر آیا  ر سالک واجب است که می

 لافاصله پشت سر هم طی کند؟مراحل را  

 ود و تنها  رای خواندن هشت رکعت ضیق  رای ادای کامل نماز شب وقت  گرا .11
استغفار،  تبهمر هفتاد -شب یا  رای خواندن نماز وتر و مستحبّات قنوت آن ۀنافل

 کنیم؟عمل کرد  ه کدام یک کفایت می-... تطلب حاج عفو، دعا ور الا  دویست

ر طول روز چه میزان از وقت را  ه خواندن قرآن و دعاهای مناسب است د .12
 ه اختصاص دهیم؟مأثور

گذاری چه ین نامفلسفة ا و آن مضمونچگونه شکل گرفته؟  «عرفان»ح صطلاا .13
 ، تصوّف را رد علماام که چون دیده؟ هستف تصوّ  و میان عرفان فرقی وده؟ چه 

های مسلک پیشین یکی از  دی نامهدر  شما و دانندمی فارکنند و آن را نوعی انحمی
 . فرمودید ه  یانمعااصلاح ج اصلاح فرد ومیان  تصوّف را جدایی

)یس  وجود دارد اوقات معیّن در  خاصّ  هایهسور تتلاودر تشويق  ه  احادیثی .14
 تتلاوهم هست که تشويق  ه  ...( احادیثیوظهر ز نماز صبح، نجم قبل ااز نماز  عد 
دارد؛ مانند: حدیث ل ختم جدید وّ ه ا  ختمیک وصل آخر  و ختم ه صورتقرآن  

لِ»  1«.حالُّ المُرتحج

                                                        

هِلُ »پرسید: کدام عمل  رتر است؟ فرمود:  . در روایت است که شخصی از حضُت امام سجاد1 جهالُّ اجلمُْرْتحج
ْ
 هه »؛ «اجلح

جهاتمُِ اجلْ »عرضه داشت: این  ه چه معناست؟ فرمهود: «. ای که کوچ کندمقصد رسیده
ْ
کهه چهون آن»؛ « مُفْتجهتحُِ اجلْ

 مترجم(.«)قرآن را ختم کند دوباره از نو آغاز کند
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قرآن تشويق  رای کسانی است که ل ة اوّ دستاحادیث رسد که چنین  ه ذهن من می
را رها کرده  اشند، ولی کسانی که  ا قرآن در ارتباط هستند روش دوم  رای آنها 

دو روش فضیلتش  یشتر است؟ روش دوم؟ یا یک از این حال، کدام.. مستحب است.
ه   -لة اوّ دستاحادیث  ندی  ه کنم که پاینمی؟ کتمان روش دوم  ا مراعات روش اوّل

 .کننده استخسته -هر روزهسبب تکرار 

  : یتهل ه ااعمال  کردنیههد

علي  ن کنند: از میدعوت :  یتاهل ه اعمال  یاهداهست که  ه  احادیثی .15
کردن ختم ۀپدرم از جدّ شما دربار: عر  کردم الحسنوا  است که  ه قله نمغیر

 ماه رو د: عرضه داشت .در هر شب» : شما  ه او فرمودجدّ قرآن در هر شب پرسید، 
 هر قدر  توانم.، آری: پدرم پاسخ داد .نیز رمضان ماه رد:  شما فرمودجدّ  ؟رمضان

داد و من نیز پس از پدرم همین روش پدرم در هر ماه رمضان چهل ختم قرآن انجام می
را ادامه دادم البتّه  ه فراخور نشاط یا کسالت و نیز گرفتاری یا فراغت از آن تعداد 

رسول شود یک ختم را  رای پس چون روز عید فطر می خوانم.کمتر یا زيادتر می
سپس  رای هر یک از ،  فاطمهو دیگری را  رای  عليدیگری را  رای ،  خدا
دهم و این کار را از رسم و یک ختم نیز  رای شما قرار میتا  ه شخص شما می  :هائمّ 

؟ چه پاداشی  ر این عمل من مترتبّ است 1دهم؛وقتی  ه این حال در آمدم انجام می
: گفتم،  رای تو در  را ر این عمل، آن است که در روز قیامت  ا آنها  اشی: فرمود
 2«.آری: سه  ار فرمود؟  ر این کار  رای من استچنین پاداشی در  را !الله اکبر

                                                        

 شدن و معرفت  ه مقام ائمّه:  اشد)مترجم(.. شاید منظور او از این حال، شیعه1

نْ . »2 لِيِّ  عج ةِ   نِْ  عج نْ  اجلمُْغِیرج نِ  عج جسج
ْ
بِِ اجلح

ج
ُ إنِا  :قجالج  أ بِِ  قلُتُْ لهج

ج
لج  أ

ج
أ كج  سج هدا ه 7 جج هتْمِ عج ُ  اجلقُْهرْآنِ  نْ خج هالج لهج ْلجهةٍ فجقج فِ كُُِّ لیج

هْرِ  فِ  هانج  شج مجضج نج  رج عْتج فجهکاج ها اسِْهتجطج هلْ فیِههِ مج بِِ  قجهالج افِْعج
ج
هةً فِ  أ تْمج رْبجعِهینج خج

ج
ْتمُِههُ أ ههْرِ  يَج هانج  شج مجضج تجمْتُههُ  رج ثُهما خج

بِِ  بجعْههدج 
ج
صْههتُ وج إنِا  أ هها نجقج هها زدِْتُ وج رُبامج ههلِي فجههإذِجا فجرُبامج ههاطِ وج کجسج جشج ههدْرِ فجههرجالِِ وج شُههغُلِي وج ن

ج قج هها یجکُههونُ ذجلهِهكج علیج مج
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امام احادیث دیگری نیز در تشويق  ه اهدای ثواب  ه مردگان است: از حضُت 
حتّی از یک چیز کوچک نیز بسیار میّت  اناهم» نقل شده که فرمود: 7صادق

-شود چنان خوشکه  رایش می یاستغفار و ا طلب رحمت ، میّت شودشادمان می

 از از آن  و 1«.شوندحال میدد که زندگان از دريافت هدیه خوشگرحال می
   ه جا  یاوردصالحی عملای هر مسلمانی  ه نیا ت از مرده» :حضُت است که

   2«.رسددوبرا رش  رای خودش نوشته شده، منفعتش  ه آن میّت نیز می

همه ا کند تقطعاً در هر دو دسته روایت، ثواب زيادی هست که ما را ترغیب می
 ه یکی از این دو  -یافتنهرچند ناقص  اشد  ه امید قبول و  رکت -کارهای خود را
-آن؟ توانیم میان این دو روش اع کنیمپرسش این است که چگونه می. راه هدیه کنیم

حقیر آمده این است که: فهم قاصر  اره  ه کردن دراین پایینوچه پس از چند ار  الا
 یت: هدیه کنم و ثواب این اهدا را  ه مردگان هدیه را  ه اهلاعمال همه  هتر است 

-نمایم و البتّه اختیار توزيع ثواب میان من و مردگان را  ه خدای سبحان واگذارم؛ چرا

 یت عصمت: هستیم. که همه نیازمند و محتاج  ه رحمت و آمرزش او و شفاعت اهل
 شما در این  اب چه راهنمایی داريد؟

 ؟ بحث، آیا اهدای ثواب  ه کسانی که زنده هستند جایز است ت اینمناسبه  

                                                                                                                                  

نج  لتُْ  اجلفِْطْرِ  یجوْمُ  کاج عج ِ  جج ةً وج  6 رجسُولِ اجللهاِ  ل تْمج لاجمُ  خج ا السا لجیْهج ةج عج اطِمج ةً وج  لفِج تْمج ةِ  خج ئمِا
ج
لجیْهِمُ  للِْْ هلاجمُ  عج هتیا  السا هةً حج تْمج خج

لكِج انِْتج  جهكج  هِذج لكِج قجهالج ل ءٍ لِِ  هِذج ْ يُّ شَج
ج
جهالِ فجهأ

ْ
هذِهِ اجلح تُ فِ هج ةً مُنْهذُ صِرْ جهكج وجاحِهدج ْتُ ل هیرا ْههِ فجصج یْتُ إلِیج نْ تجکُهونج  هج

ج
أ

هُمْ  عج ةِ  یجوْمج  مج رااتٍ  اجلقِْیجامج مْ ثجلاجثج مج لكِج قجالج نجعج ُ فجلِي  ذِج برج ْْ
ج
، الفقههو شهیرازی،  5، ص 95 ، جبحار الانهوار«) قلُتُْ اجللهاُ أ

 (.600، ص الاصول،  ه نقل از:  373 - 372، ص 94ج 
یِّتج . »1 نا اجلمْج

ج
حُ  أ ها يجفْرج مج ُ کج ارِ لهج

مِ وج اجلاسِْتغِْفج جحُّ دِیاهةِ   اِلترا ُّ  اِلهْج حُ اجلهُّْج ْههِ  يجفْهرج ى إلِیج و   308، ص 85، ج بحهار الانهوار«)تُهْهدج
 (.1073، صةمیالاخلاق و الْداب الاسلا

هعج  ینج مِ سْهلِ المُْ  نج مِ  لج مِ نْ عج مج . »2 ه لاً مج ه اً الِح صج   تٍ یِّهنْ مج عج
ج
  اللهُ  فج ضْهعج أ

ج
هنج  وج  هُ جْهرج أ ) الاخهلاق و الْداب «تج یِّهالمْج  هِ  هِ اللهُ  عج فج

 (.110، صمیةالاسلا
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 کّلّ و مورد نیاز  ود که در راه کشیدن  ار سنگین ملاحظاتی واین سؤالات 
های جهاد اکبر پرداختن  ه آنها می تواند موجب رفع خستگی و  ه عنوان مسئولّیت

 زنگ تفريح  اشد.

ان کنم که مرا در  اب تقلید در ضُتمح ناچارم تشکّر و امتنان وافر خود را تقدیم .1
 ا شناختی که  نده از شك  دون  و احکام شرعی، دعوت  ه رجوع  ه خودتان فرمودید

یقین ای است که  هعالی و مسئلهجناب ۀاز ناحیعظیم  تواضعیعالی دارم این جناب
از روی  این احوال،همه عالی سخت  وده، جز این نیست که  ا اظهار آن بسیار  ر جناب

لطف و مرحمت  ه حقیر این مطلب را  ه  نده عرضه فرمودید و شک ندارم که این از 
یْتج إذِْ ،آن  ودید ۀواسطکه شما ت سضعیف ا ۀر این  ندتعالی  رحمت خدای  مج ا رج مج وج

میج  لجکِنا اللهاج رج یْتج وج مج رج

  افکندى، تو نیفکندى، و چون يزريگ  ه سوى آنان» ؛1
 . دارد مصداق چند ترحمین ا و. «ند لکه خدا افک

چون نجاست اهل کتاب و اجتناب از متنجّس الف: این کار، در  عضی از مسائل هم
 دارد.ام  ر میدوم تکلیف دشواری را از شانه

 اشد و این همان چیزی است که می 1دسیّ  امتداد خطّ شما اجتهادي  خطّ ب: 
مرا از پیروی  «تغفل» 1ن مرحوممشتاق سیر در آن هستم و اگر در زمان حیات آ

 ایشان محروم داشت، اینک آن فرصت در وجود شما تکرار شده است.

های عمومی و خصوصّ که عادتاً در رسالهمسائل  ۀدربارسؤال  استفسار و امکانج: 
 عالی  رای من فراهم نخواهد شد.که این امر جز  ا تقلید از جناب شودعملیّه نوشته نمی

دهد  یش از یک مرجع و یک مقلّد که ما را  ه هم پیوند میاي ه ط رایقین ه د:
ت در سفری دور و دراز  ه سوی خداوند هدای و ت، آموزشتربی ۀ لکه را ط.. است.

 متعال است.

                                                        

 .17 ۀ. انفال، آی1
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که از آغاز تکلیفم از - یيخو از آقای انتقال تقلیدم دارم یقینحال که درعین
این مطلب از سوی شما  ه  نده  هلیل عرضعالی  ه د ه جناب  -امایشان تقلید کرده

امکان این کار  ۀخوش دارم دربار «لبيقج  ئِنا طمج لِیج »صددرصد جایز است، ولی از  اب 
در  اب تقلید از اعلم مرا مستفید فرمایید، زيرا چنین   مطا ق  ا فتوای آقای خویی

 پندارم که این کار منوط  ه حکم ایشان  اشد.می

یابی  ه فتاوای خود را خصوصاً در تان استدعا دارم کیفیّت دستکه از محضُچه این
 منهاج »مسائل طهارت، نماز، روزه و خمس  یان فرمایید که آیا ارجاع  ه کتاب 

ممکن است؟  مورد اختلاف مسائل  رداری ازکپی  ا «المنتخبة المسائل»  یا «الصالحین
-خود  رای من علامت ۀی عمزّ ها ه این صورت که این دو کتاب را مطا ق  ا رساله

گذاری فرمایید و من کتاب را پس از گرفتن کپی دوباره  ه شما  از گردانم. لازم است 
عالی در آن که فتاوای جناب «اتنائاستفتا » ۀای از رسال ه اطّلاع  رسانم که نسخه

ای از این کتاب درج شده  اشد نزد من نبوده،  لکه تاکنون از وجود چنین نسخه
عالی که رسی  نده  ه فتاوای جنابو یا هر راه حلّ دیگری  رای دست امطّلاع نداشتها

 دانید.تر میخودتان مناسب

ا م اتئاستفتا - نباشدمانعیاگر از طرف شما  -دوست دارم که  ه شما اعلام کنم؛
ید ای پیش  یاتازه مسئلههای ما نداشته  اشد؛  لکه هرگاه نگاری ه این نامه طیارتبا

 استفتا مربوط  ه آن را  ه یاری خداوند متعال  ه محضُ ارسال خواهم کرد.

گفته که شرایط پیش-فرمایید کسان دیگری راکه آیا موافقت میدیگر این نکته
 عالی دعوت کنم یا نه؟ ه تقلید از جناب -در آنها موجود  اشد

 فلسفة» ۀمقال ۀاررا که درب ایتازهاضافات  ملاحظات و ه پیوست این نامه،  .2
-کنم و  ا هوشمندی و زيرکیام را ارسال میدر  رخی از اوقات غفلت نوشته« الاحداث

 تان خواهید فهمید که:

ها  رگرفته از منا ع  وده، پیش از تعیین شکل و ز پاراگرافا  عضیمتن  الف:
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 عالی است.چگونگی استفاده از آنها در انتظار  ررسی و نظر جناب

 است که آنها را  ا دخل و تصّرف در متن اصز حثیابم خلاصهها آن  از عضی ب:
 ام. ازنویسی کرده

 رخی دیگر از آنها نیز مطالبی است که  ه همراه نکات مورد نظر در بحث اصز ذکر  ج:
ای از آنها دسته و شرح و بسط آنها درج شده است اضافات وجا  رخی شده است، ولی این

 اینها در هنگام تدوين نهایی، مرتبّ و تعدیل خواهند شد.همه هستند که متشا ه نیز 

 تر  ود.تَصّصی ما نزدیک رشتهدر امور اسلامی شرح و بسط  یشتری دادیم چون  ه  د:

 کنم:تنها  ه ذکر نام  رخی از منا ع و مآخذ این توضیحات بسنده میلاع طّ  رای ا

 . ف ظلال القرآن یک:

 . من داخلها ةحصوننا مهدددو: 

  (.المثل العلیا ف الإسلام لا ف)بحمدون سه:

 . العالم الاسلامي جهةو چهار:

 . العربي کويتي  مجله چند شماره از پنج:

وقت منظورم تفاوت دقیق  -گر تفاوت دقیق وقت شرعی دو شهر را دانستیما .3
يم آیا اگر اوقات شرعی یکی از دو شهر را  ه دست  یاور -در دو شهر استاذان ظهر 

توانیم همان تفاوت یقی   ین اذان ظهر دو شهر را  ه وقت نماز صبح و مغرب نیز می
 تعمیم دهیم؟

   ؟چیستفقیه ت ط ولایایشر

گونه که  ه  یش از آیا ممکن است مردم همان ؟ وشرایط ولایت فقیه چیست .4
ش کنند  ه  یش از یک ولی فقیه رجوع کنند و آیا فتواییک مرجع تقلید رجوع می

 آور است. دون اخذ رأی از مرجع تقلید خاص، الزام
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هایی را که  ه  نده خواهشمندم  ه دلایز که در زير خواهم آورد اجازه دهید پاسخ .5
 خطّ خوتان پیش خودم نگاه دارم: رداری نکرده، عین آن را  ا دستدهید نسخهمی

کند که از شما می ها  یشتر است، چون این احساس را تقويتاثر این نامه الف:
 صادر شده است.

عمومی و خصوصّ  تقیّه ه لحاظ  -الله تعالیشاءان -های شمانوشتهدست ب:
-داری مینگه ممرحوم جدّ های نوشتهدستضمن تضمین شده هستند؛ زيرا من آنها را 

ای پیش  یاید از مسئولّیت آنها رها هستم و کنم و  ا این کار اگر خدای نکرده حادثه
 رسد.شود دست نامحرمی  ه آنها نمی از این  اب که در جای محفوظی نگه داشته مینیز

 و« الاحداث فلسفة» ۀچون مقالهایتان را همنوشته نده عملاً ناچارم  رخی از دست ج:
 دیگر تفکیک کنم.توضیحات آن نزد خود نگاه دارم تا منا ع دو کتاب را از یک

 ه همراه این نامه یک عکس  -الله تعالیشاءان -کنم که ا شرمندگی عر  می .6
شما  لاعاطّ ام که جدید از این شاگرد حقیرتان خواهید یافت که چند روز پیش گرفته

دیدم که از آن  اعث افتخار حقیر است و دور از عدل و انصاف  لکه دور از ادب می
ه  دون تعارف چه هستم در ذهن شما از من نقش بسته  اشد؛ البتّ تصويری غیر از آن

ام و  ه تصويری از شما نیز دست پیدا عالی را از نزدیک ندیدهکنون جناب نده نیز تا
پس اگر صلاح دانستید که گرچه پس از مدّتی  ر  نده منّت نهاده، تصويری . امنکرده

عالی  از گردانم؛ گرچه از جنا تان  ه  نده مرحمت فرمایید تا پس از مدّتی  ه حضُت
های یادگاری مرحوم پدربزرگم  هتر ها و عکسنوشتهی از آن در میان دستدارنگه

 عالی است.است و درهرحال، اختیار  ا حضُت

فرستم و خداوند سبحان شاهد در پایان، تمنّای وصل و عشق سوزانم را  ه سويتان می
در ترين آرزوهای من است که های شما و شوق دیدارتان از  زرگکه نامهاست  ر این

حرمانِ این جدایی و   اشد؛ جهاد اکبرکنم و شاید این، گام  زرگی در راه آن زندگی می ۀسای
چه در نزد خدا است  هتر آن کهنیاه ا  م یقین اگر نبود ، وکه اینک  ا آن دست  ه گريبانیم

چه خدای سبحان  رای ما رقم زده  اشد خیر ما در آن است هرگز و ماندگارتر است و آن



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 248

که دست  ه دعا  رداريم و ای نداريم جز اینرا سودی نخواهد داد و چارهما و صبوری صبر 
-آور رحمت و اهلهایش عظیم  اد الجا  ريم و پیامهایش عزيز و نعمت ه درگاهش که نام

 آنها  اد، توسّل جويیم.همه  یت عصمت که درود خداوند  ر 

  . ركاته الله و حمةر ووالسلام علیکم 



 249  ................................................................................... دلنوشته

 
 

 ل هفتممشع

 پاسخ شهید صدر
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

  ر خاندان پاکش. ودرود خدا  ر سرور خلقش  وسپاس خدا را ؛ پروردگار جهانیان 

 کردم و او مرا بس است و نیکو کفیز. توكّ  ر خدا 

 داريد.خداوند  ر شما و  ر هرکه دوستش می  ركات و ترحم سلام و

ای مونس جان و دلم که خداوند عزّتت دهد و گرامی  رادرم در راه خدا!  و ممولای
 دارد و تمام خیر را  ه تو ارزانی دارد که هر توفیقی  ه دست اوست.

چون تو آغاز کنم که خدا  هترين پاداش نیکوكاران را  ه تو ام را همناچارم نامه 
 عنایت کند.

  نوشتهدل

اینک تو  ه سبب این من نیز در گذشته  ه مسائز از همین دست که  م!مولای
ام؛ نه تنها  ه یک شکل و نه در یک سطح ای گرفتار آمده ه آن دچار شده قصّر جاهل مُ 

 کنم:که اینک هر دو مورد را  رایت نقل می

شصت میلادی  هدر اواسط دهاجتماعي،  -سلاميدر سطح آگاهِی ا: سطح یکم
خصوص من گفت: اگر مرا داشت در  ۀیکی از علمای آگاه که حقّ اظهار نظر دربار

ین ا ۀف نتیجیوصدر ت. وي شیده شود چنین و چنان خواهد شدف کاانحر  هد محمّد سیّ 
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 انحراف  یش از دو اله که اینک آنها را  ه یاد ندارم چیزی نگفت.

 هموعظجز  یقصد ، وي وده صحّت ر محمول  -الله تعالیشاءان -سخن آن شخص
ر من و هم مستوجب پاداش خداوند است، نداشت که هم موجب تشکّ  «نماییاهر»و 

ای از امکان انحراف در من منتهی مرا مدّتی طولانی  ه فکر واداشت که او چه نشانه
 من گفته است. ۀای ندیده،  ه چه حقّی این سخن را درباردیده است و اگر چنین نشانه

هایش  ردم؛ دورانی که یکی از ويژگی ه سر می «تغفل» در آن زمان من در دوران
 ۀر، دانش و حتّی خودنمایی است گرچه این خصلت در من  ه اندازکا «نمایش دادن»

حال، ناراحتی من از این مطلب لی درعین، ودیگران آن تمرکز رو  ه فزونی را نداشت
دیرزمانی  اقی  ود تا سرانجام  ه فوت آن مرد  زرگ منتهی شد؛ سپس  ه سلک اهل دل 

نظرم افتاد و دانستم که اگر توفیق خداوندی نباشد  گرويدم و اهمیت آن سخن از
 هرحال، منظور آن مرد این نبود!!ای قا لیّت انحراف را دارد؛  هنفسم در هر لحظه

رو که این یکی از اگر چنین تعبیری درست  اشد؛ ازآن يژه؛و طح: سسطح دوم
وی حدود .. کند. ود که خداوند  ه والایی خود والایش  «ممولای» م نزدتربیتهای بخش

و چه  گفتن  ا خود محروم ساختدو هفته  ا من قطع را طه کرد و مرا از دیدار و سخن
در حال رشد و تثبیت  «حال»رست در وقتی که ؟! دگذشت  ر من در طول این دو هفته

 رخاسته از خشم و نفرت نبوده،  لکه تنها از  -عوذ  اللهن -واقعنگرانی من در  البتّه.  ود
تعدادی  ود که در من  رای دوری از رحمت و نزدیکی  ه خشم خدا وجود  اب اس

که اگر حسن ظنّ  ه خدای تبارک و تعالی نباشد نه در آن زمان که در داشت چه این
 هر زمان دیگری نیز مستعدّ آن هستم.

مین حالت ه هیشبه چیزی   -امدانم و نه خواستهگونه که نه من می دان -تو نیز
 رای تعال  مسبحانِ  یی را خداوندهاتیّ موقعدانی چنین که میچنان ليو ی؛ادچار شده

تو  ه یاری خدا از این آزمایش  ده است وکر یزير رنامهآزمایش و امتحان  ندگان 
نگرانی و پریشانی که در  یان تو  ود همان اسباب چه از زيرا آن ای؛پیروزمندانه گذشته

 اوار است  ر زبان جاری شود.هایی سزاست که در چنین موقعیّت
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 ي اسلامي  یدار خطّ 

یا م که  ه لحاظ تو را چنین می -متوهّ  شاید هم از روی -دید من ۀزاوي ازامّا 
دهی و  دون شک حق هم  ا تئوری و عمز  ه خطِّ  یداری اسلامی اهمیت  یشتری می

یابی؛ لک دوگانگی میگیرد یا میان دو مسجهاد اکبر در تو  الا می جنبه، توست ولی گاه
-تر یافته، چشم  ه آن دوخته، دل  ه آن سپردهیع  مسلک اوّل را پر شورتر و ثمربخش

-خود را در بی -در صورت احساس تکلیف شرعی -گذر ممکن استای و از این ره

 گیری  ه سوی جهاد اصغر مختار  دانی.نیازی از جهاد اکبر و گرایش و جهت

ای روش  تمام دريافتهکّلّ از میان رفته است؛ زيرا تو  ه هنزد من احتمال ین ا ولی
که انسان  اید پیش از پرداختن  ه اصلاح دیگران،  اید نخست  ه اصلاح نفس 

  خویشتن  پردازد که شاعر نیز گفته است:

 خود آغاز کن و از گمراهی  ازش دار که چون از گمراهی  از ایستاد نفساز »
 «.حکیم خواهی  ود

 ت،ه حکمکاست و آن اینکن آن مم فهموالایی دارد که  ۀويژى امعنشعر  یت ین ا
 شدن نفس از آن، خواهد آمد.شدن گمراهی و پاکو تنها پس از راندها هنت

یقین چیزی در  ه: آنان که تربیتم را  رعهده گرفتند  ه من گفتند  رادرم! و مولا
 جا که را ر نیست؛ آننسانِ ی االاوهدف او نیز  ا  نجاحتّی که  لآسمان و زمین 

گاه که خداوند ترين چیز نزد انسان نفس و جان اوست؛ پس آنو خاص يزترينعز
فرماید: عزيزترين چیزی که داری  ه من می -نیاز از جهانیان استکه خود بی-سبحان

فرماید: این جان را چه دهد: این جان مرا  گیر و خداوند  ه او می ده،  نده پاسخ می
-کسی  ه تو عطا کرده است؟ چیز دیگری که من  ه تو نداده  اشم  ه من  ده. دراین

 تواند کرد؟صورت، این عبد چه می

 - اشد قیند المتّ سیّ  ی ماکه  ه خاطر دارم گويا از سخنان مولاچنان -در مقام عمل نیز
خواهد  خویش را  ه علم و دانش  دهی، بخشی از خود را  ه توهمه اگر : گويدت میحکم
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امّا  و «دقّت کن»ورود  ه این وادی است  ۀهستی، فقط اجازهمه گذشتن از : گويممی، داد
گذارد  ه دلیل عدم ظرفیّت و تحمّل که علم، تنها بخشی از خود را در اختیار او میینا

مِهِ إِ  محدود  ر غیر محدود محال است؛ ۀاوست؛ چون احاط
ءٍ مِنْ عِلْ ْ لا يَُیِطُونج بشِِج ا وج لا  مِج

اءج   «.یا ندچه بخواهد، احاطه نمیو  ه چیزى از علم او، جز  ه آن» 1؛شج

تنها در صورتی مسلك جهاد اکبر در چارچوب جهاد اصغر منظورم این است که 
در ز جا نج مُ  فعلِي  تکلیف شرعيِ ه جهاد اصغر قیام  است که پرداختن  ه  درست

 ه صورت نمایش و  -دانیمیه کانچن - اشد نه در صورتی کهاصطلاح علم اصول 
 گذرانی یا در طلب دنیا و مافیها  اشد.وقت

 جهاددو ن ایماع 

 و ان نخواهد  ودسآ مسئولّیتی ،جهادز ا شکلدو ین ان ایممسئولّیت اع  نا راین، 
شایسته نیست پرداختن  ه هر دو، که  ه معنای دوگانگی در شخصیّت یا در هدف 

تمام همّتت را  ر آن ، یعني قرار ده واحد تیهمّ  تت راهمّ د است:  اشد؛ در حکمت نیز وار
همه در جهاد اصغر دانی که میهدف و عمل در راه رسیدن  ه آن متمرکز کن؛ درحالی

گاه، ا ی، اهمیت یافته، یکی از کاربردهاجهاد اکبر بخشی از  ۀسطوح آن، تنها در سای
رو، این را ه شود که ازهمیناشاره است  ه این نکتف ، کاآن است ماتمقدّ یکی از 
مشکلات و ناملایماتی که در جنگ و همه رغم اند و دیگری را  هتر نامیدهجهاد  زرگ

 تر.رويارویی  ا دشمن  یرونی هست، جهاد اصغر یا کوچک

ات تری از نامهچه مرا  ه این سخن واداشت این  ود که امروز دیدم بخش  زرگآن
تر آن را  ه جهاد اکبر اختصاص دادی و اگر بخش کوچکو  «جهاد اصغر» را  ه
هرحال،  ه.. ام درست یاری کند آن را نیز تحت عنوان زنگ تفريح آورده  ودی.حافظه

من  رای ادای تکلیف در  را ر خداوند سبحان مسئولّیتت را  ه تو گوشزد کردم؛ 

                                                        

 .255 ۀ.  قره، آی1
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 رو، عذر مرا  پذیر.ازاین

احساسی و چه  مقدّمهشادمان شدم؛ چه آن  ات  ود نیز بسیارچه در نامهاز آن
جا که  ه شکلی ملموس دلالت  ر پیشرفتت مطالبی که پس از آن نوشته  ودی؛ از آن
که از دیدن چه این. گويمشکر می شلطف فضل وداشت که از این  ا ت خداوند را  ر 

-ایناندازه شادمان شدم و آن را  دون عکسی که لطف کردی و از خودت فرستادی بی

که از تو اجازه خواسته  اشم نزد خود نگاه خواهم داشت. این تصوير،  رایم بسیار  ا 
که عکس یکی از عزيزان من است و خداوند  هترين جزای ارزش است؛ چرا

 نیکوكاران را  ه تو عنایت فرماید.

  اطن هیینآ ،هچهر

کنم تا در جا ثبت ای هست که دوست دارم آن را همینالبتّه در این عکس نکته
توان  ا  صیرت آن نکته که می. این مورد و موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد

گرفته شده نه  تغفل ۀلحظعکس در  نیاموشکافانه  ه آن دست یافت این است که 
است و  ا تفاوت  اطن صددرصد   اطن ۀزيرا چهره، آیین ؛هتوجّ  -و حال -ۀلحظدر 

عکس دريافت  ۀتوان از مشاهداین را می. ماندنمیکند و  ه یک حال  اقی تغییر می
 فهم آن ممکن است. که در دیدار حضوری نیز چنان

  سیّد محمّد اقر صدر شدن نفت توسّط شهید ر تأیید مزّ اعترا  

که در آن البتّه این کار در عرف جامعه تا حدّی یک کار عادی  ود؛ از آن اله این
رو، وقتی کردن نفت را تأیید کنند. ازاینتا جريان مزّ  آوردندزمان  ه علما فشار می
خود را در این  اب صادر کرد کار ایشان  رای من و بسیاری دیگر  ۀشهید صدر اطّلاعی

هرحال، من نزد ایشان رفتم و  رانگیز  ود.  هدانستیم سؤالکه شرایط ایشان را نمی
چرا این کار را کردید؟ ایشان نیز نگاهی از روی استفهام  ه ایشان انداختم؛ یع  که 
 که مجبور  ودم.نگاهی آْنده از درماندگی  ه من انداخت؛ یع  این
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داستانی در ذهنم هست که یکی از پزشکان ماهر  ه یک تا لوی نقاشی که از 
 ۀیک زن کشیده شده،  ه دیوار آويَته  ود نگاه کرد و گفت: این زن در اثر حمل ۀچهر

دست داده است و چون در تفحّص حال آن زن  رآمدند تشخیص  قلبی جان خود را از
 آن پزشک را درست یافتند و چیزهای دیگری از این دست.

کند و  ه وگو تو را نگران میمولای من! دیگر بس است که همین مقدار گفت
 پردازم:هایت میپاسخ پرسش

 عرفانِ  حاتصطلاا

یا سنگی  دیدیم ... این « ثقل» در چندین نامه معناهای مختلفی از»: پرسش یکم
  «.؟ داردجیینتا آثار ونوع از ثقل و سنگی  چیست و چه 

 ه عنوان  پیشینم، نامه رددارد  ثقل معنوي ت  رللادرا که آیات  نیامن! مولاي 
 . نقل کردم انسان  رامور  رخی  سنگی  خود مب   ر يعاصحّت ادّ  ر شاهدى 

که  ه خاطر چنان - وا معن نه دو از آنها داشتمرو، قصد واحد و مشترکی ازاین
 چهار آیه  ودند نه دو آیه. نهاآ -دارم

مان ه حسبه عالم   در هرثقل ست که ن ایاکنم اضافه جا خواهم در اینچه میآن
یا یم که  رای هر کدام از نگاه کنیم میعالم لاهوت  جبروت وهمه عالم است و چون  ه 

از آنها ثقل و سنگی  خاص  ه خودش موجود است؛  نا راین،  آنها یا  گو در هر کدام
ثقل  ولی ،جسمهر مقدار وزن یع    است؛زنیو لك )عالم اجسام( ثقلِ عالم مُ  درثقل 
است و این همان  تنگی و اضطراب نفس موجبات همان( نفوس عالم) ملکوت عالم  در

 رجبروت )عالم عقول( ه عالم در. ثقل است که مورد نظر ما  ود معنای اصطلاحی ثقل
فرد آن، فراتر از سطح  ۀجانبو دريافت همه امکان فهمکه  است ى دقیقامعن یامفهوم 
آموز کلاس اوّل ا تدایی یا د یرستان کتاب است که دانشن یا آن ۀادمثال س و است
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 است 1«علج طا هول مُ »که از جنس جز  ه اینا رعالم لاهوت،  در. ثقل کلاس ششم را بخواند
جاست از این و رسدمی کمال انسانِ ه مراتبِ والای عبد که  هگانکرد؛ آ ن  یانتوامین

روش   ه فرد  رسد  رای مدّتی طولانی از وی که عطای خداوندی  هکه گاه، پیش از آن
 محجوب و پوشیده خواهد شد.

از  اب پرخوری و پرخوابی  ه معنای عام است که ن یا من! : مولايدوم پرسش
ا : فرماید تعالی تر است؛ خدایالبتّه پرخوری مهم شودامل غفلت نیز میش يُّهج

ج
فجلْیجنْظُرْ أ

اماً  عج زْكَج طج
ج
أ

-خوراک ع ، ی«تری دارندتا  نگرد کدام یک از آنها غذای پاکیزه» ؛2

عثمان خود  ه  نامهدر  میرالمؤمنینا. و ندارد  رگزيندقلب  ر  منفيتأثیر هایی را که 
چه ناک  ود رها کن و از آنچه از آن طعام  ر تو شبههپس آن»: فرمود ف ن حنی
 تر گذشت.چه پیشتا پایان آن 3«.اش یقین داشتی تناول کن ه پاکی

 قلب ت ات قساوجبمو

ت مناجا آورد که انسان را از شیري  ه  ار میقلب  تقساو چه چیزهایی»: اینوشته
 . «توان زنگار از دل پاک کرد؟ه میچگون ؟ وکند ا پروردگارش محروم می

ترين راه ترين و آسانروشن و استوري طهارت در خوراک  رای طهارت دل، ضر
الله بسم و -یا حدّ ت -کردن از میزان خوراک استممکن  رای جبران مسئله، کم

 -هلقم اگر ممکن  ود پیش از هر که،  لغذا نوع ه پیش از هر،  لکگفتن پیش از غذا
 ه  ان، مضافاً زب قلب و  او شکر خداوند پس از غذا حمد  و -ه نبودتقیّ مورد  اگریعني 

در کنار این موارد، اصغر،  ل جهاد اکبر و: در طونامعصومیادآوری گرسنگی و تشنگی 

                                                        

لج هول مُ . »1 اعمهال  هه  هقبر و  رزخ و قیامت و عرضه از اوضاعلاع  ا اطّ و از مرگ  پسیع  دلهره و وحشتی که « عطا
 )مترجم(. دشومیپیدا   رای میّتخداوند 

 .19 ۀ. کهف، آی2
لجیْكج . »3 ا اشِْتجبجهج عج نجلْ مِنْهُ  عِلمُْهُ فجالفِْظْهُ  فجمج نْتج  طِِیبِ وجُُوهِهِ فج يْقج

ج
ا أ  (.70، ص3، نهج البلاغه)« وج مج
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 ه؛قهو  اقلا وآورد مانند میقلب یا تاريکی  تواقس هایی کهخوردنِ رخی از ب انتجا
خداوندا! من از هر لَّّتی که »، شودصل اح از آن یلَّّت شدید هر غذایی که چنینهم

 «.نمکمی رااستغفاز غیر ذکر تو حاصل شود 

کردن قساوت و دادن آن  ه دو یا سه جرعه نیز در کمآشامیدن آب و تقلیلکم
 ها مؤثرّ است.ها و آشامیدنیتاريکی قلب ناشی از  رخی خوردنی

: فرمایدمتعال است که می  ر این مطلب در کنار تجربه، سخن خداونددلیل 
 ًهُورا اءً طج اءِ مج مج لْجا مِنج السا نزْج
ج
وجأ

آیة  در ، و«کننده نازل کردیمو از آسمان آبی پاک» ؛1
انِ  ر دیگ یْطج نْکُمْ رجِْزج الشا يُذْهِبج عج کُمْ  هِِ وج رج هِّ لِیطُج

و آبی از آسمان  رایتان فرستاد، تا » ؛2
 ر ؟ است کافآیا این . «شیطان را از شما دور سازد شما را  ا آن پاک کند و پلیدی

 کن که تو را بس است.توكّ خدا 

  خدا ا  کردنتدب خلوا

ست که همواره ا درست -مسلك ه عنوان یک اصل کّلّ در این  -آیا»: سوم پرسش
 . «...در میان دو کار، آن را که  ر نفس دشوارتر است انتخاب کنیم

البتّه در صورتی که شدّت و دشواری آن عمل  ر  این مطلب کاملاً درست است
صورت، ترک نفس  ه حدّی نرسد که  ه لحاظ شرعی از اولويّت ساقط شود که دراین

این در موردی است که جای  تر طبیعتاً  هتر است وآن عمل و پرداختن  ه کاری آسان
 تر است.تر سزاوارتقیّه نباشد وگرنه در صورت تقیّه نیز انتقال  ه کار آسان

کردید ای مولا و حبیبم!  شاره ه آن ا نشستن چهارزانو یا دوزانو که  رای نمونهامّا 
 گويم: اره دو مطلب را  ه تو میمن دراین و است مهم

                                                        

 .48 ه. فرقان، آی1
 .11 هانفال، آی. 2
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خود را در فرد ه کرده است که گاذکر هایش در یکی از کتاب: شیخ سبزواري یکم
گاه پروردگار،  ه رسم ادب در پیشکند و پایش را احساس می -عزّ و جلّ  - را ر خداوند

 . کنداست دراز نمی ناناظرترينِ  زرگه کتعالی  تبارك و

که نامش در خاطرم -نه چندان دور ۀاز نسل گذشتعلما از یکی از : دوم
نقل شده است که کسی  ر او وارد شد و دید که او در اتاق مخصوص خود در  -نیست

ا لباس رسمی و کامل  یرونی نشسته است نه  ا که کسی هم نزد او نیست  خانه درحالی
پاسخ داده  ود که:  -طبق این نقل -وی: این کار پرسیدسبب رو، از ازاین لباس خانگی؛

  رای احترام  ه خودم.

  ه پروردگارم.احترام   رای: گويم ه تعبیر دیگر می

 رت استخود  ه آن اشاره کردی نیز  ه همین صو نامهنشست  که در  ۀسرورم! نحو
نیز هرگز در حالت چهارزانو دیده نشده  اکرم ه همین دلیل  اشد که پیامبرشاید   و

 است.

 تفسیر عرفانِ 
 جا که آن تعالیآیا از  اب معانی خاص، میان سخن خدای »: چهارم پرسش

بیِلِ اللاهه  :فرمایدمی  رماید:فجا که میآن و« کننددر راه خدا جهاد می»؛ يَُجاهِدُونج فِ سج
دُوا فیِنجا اهج ِینج جج  . «؟تفاوتی هست« ... کنندکسانی که  رای ما جهاد می»؛ وجالَّا

 از ود متعدّ  در سطوح طرق مختلف وه  است ن ممککلام الله مجید   رادرم! و ممولای
 توان این دو فهم را مطرح کرد: ه عنوان یک تئوری می ولی یده شود،فهمگوناگون  یزوایا

در  و وجود دارد لفظ سبیل الله نخست ۀآياست؛ زيرا در واحد ه آیهر دو  از : مرادیکم
ا   :در آن فرمودهتعالی  دوم نیز همین طور است؛ چون خدای ۀآي دُوا فیِنج اهج ِینج جج وجالَّا

هُمْ سُبُلجنجا نا جهْدِيج  و کنیم؛ یع : کسانی را که در راه ما جهاد کنند  ه سُبُل خود راهنمایی میلج
 است.الله ه شده که همان ضافا« نا»است و  ه ضمیر متكمّ بیل اع سج  ،لسُبُ روشن است که 



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 258

چیزی فراتر از جهاد مدارج کمال   ه لحاظ نخست ۀآيدر جهاد ز مراد ا کهنی: ادوم
کسانی را که در راه خدا جهاد کنند خدا : فرمایددوم می ۀدوم  اشد؛ زيرا در آی ۀدر آی

اوّل مستقیم در  ۀکه دستهد کرد تا  ه راه خدا وارد شودند درحالیآنان را هدایت خوا
 راه خدا هستند.

 رگمآمادگی  رای 

 . «؟تواند احساس کند که  رای مرگ آماده استچگونه کسی می»: پنجم پرسش

امّا  قوّت دارد؛ نقطهچند  ضعف و نقطهکردن چند  آرزوی مرگ عزيزم! و ممولای
   :ش این است کهنقاط ضعف

خداوند است؛ که  قدر قضا ورا ر  در عدم تسلیم  ۀکار دربردارند نی: ایکم
 وقوع  پیوندد.ه مشیّتش  ر این است که مرگ این شخص در زمان دیگری  

ت کمالایابی  ه موجب عدم دست استغفار و و تقطع عباد ۀدربردارند: دوم
 مرگ قطع  رسی است و  ا ودن قا ل دست یشتری است که تنها در صورت زنده

 اینهاست.همه شدن آرزوی قطعطبعاً  آرزوی مرگ وشود می

 ش نیز از این قرار است:تنقاط قوّ 

-داند در صورت  اقیمیانسان گناهانی است که انقطاع  ۀآرزو دربردارند نی: ایکم

رود گناهانم من که هرچه سنّم  الاتر می يِ او -،ماندن در دنیا  ه آنها گرفتار خواهد شد
شده، محرومیّت از گرفتاری  ه گناهانی که گذشته و آینده را شامل -شودتر میدارادامه

  آن نیست  ه همراه خواهد داشت.ستحقّ یاری متمرکز خداوندی را که فرد م

 . گرددمی شدید نفسو تنگنای وجب ضیق است که م یاییقطع  لا ۀدربردارند: دوم

از این امور لاع دم اطّ آنان و ع انِم نفسیجرادوری از گناهان و  ۀدربردارند: سوم
 است.نفس  تیراحه، موجب ف الْملاست که خود 

در تعالی  ها و مقاماتی است که خدای ه پاداشوصول سريع  ۀدربردارند: چهارم
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 خود فراهم کرده است. ۀت  رای  نددار آخر

 یکم. نقطهرسد  ه ويژه ضعف نمی نقطهقوّت  ه پای آن دو  نقطهولی این چهار 

دفع ز گناهان ا تعصمو طلب دعا   وتوكّ نخستین از آنها  ا ، این چهار نقطهامّا  و
 خداوند است. یایعطا از دواست که ختاج صبري مح، دومی و سومی و شودمی

کّلاً اشتباه و غلط است؛ زيرا تفاوت روش  است میان مقامی که اگر چهارمی امّا  و
 که اگر عمری دراز داشته  اشم آن را  ه دست الْن  میرم  ه آن خواهم رسید و مقامی

تر  اشد  ا یاری خدا مقام انسان که روشن است هرچه عمر طولانیخواهم آورد؛ چرا
 یابی  ه مقام  الاتر مقتضی آروزی طول عمر است.رود و طمع  ه دست الاتر می

رست آرزوی مرگ  ود که گفتیم  رای عبد د ۀجا گفتیم دربارچه تا اینآنهمه 
نیست آرزوی مرگ کند،  لکه  اید تنها راضی  ه چیزی  اشد که خداوند آن را  رایش 

 پسندد؛ اگر زندگی  ود زندگی و اگر مرگ  ود مرگ.می

آمادگی  رای مرگ و در انتظار آن  ودن چیزی است که  ر زندگی خواص غلبه امّا 
از مرگ غالباً وم مردم شود؛ زيرا عم آنان شمرده میزصاهای داشته،  لکه از ويژگی
هرگز یقی  را چون »: فرموده است علی نپرهیزگارا ورسرغفلت دارند تا جایی که 

ا رو  ه چشم  ه خود  همرگ را از فاصل اصوخ ولی. «تر  ه شک ندیدممرگ شبیه
کشید هیم تضمی  نیست که  تواند نفس ن نفس چوانسان  و شمارندتر مینزدیک

  عدی را  کشد.

زيد  ن کنیزی از  « ن زيد مةاسا» که  اید آن را  دانی آمده کهروایاتِ  رخی  در
این خبر را شنید  ماهه خريداری کرد. چون رسول خدا ه صد دینار یکثا ت 
بُونج مِنْ أ»: فرمود ةج  لاج تجعْجج امج سج

ُ
هْرٍ  أ يِ إلِیج شج ةج  إنِا  ، اجلمُْشْترج امج سج

ُ
لِ  أ مج

ج
وِيلُ اجلْأ ِي ، لجطج نجفْسِي بیِجدِهِ وج اجلَّا

نجنْتُ  یْنجايج إلِاا ظج رجفجتْ عج ا طج نا  مج
ج
رْفِِ وج  أ ا لاج یجلْتجقِیجانِ حتّی يجقْبضِج اجللهاُ رُوحِي وج لاج رجفجعْتُ طج تيج فْرج شج

نِِّ وج 
ج
نجنْتُ أ ماهه کنید که چیزى را  ا مهلت یكنمی تعجّبسامه آیا از اُ » 1؛« ... هعُ اضِ ظج
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سامه داراى آرزوى دراز است و سوگند  ه آن کسی که جان اُ همانا که  خرد؟می
پندارم هنوز دو پلکم که میزنم مگر آنمن چشم  رهم نمی من در دست اوست،
ممکن است خداوند قبض روحم فرماید و  ه سویی   ه یك دیگر نرسیده،

 که چشم از آن سوى  ردارم،پندارم که پیش از آنکه مینگرم مگر ایننمی
 سبحانه و ت خداوندقدرشناخت و معرفت  ۀاین همه از ناحی. «...است  میرمممکن 
او از سوی دیگر است که  ۀشدهیرذخ یایعطا انتظار فضل و و ت او از یک سو،سلطن

 مرگ پیش از موعد اجل فرا  رسد. هوقتی ک در هر لحظه ممکن است  ه انسان  رسد؛

 تعالی  عشق  ه خدای

ید قلب انسان از محبّت غیر خدای تعالی خالی  اشد  ا که  اآیا این»: ششم پرسش
 .«؟وجود دوستی دیگران در دل در تعار  است

 یان آن  الْن وقتاست که  قییعم دارای پاسخ من و  رادرم! این پرسشمولاي 
 بخواه که تو را  ه آن  رساند. سبحاناز خدای  نیست

که خداوند ما را  ه  است که دوستی کسانین یااست الْن ممکن که   پاسخیولی
خداوندا! »ت آنان فرمان داده در واقع از روی دوستی و محبّت  ه خداست بّ دوستی و مح

دارند و محبّت هر کاری را ام کن و محبّت آنان را که تو را دوست میمحبّتت را روزی
 «.کندکه مرا  ه قرب تو نزدیک می

 رادران  محبّت  ها یصالحین  یار اولیدیگا ین امعصومدر این محبّت، میان محبّت  ه 
 دی  تفاوتی نیست.

گاه است که ه عشق خدا،  رای کسی حاصل شد آنقلب  کامل د تفرُّ لی اگر حالت و
 خداوند او را  ه آن پاسخ عمیقی که  ه آن اشاره کردیم هدایت خواهد کرد.

  تعصمدر  اب  سخ 
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 ی)اولیا بیااکتس تعصم و( : ائمّه و ذاتِ )انبیا تن عصمایمفرق »: هفتم پرسش
 . «؟چیست صالحین(

تر رسد که سزاوار است پاسخ  ه این پرسش  ه قواعد نزدیک ه نظر می من! مولاي
این ن ایمفرق تری از آن بحث کرد؛  اشد تا فهم ويژه و خاص تا  توان  ه شکل گسترده

 : شوددر چند چیز پدیدار می عصمتدو 

، فراموشی است و اخطز ا تعصم ۀند، دربردارواجب تعصم کهنی: ایکم
  چنین نیست.بیااکتس تعصمکه درحالی

 تعصماست، ولی ا وحي الهی یدد م الهام و ۀ، دربردارندواجبت عصم کهنی: ادوم
  چنین نیست.بیااکتس

که دیگران درحالی. یا گرایش  ه گناه هم نیست انحطاط، واجبت عصمدر : سوم
 ه آنها ا قلب یانحطاط نفس ، ولی گاهی احساس گرچه در عمل مبتلا  ه گناه نشوند

 گیرند گرچه انجامش ندهند.دهد تا جایی که در معر  گناه قرار میدست می

شده نصب  رای هر کسی که از سوی خداوند  رای هدایت  واجبت : عصمچهارم
گويند وقتی می و تعصمنوع دیگر از خلاف ه ،  است دلیل قطعي ثا ت  ا اشد 

 ای در  را ر درياست.و این قطره منظورشان همین استعصمت واجب، 

 ه:فلسفة تواضع ائمّ 

 . «از؟مجج کنیم نه  تحقیق ر حمل  ،مقام تواضع: را در ائمّه چگونه کلمات»: هشتم پرسش

این  ۀدربار -جادر آن -دیروز دیدم یکی از خطباحسن توفیق   یا ازدفیاصت
 ه آورده  ود:کرد و  رای توجیه آن چهار وجموضوع بحث می

 داشتند.آنان این سخنان را  رای تعلیم و آموزش  ه مردم  یان می: یکموجه 

تواند در  رخی از دعاها درست  اشد، ولی در دعاهای دیگر درست این توجیه می
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 کند.ت میمناجاتنهایی  ا پروردگار خود  ه امامجا که نیست؛ آن

- یان می  -عزّ و جلّ  -ر  را ر خداوندآنان این سخنان را از سر تواضع د: دوموجه 

 نیز شنیده  ودم.« دسیّ »از مرحوم من را وجه ین . اداشتند

تواند دروغ را توجیه کند و فردی ولی این وجه نیز درست نیست؛ زيرا تواضع نمی
 کارم.کار نیست  رای تواضع  گويد من گناهکه گناه

صفات  و الهي تعظمداشتند که آنان این سخنان را از آن رو  یان می: سوموجه 
 ینند و در  رداری از آنها را  رایشان میسّر فرموده است میرا که خداوند پرده یيلاوا

کار  ه این حال است که خود را هرچند در مراتب  الای طاعت قرار داشته  اشند گناه
 آورند.حساب می

 الا  ه او اشاره که در خطیب آن  وشنیدم  «ممولای»است که از وجهي ن امه ینا
 . دانستمی ناقمحقّ  علما وکردم نیز این وجه را مورد قبول دیگر 

اشاره دارند که در اثر جي ینتا آثار وضعي وآنها  ا  یان این مطالب  ه : چهارموجه 
 آیند.گناهان پدید می

یت هاخداوندا! گناهانی را  ر من  بخش که نعمت»: خوانیممی کمیل یل دعااوّ که در چنان
از گناهان است و گناهان دیگر نیز   عضی ها از نتایج؛ پس تغییر نعمت«دهندرا تغییر می

  ه همین صورت.

های ائمّه این وجه را خود آن خطیب پذیرفته  ود و  ر بخش اندکی از مناجات
 است ولی  ر  یشتر آنها منطبق نیست.نطبق م

 گو  یا ،اواز عات توقّ شتر شود  یفرد  هایمسئولّیتدانیم که هرچه می: پنجموجه 
شدنش  ه گناه نیز  ه همان میزان چنین احتمال گرفتارشود. هموظایف او نیز  یشتر می

 رْجارِ »اند: رو، گفتهرود و ازهمین الا می
ج
نجاتُ اجلْأ سج بیِنج  حج را یِّئجاتُ اجلمُْقج کارهای خوب »؛ «سج

جم دج سج العالمِ فج  دج سج اذا فج »: ه شدهگفت و «شودرادمردان  ر مقرّبان گناه شمرده می ؛ «العال
 «.اگر عالمِی فاسد شود عالجمی فاسد خواهد شد»
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 هایمسئولّیتز ا: نامعصوم هایمسئولّیتچنین  دیهی و آشکار است که هم
جاست که  رای از این. تر استخلایق فراتر و  زرگهمه دیگران  لکه از مسئولّیت 
دانستیم  و شود که معادل  ا سطح و مسئولّیت خودشان استآنان نوعی از گناه پیدا می

هیم انسانی  ه طور مطلق  و از گناهان عامّه است نه از گناهان خاصّه اتنه تعصم که
چنین در نزد معصومان که گناهانی مخصوص  ه خود دارد. هموجود ندارد مگر این

 توان رسید.نیز نمی ششکر ده،  هونیافت   خداوند امری دست حقّ ادای  هکه ودمسلمّ  

 است؛ ا واب استغفار یکی از دوخ -هرچه فراوان هم  اشد -شکر پس کمبود در
ج »: فرمایدجایی که می مانند چنین است؛که امور دیگری نیز اینچه این قجدْ جُرْتُ علیج

رِ  يْلُ  نجفْسِي فِ اجلاظج ا اجلوْج ا فجلجهج جهج جمْ  ل ا تجغْفِرْ  إنِْ ل جهج هم  ه نفس خود  ر من در توجّ ! اخدای»؛ «ل
پس توجّه آن  «پس اى واى  ر نفس من اگر تو او را نیامرزى خویش ستم کردم،

 . - ه آن داناتر است ای که خودگونه ه-حضُت در احساس گناه  ه نفس خودش  وده 

ءتعالی: چنین است سخن خدای هم ْ مْرِ شَج
ج
لجیسْج لجكج مِنج الأ

گونه اختیاری هیم» ؛1
که شاید این ، «عفو کافران، یا مؤمنان فراری از جنگ،(  رای تو نیست ۀ)دربار

 اره کاری کرده  ود دراینر وخط رو صادر شده  اشد که در ذهن پیامبر یان ازاین
حْبجبْت: سخن خداوند که نیز ، و کند

ج
نْ أ إنِاكج لا تجهْدِي مج

توانی کسی را که تو نمی» ؛2
 اینها.غیر  و. «دوست داری هدایت ک 

خلق، همه و در میان » نیز هست که از فرمایش آن حضُت که فرمود: ريدیگى امعن
 ر  «ممولای»است که  مفهومیاین  ورسد  ه ذهن می «کسی چون من گناهی نکرده است

کرد و در آن وقت  ر من گران آمد و شاید  ر تو نیز گران و ثقیل  اشد پس از مید یْآن تأ
ات کرده، شّری را آید روزیی که در آن است و خیری را که پس از آن میخدا بخواه خیر

                                                        

 .128 ه.آل عمران، آی1
 .56 ه. قصص، آی2
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 آید از تو دفع گرداند.که در آن است و شّری را که پس از آن می

همیشه خود را  دترين خلق خدا احساس فرد شایسته است ه: کمطلب این حاصل
 امن روایت دیدهمن در این زمینه چندی. خلایق  دتر از او نیستهمه کند که در میان 

  اره توجیهاتی ارائه کرده است.نیز دراین ممولای و

که ایشان این مفهوم را  یان داشت و دوباره  ه خدمتش رسیدم عر  پس از این
ای که  ر من اثبات شده که من گونهکردم: افکار  دی  ه ذهن من خطور کرده است  ه

  دترين خلق هستم.

منتهی راه دیگری هم هست و آن  ه مقداری ، ستدرست ا راه همین:  ه من فرمود
 یش از این مطلب را  ، ولیشناسدخداوند می سلطان ت وعزّ  و تعظماست که فرد از 
  رایم شرح نداد.

خود را نسبت  ه شخص  ،فردکه هست و آن اینروایات توجیه سومی هم در 
کار از من گناه گونه بسنجد که: اگر او در ظاهر  یشاین -هر کسی که  اشد -يدیگر

شاید من  ومن نیست نفس  قلب ونیکویی  اشد که در جهات است ولی شاید در او 
 !!  د و ناشایستی در خود داشته  اشم که او از آنها مبراّستجهات 

 ر این زمینه  ود.د وجوه ممکناینها 

 ن سالکات نیّ 

تعالی   ه خدای حقیق فعلِي  تِ قربدر این راه، سالك  ه گمان من نیّت »: نهم پرسش
 . «؟ستاآیا این پندار من درست .. است.

ا ینفس  ا عنوان جهاد سعی کن در نیّت عبادات مانند نماز و روزه  ای عزيز!
 -یت خداوندرضاورد مکه این کار، گرچه مانند اینها را داخل نک ؛ چرا جهاد اکبر و
است. پس همان نیّت اط احتی ا  مخالف ،تنیّ کردنش در  اشد ولی واردمی -عزّ و جلّ 

 ات  یان کردی قطعاً کافی است.شدن  ه خدا که در نامهقربت و نزدیک
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 جنبه ودن خود را از عبادي و ستا غیر عباديکه ذاتشان   ه کارهایی ت، نسبآری
 تحمّل تشنگی و گرسنگی در یا امسرا ی مارگتحمّل کنند؛ مانند کسب مینفس  ا جهاد 
  است.طبیعیمانند اینها نیّت مبارزه  ا نفس در آنها داری و حالت روزهغیر 

کرده و از  امرمرا  ه آن تعالی خوانم که خداوند رو، نماز میایناز نمن! م مولاي
سبب تکامل و فرمانبرداری امتثال  و من اطاعت و امتثال این امر را خواسته است

مرا  جلّ جلاله کمالچون او ه ک،  لخودخواهی نیستقبیل  نیز ازتکامل است و این 
 . خواستار است

شود که من  رای چیزی که  ه نفع خودم هست  ا چگونه می: م گفتممولایمن  ه 
 است. ناصالح اولیا و، انبیاهمه مسلك  ین: اپاسخ داد؟ نفسم مبارزه کنم

 ن است که گفتم.هما درستجواب  -منحسب فهم قاصر  ه  -ولی

  ی الهیعطا ندی نماز

 . «...یا  ر سالک واجب است که مراحل را  لافاصله پشت سر هم طی کند؟آ»: دهم پرسش

طور مشخّص گرچه مدّت پانزده سال را گفتم ولی آن را  ه نم م!مولایعزيزترين 
مد  ینجال وط هر قدر  هعطا  انتظارنظورم این  ود که مدّت م وتعیین نکردم 

گاه ممکن  که،  لراه نداشته اخد ترحم دریأس زيرا  نیست؛ شدن از آن سزاوارسوأیم
های سال طول  کشد ولی گاه نیز ممکن است  ه حسب حکمت و مصلحت است سال

مقدار چه در این امر مؤثرّ است آن ودر چند روز  لکه در چند ثانیه حاصل گردد 
 امور دیگر است. مقدار تحمّل و، عطا

چه من ا زياد؟ ولی آندانم آیا منظور پرسش تو این  ود که این مدّت کم است ینمی
این  من! اي مولاي هرگز، دانیرا اندک می تمدّ فهمیدم این  ود که این  پرسشل اوّ از 

ها آشکار شده، ظاهر که از نامه مفاهیمی ر ف توقّ که مچه این، ت معیّ  نداردعطا مدّ 
 سخن تو نیز  ر آن دلالت دارد نیست.
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ترين انی است که  ه لحاظ ظاهر نادانمردمااال، وجود چه گفتم  ه من  ر آن دلیل
 رترين خلق خدا  از اطن  قلب ودر ولي شوند ترين آنها شمرده میخلق خدا یا از نادان

  وده،  یشترين قرب و کرامت را در نزد او دارند.

 از این امر هست. مهمّی های نشین نمونههب  ادیاعردر ا

شخص  الاتر از خود را  ه  که  ه هیم وجه شایسته نیست کسیمطلب دیگر این
 ه همان اندازه ، آیدت میحکم عدل و یاتضمقه عطا  که چشم حسد نگاه کند؛ چرا

اند و کم یا دیگر مربوط و وابستهامور  ا یکهمه  ، وترحم و تفوعط که  ه مقتضای
 یست.کن نشدن آنها مم زياد

در  -است امیرالمؤمنین یعطا ازن یا معتقدکه م-ت نیز آمده استحکمدر 
. تر از خود  نگر و در امور اخروی  ه  الاتر از خود نگاه کنامور دنیوی  ه افراد پایین

 خود  نگر. فوق ام ه  اطن خود و در  دونما ه ظاهر در :  گوا ی

است که  ه من داده اي هظاهريّ  تنعمو شکر حمد  رای  ،ادون ظاهري ه مامّا نظر 
 مقامتلاش در راه رسیدن  ه  ۀ رای ايَاد انگیز اطني  ق ه مافو. و نظر شده ولی  ه او نه

ى امعن ینا و کنون  ه آن مقام نرسیده استاخود که تنفس  شمردنیرحقو نیز  وا
 ت است.داحسز غیر ا یردیگ

 تداحس ۀاست دربردارند محدود چون ی رفاه ظاهریقین ه: فرمایدمی شیخ سبزواري
 کنیم.د تو و  ه همین سبب  ر سر آن نزاع میچون این چیز یا نزد من است یا نز است؛

که  ه من رحمتي همین ن چو مبراّست؛حسد ز ااست  محدودنا چونامّا   اط  یعطا
همه چیز  که ل  و مرزی نبوده،حدّ را الهي  ترحم ه تو هم  رسد و  تسکن ارسیده مم

 شود.را شامل می

در : تأخیر کهخش ایناست و پاسسؤال ین ضمن ادر مندرج نیز  یردیگ پرسشامّا 
 لکه این امر ، نیست تا آن را افتادن در خطر یا گناه بشمارند خود فرد  ه اختیار عطا

در نهایت این احتمال ، ت اوستحکم و تحسب مصلح ه دست خدای سبحان و  ر 
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اگر  که فرددیگری خطرناک  اشد و آن این جنبههست که گاه ممکن است این امر از 
شود و حال که  ه متعدّد نباشد، رسیدن عطا  ه او دچار تأخیر نمی گرفتار  ه گناهان

  ودنش دارد.تأخیر افتاده نشان از گرفتار

 از  استغفار، ولي خضوع ومنتهی این تنها یک احتمال است و مستدعی افزودن  ر 
اسباب  که لگناهان نیست،  یسبب زياده  تنها عطا در  یرتأخ زيرا نیست؛ قطعي هم
 نیز دارد. ضعف نفسچون همرى دیگ

 این است: راختصدیگری نیز فهمیدم که پاسخ آن  ه ا ۀگونرا  ه ین پرسشمن ا
جویی در نباشد؛ زيرا این کار  ا اصل تعجیل و سبقتنفس ز ة اتقیّ در آن،  گرا آری،

 کارهای خیر مخالف است.

خواندن   ود و تنها  رایضیق  رای ادای کامل نماز شب وقت  گرا»: ازدهمی پرسش
کرد کفایت می شب یا خواندن نماز وتر و مستحبّات قنوت آن  ... ۀهشت رکعت نافل
 . «کنیم؟عمل  ه کدام یک 

قاهر  را ر  تِ  یشتری درذلّ  خشوع و، هتوجّ من! این را  رگزين که نمازت از  مولاي
من هست  احترامکه مورد در عین این -شكلي -این امور، امّا  رخوردار شود عظیم

این  ۀاست که دربردارندي زاو کامل نم تامپس، نماز . نقش  زرگی در این میان ندارند
 .سجود رکوع وها  اشد نه زيادی ويژگی

د، احُُ مانند کوه  اهنماز  عضیه: نقل شده ک مضموننیز  ه این  ز پیامبر اکرما
 گندم است. ۀدان ۀ رخی  ه انداز رتقال و عضی مانند یک پ

 وتر ضروريز انمقنوت گويند در چه میدارم اشاره کنم که آن جا دوستدر این
وجب وص اگر مخص ه ، نیست ضروريولی ، داردح یرجاست گرچه در مقام عمل ت

همراه  اشد ه توجّ  حُسن نا راین، اکتفا  ه مقدار کمتری که  ا . خستگی و کسالت شود
 ز عمل بسیاری که  دون توجّه  اشد  هتر است.ا

 اصل نماز شب مستحب است.: فرموددر پاسخ چنین پرسشی می «دسیّ » مرحوم
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مناسب است در طول روز چه میزان از وقت را  ه خواندن قرآن و »:دوازدهم پرسش
 «.ه اختصاص دهیم؟مأثوردعاهای 

خوانم و خود قرآن،  ه افراد دستور داده روزانه دو جزء قرآن می نمن! ممولاي  
میسّربودن هم چیزی است که . قرآن را تلاوت کننداست هر قدر  رایشان میسّر  ود 

 یشترين قرآن  ئتقراحاصل شد ایع وجوه پس اگر میسّربودن از ، دارد  اطن ظاهر و
حتّی مقدار کمی از خودگذشتگی در این راه هم مانعی  و داردسالك ت را  رای ضرور

ا نوعی از انواع ندارد، ولی اگر قرائت قرآن نیاز  ه ازخودگذشتگی بسیاری داشت یا  
صورت، تقیّه در تضاد  ود این  دان معناست که قرائت قرآن میسّر نیست و دراین

 است.ارجح ترک قرائت 

 ح عرفان صطلاامنشأ 

 . «...آن چیست؟ مضمونچگونه شکل گرفته،  «عرفان»ح صطلاا»: سیزدهم پرسش

سبحان  وندخدا تمعرف از آن،د وقصم و آیدت میمعرفز عرفان امن!  ولي و مولا
 که خدا را  ه وارد است که آنان مردانی هستند 7امام منتظر یاران ۀدربار است. تعالم
   .اندش شناختهمعرفت حقِّ 

-کسی که پرسید آیا پروردگارت را دیده در پاسخ هنهج البلاغ حضُت امیر نیز در

 » ای؟ فرموده:
ج
 فج أ
ج
  ا لاج دُ مج عْبُ أ

ج
ِ  ونُ یُ العُْ  اهُ رج تج  نْ لاج کِ لج ى؟! وج رج أ  هُ کُ دْرِ نْ تُ کِ لج ، وج انِ یج العِْ  ةِ دج اهج شج مُ  

ِ قج بِحج  وبُ لُ الْقُ  ها  ه پرستم که ندیده  اشم؟! ولی چشمآیا چیزی را می» 1؛«انِ یمج الإِ  قِ ائ
ها  ا حقایق ایمان  ینند؛  لکه دل ینند او را نمیگونه که چیزهای دیگر را میآن

 .« یننداو را می

ها  ا حقایق  ینند دلها  ا دیدی عادی نمیی را که چشمکه چگونه چیزامّا این

                                                        

 .99، ص 2، ج نهج البلاغه. 1



 269  ............................................................... اصلاح فرد و اصلاح جامعه

 جا مجال پرداختن مفصّل  ه آن نیست. ینند، مطلبی است که اینایمان می

و  ت استى معرف ه سوسلوك  ،فتصوّ چنین است که  هصوفیّ خود د زنمن!  مولاي
ی ها ه واژه شد آن شخص، عارف است و صفتش عرفان، که صلاحگاه که معرفت آن
رسر امیرالمؤمنینشود و حضُت اع بسته می فارج عُ  ن واعارف  . است ناعارف وج

منظورشان  وشود حاصل نمی تطريقجز از راه سلوك که  دعتقدنه مفمتصوّ منتهی 
کند، دوم  ر  تربیاست که نخست، سالک را ت  معیّ  «شیخ»  هانتساب از طريقت 

ه او تحويل   را «هخرق» چهارم،  دهدزه اجوصول او  ه معرفت شهادت دهد، سوم  ه او ا
 ۀام که چهار  ار یع  از چهار طريق صوفیّه، خرق عضی از آنها خوانده ۀدربار ودهد 

 ه  -گويم که آن خرقه شاید از پشممی. تحويل گرفته  ود خود را از حضُت خضُ
 .شدن آنها  ه صوفیّه نیز از همین آمده  اشد افته شده، نامیده -عربی صوف

 اشد؛  ضروري تتفصیلااین که بود عتقد ننیز م «ممولای»و نیستم عتقد مامّا من 
-ای را که دوست میمقامات مجیده و هصفات حمید سبحان که ممکن است خدایچرا

جاست که  عضی از و از این  بخشدفرد ای  ه هخرق و هو اجاز تطريقهیم دون دارد  
شود زيرا هیم دلیز در ظاهر شريعت یافت نمی دانند؛می منحرف ا رانهآظاهر  یعلما

 تاهمیای از منتهی  عضی از آنها دارای درجه، تی داشته  اشدلدلا که  ر این تفصیلات
چه  دان خودشان  ه آن ونماید آنان سخت می ۀو خدشه دربارطعن هستند که مقام  و
 ترند.د آگاهعتقدنم

 همعااصلاح ج اصلاح فرد و

ه کردی من در رااشه را که  ه آن معاصلاح جا اصلاح فرد و نایم جدایيامّا  و
که آنها  یان داشتم؛ چرا -ي اسلامي یدار -رفکّ گذر تهایم از رهنامه پیشین ۀمرحل
و  یدار قصد واعي کند و انسان اصلاح خود را  د نفسخواهتنها میصوفِ  دمعتقدن
 ه را دارد.معااصلاح ج

دو ن یاکار : آن چه  گويم ۀدانم دربارود که نمیای  این سخن ناخواسته: گويممی
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 :ولیخود را دارد د اصلاح قصصوفِ دسته هر دو اشتباه است؛ 

 در زبُخ کند؛ چون هیم مردم آرزو میهمه  شناسد  رایرا که میخیري هر  ،لاً اوّ 
زيرا ، شود ه خود مشغول میسلوك ر وقت د ولی نیست؛سبحان  خداوند ترحم

 و در آن وقت این است.مقتضای تکلیف ا

-ت دیگران میتربیرسد شروع  ه ت میمعرف ه  ش  ه پایان رسیده،سلوکوقتی  ،ثانیاً 

، تاريخما در طول  و دارد دااعتقکه خود  دان  اییمعنه   همعا: اصلاح جیا  گو کند.
 سازی تعداد زيادی از طلّاب یافتیم. در کار تربیت وآمادهشیوخی آنان را

ه را ندارد؛ زيرا معااصلاح ج، در واقع قصد واعينین است و فرد دوم نیز چ ۀدست
دیگران اصلاح ست که ن اشور، کرداگر چنین قصدی داشت نخست از خود آغاز می

آن  ۀتواند دهندچیزی است نمیفاقد که اگر کسی است؛ چرامحال خود  دون اصلاح 
است؛ آنان که ن غافلاز ه اداند کنیاز از اصلاح میخود را بی نفس گرامّا ا اشد. 
 دهند.پندارند کار نیک انجام میکنند و خود میمدام تحريکشان میشیاطین 

خداوند خود . های فراوان دارد اره شاخهاین تازه اندکی از بسیار  ود و سخن دراین
داند که رسالت و عطای تر است و خود می ه خلق خویش از هر کس دیگری آگاه

-نمی و در کار خدا هیم دخالتی نیست -ه  اشیمکره -را ام و خویش را کجا  گذارد

 خواهم  یش از این  ه تفصیل این مطلب  پردازم.

 اوقات معیّن در  خاصّ  هایهسور تتلاودر تشويق  ه  احادیثی»: چهاردهم پرسش
 . «...وجود دارد

 است ج خاصّّ ینتا رسیدن  هن تضمّ ، ممعیّن  هایهسوره قرائت امر   م!مولای و  رادر
جا که معصومان: از آن. آیدها  ه شمار میآن سوره وضعي آثار از - ه تعبیر  رخی -که
 تامّا تلاو کردند؛خواستند آنان را  ه این کار امر مییان خود میشیعرا  رای ج ینتااین 

رچه  یشتر این کار را انجام فرد ه وخود را دارد ثواب خاص  ه صورت کّلّ قرآن کريم 
 صورت، سزاوارت نشود که دراینلملاتر است مادام که موجب کسالت و  دهد  ه
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 است. نفسز ا تقیّهخلاف ها است  ا درنگ و تأمّل انجام شود، زيرا این حالت

 )ختمرو، اگر فرد در پی آن آثار وضعی نباشد قرائت قرآن  ه صورت کامل ازاین
  رایش کافی است.( قرآن

 اعمال  یهداا

 .«...کنندمیدعوت :  یتاهل ه اعمال  یاهداهست که  ه  حادیثیا»: پانزدهم پرسش

در  ولی اهدا است؛ هداییااز هر افضل :  یتاهل ه اعمال  یاهدا من! مولاي
شود و نیّت اهدا در حین انجام آنها و در واجبات پس از اتمام عمل انجام میات مستحبّ 

 است. در واجبات در حین انجام عمل، مخالف  ا احتیاط واجب

کنید سپس  ه اموات و گذشتگان : آغاز می یتاهلشما در اهدا نیز که  ه  ۀشیو
هدیه  میرالمؤمنینمن یک ختم قرآن را  ه ا: فرمودمی پدرم. بسیار خوب است

را  ار دیگر  ه آن  دوم یثواب اهدا مؤمنات و اموات مؤمنین وکنم سپس  ه می
-است که صورت  ابی ینا و رودآید و میمین صورت تا ا د میهثواب  ه  و حضُت

های  اره فکر کند شکلکه اگر کسی دراینشود چنانهای گوناگونی از آن پیدا می
 مختلفی از آن پیدا خواهد شد.

ک  از که گفتی اختیار توزيع ثواب میان تو و مردگان را  ه خدا واگذار میاینامّا 
هر شکل که  اشد  ه معنای این نیست  سطح فقهی تو  عید  ود؛ چون اهدای ثواب  ه

 گیرند و  ه دیگران  دهند  لکه مضمون این عمل این است که  «فاعل»که ثواب را از 
گیرنده  دهد  دون کننده را  ه هدیهکنند مانند ثواب هدیهاز رحمت خدا درخواست می

 دهنده کم شود.که از ثواب هدیهاین

-گويند: پس  رای خودم چه مینوم که میشاست که از بسیاری می نییب ااعجز ا

که  ل عطا و رحمت الهی اصلاً درست نیست؛ ۀلی این سخن  ا توجّه  ه گستر؟ وماند
 .ثواب اهدا : ثواب عمل وخواهد  ود ثوابدهنده، دارای دو ههدی
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ین پرسش نیز از شما اطرح ؟ ین پرسش که آیا اهدا  ه اشخاص زنده جایز استامّا ا
: اطّلاع داشته نامعصومشما از  رخی روایات اهدای اعمال  ه  عجیب است شاید

ام که طواف یا من نیّت کرده: گويددر چند مورد از این روایات راوی  ه امام می،  اشید
چه  ، اوست زنده  وده استمخاطب که  اً امامیتعیطبچیز دیگری را  ه شما هدیه کنم؛ 

یع   (والاموات منهم الاحیاء) ؤمناتو م که روشن است اهدای ثواب  ه مؤمنیناین
ایم چه را که شنیدهو آن است و  دون اشکال کاملاً متعارف آنها امری ۀزنده و مرد

قضا شده است که این کار را  ۀتوان  ه نیا ت از زندگان  ه جا آورد تنها نماز و روزنمی
 توان انجام داد.جز پس از مرگ آن شخص نمی

 سیدیم خداوند ما را از هر لغزشی نگاه دارد.ر «حیتفري»های  ه پرسش

گفته در فرمایید کسان دیگری را که شرایط پیشآیا موافقت می»: یکم پرسش
 «.عالی دعوت کنم یا نه؟آنها موجود  اشد را  ه تقلید از جناب

کس دیگر را  ه رجوع در تقلید،  ه خودم دعوت نه تو و نه هیم نم ی من!مولا و  رادر
داشتند سکوت مواره موضع من در  را ر دیگران که این امر را  ر من عرضه مینکردم و ه
 و امّا اجازه و رضایت خودش  اشدا که واجب نیست تقلید از کسی  ويژه این وده است؛  ه

-اگر تو حجّتی  ر این کار احساس می: پیشین  ه این صورت  ود نامهموضعم در  را ر تو در 

 توانی چنین ک .فراهم شده است می رأي تو در ک  و شرایط

 م علج اج   ه هنماییار

شرط  ۀويژه دربار ه. ت رسیده استفعلیّ هرگز نگفتم که این شرایط در تو  ه امّا 
 که هرگز چنین چیزی را  ه احدی نخواهم گفت. «اعلمیّت»

 دهم این است:پاسخی که من  ه چنین پرسشی می خلاصه

ترين آنها سه یا پنج همم و است « دسیّ » در شاگردان منحصر -روزام - اعلمیّتیقین ه
 آیا این  رای تو کافی است؟. دهم که من هم یکی از آنها هستمنفر هستند و من شهادت می
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 یقین ه و  ر طبق قواعد چنین چیزی نیستاهل کتاب،  تامّا نجاس من! مولاي
نیز  اجتنابر   یدکّ ؤماحتیاط استحبابِ نیست که  شکّی  ، ولیدرست است ذاتِ تطهار

 موجود است.

اختلافاتِ جا ای، ولی در اینگرچه درست اندیشیده، من اجتهادي خطّ  ۀدربارامّا 
 هست که سزاوار نیست از تو پنهان  ماند و  ر این  اورم که پنهان نیز نیست.

، دارم اطن  ه  نظر  یشتر نسبت  ه ایشان سبحان خدایفضل ه ن  م: ز آن الها
  ه خودم چه دیگران. چه نسبت

ه دارم مگر هنگامی عامّ ت و گرایش را  ه دخالت در امور رغب کمترين نم: دیگر
که امیدوارم که پروردگارم چنین نخواهد؛ چرا وکند  اقتضاچنین  ،زجا نج مُ که تکلیف 

 در این امر، مسئولّیتی بس گران است که من تحمّل آن را ندارم.

آید چنین  ر می ، وليامنکردهز ااحر چنین کارهایی خود را  رای تقا لیّ  نم: دیگر
-می «فهم»البتّه یکی از اهل ، کرده  ودز ااحرتی را در خود قا لیّ چنین  1که آن مرحوم

توانم خود را ارزيابی کنم چگونه خواهم توانست دیگران را  ه نقد و که نمیني م: گفت
  ررسی  نشینم.

 آنها نیست.و مطالب دیگری که نیازی  ه  رشمردن 

 هعملیّ  رسالهفراهم است و امّا  و پرسش از حضُت آقای خویی امکان استفسار
 رس.ایشان در دست

که  جلد اوّل آخر  تا تکتاب زكادارم از  «منهاج الصالحین»  ر ایهتعلیقمن نیز 
شرعي  ر تو تمام شد  ه من خبر  ده شاید  توانم آن  اگر تصمیم خود را گرفتی و حجّت

 1ایت  فرستم.را  ر

                                                        

 منتشر شده است. 1شهید صدر ثانی ۀآثار منتشرنشد ۀ. این تعلیقه در کتاب چهارم از دور1
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کاری نسبتاً کُند است و  تزكااز آغاز تا کتاب ل اوّ لد ج  رتعلیق دادن دامهامّا ا
ناملایمات یاری همه خداوند مرا در  را ر  شود؛وری من نیز مید و «تغفل»وجب م

اگر خداوند  قای  -این کار ولیکنم،  کرتکه آن را  مدارد نقصمن  ،حالهر ه. کند
 بستگی دارد. نامؤمنز ا رخی  ی ه تقاضا -را رقم زده  اشدعمرم در این دنیا 

-هنسخکه امّا  رای شما مفید نخواهد  ود مگر این روشن و آشکارى هافتوا  رتعلیق 
 -خدا عالم است -را  ه دست آورده  اشید که البتّه اگر همّت کنیدکتاب ای از این 

 شاید هم توانستید.

، دانیکه خود  هتر می «اطمینان» ا فر  وجود ع، موضوراهنمایی دیگران  ه این امّا 
گويم کنم و نمیخود در این مورد سکوت می نوبهمن  ه  و  ه خود شماستموکول 

 مانعی از جانب من  رای این امر نیست؛ خداوندا! شاهد  اش!

ه است و من  ه آن راضی تقیّ  ا اً مخالف جدّ  « یرون»طور کّلّ درزکردن این خبر  ه  ه
 نشین هستم.خانه ۀچاربی تنها -نزد آنها -من وم نیست

ای از که من دیگران را اگر نسخهجز این،  استر معقولیکا ،اتئاستمرار استفتا
دوباره از مسائز که تم سراضی نی و امرا در اختیار داشتند  ه همان حواله دادهتعلیقات 

من در هنگام  ۀظدر آن کتاب هست از من سؤال شود؛ زيرا گاهی ممکن است حاف
گویی یاری نکند ولی مادام که کتاب در اختیار تو نیست از این قاعده مستث  پاسخ

 هستی تا کتاب را  ه دست  یاوری.

 پاسخش در جای خود خواهد آمد؛ وقتی که آن مطالب را  ررسی کرده  اشم.: دوم پرسش

توانیم همان . میآیا .. گر تفاوت دقیق وقت شرعی دو شهر را دانستیما»: پرسش سوم
 .«...تفاوت را تعمیم دهیم؟

 .دنمشا ه  اشجغرافیایی عر  گر در ، اآری
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 فقیه  تط ولایایشر

 .؟ ...شرایط ولایت فقیه چیست»: چهارم پرسش

 که پرداختن آن  ا این شتاب خوب نیست. نی استطولا بحثی تط ولاییشرا

 است.  اطل ردوتهد همجچون تقلید از چند هم ليّ وج   ه  یش از یکامّا رجوع 
العیاذ  -غییر در شرایطت جز در هنگاممجتهد که رجوع  ه  یش از یک  نا راین، چنان

 ه رجوع از او جایز نیست اعلم شدن مجتهد دیگری یا پیدا حصول فسقمانند  - الله
و اگر چند نفر ولی فقیه وجود   اشدنیز جایز نمی فقیهت ولای  یش از یک نفر در

 او زندگی  ۀست مكفّ  ه کسی رجوع کند که در حکومت و سیطرداشت واجب ا
حال اگر هیم یک از علما دارای حکومت و سیطره نبود ولّی امر او، همان . کندمی

  اشد.مرجع تقلیدش می

  «.آیا فتوای ولی امر،  دون کسب نظر از مرجع تقلید، نافذ است یا نه؟»: که گفتیاینامّا 

 است. جتهادت و ایولا ۀدو حوز نمیا زیماعدم تاین پرسش ناشی از 

هرکدام  و استاجتهاد استنباط  ۀوزح وه امور عامّ شامل  تولای ۀکه حوزچرا
 در کنار دیگری جاری است. تعار  دون 

کنند؛ دیگر تعار  میآید که این دو  ر اساس قاعده  ا یکگاه تصادفاً پیش می ولی
. داندمیحرام آن را  «مرجع»نجام کاری  دهد که فرمان  ه اوجوب  ه  « امروليّ »که چنان

دیني  ۀمفسدموجب  کهنیاتقلید واجب است مگر مرجع  ه رجوع حالی، درچنین
 شود.گیری از آن حتّی ارتکاب حرام نیز مجاز میای که  رای پیش زرگی شود؛ مفسده

نکرده،  دهید نسخه  رداریهایی را که  ه  نده میاجازه دهید پاسخ»: پنجم پرسش
 . «...خطّ خودتان پیش خودم نگاه دارمعین آن را  ا دست

یقین در روح و جان من از خودم مورد که تو  هدانم چه پاسخی  دهم؛ چرانمی
اگر خداوند چیزی را اراده کرد و اسبابش را فراهم ساخت تو نیز  ولی تر هستی،اطمینان
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 دهی. یرتغیخداوند را  قدر قضا و نخواهی توانست

ز خارج اولی اگر  ه صورت غیرعمدی و ، است قطعي «خاص»ة تقیّ یقین رعایت  ه
که  رای کسی که از مسائل ،  لنیست مهمخلاف آن عمل شد هم چندان اختیار 

است  ة عامتقیّ چه مهم است مطّلع  اشد این هم نوعی رزق و روزی مقدّر است، ولی آن
مقدار حال ،  اشدخودت می  هموکول  سبحان تو در  را ر خداوندتکلیف  و

را در نظر  گیر اگر که خیز کم  ود یا  ه یاری خدا اصلاً نبود هر  -خطّ  -احتمالات
 کاری خواستی  کن.

از این شاگرد حقیرتان « جدید» ه همراه این نامه یک عکس »: ششم پرسش
 . «خواهید یافت

 ود پاسخ آن را  چون این مسئله از اهمیت  الا و تأثیر روحی پربرکتی  رخوردار
این عکس که آن را و صاحبش را  ۀچه دربارزودتر در آغاز نامه دادم، گرچه  ا آن

 هدارم نوشتم آزارت دادم؛ که کار من آزردن است و کار تو بخشش و سعدوست می
 ه دنبال  اند:گفته قدیم هرحال، ازخدا  هترين جزای نیکوكاران را  ه تو  دهد؛  ه، صدر

نیز وارد  امام  اقرز . او را  گرياند نه دنبال کسی که تو را بخنداندکسی  رو که ت
نْ يُبْکِیكج »: است ش   مجنْ  وج هُوج لجكج نجاصِحٌ وج لاج تجتابعِْ  اتِابعِْ مج از کسی  »؛ « یضُْحِکُكج وج هُوج لجكج غاج

که تو را و پیروى مکن از آن سوز تو  اشدلی دلگرياند و پیروى کن که تو را 
ای کار عجیبی که  ا من پیدا کرده ۀدر این را ط و« کار  اشد ا تو فريب لیبخنداند و

 کنم.تو را  ه خدا واگذار می

عکسی که از من خواستی  هترين  یان همان مثل معروف است که: آواز  ۀدربارامّا 
تلاش خواهم کرد پیش از فرستادن این نامه یک  دهل شنیدن از دور خوش است!

 گیرم و آن را  ه همراه این نامه  فرستم تا کاملاً جدید  «يموکنی» ۀی از چهرعکس فور
که آن نیستی در عین این ۀو سريع  اشد البتّه شما نیازمند  ه سفارش  ه تقیّه دربار

 مجاز هستی عکس را نزد خود نگاه داری.
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ر د الدینمرحوم شیخ قاسم محييدر این زمینه، دو  یت شعر  ه یادم آمد که 
 هایش زير عکس خود نوشته  ود:یکی از کتاب

 «. ام از پس مرگمن است؛ ظهور و تجزّ دوباره ۀاین عکس وجود دوبار»

 «.را رمطهّ  نامهکنم این ا مياهد دلان را، پس  ه تو هترين یادگار است پاکیزه»

 . خدایش  یامرزد. ، خوب استحالیاد مرگ درهر و

  دهد و  ه نور و لطف خود تأییدت نموده، در پایان خداوند تو را جزای خیر
چه آرزویش را داری  رساند  ه آن ورا  ه تو عطا کند نشأتین  تعزّ ت دارين و سعاد
 .   ه دست اوستتوفیقی هره ک

 . و تشکّر مرا  پذیر تقدیر و هاحترامات فائق، تمحبّ  شوق و

 الحمد لله رب العالمین.  و م. ردن این نامه  رای شما شکرگزارپایانسن توفیق حُ خدا را  ر 
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 هشتم ءنامه:  فصل هفتم

  ا اصلاح خوى شتن آغاز کنیم
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس خدای را پروردگار جهانیان و سلام  ر  رترين پیامبران و فرستادگان خدا 
 هپیامبران و فرستادگان و هم هاش و  ر هممحمّد و  ر خاندان پاک و پاکیزها والقاسم 

 دشمنان ایشان.همه شهیدان و صدّیقان و شهیدان و صالحان و  یزاری از 

 پیشینتان  نویسم: همطالب نام زا  عضی ۀخوش دارم نخست چند نکته دربار ورم!سر

ف این را  نمایاند ولی هرگز  ه جهاد اصغر خلا هگرچه شاید بسیار نوشتنم در زمین .1
که من کاملاً  ه چرا سلوک در این راه اهمیت نداده و نخواهم داد؛ ۀدازانهیم چیزی  ه 

 ر کسانی که  ه این ، اولويّت این سلوک و رجحان و  رتری آن  ر هر کار دیگر  اور داشته
لاحظات  ر مباحث در طول نگارش این م کار توجّه و الفاتی ندارند متأسّف و دردمندم.

عالی احساس اندوه شدیدی داشتم که مقاومت در  را ر همین احساس را نیز گامی در جناب
که بخشی از وقت خود را  ه نگارش ملاحظاتم  ر این هاین راه  ه حساب آوردم و انگیز

زمانی پس از نماز عشا که  ۀمطالب شما اختصاص دادم این  ود که دوست داشتم از فاصل
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وگوهای  یهوده، نشی   ا خانواده قرار داده  ودم  ه جای پرداختن  ه گفت رای همآن را 
ملاحظات و نگارش این  اخبارگیری  رداری کنم؛ کارهایی از قبیل  پی رای کارهای مفید  هره

 و امور دیگری نیز هست که اهمیتی کمتر از این سبب ندارد.

انسان پیش از اقدام  ه هر کار که کنم که من اینک  ه ضرورت اینتکرار می
 اید  ه اصلاح نفس خود  -هرچند دارای فواید و دستاوردهای مثبت  اشد -دیگر

ام که تا انسان موفّق  ه ترمیم شکاف حاصل  ه وجدان دريافته که ل رخیزد  اور دارم؛ 
دهد نشود دیگر کارهای او هیم ارزشی ها فرمان میخود که  ه  دی ۀاز نفس امّار

کارانی شود رو، نباید درصدد اصلاح دیگران  رآید مبادا از زياناهد داشت و ازایننخو
-شود ولی خود را از نیکوكاران میهایشان در زندگی دنیا ضایع و ناپیدا میکه کوشش

دور  » ۀتواند دلیز  اشد  ر ترک  ازنگری جزوهمین موضع من نیز می... پندارند
حال که هم  اور دارم چنین  ازنگری مورد نیاز درعین« میةالاسلا ةالحیا ف ئمةالا

ترجیح دادم که کار را  ه زمانی که لي است و هم بسیار  ه این کار مشتاق هستم، و
 خداوند متعال صلاح  داند موکول کنم.

کّلّ را مطرح کردم عامز که موجب این  قهي وهای فهنگامی که من  رخی پرسش .2
تواند ها میگونه پرسشکه اینتن این احکام  ود و دیگر اینکار شد، یکی نیاز  ه دانس

 ۀکنندهایی تسهیلگاه ه عنوان استراحتجهاد اکبر های مربوط  ه پرسشضمن در 
درک و دريافت کامل مطالب  اشند؛ زيرا تمرکز پیوسته و ژرف در جريان سخن، 

 شود.ی  و خستگی میگیرندگی کامل مطلب را کاهش داده، در نتیجه، گاه منجر  ه سنگ
کنند ولی های کّلّ نقش اصز را در جبران این مشکل ایفا میروست که این پرسشازاین

 اصز طرح آنهاست. ۀها انگیزدر عمل، نیاز  ه پاسخ این پرسش

-خطّ نامهداشتن اصل دستعالی دایر  ر امکان نگهپس از آگاهی از پاسخ جناب .3

ها دیدم اصز نامه ۀ ردن نسخ رداری و ازبیندر نسخههای شما نزد خود، مصلحت را 
رو، آستین همّت  الا زده، تر است؛ ازاینکه گرچه  رایم سخت، ولی  ه احتیاط نزدیک

وسیله  این کار را  ه انجام رساندم و خدا را  ر حُسن توفیق و مساعدت شاکرم.  دین
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 عالی را از این امر  ا خبر کنم.خواستم جناب

از رفتن در پی کسی  ر یامتأثّ رم مرا چنین مپنداريد که از سخنان پیشینتان امیدوا
دیرزمانی است که در آرزوی چنین حالی  ،عکسکه  ر لکه مرا  گرياند ناخرسندم؛ 

کننده، مرا  فريبد و گرمکردنم  ه سخنان دلخوشکه  یم آن داشتم دلام؛ چرا وده
-خواستم  ه شما  گويم. اینک  ه  یان پرسشاین مطلبی  ود که می. اخلاصم را  رباید

 :مپردازهایم می

این راه  ۀتنهایی  رای پويند وت عزل مساجد ودر اعتکاف کنم که میس سااح .1 
کنیم چه چیزی را تاريکی که در آن زندگی می ۀاست؛ در این دور ضروري بسیار
 گزين این کار تشخیص می دهید؟جای

   رمت رنج میغفلز ا

ام؛ از پراکندگی ذهن و عدم تمرکز در طول انجام ن همواره از غفلت رنج  ردهم .2 
پیشینتان چنین دريافتم که  یشترين  نامهعبادات مانند نماز و تلاوت قرآن؛ و از 

ويژه خوردن و خوا یدن  همباحات در ي رو، زيادهقلبغفلت  و تواقسعامل  رای 
عالی عرضه کنم تا  رای کاستن از  ه جنابخود از این امور را  ۀخوش دارم  هر است؛

میزان آنها یا  یان عوامل دیگری که در این موضوع مؤثرّ هستند مرا راهنمایی فرمایید 
این امر در آینده ثمر خواهد  نتیجهیا اگر در حدّ طبیعی هست نیز تأیید فرمایید که 

 داد.

حضُت  اند؛:  ه آن سفارش کردهنامعصومخوردن در حدّی است که  ۀدربار
ا » :فرمود حسن ه فرزندش  میرالمؤمنینا جسْتجغْنِي  هِج الٍ ت رْبجعج خِصج

ج
لِّمُكج أ عج

ُ
 لاج أ

ج
أ

نِ  بِّ  عج الج  جزج  اجلطِّ قج ائعٌِ  :قجالج  .فج نتْج جج
ج
امِ إلِاا وج أ عج ج اجلطا لْسِْ علیج نتْج  ، لاج تجج

ج
امِ إلِاا وج أ عج نِ اجلطا وج لاج تجقُمْ عج

جشْتجهِیهِ  ضْغج  وج  ،ت وِّدِ اجلمْج جلاجءِ  ،جج
ْ
ج اجلْ كج علیج ا اسِْتجغْنجیْتج  ؛وج إذِجا نمِْتج فجاعْرِْ  نجفْسج ذج لتْج هج فجإذِجا اسِْتجعْمج
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نِ  بِّ  عج نیاز آنها از طب بی ۀواسطه م که  یاموزتو نه چند خصلت  آیا » 1؛«اجلطِّ
تا هنوز  ،ینغذا منش ۀ ر سفرى دتا گرسنه نش :فرمود .چرا اشت:د هعرض شوى؟
چون خواستی  خوب بجو، خوراک را ر،غذا  ردا خوردن دارى دست ازه   میل

 «.شوىنیاز ميکار بستی از طب بیهچون این چهار را   بخوابی قضاى حاجت کن،

ا»: نقل است که فرمود از امام صادق و جمْتُ  مج ةً إلِیج فجمِي لأنهِّی  ؛قجطُّ  اتَِا عْتُ لقُْمج ا رجفج مج
را  ه سوی دهانم  ایلقمهزيرا  م؛نشد  ه سوء هاضمه دچارهرگز » 2؛«تُ یْ ما سج إلِاا 

 . «مزبان راند  ررا که نام خدا اینجز نبردم 

خوراک  اید  ه آن اندازه  اشد  تیّ کمّ  که: جامع السعاداتنیز این سخن صاحب 
  از دارد. که تو را از گرسنگی رهایی بخشد ولی چندان سنگین نباشد که تو را از عبادت

 . هفت ساعت در روزتقريباً که پزشکی تعیین کرده خواب چنانامّا 

 قلبي  هایيژگیو

را ر  در  یترضاو تسلیم ، صبرچون هایی همتوانم از وجود ويژگیچگونه می .3 
س اساحای گاهی نسبت  ه مسئله مثلاً  در خود اطمینان پیدا کنم؟ الهي یقضا

کشد که سپس  ه مدد و توفیق خداوندی طولی نمی کنممی ناخرسندی و عدم رضایت
آورم تغییر را در مواضع خود ها مجهّز شده، آنها را در ذهن میآن ويژگی چون  ه مقدّمات

 ر  اتصّاف من  ه این صفات است یا  ر عدم این حالت، دلیل کنم؛ آیامی احساس
 محدود؟  ه شکل ولی عکس

 ندازه است؟اراه تا چه  آن در این مقدار ودادن هصدقنقش  .4 

                                                        

 .409، ص 16، ج وسائل الشیعه .1
 .491ص  همان،. 2
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 - ر آنان  اد اخدرضوان  هک- 6اخداصحاب رسول پندارم که  رخی از چنین می .5
اگر موفّقیّت آنها در جهاد اکبر دوام و استمرار  ولیاند اهل این سیر و سلوک  وده

ین نج حُ جنگ ن هایی چوقدمان در معرکه ثا تآنها در میان  نام نشدنرداوداشته است، 
  کنیم؟ یرفسونه تچگ ار

ةٍ فجمِنج  است؛تعالی  ا از خدایهتنعمهمه که  یستن شکّی  .6  ا  کُِمْ مِنْ نعِْمج مج وج
الله

شده، آنها را  ه غیر فلغا ،انسان ، ولی«و هر نعمتی که داريد از خداست»؛1
هم مانند  هاییت. نعمکنداصلاً  ه این مسئله توجّهی نمیا دهد یت مینسبخدای تعالی 

-دراین. پرده معلوم است که از جانب خداستهست که آشکار و بیدعا  تستجا ا

 العمل ما چه  اشد؟صورت، واجب است عکس

  الکان  ه سوی خداسهایی  رای نشانه

بخشی، از صحّت های اطمینانقبل از شما خواستم تا نشانه نامهتر که در پیش .7 
 ه دنبال دلایز  ودم که فرد سالک از طريق سیر سالک در این راه  ه من ارائه فرمایید 

آنها  ه تأْید دريا د در مسیر درست  وده، از آن منحرف نشده است. وگرنه اصل راه و 
اهداف آن  ه صورت کّلّ چیزی نیست که در درستی و والایی آن شکّی وجود داشته 

ل از آن فراتر نتایج حاص  لندی مقام و عظمت ۀکنند اشد و احادیث دالّ  ر آن و  یان
 کنم:از حدّ شمارش است.  ا این مقدّمه دوباره همان سؤال را تکرار می

هایی یا  هتر  گويیم نتایجی جانبی وجود دارد که بشود درستی سلوک در آیا نشانه
پیشین شما چنین  رداشت کردم که یکی از  نامهاز ؟ این مسیر را از آنها کشف کرد

ز  روز هرگونه اختلالی در پیمودن این راه است که  نا  ر ها، احساس اندوه ااین نشانه

                                                        

 .53 ه. نحل، آی1
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  اشد.کند متفاوت میسطوح مختلفی که سالک عملاً در آن سیر می

گرمی من شد و آن این گرچه در این مجال  یانی داشتید که موجب شادمانی و دل
 و اشد اش میريزی خدای سبحان  رای  ندهملاحظه  ود که اینها همه بخشی از  رنامه

 این احساس يزاندوه  من تا چه اندازه درست است. دانممین

شدم که موجب هبوط من  معاملات رسميدر این مدّت، من مبتلا  ه  رخی از  .8 
 امثال این حالات چیست؟ ۀراه چار، شده است اتمعنويّ در 

 نفس  تهداف رياضا

آوردن و فعلیّتگرفتن،  هرایتخاست مانند: درا ا دنیويینفس  تاهداف رياض .9 
و نزدیکی  بقرّ است مانند: تا اخروي و ی پنهان.روحي  پذیرساختن نیروهایانعطاف

کردن نفس های عمز  رای رامآیا این دو هدف در رياضتتعالی.  حقیقی  ه خدای
 هستند؟ شتركسرکش م

 در آنهانفس دادن  ه جز رنجهدفی کارهایی است که  ،ایيهمرج  ج  ۀ رای نمونه، در شیو
وجود دارد نفس دادن  ه چنین  رای رنجهای اینرياضت یزنسلوك صالح آیا در ، نیست
 اکه کسی خود را  دون هیم توجیه شرعی در معر  سرما یا گرما قرار دهد؟ یمثل این
رجضی و در ضمن انجام بخش ه سختی های انداختن نفس در این مسلک،  ه صورت عج

نکردن از مشتهیات و که یکی از آنها اطاعت رسدمختلف راه سلوک،  ه انجام می
 هواهای نفسانی است.

 است؟ شکر ن حمد وایم فرقیچه عملي  نظري و ه لحاظ  .10

کنیم درستی یا نادرستی اعتقادات، ربطی  ه رهایی که در واقع مشاهده میچنان .11 
 ا وخد تبّ محچون هم الهي فیوضات عرفانِشدن نیروهای آن ندارد؛ ولی آیا روح و آزاد

صحّت یادآوردن نقص و نیازمندی خود  ه او نیز ربطی  ه گریستن از ترس او، یا  ه
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چون جا که در آثار  رخی از منحرفان در عقیده )غیرشیعه( همندارد؟ از آن اتاعتقاد
-توان گفت: آیا می ه تعبیر دیگر می و  ینیممی را عرفانِ لند معانِ غزّالی یا ا ن عربی 

 شخص و تیعاقبخوش  ر -از قبیل محبّت، گريه و شوق -عرفانِه این مظاهر توان  
 کرد؟ استدلالوی  هاصحّت ر

حات صطلاز اا  عضی تحقیقیافتید خواهشمندم  مناسبرا  «حال»وقت و گر ا .12 
 فرمایید.  یانرا  رایم جذب  وه مکاشفچون همعرفانِ 

شده از سوی  نده مطرح هایکه ممکن است  رخی از پرسشدر پایان از این
نگاری  ه من آموخته است که هیم نامه ۀخواهم؛ زيرا تجربعجیب  نماید پوزش می

ای  اشد که هزار  اب از آن پرسشی را کوچک نشمارم بسا که آن پرسش، دروازه
نشستن پرسیدم و ناگهان  ا  ۀقبل تنها  رای نمونه از نحو نامهکه در چنان گشوده شود.
-رو شدم که گامی  لند در تجسّم تعامل  ا خداوند سبحان  ود؛ تعامز  دانپاسخی روبه

  ینیم.سان که گويا او را  ه چشم می

 حدیث قدسي 

که آن را از امور قدسي  حدیثی ه پایان  رم؛ حدیثي  ام را  ا عطروست دارم نامهد
از   لانواربحار اشمارم؛ بخشی از یک حدیث که در انگیز در راه این سلوک میوسوسه
سه   ادست آورد او را ه ى مرا  سندرخهر کس »: نقل شده است دیلمي ارشاد

هرگز ذکرى که  د،میزنیانادانی  ا آن هرگز معرفتی که  :گردانمهمراه خصلت 
 ر عشق آفريدگانم را  هرگز عشق ،آنوجود  که  ا و عشقی دمیزایفراموشی  ا آن ن

ه ش را  دل چشم ؛دارممی شد دوستيزرو عشق نم ه پس هرگاه ؛ ندگزير نمن  
در تاريکی شب و  ،پوشیدهنرا از او درگاهم  انخاصّ  گشوده،م جبروتجلال و 
 ا آنان  ه، ا آفريدگانم قطع شد شگويم که سخنمیسخن چنان  روز  ا او ییروشنا
از و او را رسانم می شه گوشفرشتگانم را  سخن و  مسخن گشته،نشین نهم
 ر و آزرم لباس شرم ؛ چندان ماهاز مردم پنهان داشتسازم که  ا خبر می ییرازها

گام  ردارد  ر زمین  چون ؛شرم کنند یاز وهمه پوشانم که مردم میاندامش 
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 هشت و  نهنماند  نهانم چیزى  ر او پده صیرتو   آگاهیرا  شدل ؛آمرزيده  اشد
 هراساز هول و  وروز قیامت و از گذرد چه  ر مردم ميدوزخ. و او را از آننه 

 ینوایان و کشیدنم از حساب چگونگی زآگاه کنم و ا ورود  ر آن جهان
وى   ر رای پرسش نکیر و منکر گاه که در آن ؛دانایان و نادانانو ثروتمندان 
ى مرگ و تاريکی قبر ها غصّ ت  ه خواب ناز در آورم شگوروی را در فرود آیند 

عمل را  رایش  رپا دارم و که میزان گاه نآو لحد و  یم روز قیامت را نبیند تا 
يزو  و وی آن را آشکارام دهدست راستش  ه او را   نامه ز کنم وعملش را  ا نامه

واسطه  ا بِو ترجمی قرار ندهم هیم من خود و او ایدر م سپسبخواند  دوم شرم  
 است.من ان محبّ هاى اینها که گفته شد نشانه او سخن گويم.
ار  دزنده چنان را  ت دنرا نیز؛  تزبان کن وود را یکی ت خهمّ  !اي احمد

 مینادکدر  کنمناعتنایی د وهر کس از من غافل شنشود که غافل ز گرکه ه
 1«.خواهد شد؟نا ود وادی هلاک و 

  . ركاته الله و حمةر السلام علیکم و و

                                                        

الٍ . »1 لزِْمُهُ ثجلاجثج خِصج
ُ
اِ  أ مِلج  رِضِج نْ عج فهُُ شُکْراً  :فجمج رِّ عج

ُ
جهْلُ  لاج يَُجالطُِهُ  أ

ْ
جباهةً  ،لاج يَُجالطُِههُ اجلنِّسْهیجانُ  وج ذِکْراً  ،اجلْ یهُؤْثرُِ  لاج  وج محج

جبا  جباتِي محج ج محج خْلوُقیِنج علیج حْبجبتُْهُ  ،ةج اجلمْج
ج
بانِي أ حج

ج
هلاجلِِ  ،فجإذِجا أ یْنج قجلبْهِهِ إلِیج جج فْتجحُ عج

ج
لهْقِ  ،وج أ هةج خج اصا لجیْههِ خج خْهفِي عج

ُ
 ،فجهلاج أ

نجاوج 
ُ
ج دِ أ خْلهُوقیِنج وج مُججال دِیثُهُ مِنج اجلمْج طِعج حج تیا يجنْقج ارِ حج

یْلِ وج نوُرِ اجلاهج
هُهمْ یهِ فِ ظُلجمِ اجللا عج هتُهُ مج جمج  ،سج جمِي وج کلاج سْهمِعُهُ کلاج

ُ
وج أ

تِي  لقِْ  ،مجلاجئکِج نْ خج تهُُ عج ْ ترج ِي سج ا اجلَّا فهُُ اجلسرِّ رِّ عج
ُ
جلهْقُ کُلُّهُهمْ  ،وج أ

ْ
جسْهتجُِّج مِنْههُ اجلْ هتیا ی جیجاءج حج

ْ
لْبسُِهُ اجلح

ُ
ج  ،وج أ ه علیج وج يجمْشِِج

 ُ غْفُوراً لهج رِْ  مج
ج
جْعجلج قج  ،اجلْأ

ج
ناةٍ وج  لاج  وج  ،لبْجهُ وجاعِیاً وج  جصِیراً وج أ یئْجاً مِنْ جج لجیْهِ شَء شج خْفِي عج

ُ
ها يجمُهرُّ  ،نجهارٍ  لاج  أ فجههُ  مِج رِّ عج

ُ
وج أ

ج اجلااسِ فِ  ةِ  یجوْمِ  علیج ةِ  اجلقِْیجامج وْلِ وج اجلشِدا ُ  ،مِنج اجلهْج
ْ
رجاءج وج اجلْ غْنیِجاءج وج اجلفُْقج

ج
اسِبُ  هِِ اجلْأ حج

ُ
ا أ هاءج وج مج هالج وج اجلعُْلجمج نجوِّ  ،ها

ُ
فِ  هُ مُهوج أ

لجیْهِ  نزِْلُ عج
ُ
بْرهِِ وج أ راً  قج لا مُنْکج

ج
جسْأ لجهعِ  لاج  وج  ،هُ ی هوْلج اجلمُْطا هبْرِ وج اجللاحْهدِ وج هج

هةج اجلقْج هوْتِ وج ظُلمْج ما اجلمْج ُ  ،یجرجى غج نصِْهبج لهج
ج
هتیا أ حج

ُ دِیوجانجهُ  نشُْرج لهج
ج
نشُْوراً ثُهما ثُما  ،مِیزجانجهُ وج أ  مج

ُ
یجقْرجأ عُ کتِجا جهُ فِ یجمِینهِِ فج ضج

ج
هلُ  جیهْنِي وج  جینْجههُ تجراُْجانهاً  لاج   أ جْعج

ج
اتُ  ،أ هذِهِ صِهفج فجهج

حْمجدُ  یجا .اجلمُْحِبِّینج 
ج
مّاً وجاحِداً  أ لْ هجماكج هج انوج  ،اجِْعج انجكج لسِج لْ لسِج یّهاً  ،وجاحِداً اً اجْعج نجكج حج لْ  جدج  جهداً  لاج  وج اجِْعج

ج
هنْ وج  ،تجغْفُهلْ أ مج

نيِّ  لُ غْفُ يج  لجكج  لاج  عج يِّ وجادٍ هج
ج
 جالِِ  أِ

ُ
 - 175، ص 6، ج المهیزان،  هه نقهل از:  43 - 42، ص ةمن هدی البی و العهتر«) أ

176.) 
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 مشعل هشتم

 پاسخ شهید صدر
 بسم الله الرحمن الرحیم 

کنم که از جود و کرامتت  ه کار د و سپاس تو آغاز میخداوندا! سخن را  ا حم
کننده  ه نمایی.  ر پیامبرت درود فرست که  هترين خلق توست و دعوت صحیح راه

اش که دهنده و  ر خاندان پاک و پاکیزهحقّی که از آنِ توست، همان بشارت و  یم
 پلیدی را از آنان دور کرده، پاک و مطهّرشان ساختی.

 شددلم شاد 

دارد که  ها میان ما ادامهنگاریگزار خدای سبحان  اشم که این نامهقدر  اید سپاسچه
نیز عملي  ۀناحيز ، اهای خداوند است که نهایتش را کسی جز او ندانداین خود از نعمت

و نس اُ این مکاتبات، نفسي  یرثتأ. شودآشکار می وقتآن در همان  روحيِ  نفسي و یرثتأ
-روحي یرثتأ، هایم  رایتان همراه استتنگیاست که همواره  ا یادتان و دل شوقيفرونشاندن 

: تر از  عضی از آنها شنیدم کهپیش است. قلبيپیوند  نوعیحصول  امّا تکامل و اش
مفید فایده است چه رسد مؤمن حتّی یاد : یا  گو ستروحي ا ۀدیفادارای مؤمن یادکردن از 

 رای او نیز چنین است.نگاری  نامه.  ه حضور در محضُش

بسته  وده،  ه آن  اور داشته، دلایل که دانستم تا چه اندازه  ه جهاد اکبر دلامّا این
خواهم ز خدای سبحان میا دانید واقعاً دلم را شاد کرد.شمار میپرداختن  ه جهاد اکبر را بی

 یقی  ه دست اوستفضل خود را  ر تو مستدام  دارد و نعمتش را  ر تو تمام کند که هر توف
کنم عمر تو را دراز گرداند تا پس از طی این مرحله، فرصت پرداختن  ه جهاد و دعا می

 چه اعتقادت و تکلیفت در آن زمان اقتضا کرد پیدا ک .اصغر را نیز  ر حسب آن
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   انپرهیزگار ورسر سخنى امعن

مردم  ۀدسترگور حضاگر » ه خاطرم آمد که فرمود:  اینک سخ  از سرور پرهیزگاران
پیمانی که   ودنمی وشد  ر من تمام نمی یاوریار و ود يزشرعی   ا وج تحجّ  ه،دنبو

آرام نگیرند؛ دیده کار و گرسنگی ستمسیرى ستم در  را ر اتگرفته  دانایانخداوند از 
جام ه را  امر ن ایپایان یقین نهادم و  هکوهانش ميه خلافت را    شتريزهر آینه مهار

نهادم تا  ه مانند دوران خلفای پیشین مردم را وا میم )یع  کردب مينش سیرايآغاز
-یتان را يزکه  رای رسیدن  ه آن سر از پا نمیدنیاگاه  ود که این آن زندگی کنند(

 1«.یافتیدی می ز ۀارتر از عطسمقدبیشناسید  نزد من 

است که اگر تکلیف و  ر این  اور  -که سلام خدا  ر او  اد-در این  یان، آن حضُت
شد روگردانی از کارهای حضور یاران و یاوران  ر ایشان منجّز نمی ۀحجّت شرعی  ه واسط

دانند؛ اموری که کارهای دنیا در تر میدنیوی و پرداختن  ه امور آخرتی را  هتر و عاقلانه
، ن وجودانگشتر در  یایان است  لکه این عدم است و آ ۀچون قطره در دريا و حلق  را رش

لال». این تاريکی و آن نور، این گمراهی و آن حقیقت جقِّ إلِا الضا
ْ
اذجا بجعْدج الح مج  ا این » 2؛«فج

 «.؟حال،  عد از حق، چه چیزی جز گمراهی وجود دارد

ای که نیاز جامعه از آن تفسیر گونهکه فرمود: اگر حضور مردم نبود یع   هامّا این
و قیام حجّت شرعی نیز  ه خودی خود کافی نیست  لکه شود و حضور تنها کافی نیست 

  اید  ا وجود یاران و یاوران تثبیت شود.

گرفتن حکومت دست ه میرالمؤمنیناین شرایط  رای أهمه شدن رو،  ا اعازاین

                                                        

ةِ  وِجُُودِ اجلااصِرِ » .1 ُجا
ْ
، وج قیِجامُ اجلح جاضِرِ

ْ
جوْ لاج حُضُورُ اجلح ذج اجللهاُ  ،ل خج

ج
ا أ بِ وج مج هغج هالمٍِ وج لاج سج هةِ ظج ج کظِا وا علیج ارُّ لاا يُقج

ج
اءِ أ ج اجلعُْلجمج  علیج

ظْلوُمٍ  ها ،مج لهِج وا
ج
سِ أ
ْ
هأ ها  کِج یْتُ آخِرجهج هقج جسج ها وج ل رِبهِج

ج غاج ها علیج بْلجهج یْتُ حج لقْج
ج هدج عِنْهدِي  ،لأج زْهج

ج
هذِهِ أ یْهتُمْ دُنْیجهاکُمْ هج لفْج

ج وج لأج
نٍْ  مِنْ  ةِعج فْطج  (.36 - 37، ص 1، ج غهنهج البلا «) عج

 .32 آیه. یونس، 2
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دنیا کّلّ از  ود که  هن یاولی اگرنه . وگردیدواجب  رای مصلحت جامعه  ر آن حضُت 
این شتر را  ه کوهانش  یندازد تا  ه هر جا که خواست  رود و هیم رو  گرداند و مهار 

 لطف و ترحممنتهی ، تر حقیقی، نزد او مهیّا  وداهمیتی  ه آن ندهد؛ زيرا امر مهم
-اش گذاشتخداوندی  ر امّت  ود که تکلیف امر ما و الفات  ه سوی ما را  رعهده

 نعمت.و سپاس خدا را  ر این  -که سلام خدا  ر او  اد

کرده که وجود یاران و یاوران را احساس می -که سلام خدا  ر او  اد-آن حضُت
کند؛  ودن یاور را احساس میفایدهگويد؛ پس چه  گويد کسی که نبودن یا بیچنین می

گاه که از اسب  ه زمین افتاد: آن  ه پسرش علی اکبر چون سخن حسینهم
 ه یاری بخوانی و و تو را پاسخ نگويند و سخت است  ر جدّ و پدرت که آنان را »

 1«.از آنان مدد بجویی و تو را مددرساندن نتوانند

-کاری ستمدر دفع طمع سبحان یاخد ۀاراد ر  را ردتواند نمیامام عظیم وقتی این 

چه  گويد کسی مانند من که نادانی، ناتوانی، کوتاهی و تقصیر خود را ، گران مفید  اشد
ها، یقین خدا را آغازها، پایان ه»  در  عضی از اخبار آمده است:کند ولیاحساس می

آیند و  ه های زنجیر از پی هم میچون دانهپی و متّصز هست که همدراهداف و امور پی
چه هست این است که خداوند آنهمه شوند و ضرورت و ناچار  ه خیر منتهی می

نجرجاهُ قجرِيباً  ؛خواهدمتعال از ما اندکی صبوری و پایداری می وْنجهُ  جعِیداً وج هُمْ یجرج إنِا

آنها » ؛2
 «. ینیمو ما آن را نزدیک می*   ینندآن روز را دور می

 قلبي ندوهى اامعن

رو، دوست پرداختی؛ ازاین شدیداندوه  ۀات  ه مقولنامهل یاوادر  م!مولای و  رادر
 دارم قسمتی از آن را توضیح دهم.

                                                        

رام1  .260، ص ، مقتل الحسین. مُقج
 .7 - 6های . معارج، آیه2
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گاه ممکن است حال وی ، تواند  ه نسبت حال فرد متفاوت  اشداندوه قلبی مین ای
 که چنان - ر آنصبر  واندوه  تحمّل اشد؛ یع   «مقاومت»که گفتی  ر اساس چنان
 -استمقبول  و پسندیده  ه حالیکجهاد اکبر، این عمل از  نآوردحساب ه و -مفهممی
 .  -الله تعالیشاءان

ت در  را ر  رخی اعمال عقوب عموماً نوعیهست که ولی حالت دیگری از اندوه نیز 
 نیا و او نیست یترضاکه مورد  است؛ اعمالی تعالی یاظاهری یا  اط   ندگان خد

البتّه ما این را . استفوري  سريع وخدای سبحان، ( ونِ کُ یج ن فج )کُ  ه قدرت  کیفر
ی که مشغول  ه آن توجّه خداوند  ه  نده است تا از کار  د غالباً  ولینامیم عقوبت می

رو، هرچه این اندوه ازاین  ازگردد؛ صواب ۀجاداست  از ایستد و دست نگه دارد و  ه 
 تر خواهد  ود.کیفر،  زرگ وشدیدتر  اشد هشدار، مؤکّدتر 

مواره ه من مسلكرو، از زمانی که مولایم مرا  ا این اندوه آشنا کرد تا کنون ازاین
راه فراری از فرد گر ، اآری.  رداشت از آن نیز همین استترين فهم و همین  وده و موجّه

 و تسلیم کردن آن نیافت؛ صبرآن یا از کاری که مقتضی آن است یا راهی  رای  رطرف
 شود.در  را ر آن، در جهاد اکبر مندرج می

 ا این تفاصیل، تو  اید  ا هوش و فراست خود این افکار را  ر جهاد اصغری که 
ما را در همه ات  ه آن اشاره کردی تطبیق ک ؛ خداوند  و در نامهمشغول  ه آن هستی

 پناه خود  گیرد و از عذابِ کُشنده  از دارد.

از حالت پیش است و آن نکوشیدن  رای رفع  عمتفرّ هم هست که رى دیگ تحال
اعتراف  ه گناه یا ا راز رضایت  ه کیفر خداوند  ۀاندوه از خود است که گاه یا  ا انگیز

حان یا ا راز تسلیم در  را ر مقدّرات او یا رعایت ادب در محضُش و مانند اینها سب
آن اندوه چندان  ر نفس گران تحمّل این کار در صورتی جایز است که . گیردصورت می

 و سخت نباشد که زدودن آن، رجحان پیدا کند.

رند متأسّف و  ر کسانی که  ه این کار )جهاد اکبر(  توجّه و الفاتی ندا»: نوشتید
 «.دردمندم
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لجیْهِمْ : است تعالی سخن خدای ینا لْ عج ِّ  نُنج
ْ
أ جشج لا یجکُونوُا مُؤْمِنیِنج إنِْ ن

ج
كج أ لاكج  جاخِعٌ نجفْسج لجعج

اضِعِینج  ا خج جهج عْنجاقُهُمْ ل
ج
لاتْ أ اءِ آیجةً فجظج مج مِنج السا

خواهی جان خود را از شدّت اندوه گویی می» ؛1
اگر ما اراده کنیم، از آسمان  ر * آورندکه آنها ایمان نمیخاطر این هاز دست دهی  

 «.هایشان در  را ر آن خاضع گرددکنیم که گردنای نازل میآنان آیه

لجقْتُ وجحِیدا : فرموده و نْ خج مج رْنِي وج مْدُوداً * ذج الاً مج ُ مج لْتُ لهج عج بجنیِنج شُهُوداً * وججج نْ * وج
ج
عُ أ ثُما يجطْمج

زِي
ج
همان کسی که  رای او * ام واگذارمرا  ا کسی که او را خود  ه تنهایی آفريده» ؛2دج أ

و * و فرزندانی که همواره نزد او )و در خدمت او( هستند* ای قرار دادممال گسترده
 از هم طمع دارد که  ر او * وسایل زندگی را از هر نظر  رای وی فراهم ساختم

 وهرچند اندک  اشد در راه حق موجب زيان است دنیا ونی از ه فزطمع  رو، نزایا. « یفزایم
تر از آنها  ه چنین طمعی گرفتار پایین و «صحاب یمینا»چه بسا که متأسّفانه کسانی از 

 دهند.پندارند کار نیکویی انجام میرسانند و میآمدند؛ آنان  ه خود زيان می

حْبجبْتج إنِاكج لا : نیز چنین است این سخن خدا که فرماید
ج
نْ أ تجهْدِي مج

تو » ؛3
 آیات دیگری از این دست. و «توانی کسی را که دوست داری هدایت ک نمی

و ( میةالاسلا  ةف الحیا ئمةدور الا)تألیف ارزشمندت  ۀچه دربارامّا آن م!مولای
گیری آن در عین میل و رغبتت  ه این کار نوشتی را  رای رضای خدا و گامی در ترک پی
جهاد اکبر  ه شمار آور و  دون شک ثواب تو در این کار  یشتر از من است در  مسیر

سرد از نوشتن که من در آن زمان دلچرا 4زمانی که تألیف کتاب خود را ترک کردم؛

                                                        

 .4 - 3های . شعراء، آیه1
 .14 -11های . مدّثر، آیه2
 .56 ه. قصص، آی3
 هه ایهن پیشهین  ۀدر نهام 1است که جنابشان 7الامام المهدی عةموسو. منظور ایشان خودداری از تکمیل کتابشان 4

 مطلب اشاره کردند.
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  وده، از این  ا ت متأسّف نبودم.

کّلّ را مطرح کردم عامز که  قهي وهای فهنگامی که من  رخی پرسش»: اینوشته
گونه که اینین کار شد یکی نیاز  ه دانستن این احکام  ود و دیگر اینموجب ا
هایی گاه ه عنوان استراحتجهاد اکبر های مربوط  ه پرسشضمن تواند در ها میپرسش
 . «...درک و دريافت کامل مطالب  اشند ۀکنندتسهیل

کردید های فقهی نقشی را که  ه آن اشاره جا که پرسشاین سخن حقّی است؛ آن
 ایفا کنند و آگاهی از پاسخ آنها نیز در عمل مفید فایده خواهد  ود.

گونه ای  رای اینکه کسی از چنان فایدهتنها یک نکته در ذهن من است و آن این
هایی گويد که غرق در جهاد اکبر شده  اشد و طرح چنین پرسشها سخن میپرسش

دیگری  رای استراحت نداشته  اشد و در  آید که راه رای او وقتی استراحت  ه شمار می
رود؛ زيرا استراحت این صورت است که استراحتش نیز طاعت و عبادت  ه شمار می

یابی  ه پاسخ آن است و از طرف دیگر، دستمطلوب نیز اگر  یش از حد نباشد 
 یا د.در نتیجه، از دو جنبه  ه مطلوب دست می، ستمطلوب اها نیز پرسش

کردن همبالغمورد  رای استراحت داشته  اشد   یش از یکفرد ه ک درصورتیولی
خواهد ( فريب نفس یا شیطانتسويل ) یش از  اب وکمه بینقطین ا تاهمیدر ي و
-که خداوند تو را در قبال آن مرا  بخش صراحت و  ه خدا پناه  بر شیطانپس از   ود.

 دهد. خیرک  پاداش چه از من تحمّل می

های مبارزه  ا ای از راهکه نام از شیطان  رده شد دوست دارم  ه پاره ه مناسبت این
یابی  ر آنها از که مرور و دستشیطان که در ذکر حکیم )قرآن( آمده الفات دهم؛ چرا

ِینج تعالی:  مانند سخن خدای. آسان استر اسیبقرآن کريم  ج الَّا انٌ علیج ُ سُلطْج إنِاهُ لجیسْج لهج
ج  نُوا وجعلیج وُنج  آمج كَا بِّهِمْ يجتجوج رج

،  ر کسانی که ایمان دارند و  ر شیطانکه  ستانین چ» ؛1

                                                        

 .99 آیه. نحل، 1
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که شایسته است در  ردیگآیات   عضی و «کنند، تسلّطی نداردپروردگارشان توكّ می
خود را  ه زحمت  یندازی و تا حدّ امکان نفس  هادلالت و اندیشدین در استخراج آنها

  .خود را منحصر  ه این کار ک

داشتن اصل عالی دایر  ر امکان نگهپس از آگاهی از پاسخ جناب»: که نوشتیاین امّا و
اصز  ۀ ردن نسخ ین رداری و ازهای شما نزد خود، مصلح را در نسخهخطّ نامهدست
 . «...ها دیدمنامه

تنها . خداوند شما را از جانب من جزای خیر دهد و همواره موفقّ و مؤيّد  اشید
 اشد.  سمقدّ  یاسما آیات وکه ممکن است در آن صفحات ای که هست اینهنکت

ای که عُرفاً مستلزم اهانت  اشد جایز نیست، گونه نا راین، امحای آنها  ا سوزاندن یا  ه
 ای که جوهر پاک شود  هتر است.گونهکردن یا شستن آنها  ا آب  هريز لکه ريز

امیدوارم مرا چنین مپنداريد که از سخنان »: پایانی این پاراگراف ۀالامّا 
پیشینم چیزی نوشته  اشم که موجب  نامهآید که در در خاطرم نمی «...رمتأثّ پیشینتان 

چنین همّت  لندی را در تو سراغ دارم  ،حالهر هولي این پاسخ از طرف شما شده  اشد، 
ام؛ خداوند تو لمس کردهو چرا چنین نپندارم که انصاف تو را در  رخورد  ا خودم کاملاً 

را  ر ناملایمات روزگار یاری دهد و  لاهای ظاهر و  اطن را از تو  گرداند که او  ه 
 : پردازمهایت میاجا ت سزاوار است. اینک  ه پاسخ پرسش

 سلوك در  تعزل نقش

 ۀتنهایی  رای پويند وت عزل مساجد ودر اعتکاف کنم که میس سااح»: پرسیدی .1
 .«...است ضروري اراین راه بسی

تا  و بسیاری استد یفوا حالهل ا و دلاهل را  رای  تعزل  رادرم! ومن مولاي 
رود و تو خود  دون  ه شمار میاعظم طاعات  زمانی که جهاد اکبر  ه ثمر ننشسته از

 توانی این فواید را شماره ک .یاری من نیز می
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طور مطلق گزيدن  هاز عزلتاعتکاف  وده یا  ۀدانم پرسش تو از فقط دربارنمی
 گیری از دیگران است.ای که اعتکاف هم همان عزلت و گوشهپرسیده

دانی است که خود  هتر میحقیق اگر پرسشت از اعتکاف در مساجد  ه معنای 
ِ » ه مصداق  و امکان این کار وجود ندارد ِ  عمالُ ا الاج مج نا ا تعالی صدق  اگر خدای «اتیّ الّ  

دارد  داند شاید همان اجر و پاداشی را که را دوست میاعتکاف که اینکسی را در  تنیّ 
 رود  ه وی عطا کند.از آن عمل توقّع می

 ینم: یکی همان نیّتی که در  الا گزي  جز دو کار نمیمن  رای عمل اعتکاف جای
 المْج  دُ سْجِ مج » یان داشتم و دیگر مضمونی که در حدیث وارد شده که فرمود: 

ج
؛ «اهج یْتُ  ج  ةِ رْأ

که مرد نیز گاه در شرایط اجتماعی خاصّّ  ا دانستن این« اوست ۀمسجد زن خان»
رساند که نه توشی  رایش  ماند و نه شود که او را  ه این حدّ از ناتوانی میواقع می
طور زيرا وجه غالب در زنان  ه شود؛صورت است که تبدیل  ه زن می و در این.. توانی.

گر  ه همین ستم ۀمؤمن نیز در جامع، مرد است ۀسیطر و کرنش در  را ر سنّتی، ناتوانی
نشی   ا قصد قربت است خانهمسجد و اعتکافش  اشحالت است و  ا این وضع، خانه

 مقصود است.همه داری نیز  رایش فراهم است و این، و امکان روزه

 ذهنکندگی راپ و تسباب غفلا

ام؛ از پراکندگی ذهن و عدم تمرکز در نج  ردهمن همواره از غفلت ر»: پرسیدی .2
 . «...طول انجام عبادات مانند نماز و تلاوت قرآن

هر کس دو رکعت »: خواندم کهرا می سخبر مقدّ پیش از این، این  م!وحبیب ممولای
-ای  ه جز خدای متعال نداشته  اشد از آن نماز  هنماز  گزارد و در آن هیم اندیشه
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و شوق  -شبیه این عبارت ای -1«.شود که گويا از مادر زاده شده استای خارج میگونه
وافری داشتم که چنین نمازی  ه جا  یاورم و تلاش بسیاری هم در این راه کردم ولی  ه 

پس از آن دانستم که این مقصود حاصل نخواهد شد مگر پس از  الارفتن . نتیجه نرسیدم
 دست  ه تحمّزکم ضعف نفس و  ا ك غالباً . امّا فرد سالنسبی در مدارج  الای کمال

 گردد.ها  ر وی میگريبان است و همین امر موجب  روز امثال این حالت

 لکه قساوت قلب که ، نیست قلب تواقس ناشی از ،رکزمعدم تمن  حسب فهمه  
رغبتی  ه شود؛ از اله بی ريم موجب  روز حالات دیگری میاز آن  ه خدا پناه می

 العیاذ  الله. کارنبستن آن؛  ها ی هظموعشنیدن 

-چرا  ندارد؛لزومیات در خواب و خوراک  ندیپایمقدار  ا وجود این، پرداختن  ه 

قساوت قلب از من پرسیدی و من پاسخ آن پرسش را دادم،  ۀپیشین دربار نامهکه در 
ی چه اینک از آن شکایت داری ناشی از آن نیست  لکه ناشی از همین امورآن ولی

 است که در  الا  ه آن اشاره کردم.

 است ضروريزمندی  ه خواب و خوراک انی

خواب  حاصل از تیراح، فهمیدن این مطلب ضروری است که چه مقدار حالدرهر
خود را : نفس یا  گو و خوراک لازم است تا انسان  ه  ندگی و عبادت خدا قیام کند

های عبادت تن در دهد و ساکت کرده،  ه آن استراحتی  دهد تا  ه دیگر سختی
 سرپیچی نکند.

مرا  ه آن  ، -القدسي سّره الله قدّس -«مولایم»است که  مانِطعام هز مقدار این ا و
طور کامل آن را اجرا کنم آن هم در تشويق کرده و من جز در موارد نادری نتوانستم  ه

                                                        

ِ ا مج یهِ فِ  رُ ذکُ یج  لاج  ینِ تج کعج  رج زا ن صج مج . » 1  إ
  تهُ لدج ا وج مج ا کج مج نهُ مِ  جج رج  خج الیج عج تج  اللهُ  لاا

ُ
 «.هُ مُّ أ



 297  .............................................................................. صبر و تسليم

 رنامه،  ا تأسّف  نهایت حالی که در آن روزگار در آن  ودم؛ امّا  رای مداومت  ر این
 تر از تحمّل آن  وده است.ناتوان شدید، نفسم بسي

 تسلیم  صبر و

در  یترضاو تسلیم ، صبرچون هایی همتوانم از وجود ويژگیچگونه می»: پرسیدی .3
 . «...در خود اطمینان پیدا کنم؟ الهي یقضارا ر  

-د این را درک میشود خود فراست که وقتی حاصل میامر وجدانِ  م! این یکمولای

روش  کند و از عبارت تو  هکند و اگر از  ین  رود خود فرد نداشتنش را احساس می
 :نیز آمده است قرآن کريمدر . ک آید که آن را در خود  ه وجدان احساس می رمی

 ٌة فْسِهِ  جصِیرج ج نج انُ علیج  «. لکه انسان خودش از وضع خود آگاه است» ؛1  جلِ الأنِسْج

 ز الها هاییتحکم اسباب وها  ه دلیل وجود دادن این ويژگیازدستاحیانا تّه الب
- ا هدف  رگشت فرد  ه سوی پروردگار و آمرزشیعني شود؛ حاصل می «امتحان»

نیز در چند جا  ه مانند این مورد اشاره شده قرآن کريم در ، خواستن از گناهان خود
که من آنها را در  و سودمندتر است تا ایناست که اگر خودت آنها را مرور ک   هتر

 جا  رایت  نویسم.این

چنان همرضا  مقدار تسلیم وو از خدای سبحان بسیار جای امیدواری است که 
طور کّلّ هرچه  الا  ود تا جایی که  ه عون و قوّت خداوندی کامل و فراگیر شود؛  ه

د، حصول این مطلب  یشتر و نفس در اثر جهاد اکبر  یشتر شکسته شود یا  گو  میر
 تر خواهد شد.آسان

جا دوست دارم  ه فرق میان دو حالت تسلیم و رضا اشاره کنم؛ چون این دو در این
کند که همان پذیرش خدا نخست از مقام تسلیم آغاز می ۀ ه یک معنا نیستند؛  ند

                                                        

 .14 ه. قیامت، آی1
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ت و گران آید و گرچه تحمّل آن ناملایمات  ر وی سخچیزهایی است که  رایش پیش می
-میرضا پذیرد سپس  ه مقام ناشی شده می  -عزّ و جلّ  -است، امّا چون از امر خداوند

عشق  ه آنهاست؛ یع  نفس او نه تنها از  وها و  لاها نداشتن سختیرسد که ناخوش
رغم سختی و دشواری آن امور،  ه آنها میل و آن ناملایمات کراهت ندارد،  لکه علی

  هفرد سپس ،  یندمی روحي الهي و ۀناحيز اآنها را  ۀدیفا  ه روش گرایش دارد؛ زيرا 
گونه سختی و دشواری در این رسد که در آن مقام اصلاً متوجّه هیممی یردیگمقام 

احوال دنیا همه  صحّت و و  یماری ،غ  فقر و،  لاآسایش و  که لشود، مشکلات نمی
    گیر و  رو تا آخر.. شودسان میدر نظرش یک

 تکامل  و تتربیدر  دادنهاثر صدق

 . «..ندازه است؟.اآن در این راه تا چه  مقدار ودادن هصدقنقش »: پرسیدی .4

تجثْبیِتاً مِنْ : فرمودهتعالی  خداوند اتِ اللهاِ وج رْضج اءج مج جهُمُ ا تْغِج مْوجال
ج
ِینج يُنْفِقُونج أ ثجلُ الَّا مج وج

نْفُسِهِمْ 
ج
أ

ثجل يزصدقات» ؛1 سانی که اموال خویش را  راى طلب خشنودى خدا   کو مج
تثبیت ه صدق نتیجه نا راین،  ه نصّ این آیه، . «کنندو استوارى روحشان انفاق می

 است. حق ر يزراه و اعتقاد  نفس 

پوشی از ترين چیز  رای سالک در موقعیّت موجود اوست؛ یع   ا چشماین، مهم و
 که  ه هدف خود رسیده  اشد یا نه.این

ی دارد که از دعدّ متوضعي  آثاره صدق ر این دارد که ت لدلا، ادلّه که  ه اینمضافاً 
قجةج وج صِلجةج »: نقل است که فرمود6اخدرسول  از است؛ طول عمر آنها ۀال دج إنِا اجلصا
یجارج  اجلراحِمِ  رجانِ اجلدِّ مِّ ارِ  تُعج عْمج

ج
انِ فِ اجلْأ دادن شهرها را دقهکردن و صیقین نیکی ه» 2؛«وج تجزِيدج

                                                        

 .256 ه قره،آی .1
 .17، ح 119، ص 96، ج بحار الانوار،  ه نقل از: 545، ص الاربعون حدیثا. 2
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شود. نیز از می دفع  لا رزق و توسعچنین موجب هم «.کنندآ اد و عمرها را زياد می
قْرج وج »: فرموده قل است کن آن حضُت قجةُ يجنْفِیجانِ اجلفْج دج انِ فِ اجلعُْمُرِ  اجلْبِرُّ وج اجلصا انِ  یجزِيدج وج یجدْفجعج

وْءٍ  ینج بْعِ سج  دادن فقر را دور کرده، عمرها را زياد و از صدقه کردن ونیکی» 1؛«مِیتجةج سج
پس اگر توانستیم معانی معنوی این نتایج را  «.کنندهفتادگونه مرگ  د جلوگیری می

 درک کنیم صدقه دارای حقیقی عظیمی است.

در کنار این مطلب خوش دارم  ه این نکته نیز توجّه دهم که صدقه دارای معانی 
خود را نیز  آثار معنوي معنوي هصدق دیهی است که . معنوی خاص  ه خود نیز هست

 : کنمذکر میدر پی خواهد داشت که دو مورد از آنها را 

شدن حاجات معنوی کسی که نیازمند  ه عزّت است یا پس از  رآورده: یکم
 گردد.گمراهی  ه دنبال هدایت است یا پس از نادانی در پی پاسخ پرسشی می

گذشتن نهایت ازخود»که   -عزّ و جلّ  - رای خداونددادن نفس خود ه: صدقدوم
-نفس، حسب تفسیر؛ یع   ه «گیردرا می صدقات»تعالی  خدای و «و بخشش است جود

-رو، قربانیازاین. ستاندهایی را که در اثر جهاد اکبر  ه حدّ مرگ رسیده از مجاهدان می

چه از طرفی آن ولي شدّت دشوارزيرا کاری است  ه است؛ عظیمکردن نفس کاری بس 
-نمی «سوءه   ۀنفس امّار»شود چندان  زرگ نیست؛ زيرا چیزی جز در این راه داده می

دهد و توقّع دارد  هترين ترين چیزی که دارد در راه خدا میپستانسان رو،  اشد. ازاین
های این ترازوی عجیب که  نگر  ه کرانه. چیزی را که نزد خداست  ه دست آورد

که این گرفتن  ا علم  ه این. کشدرحمت و نعمت او را  ه رخ می ۀمّی از گسترمه جنبه
نیاز از عالمیان و این نیز خود و آن دادن هر دو  ه سود و منفعت  نده است و خداوند بی

 اوست. هدیگری از رحمت واسع جنبه

                                                        

 . همان.1
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  اللهصحاب رسولا

 ر  اخدرضوان  هک- 6اخداصحاب رسول پندارم که  عضی از چنین می»: پرسیدی .5
اگر موفّقیّت آنها در جهاد اکبر دوام و  ولیاند اهل این سیر و سلوک  وده -آنان  اد

جنگ ن هایی چوقدمان در معرکهثا تآنها در میان  نام نشدنرداواستمرار داشته است 
 . «...کنیم؟ یرفسچگونه ت را حنین

نها راه سلوک را در پیش  ر این نیست که آف متوقّ ین پرسش ا رادر و مولایم! 
گرفته  اشند یا نه و در صورت اوّل یا در آن  ه موفّقیّت رسیده  اشند یا نه؛ چون 

اند نیز از مشارکت داشته  امیرالمؤمنین و ها  ا پیامبر اکرممردمانی که در جنگ
ماندن نفس در اش  اقیکه نتیجه-اگر این سادگی و ای  ودنداین ناحیه، مردمان ساده
داد؛ پیش آمد روی نمی اخدرسول چه پس از وفات نبود، آن -انحراف و آلودگی است

 و پیامبر اکرم ا غزوات پس در هردوصورت، این پرسش وجود دارد که چرا آنها در 
 های پس از آن حضُت شرکت نکردند.جنگ

 کم دو پاسخ دارد:این پرسش دست

خود در چند جنگ شرکت کرده دارد که آنها  ه حسب توان : احتمال پاسخ یکم
توان  ه یقین  اشند، ولی در تاريخ نقل نشده  اشد و چون چنین احتمالی وجود دارد نمی

 استدلال کرد.

 هرحال، توفیق شهادت پیدا نکردند.چیزی که هست آنها  ه

سپس تحت اشراف حضُت  پیامبر اکرمتحت اشراف این افراد نخست : پاسخ دوم
 شده از خودطلب هایتلیّ ئومس اعمال وهمه و روشن است که   ودند امیرالمؤمنین

خواه ، ت این دو  زرگوار واگذار کرده  ودندلاعد و تحکمحالشان را  ه  مناسب و
کّلّ از اعتبار ساقط شده، موردی پرسش  هن یادر جنگ  اشد یا غیر آن، پس حضور 

 ماند. رای آن  اقی نمی

این نکته نیز توجّه شود که تسامح آشکاری در در کنار این مطلب شایسته است  ه 
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-قدمان در معرکهثا تآنها در میان  نام نشدنرداو»جا که گفتی: متن پرسش وجود دارد؛ آن

دانیم مسلمانان قطعاً در که میدرحالی «کنیم؟ یرفسرا چگونه تحنین جنگ ن هایی چو
راد در همه یا  عضی از آن جنگی شکست نخوردند، پس پرسش مهم  اید این  اشد که این اف

 لی پرسش از ثبات قدم آنها در جنگ اصلاً وارد نیست.و ها شرکت داشتند یا نه؟جنگ

پرده معلوم هست که آشکار و بیدعا  تاستجا هم مانند  هاییتنعم»: پرسیدی .6
 . «العمل ما چه  اشد؟صورت، واجب است عکسدراین. است که از جانب خداست

ا یؤُْمِنُ است؛ شرك خفي از انواع تعالی  تبارك وخداوند غیر   ه تنعم دادنتنسب مج وج
کُونج  هُُمْ  اِللهاِ إلِا وجهُمْ مُشْرِ

ثج ْْ
ج
أ

که يز ا او آورند جز اینو  یشترشان  ه خدا ایمان نمی» ؛1
 رود.ب از میان نمیانتوحید این شرک جز  ا آمدن  و. «گیرندچیزى را  شريك می

کّلّ متوجّه این امر نباشد ممکن است از چند سبب ناشی شده  ه که کسیاین اامّ 
 ترين آنها  ر حسب فهم من دو سبب است: اشد که مهم

يِّنْ : های خداوندینگریستن  ه نعمت درتسامح  و ت: غفلیکی
ج
أ کج  فِ  آیجةٍ  مِنْ  وج

اوجاتِ  مج رْ  السا
ج
ا مُعْرضُِونج وجالأ نْهج ا وجهُمْ عج لجیْهج ونج عج ِ  يجمُرُّ

-ها در آسمانو چه بسیار نشانه» ؛2

. «گردانندکه از آنها روى  رمیگذرند درحالیها و زمین است که  ر آنها می
 رتر و  هتر  جنبهکه  تدقّ  امکان الفات واست که ارد طبیعتاً چنین سرزنشی وقتی و

 این قضیّه است وجود داشته  اشد.

ها  ه لحاظ فراوانی، یا  ه لحاظ زيرا گاهی نعمت ؛عدم تحمّلکوتاهی و : دیگری
تواند در سطح مورد نظر و  ه صورت ای هستند که فرد نمیگونهظرافت و پنهانی  ه

: فرموده است سبحان ه فراوانی، خدای  تنسبرو، ازاین. جانبه آنها را درک کندهمه

                                                        

 .106 ه. یوسف، آی1
 .105 ه. همان، آی2
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ا وا نعِْمجتج اللهاِ لا تُحصُْوهج إنِْ تجعُدُّ وج

توانید آن اره کنید، نمیو اگر نعمت خدا را شم» ؛1
 کردن آنها را نداريد.شما قا لیّت و ظرفیّت شماره ع :ی. «را  ه شمار درآوريد

 : ه ایشان فرمود در سخ  منسوب مؤمنان امیر نیز حضُت و پنهانی ت  ه ظرافتنسب

 انهوشتیزفهم از پنهانی  ه  که*سترانهان خدای پهای چه بسا لطف»
 2«.نیاید

ها را یا  گو:  عضی از آنها را  ه جهت آشکاری یا  ا مدد توفیق ه نعمتوقتی کامّا  
آن  العمز در  را ر آنها داشته  اشیم؛خداوندی شناختیم  ر ما واجب است چه عکس

: فرماید تعالی خدای تواند  اشد مولای من!العمل جز شکر چیز دیگری نمیعکس
 ُ وجاشْکُرُوا لهج

ها را  ه یکی از مظاهر شکر این است که نعمت «.و او را شکر گزاريد» ؛3
هر کس  اور داشته » :هآمده است ک مضمون ه این  قريبدر خبری ، او نسبت دهیم
ها از جانب خداوند است پیش از آن که شکر کند از شاکران  اشد که نعمت

شود و کسی که  داند گناهی که کرده در  را ر خداوند  وده است پیش نوشته می
اظهار عجز و ناتوانی از شکر نعمت  4«.غفار از مستغفران نوشته خواهد شداز است

آید که در واقع چنین نیز نیز از انواع شکر،  لکه از  رترين انواع شکر  ه شمار می

                                                        

 .34 ه. ا راهیم، آی1
فّیٍ . »2 مْ لِِله مِنْ لطُهْفٍ خج کیِ          فجکج هْمِ الَّا نْ فج قُّ خِفاهُ عج  «.یجدُّ
 .17 ه. عنکبوت، آی3
  مج لِ ا عج إذج  بْدج إنجّ العج . »4

ج
هفِ  بج تهِکُ  هُ انج بْحج سُه اللهِ  نج مِه ةج عْمج نجّ الِّ أ   بْهلج قج  ينج رِ اکِ  الشا

ج
ج أ   مج لهِا عج إذج ، وج رج شْهکُ نْ ی

ج
  نهْبج نجّ الَّا أ

ج
هأ  اللهِ  امُ مج

  بْلج قج  ينج رِ غْفِ ستج المُْ  نج مِ  بج تِ کُ  هُ انج بْحج سُ 
ج
ج أ ،  هاب شهکر، ص 2، ج اصهول کافی،  هه نقهل از:  فقه الاخهلاق«) رج غْفِ سْتج نْ ی

فوق نقل  هه مضهمون  هوده، مهتن حهدیث  کنم که روایت؛ توجّه خوانندگان را  ه این نکته جلب می15، ح 96
ةٍ »در آدرس فوق چنین است:  اصول کافیپانزدهم  اب شکر در  لجیْهِ  نِعِْمج مج اجللهاُ عج نْعج

ج
نْ أ لبْهِهِ  مج ا  قِج رجفجهج داى  فجعج

ج
هدْ أ فجقج

ا ادا هر کس  ا قلب خویش بشناسد که نعمت را خدا  هه او داده اسهت  هه یقهین شهکر آن نعمهت را »؛ «شُکْرجهج
 مترجم(.«)کرده است
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چه خداوند  ه حضُت در آن»: نقل است که فرمود مام صادقاز حضُت ا. هست
که حقّ آن است  ه جا نمرا چنا شکر !اي موسیوحی کرد آمده  ود:  7موسی
پروردگارا! چگونه حقّ شکر تو را  ه جا آورم : موسی عرضه داشت  یاور.
که آن شکر نیز خود نعمتی است که  ر من که هیم شکری نیست جز آندرحالی

مرا  ه جا آوردی که دانستی  شکر کنیا !: اي موسیفرمود؟ ایارزانی داشته
  1«.همان شکر نیز نعمتی از من است

ظهار ناتوانی  ه این معنا نیست که کسی همان مقدار از شکر را که ن ایا لبتّها
است و سزاوار شکر ه  ها زيرا تداوم نعمت درهرحال  رایش ممکن است ترک کند؛

  اکه های خداوند از انجام شکر مأیوس شود؛ چرانیست کسی در  را ر فراوانی نعمت
شایسته است هر اندازه که شکرش زياد  اشد  ،آری. رسدمیتحقّق  ه  يمطلوب و ،توكّ 

 از هم  ه ناچیزبودن آن اعتراف کند و سر تسلیم فرود آورد که شکر وی هرگز 
این مضمون در دعاهای  ه، ک را ری کند امتناهِن هایتنعمنخواهد توانست  ا آن 
 بسیاری نیز وارد است.

 روحي های پدیده

گويیم نتایجی جانبی وجود دارد که بشود درستی هایی یا  هتر  آیا نشانه»: پرسیدی .7
 . «...؟سلوک در این مسیر را از آنها کشف کرد

 پردازيم: رای پاسخ  ه این پرسش چند سطح وجود دارد که ما  ه دو مورد از آنها می

که شده نزد نفس چنانپیمودن این راه  ا دقّت در قواعد شناخته: سطح نخست

                                                        

نْ . 1 بِِ  عج
ج
بْدِ  أ وْحیج اجللهاُ » :قجالج  الله عج

ج
ا أ !  یجها مُوسیج  إلِیج   -عزّ و جلّ  -فیِمج هقا شُهکْريِمُهوسیج هالج یجها  .اشُْهکُرْنِي حج فجقج

یْفج : رجبِّ  شْکُرُكج  وج کج
ج
قا شُکْركِج وج لجیسْج مِنْ  أ شْکُرُكج  شُکْرٍ  حج

ج
نْ  أ

ج
ا  هِِ إلِاا وج أ هليج نْعجمْتج  هِِ عج

ج
اجلْْنج  !مُهوسیج  یجها : قجهالج  ؟تج أ

نا ذجلكِج مِنيِّ 
ج
لمِْتج أ رْتجنِي حِینج عج کج  (.133، ص 5، ج الشافی فی شرح اصول الکافی«) شج
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ا در انجامشان کوتاهی کرد  ه آن قواعد  از گشته، آنها را هرگاه از آنها منحرف شد ی
 هر فرد  اط  و یظاهرپیاده کند و این در سلوک جسمی و روحی یا  ه تعبیر دیگر 

کّلّ ن قواعد چوهمدرستی سیر و سلوک از این ناحیه  ۀاست. پس نشانوجدانِ  یامر
-تواند حاصلهر کسی می مات، ومحرّ خودداری از  واجبات واست؛ مانند انجام  ظاهري

 نبودن آن را در خود  داند. ودن یا حاصل

که  رای قواعدي چیزی که هست ، نیز از این قاعده مستثنا نیست سالكشخص 
شخص سالک وجود دارد نسبت  ه قواعد کّلّ و عمومی دیگران، از دقّت و جزئیّات 

  یشتری  رخوردار است.

 ای يکمتافیزي روحی و  ه اصطلاح،های آشکارشدن  عضی از پدیده: سطح دوم
خود را تشويق کرده،  ر  ۀآنها  ند ۀوسیلکه خداوند  ه، اموري ک استیژاراسایکولوپ
قبلاً پیدایش حالت اندوه را  ه عنوان . افزایدخود می صراط مستقیم  ر قدمش تاثب

 سبحانپروردگار  قدرت لطف وهای روحی ذکر کردم که آشکارا  ر یکی از آن پدیده
   دانی.یزن ارها آن زوال تکیفیّ  نیتوامیاینک . دلالت دارد

من حالت  قلبزنم؛ کسی مرا ستایش کرد و در چند مثال  رایت می من! مولاي
، و ستایش را دارم استحقاق مدحمن  ود که  لتَیّ از  شَناخوشایندی پیدا شد گويا نا

: فرمایداد آوردم که میرا  ه ی المؤمنینمتوجّه شدم و سخن امیرا خدفضل ه  ولی 
چه گويند مؤاخذه مکن و  مرا  هتر از آنام میچه دربارهخداوندا! يزمرا  ه آن»

و  ر حسب  1«.خبرند  یامرزپندارند قرار ده و گناهانم را که آنان از آن بیآنان می
 چه در قلبم پدید آمده  ود فوری زایل شد.فهم خود این کلمات را  ر زبان آوردم و آن

نْهُمْ  هشريف هزمانی آی: دیگر ۀحادث یک عْرِْ  عج
ج
ُوضُونج فِ آیجاتنِجا فجأ ِینج يَج یتْج الَّا

ج
ا رجأ إذِج وج

وْمِ  عج القْج کْرجى مج انُ فجلا تجقْعُدْ بجعْدج الَِّّ یْطج ا ینُْسِیجناكج الشا إمِا ِ وج یْرهِ دِیثٍ غج ُوضُوا فِ حج تیا يَج حج

                                                        

ا يجقُولوُنج وج يزاجللاهُما . »1 اخِذْنِِ  مِج ها  لاج تؤُج لج مِما فْضج
ج
لنِْي أ ها لاج يجعْلجمُهونج وج اغِْفِهرْ لِِ  يجظُنُّهونج  اجِْعج ، ص 1، ج نههج البلاغهه«) مج

 شهید صدر نیست، ولی در منبع هست)مترجم(. ۀ(. بخش داخل قلّاب در متن و در تراه، در نام303
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المِِینج  الظا

روند از   در آیات ما فرو میسانی يز ه قصد تَطئهو چون  بی  ک» ؛1
ایشان روى  رتاب، تا در سخ  غیر از آن درآیند؛ و اگر شیطان تو را يزدر این 

را خواندم « کار منشین   ه فراموشی انداخت، پس از توجّه، يزدیگر   ا قوم ستم اره
د و تلاش کردم و مطلبی از ذهنم گذشت که در اثر آن، اندوه شدیدی  رایم حاصل ش
چه را آن موقع، آن -. ه وسایل مختلف آن اندوه را از خودم دور کنم ولی موفّق نشدم

رو،  ه تفسیر مراجعه کردم، طبیعتاً ازاین . -تر  رای تو گفتم  ه یاد نداشتمکه پیش
مورد نظر در تفسیر چاپ شده  ود و من نخست، آیه را که  ه صورت کامل تا انتها  ۀآی

که قرائت آیه کامل شد نداشتم از روی تفسیر تا  ه انتها خواندم و  ه محض این ه یاد 
 کّلّ زایل گردید.چه در قلبم پدید آمده  ود  هآنهمه 

در کنار اینها امور دیگری نیز هست که سزاوار نیست از تو که در طريق سلوک 
: یا  گو وییگپیش: دیگر. هصادقرؤياهای : حصول ز آن اله. اهستی پنهان  ماند

اوصاف ز ا : احساس  عضیدیگر، شوقوع پیش از -گرچه  ه ااال-یک چیزاحساس 
گویی چون -یا تاريکی آنه چهرنور مردم پنهان است؛ مانند دیدن  ۀعامّ که  ر  واقعي
فجر  ۀحیاحساس را ایه رمضان. یا خروج مااحساس دخول یا  -های شب تیره استپاره
  هشتی است. هایهيَرا زا اند:ه از سالکان گفت عضی که صادق

شدن چشم  صیرت  ر نامند که گشودهچه آن را کشف میآن: چنین از آن اله استهم
خودش سخ   ه این مضمون  ه من  ۀربّی من در هنگام سلوکم دربار. مجهان دیگر است

 توانست مردگان راشد و میفرمود که در  عضی از روزهای سلوکش چشم  صیرتش  از می
 )یع : ارواح آنها را( و نیز جنّیان را  بیند، تسبیح فرشتگان را بشنود و... .

شده، در نتیجه  ه  معاملات رسميدر این مدّت من مبتلا  ه  عضی از »: پرسیدی .8
 . «..امثال این حالات چیست؟. ۀراه چار، مبتلا گشتم اتمعنويّ هبوط در 

                                                        

 .68 ۀ. انعام، آی1
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کردن مادام که تقیّه در کار  اشد کمای از این تأثیرات نیست و مولای من! چاره
از دیگران؛ یع  احساس نیاز آنها یا اصرار آنها  ر  ۀاین تأثیرات سزاوار نیست؛ چه تقیّ 

-که  ه احتمال قوی تحمّل نتایج حاصله از رهااز خود؛ چنان ۀشخص سالک، یا تقیّ 

 شکال تقیّه.پذیر نباشد و چه هر شکل دیگری از اگونه امور دنیوی امکانکردن این

 است.ع تضُّ  و هانا ولی اگر چنین تأثیری پیدا شد  هترين درمان  رای آن، 

 نفس  تاهداف رياض

-گرفتن،  هرایتخاست؛ مانند: درا ا دنیويینفس  تاهداف رياض»: . پرسیدی9

است؛ مانند: ا اخروي ی پنهان.روحي  پذیرساختن نیروهایآوردن و انعطاففعلیّت
های عمز  رای آیا این دو هدف در رياضتتعالی.  قی  ه خدایو نزدیکی حقی بقرّ ت
 . «هستند؟ شتركکردن نفس سرکش مرام

 ه  در  را ر نفس و کشتن آن : مقاومت گوا ینفس  ا جهاد من!  مولاي و درا ر
تواند از این  نا راین، هر کس می خیرات روحی هستند.همه  ۀصورت مطلق، درواز

 ینیم این اندیشه ااالاً نزد بسیاری جاست که مید و از اینای داشته  اشخیرات  هره
آنها موجود است  ه استثنای مذهب یهود که من چنین همه از مذاهب اگر نگويم 

گرایی آنان  یش از هر چیز شبیه  ه مادّیفعلي  دینچیزی را در دین آنان ندیدم،  لکه 
سنّت از و در میان اهل دشهورنم روحي هایرياضت ه ن یایدا و ن واامّا مسیحی است؛

-های خود میمسلمانان نیز صوفیّه نیز همین اعتقاد را دارند و در عمل نیز  ه خواسته

 ر  تى بشريّ حقیق اعلارسند نه  ه هدف خواهند میچه خود میالبتّه  ه آن. رسند
 کردند.: آن را درک مینا که معصومیّتيواقعآن حسب 

های خود متوقّف شده، چیزی فراتر سی در مرز خواستهبسیار جای تأسّف است که ک
دانسته و  ه همان مقدار اکتفا حد ترين  ه نهایی «واصل»خود را  و از آن را درک نکند

 خداوندی در پاسخ پرسش یازدهم توضیح  یشتری در این  اره خواهم داد. توفیقا   کند و

شوند سته افراد  ه آن نایل میچه این دآید آنگونه که از عبارت شما هم  رمیهمان
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 ن عالم اعلی وایم  -ا  رزخيیوسطي  -اییمعن هک لیک امر دنیایی و مادّی صرف نبوده، 
فراتر از درک هست که هر کسی از این  عالمیا  ه تعبیر دیگر، چندین . است عالم ادنی

د بی کندارد و  ه آن گرایش دارد از آن طلب میچه را که خودش دوست میاشخاص آن
 که  ه معنای کامل  ه عالم اعلی رسیده  اشد.آن

ام و نه آن را در نه شنیده ارهدفی هیم دون دادن  ه نفس  ه خودی خود و  رنجامّا 
چه بسا که در مکتب  جرجهمایی که  ه آن اشاره کردی نیز . یا موجدان خود معقول می

 کنند.ا کتمان میدانند و از مهدف پنهانی  رای این کار  اشد که خود می

   تشريعروش 

تواند دادن  ه خود میپرسشی که در پایان این پاراگراف مطرح کردی که رنجامّا 
! اي مولاپاسخش این است که . جایز استخلال عبادات مستقل هم  اشد یا تنها در 

سلوک ما که مسلمان هستیم نیز  ۀو در شیو هر دوی اینها ممکن و هر دو مؤثرّ است
آن ترک نماز  ۀهایی که منجر  ه انجام محرّمات شود مانند کاری که لازمرياضت ه جز 
 ماندن در نجاست یا مانند اینها  اشد چیزی از این قاعده مستث  نیست.یا  اقی

سلوک  رای سالکان متدینّ  ۀچه  ه عنوان شیوطور کّلّ آنچیزی که هست  ه
است؛ زيرا اگر  «تحقیق»  هول وص رای  «تشريع»توصیه شده است سلوک از طريق 

 ود خداوند متعال  ه آن شاره کرده و ما را  ه انجامش فرمان چیزی از شريعت  هتر می
دهد ها فرمان میاو از سر حکمت و رحمتش همواره  ه  هترين و نیکوترين راهه ک دادمی

بْرِ وجالصا  اینها فرموده است:همه و  ا توجه  ه  عِینُوا  اِلصا
ةِ وجاسْتج از شکیبایی و نماز »؛ لاج

 . اینهاغیر  و «یارى جويید

حال اگر کسی تحمّل  یشتری داشت و خواست زودتر  ه نتیجه  رسد یا خواست 
-تواند رياضتصورت، میغیر از هدف اعلی  ه امور روحی وسُطی نیز دست یا د دراین

 کار  ندد.های دیگری غیر از منهج شريعت مقدّس را  ه
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گرچه از  -دانیکه میچنان -شريعت ۀو شیومنهج  اید دانست که  این را نیز
تدريج و  ه میزان  ه شود ولی منحصر  ه آنها نبوده،عامّه آغاز می واجبات و محرّمات

چه آنهمه رو، وقتی که فرد  ه رود؛ ازاینارتقای ادراک و مقاومت فرد،  الاتر می
 ستحقاق ارتقا  ه مقام  عدی را پیدا او  ود عمل کرد ا ۀ النسبه  ه مقامش  رعهد

پس حمد و سپاس  که رحمت خداوند در این حال از او  ه تأخیر  یفتد.حاشا  و کندمی
 . شنعمت رحمت وخدای را  ر 

م قدّ اینک  ه دلیل ارتباط تنگاتنگ پرسش نهم  ا پرسش یازدهم پاسخ  ه آن را م
 دارم و پرسش دهم را  عد از آن پاسخ خواهم داد.می

 فیوضات الهي 

 . «...ربطی دارد؟ اتصحّت اعتقاد ه  الهي فیوضات عرفانِآیا »: پرسیدی .11

روشن شد که نیروی  از پاسخ پیشین ، ولی درست استل ااالاً سطر اوّ ت در عبارت
 لکه ، مهم و والاستهدف آن خلاف نیرویی  ر تاً طبیع اطل،  ۀ در کنار عقیدروحی

مانند تسخیر جن و چون هم ا جانبيی «سطیوُ »م روحيعوالیابی  ه حتّی  رخلاف دست
 جا  رای او حاصل شود.جا و آنآن نیز هست که ممکن است از این

تعبیر کردی نخست الهي  فیوضات عرفانِ الاترين هدف که تو ااالاً از آن  ه امّا 
 ه نباشد حتّی قلب ت و پاکی سلامه صف  متّ شود؛ زيرا کسی که از قلب سلیم آغاز می

لیِم»ای از آن هدف واقعی نیز دست نخواهد یافت: گوشه لبٍْ سج تیج اللاههج  قِج
ج
نْ أ مگر »؛ «إلِاا مج

 ر قلب سلیم اوّل  اید عنوان  درجهپس در  «کسی که دلی پاك  ه سوى خدا  یاورد
 دوم  ر وی صادق آید که آن قلب پاک را  ه نزد خدا جلّ  درجهکند تا در صدق او 

 است. جلاله آورده

ام مرا  ه آن سفارش جا خوب است تو را  ه مطلبی سفارش کنم که مولا و مربّی در این
خواست مرا  ه مطالب این بخش راهنمایی کند این کار را  ا زبان گاه که او میکرده است: آن
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 تمناجایکی، : : ارجاع داد یتاهل خود انجام نداد،  لکه مرا  ه دو دعای شريف مروی از
ملحق  یدعا دیگری و شودآغاز می مفاتیح الْنان 156 صفحه که ازشعبان  ۀیمن ردمروي 

 . از همان کتاب 271هصفح عرفه در روز امام حسین یدعاه  

 طور کّلّ این را  ه، ه دانستیعقید در منحرفکسانی يزاز عُرفا  که آنها را  ۀدربار امّا
 یتولاا  جز  طور مشخّص ه ای جز از راه درست،هدف اعلی یابی  ه دانیم که دستمی
پس هر کسی که  ه این  آن نیست. هآنها راهی    دونفرزندانش ممکن نبوده،  و علي

چیزی که هست شاید در . یقین از همین راه  ه آن دست یافته استهدف دست یافته،  ه
نزدیک ن واصلاتوانسته این راز را جز  رای شدید از جامعه و نزدیکانش  وده و نمی ۀتقیّ 

یلانِ ، گالِغزّ ، عربيا نتعدادی از این افراد مانند  ۀو ما دربار  ه خود آشکار کند و لاغیر؛
 دهیم.اختلافی که میانشان هست همین احتمال را میهمه دیگران  ا  و فار ا ن و

شخص هرچه که  اشد اگر نسبت  ه  ۀالبتّه این امر غیرممکن نیست و عقید
 -ص داشته، واقعاً میل و گرایشش  ه سوی او  اشد خداونداخلا -عزّ و جلّ  -خداوند
 ه حُسن توفیق خود او را  ه مسیر درست کشانده، از آن مسیر  ه هدف  -عزّ و جلّ 

کند البتّه منظورم تغییر در این هنگام است که روح و شخصیّتش تغییر می. رساندمی
 .ذاتست نه تغییر در ا صفاتدر 

شود؛ کسانی سلمانان  لکه شامل پیش از اسلام نیز میکه این مطلب شامل غیرم ل
هدف  رای رسیدن  ه اخلاص حقیق بسیاری دیگر مانند او که  ى راهب وایربُحج چون 
 روی کردی. از ایست که زياده !. اي قلمدر آنها موجود  وده استحقیق 

 شکر  حمد و

 شکر. ن حمد وایم: فرق خ  ه پرسش دهماسپ

 شود.میشکر  زا مصداقینیست؛  لکه گاه  کرشُ  ،حمد من! مولايد فرزن یا ومن مولاي 
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 جا که  نا راین، آن. استالهي  تمعانِ عظم از اییحمد معنمن،  حسب فهمر  
ُ »: فرمایدمی ُ » فرماید:مانند جایی است که می «مدالحج  لهج چیزی نزدیک  ه  ای «الکبرياء لهج

توان از آن در لغت تعبیر کرد؛ د، ولی نمیتوان درک کراین و تفاوت میان این دو را می
 .کرشُ همین معناست نه  ه معنای   ه «الحمد لله رب العالمین» ۀ ا این حساب، ال

پذیری حصول است؛ منظورم از منّتانفعالِ  پذیریمنّتا راز عبارت از کر امّا شُ 
حالت پذیرش انفعال منظورم از  اظهار و  یان و ،ا رازنعمت در نزد فرد، منظورم از 

که نعمت و منّت از سوی دیگری است نه صدور نعمت از سوی او  ه دیگری؛ زيرا آن
عزّ و  -خداوند شوددر میاصگزاری  ندگان خطاب  ه او نعمت و منّت از وی و سپاس

 پذیری  ندگان، انفعالی است.است؛ پس منّت  -جلّ 

 ا راز ولی واست، شکر درجات ای از هدرجپذیری درونی نیز البتّه احساس منّت
چیزی است که  ه ل تکفّ ما هنت تلغکه چرا است؛ى لغوي شکر امعن ،کلامآن  ا  اظهار
 گذرد.چه در درون ذهن میآید نه آنزبان می

ه  عضی از آنها را ک ه دارددرجچندین شکر واقعي ست که ن ایاچیزی که هست 
 : کنمجا  رایت ذکر میدر این

  ه تانتساب نعم حساس: اچنینهم. که گذشتامتنان  درونیس حسا: ااز اله
 آن. حقیق فاعل

 .شکر واقعيی اداقصور و ناتوانی از  حساس: انیز

 و کلامی. : شکر لفظياز آن اله و

 .قصد شکره  داشت او و  زرگ اي تعظیم ه معنرب العالمین  در  را ر: حمد دیگر

های که شکلچه این، ودخواهد  شکر  از مصادیق حمد مصداقیصورت، دراین
که گاهی گريه نیز آید و چه اینداشت و ستایش نیز شکر  ه شمار میدیگری از  زرگ

 از انواع شکر است و  ه همین ترتیب چیزهای دیگر.
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 حات عرفانِ صطلاا

را جذب  وه مکاشفچون همحات عرفانِ صطلاز اا رخی  تحقیق»: پرسیدی .12
  «....فرمایید  یان رایم 

ناسب شرح تو را م ، ولي حالیا ماین کار را در خود می حال ن وقت وم م!یمولا
 یا م.این دو اصطلاح خاص نمیکامل 

ت سلامکه  ا  عضی از درجات کشف مطالبی گفتیم و این ۀتر دربارالبتّه ما پیش
نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و »شود که ی حاصل میامور ،نفس یصفا قلب و

 «.خطور کرده  اشد نه  ر قلب بشری

جا که مان است که یکی از دو دعایی که قبلاً نام  ردم آمده است؛ آنامّا جذب ه
و  ه مسلك و خداوندا! حقایق مقرّبان درگاهت را در جانم  نشان » :فرمایدمی

ه کريم ۀآيرا  ه این جذب  رخی از سالکان نیز  1«.ساز ممجذوبان رهسپار ۀطريق
ِ   دانند که:مربوط می رْضِیاةً ا بِّكِ رجاضِیجةً مج رْجِعِي إلِیج رج

خشنود و خداپسند  ه سوى » ؛2
خداوند تو را خشنود و خداپسند  ه هدفت  رساند که او  ر هر . «پروردگارت  ازگرد
 چیزی تواناست.

شده های مطرحکه ممکن است  رخی از پرسشدر پایان از این»: که نوشتیاینامّا 
 «..خواهم..اید پوزش میاز سوی  نده عجیب  نم

هایت نشان از حسن نیّت، هایت چیز عجیبی نیافتم  لکه پرسشمن در پرسش
ژرفای فکر و پیشرفت در حال تو دارد؛ پس خداوند متعال را  ر این نعمت حمد و 

                                                        

ائقِِ . »1 قْنِي بِحجقج قِّ جهِي حج هْلِ  إلِ
ج
سْلجكج  أ جذْبِ  اجلقُْرْبِ وج اسُْلكُْ بِِ مج

ْ
هْلِ اجلْ

ج
در  یهایش حضُهت امهام حسهینای از نالهه«)أ

 صحرای عرفات()مترجم(.

 .28 ه. فجر، آی2
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ای از من آشکار شد، از فضل توست و خداوندا! اگر نیکویی)گزارم سپاس می
ای از من  ه ظهور رسید، از جانب زشتی و  دیمنّتت  ر گردن من است و اگر 

 (. من و  ه عدالت توست و تو را حجّت و  رهان  ر من تمام است

 از  عضیکه است،  ل از حدّ  شی  ،یاآموخته نگارینامه ۀچه که از تجربامّا آن
آنها در عمل مورد نظر  وده است و شاید من همیشه در کنار متن و سیاق ظاهری 

و من  نیاز نیستیام که در واقع بسیار مهم است و از آنها بیطالبی گنجاندههایم منامه
جاست که در  عضی از از همین. کنمالبتّه  ا اطّلاع تو از آنها گرچه ناخودآگاه اکتفا می

ک  معانی های پیشینم را  ازخوانی میک  که چون  رخی از نامههایت اشاره مینامه
چون . آوریتر فهمیده  ودی  ه دست میچه پیشت  ه آنتری نسبتر و تازهعمیق
نتایج آن  که ل  اره.شدنی تدريجی است نه دفعی و  ه یکشدن هزار  اب، گشودهگشوده
ارزش است هزار در  را ر شود تا  ه هزار  رسد و چه بیزياد میتدريج ها  هاندیشه

ان شعبارتنیز از آن  ؤمنینالمیرامحضُت ا ی م. مولانهایت الهیعطایای عظیم و بی
 گفت. ا مردم  ه میزان عقل و فهم آنها سخن می ولیکمتر از این را اراده نفرموده، 

ای  رایت ات آوردهرا که در پایان نامهحدیثي دوست دارم در پایان، یکی از فقرات 
 «هقلّ وج و ا»حال، است، ولی درعیناحادیث  تريناین حدیث از والا . البتّهتوضیح  دهم

! در دلالت  ر این امر کافی است اشاره  ه این نکته در آغاز اي حبیباین  اب نیست. 
 کسی کهحسب تفسیر: ه یعني   «هر کس  ه رضایت من عمل کند» حدیث که فرماید:

را نخستین  -عزّ و جلّ  -خداوند یترضا «اصوخ»که درحالی. ت من  اشدرضای شهدف
 دانند.دی میهای  عاصز و آغازی  ر گام گام

سوزی و رحمت، کاملاً دهم و از سر دلحاضر، من  ه شما اهمیت زيادی میدرحال
سوزی و رحمت، مورد در خدمت هستم تو نیز ای مولایم! لطف کن و مرا از سر دل

 اهمیت قرار  ده.

داری مشتاق و ناتوان که  ر تو در آغاز و پایان و آشکار و نهان از دوستسلام  و
. او  ر هر چیزی تواناسته ک خواهدعایت دارد و از خدا دیدارت را میامید  ه د
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چه از حق  ه ما شناساندی تاب و تحمّل خداوندا! حال ما را  هترين حال  گردان و آن
های ما آن را نیز  ه ما عطا کن و ما را  ه آن مقدار از آن که  دان نرسیدیم  رسان؛ دل

 یند و خیر دو دنیا را و هرچه که ه گويا تو را میکرا چنان کن که از تو  ترسد چنان
 ما  نمایان که هر توفیقی  ه دست توست.همه چشمانمان را روشن گرداند  ه 

یقین از  ود  هکارانم و اگر رحمتت نمیخدایی جز تو نیست که منّهی و من از ستم
  ودم.نا ودشدگان گمراه می

 الحمد لله رب العالمین.  و

 ود پاینده  مان.خ مخلص رای 
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 نهم ءهنام:  صل هشتمف

 کانهاى سالغم
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس خدای را پروردگار جهانیان و سلام  ر  رترين پیامبران و فرستادگان خدا 

پیامبران و لعنت دایم و  یزاری همه اش و  ر ا والقاسم محمّد و  ر خاندان پاک و پاکیزه
 مخالفان ایشان.دشمنان و همه از 

 خداوند  ر شما  اد.  ركات و ترحم سلام و

رسد و های پیشین  ا تأخیر  یشتری  ه دستتان میاین نامه نسبت  ه نامه من! دسیّ 
تر و هایی بس سنگینشاید همین دوری از شما کیفر و عقوبتی  رای من  اشد و عقوبت

 نتیجهام گويا خود تحمیل کرده تر در انتظارم و این همه را من خود، ناخواسته  رسخت
نیز  ديعدّ متاسباب های این مسلک  وده، که مستقیم دورشدنم از  عضی مواد و بخش

در این  نم سبب ضعف نفسمن و  عضی دیگر  ه  ۀداشته است؛  عضی  یرون از اراد
کردن این سلوک در من همواره نفس خود را میان جزر و مد در پیاده وشرایط است 
ام خطّ تصاعدی خود را در این راه  رای تاکنون نتوانسته وکنم ساس مینوسان اح

رنگ  -هایم پیدا  اشدمدّتی طولانی حفظ کنم و شاید این حالت از صفحات نامه
هدایت  ه چنین سلوکی  شایستهرو، خود را ازاین -دهد از سر ضمیررخساره خبر می

جوْلا فجضْلُ اللهاِ  یق نخواهند یافت؛های  زرگ  ر آن توفیا م که جز صاحبان  هرهنمی ل وج
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کیج مِنْکُمْ  ا زج رجحْمجتُهُ مج لجیْکُمْ وج  جداً  عج
ج
دٍ أ حج
ج
خدا  ر شما نبود،  و اگر فضل و رحمت»؛ منِْ أ
از  -ای پروردگار! -پس» تی استحقیقاین  و «شدهرگز هیم کس از شما پاك نمی

 . «ید که کرمت راسزد و از تو همان آام را میچه پستیآید آن من

عالی  ود قبل رخ داد دیدار چهره  ه چهره  ا جناب ۀبخشی که در دورتنها رويداد مسّرت
اتفّاق افتاد که من  ه ضرورتِ  -که همواره آ ادان  اد- ار در نزدیک منل شماکه چندین

جا رفت و آمد داشتم. چیزی که هست کاری،  رای انجام  عضی از معاملات رسمی  ه آن
ای هم شده  ر شما سلام کنم؛  ا چنان شوق عظیم دیدار نتوانستم پیش  یایم و حتّی  ه اشاره

در میان ما، تعجّب  رانگیز است که در چنین موقعیّتی نتوانم دهان  از کنم و  ا شما سخ  
گردد؛ البتّه  ه ترين عامل در این امر  ه التزام شدید شما  ه تقیّه  از می گويم.  زرگ

جا نداشتید و ثانیاً، اید؛ زيرا اوّلاً، انتظار  ودنم را در آنعالی مرا نشناختهمال قوی جناباحت
ام در پشت عینک پنهان شده  ود و عکسی که از خودم  رایتان فرستادم  دون عینک چهره

گذشته  ود که نزدیک  هاعين  اری که شما را  ه این ترتیب دیدم ظهر آخر  وده است.
 گشتید.ه شما را دیدم که  ه خانه  از میانمسجد حنّ 

هایم را  ه محضُتان ارائه ای از پرسشسرورم! حال امیدوارم اجازه  فرمایید تا پاره
تی است تا کسی فرص ولیکننده  اشد، هایی که گمان دارم طولانی و خستهکنم؛ پرسش

-گارتان و من همای  اشد در نزد پروردای معنوی  ر وی دهید تا توشهرا یافته، صدقه

 های پُر آب  اشم که در  یا ان از تشنگی جان دهد.چون شتری  ا  اری از مشک

  یيکشکول شیخ  ها

هایی از تفسیر عرفانی کردم نشانهرا مطالعه می 1یيشیخ  ها کشکولوقتی کتاب  .1 
اگر خواستی مواهب الهی  ر تو : جا که گويددر آن یافتم؛ از آن اله آن قرآن کريم

رجاءِ وارد شود خود را  ه واقع نسبت  ه خدا فقیر  دان که فرموده:  قجاتُ للِْفُقج دج ا الصا ؛ إنِامج
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تعالی: این سخن خدای  ۀدربار و« جز این نیست که صدقه از  رای فقیران است»
ا ةٌ مِثْلهُج یِّئج یِّئجةٍ سج زجاءُ سج وججج

یسته شا اناگفته: هم، «جزاى  دى، مانند آن  دى استو » ؛1
است که  دی را  ا بخشش و درگذشتن از آن عمل پاسخ دهند و اگر  نا  اشد چنین 
. نکنند و کار  ه جزا  رسد  اید آن جزا، امری  د و ناگوار در سطح همان  دی  اشد

تا « و این سخن خالی از نسیمی عرفانی نیست...»نویسد: سپس در شرح این نکته می
د فراینقرآن که چرا آمد حل کرد؛ اینیار  رایم پیش میآخر. این تفسیر مشکلی را که بس

نِ  تجاوز نامیده است: و تعدّی -استمشروع  حقّ یک ه ک-رامثل ه  مقا له  مج فج
لجیْکُمْ  ى عج ا اعْتجدج لجیْهِ  مِِثْلِ مج لجیْکُمْ فجاعْتجدُوا عج ى عج پس هر کس  ر شما تعدّى » 2؛اعْتجدج

روش  نیمصادیق ا از و «رده،  ر او تعدّى کنیدگونه که  ر شما تعدّى ککرد، همان
 ایهصدق اره  ود که کشتن نفس، پیشینتان دراین نامهويژه، سخن شما در تفسیري 
 کند.است و خداوند صدقات را از مردمان دريافت می معنوي

اجِراً   تعالی: سخن خدای ۀدربار کشکولتفسیر چنین است  ْرُجْ مِنْ  جیْتهِِ مُهج نْ يَج مج  وج
فُوراً رجحِیماً  نج اللهاُ غج كاج ج اللهاِ وج جْرهُُ علیج

ج
دْ وجقجعج أ وْتُ فجقج رجسُولِهِ ثُما یدُْرکِْهُ المْج إلِیج اللهاِ وج

و هر کس » ؛3
اش  ه درآید، سپس مرگش يز ه قصد  مهاجرت در راه خدا و پیامبر او، از خانه

یع  اگر کسی ، «بان استمهر ۀرسد، پاداش او قطعاً  ر خداست و خدا آمرزند در
خود را  رای رضای خدا از هر چیز دیگری خالی و مجرّد کند و از این روستا که اهلش 

اگر در  ؛سوءه   ۀرامّامشتهیات نفس  فانِ و یدنیاز  اکارند هجرت کند، یعنيستم
 است. ى تعالیو پاداشش  ر خدا اجراین دوران سلوک  میرد  ۀمیان

یا م بسیاری در آن میاثر وجود دارد؟ زيرا من تفسیر ین ل اامثی ا را یمصدر آیا: گويممی
 این امور از نتایج سلوک این راه است؟ استنباط تقدرو آیا  شودو ناخودآگاه وارد قلب می

                                                        

 .40 ه. شورا، آی1
 .194  ه.  قره، آی2
 .100 ه. نساء، آی3
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رُوا تعالی:  این سخن خدای ۀدربار .2 کا انِ تجذج یْطج ائفٌِ مِنج الشا هُمْ طج سا وْا إذِجا مج ِینج اتاقج إنِا الَّا
ونج  فجإذِجا هُمْ مُبْصِرُ

اى در حقیقت، کسانی که يزاز خدا  پروا دارند، چون وسوسه» ؛1
چه چیزی را  ه یاد  « ینا شوند ناهناگ ؛از جانب شیطان  دیشان رسد  ه یاد آورند

  ینند؟آورند و چه چیزی را میمی

، تشلقخچگونگی  أ آن،منش و صلگفتید: از ادوست داشتم کاش از روح  رایم می .3
 آن. سعادت و  دبختی اش واش از آن، آیندهسپس جدایی دن چگونگی ارتباطش  ا 

 ؟ است یا متعدّد نفس انسانِ واحدآیا 

، هنفس امّارمانند  شوند؛ ر آن  ار می مختلفییکی است و صفات  انسانِآیا نفس  .4
ه  ر حسب تلاش ی هستند کدمتعدّ  هایا نفسی، همرضیّ  هراضیّ  ۀ، نفس مطمئنّ هامنفس لوّ 

 یز  ر قول اوّل هست؟ دلایا دو کوشش فرد، یکی از آنها  ر دیگری رجحان و  رتری می
قلب خود را  ا »: آمده حسن ه پسرش امام  علي حضُت که در وصیّتچنان

 -نفسهمان  ای -قلب نا راین، «. موعظه زنده  دار و آن را  ا زهد و پارسایی  کُش
 ه  امیرکه در پاسخ حضُت چنان دوم هست ۀنظریّ  یز هم  ردلایکی است. 

چهار نفس وجود »فرماید: مینفس  ۀشود که در پاسخ پرسش وی درباراستفاده می کمیل
: یا پرسیدم علي امیرالمؤمنینحضُت ا ی ممولا از»: شده قلنکمیل  ن زياد  از ؛«دارد

خواهی کدام یک از می !اي کمیل :رمودف خواهم نفسم را  ه من بشناسانی.می !امیرالمؤمنین
مگر نفس ما  یشتر از یک نفس  من! مولايعرضه داشتم:  هایت را  ه تو بشناسانم؟نفس
نفس  نباتیه،  هنامینفس : نفس انسانی چهار نفس است !اي کمیل :رمود؟ فاست
-و  رای هر کدام از این نفس الهیّه، هو نفس کلیّّ  قدسیّه هنفس ناطق حیوانیّه، ۀحسّي 

                                                        

 .201 ه. اعراف، آی1
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  1.«...ها پنج قوّه و دو ويژگی است

 دست  ه تحمّزکم ضعف نفس و  ا فرد سالك غالباً »: پیشین فرمودید نامهدر  .5
 ضعف امتحانیاست که این الفات ز قبل ا تا حال قیاس آیا این در  «گريبان است
ا آورده است تکسی که نتایج این سلوک را  ه دست   ه تنسبدر قیاس ا  رای او  اشد ی

 امری طبیعی  اشد.

آیا این سخن معنا و مفهوم  2«کنیدکمتر  رای مردم دعا می»: چنین فرمودیدهم .6 
 ای مخصوص  ه خود شماست؟معیّ  دارد یا مسئله

که من در شرح حال درحالی، های ادعیّه نیستدر کتاب سیفي کبیرچرا دعای  .7
کرد و ایشان از کسانی می تواظب مهر شب  ر قرائت این دعا هخواندم کد بحرالعلوم سیّ 

 دعا چه جایگاهی دارد؟ ینا ا این مقدّمه، ، گیرداست که مورد پیروی قرار می

  آن تأثیر علم طلسمات و  

 و هاحرز ۀچنین نظرتان دربارهم، آن تأثیر طلسمات وعلم  ۀنظر شما دربار .8 
 چیست؟ها آن وضعي آثار

یات قرآن شماره کرده،  ه تعدادی از آنها دست موارد مقا له  ا شیطان را در آ .9 
آنها  دانم و نیز  ۀخواهم آنها را  ه اطّلاع شما  رسانم و نظر شما را درباریافتم می

 کند  فرمایید:که چه چیزهایی فایده و تأثیر آنها را زياد میاین ۀمعلوماتی دربار

نْج تعالی:   ردن  ه خدایه یا پناهاستعاذالف:  ا يج إمِا انِ نجزْغٌ فجاسْتجعِذْ وج یْطج ناكج منِج الشا غج
لیِمٌ  مِیعٌ عج  اِللهاِ إنِاهُ سج

اى  ه تو رسد،  ه خدا پناه  جر، زيرا و اگر از شیطان وسوسه» ؛3

                                                        

 .85، ص 58، ج الانوار بحار،  ه نقل از: 363، ص الحقائق فی محاسن الأخلاق. فیض کاشانی،  1
 از پایانی مشعل ششم  یان فرمود)مترجم(.. این عبارت را مرحوم شهید صدر در فر2

 .200 ه. اعراف ، آی3
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 «.او شنواى داناست

إِ   ر:تذکّ ب: 
رُوا فج کا انِ تجذج یْطج ائفٌِ مِنج الشا هُمْ طج سا ا مج وْا إذِج ِینج اتاقج ونج إنِا الَّا ذجا هُمْ مُبْصِرُ

 ؛1
، پس )تذکّر( اى از شیطان  ه آنان رسد يزخداى را  یاد کنندکسانی که پرهیزگارى کردند چون وسوسه»
 «.گاه  ینایان  اشندآن

اْجعِینج : انهلصاخ تعبودیّ ج:  
ج
غْوِيجناهُمْ أ

ُ
لأ رِْ  وج

ج
جهُمْ فِ الأ ا ل يِّننج زج

ُ
يْتجنِي لأ غْوج

ج
ا أ *  قجالج رجبِّ  مِج

كج مِنْهُمُ المُْخْلجصِینج  إلِا عِبجادج

که مرا گمراه ساختی، من  ه سبب آن !گفت: پروردگارا» ؛2
*  آرایم و همه را گمراه خواهم ساختيزهم گناهانشان را  در زمین  رایشان می
ِ  و ،«مگر  ندگان خالص تو از میان آنان را انٌ إ یْهِمْ سُلطْج

لج نِ إنِا عِبجادِي لجیسْج لجكج عج لا مج
اوِينج 
بجعجكج منِج الغْج اتا

در حقیقت، تو را  ر  ندگان من تسلطّی نیست، مگر کسانی » ؛3
 «.از گمراهان که تو را پیروى کنند

وُنج :  ر او توكّ  ا وه خدایمان   د: كَا بِّهِمْ يجتجوج ج رج نُوا وجعلیج ِینج آمج ج الَّا انٌ علیج ُ سُلطْج إنِاهُ لجیسْج لهج

 ؛4
کنند،  میاند و  ر پروردگارشان توكّ او را  ر کسانی که ایمان آوردهچرا که »

 «.تسلّطی نیست

 ودن فیضعمانند  ؛موضوع  ا مرتبطمفاهیم شود درک  رخی از ه میضاف ه اینها ا
کند در قیامت او را رها می واست نسان او دشمن آشکار اه کنیا شیطان وو مکر کید 

-تزين ر انسان ندارد و تنها کار او  که او هیم تسلّطیینجويد و او از او  یزاری می
کند چون  ر انسان تسلطّ پیدا کرد کاری میه کنیا واست  اطل  حق  ا تنخآمی ودادن 

 تا یاد خدا را فراموش کند.

                                                        

 .201 ه. همان، آی1
 .40 - 39های . حجر، آیه2
 .42 . همان، آیه3
 .99 ه. نحل، آی4
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رسیدن سایه  ه دو هفتم شاخص و تأخیر  ۀاز نماز ظهر  ه اندازظهر  هنافلتأخیر  .10
قدر است یا چهار هفتم است. مدّت تقريبی این اندازه چه عصر از نماز عصر ۀنافل

  چگونه  اید آن را  دانم؟

نمازهای واجب در طول سال را  رایم ت اجدول دقیق اوقچه خوب است اگر 
  رداری  ه یاری خدا آن را  ه شما  ازگردانم. فرستید تا پس از نسخه

 الرشاد ةکتاب مرآ ۀدربار 

 ه حسب فهم ژرف، آینه همان »: فرمودید 1الرشاد ةمرآکتاب  ۀدر توضیحتان دربار .11 
ش قدسرسیدن  ه محضُ  وخود  معرفتی انسانی است که خالقش آن را  رای روح والا

 فرمایید. توضیح شرح وتقاضا دارم لطف فرموده، این عبارت را  «آفريده است...

   اعمال تنیّ 

ا) یا دم میقوا تنیّ ا ا  هنت ،اعمالهمه  یست کهن شکّی  .12  مج الُ  اِلِّیااتِ  إنِا عْمج
ج
از  .(اجلْأ

از کارها یا رعایت عُرف جامعه است یا تعارفات  ما در انجام  عضی ۀطرف دیگر، انگیز
- ه دیدار یکا کمک  ه دیگران ی دادن یاههدیرویی و خجالت؛ کارهایی چون یا کم

دادیم از چنین انجام میاى تعالی خد ب  هتقرّ دیگر رفتن در حالی که اگر آنها را  ا قصد 
انجام این کارها همان چیزهایی است  ۀکنم که انگیزحساس میولي اتی خالی نبود، فرص

کوشم نفسم را  ه اجبار قانع کنم که قصد قربت را نیز در بخشی از که نام  ردم و می
ن مسئله ای هاست که گفتم وصز من همانا ۀنگیزادانم می کهنای  ا گنجاند  شنیّت

در راه ه ک نیرویی وقت و اعمال وشدن چنین عیضادهد؛ آه از بسیار جان مرا رنج می
 کار رفته است.آنها  ه

 -استفاده و پیشرفت من از این راه ۀدر کنار انگیز -ها میان ما نیزنگاریهمین نامه
ای تنها از این  اب است که دوست دارم  ا شما ارتباط داشته  اشم که چه بسا  ر

چیست؟ در  این موضوع ۀ اشد. راهنمایی شما دربارغیر مشروع  هدفیسالک این راه، 

                                                        

 های عام است که در پایان این کتاب آمده)مترجم(.اوّل از نامه ه. منظور نام1
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خواندم که  رخی از عارفان  زرگ تا نیّت  برا د عبدالله شُ سیّ  ۀنوشت «الاخلاق »کتاب 
 کردند.شد از انجام آن کار خودداری میمخلصانه  رایشان در انجام کاری حاصل نمی

  هاستخارعتقاد  ه ا

گونه  وده ه هستم و روشم همیشه ایناستخاره   عتقادضعف امن مبتلا  ه  .13 
و چون تصمیم گرفتی » کنماست که وقتی  ه انجام کاری متقاعد شدم  ه آن اقدام می

آن  هو اگر دريافتم که آن کار  ه مصلحت نیست یا از ادام « کن ر خدا توكّ 
کرده  لیتحمهایی  ر من روش، سختیاین  کنم ولیاحساس ناراحتی کردم آن را ترک می

است که شاید اگر  ا استخاره  ر من اثبات شده  ود که آن کار  ه مصلحت نبوده، دچار 
 شدم.مينها آن دشواری

تر کنم و آیا این امر در  ه موفّقیّت رسیدن چگونه ایمان خود  ه استخاره را عمیق
 ستخارها نوع -آن تأثیر دارد هنتیج است و چه عوامز در موفّقیّتر ؤثّ استخاره م هنتیج
 کسی که استخاره را ایمان  هدرج آن؟ صاحب تنیّ  ؟حیسبشد یا تقرآن  ا  اکه 
که کدام یک از آن دو  رای سلوک توان میان دو کار و اینآیا می و -تا آخر... گیرد؟می

 تر است از استخاره استفاده کرد؟مناسب

 واخواندم که ف مؤلّ شرح حال ضمن  ،یي هاشیخ  کشکولکتاب  مقدّمه در .14 
آْنده از کتابِ چنین  یست کهن شکّی  وه نیز دارد سجّادی ۀصحیف ر  عرفانِ یتفسیر

پذیر است و شما قبلاً آن امکان هآیا این کتاب  ه چاپ رسیده و تهیّ ، است قیمعانِ عم
 اید؟از این امر اطّلاع پیدا کرده

کم  ه نیّت و عزم نه  ه عمل و جزم دستدر پایان از خداوند قادر متعال اگر 
 وخود استوارمان  دارد  دین ر  وخواهم که ما را  رای خود خالص گرداند ه میمخلصان
ای از دیگران  ر ما نگذارد و ما را  ر طاعت خود و دوام عبادتش زدنی سلطه رهمچشم

 قضاه   راضِما را کند و  بانتخاها را  رای ما امورمان  هترينهمه در  ویاری رساند 
است و نیکو سرپرست و  نهسج حج خود گرداند که او صاحب اختیار هر  ردج قج ه   مطمئن و

  هترين یار و یاور.
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 مشعل نهم

 پاسخ شهید صدر
  ه نستعین  بسم الله الرحمن الرحیم و

  داريد.آنان که دوستشان میهمه خداوند  ر شما و  ر   ركات و ترحم سلام و

گونه که دیگر رساند همانگاه که ما را  ه یکنیکویش آننعمت   ر سپاس خدا را
نا ود سازد هر که را که مانعی  ر سر این راه است و  ه او  و های ما را  ه هم رساندنامه

چه را که مستحقّ آن است  نمایاند که او دارد آندر جانش و در آنان که دوستشان می
 . است حکیمدادگر 

  کنخودت را معرّفی 

-من! اگر خیا ان  ه من  رخوردی مانعی از سوی من نیست که چند دقیقه مولاي

ای جلو  یایی و خود را  ه من معرّفی ک ، ولی  اید  رخورد من و تو  ه صورت کاملاً 
که  ا تو که در خاطرت  اشد که ممکن است من کاملاً از اینعادی  اشد، افزون  ر این

سرعت منتقل  ه این مطلب نشوم گرچه از این  ه  عد  رخورد کنم غافل  اشم و  ه
سپارم؛ خداوند مرا از دیدارت محروم ندارد که توفیق احتمال دیدار  ا تو را  ه ذهنم می

  ه دست اوست.

 -ات ه نظرم  هترين عبارتی که  توانی خود را  ا آن  ه من بشناسانی همان نام دوگانه
 ین خود چندان خوش ۀگرچه  از هم  ه حافظ  ه همراه لقب  اشد، -نام و نام پدر

 هترين  ونیستم. امیدوارم خداوند آشنایانم را در  را ر رفتارهای ناشایستم یاری کند 
 پاداش نیکوكاران را  ه آنان عنایت فرماید.
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 اید گفت:  شتیاد شکوهاز آن ات که در آغاز نامهدنیا  ۀمن! دربار مولاي و  رادر
وجود دنیا لازم است. حکمت موجب  -للهامدبح -خداوندی در نظام حکمت و رحمت

گردد که  ه عطا و شود که انسان در  لاهای نسبی واقع شود و رحمت موجب میاین می
یافت  نخواهد  ود و پاداش نیکو دست یا د و اگر آن حکمت نباشد این رحمت دست

رحمت  ۀاز اساس خانصورت، دنیا اگر دنیا نباشد آن حکمت پیاده نخواهد شد؛ دراین
 «.و مؤمنان را بشارت دهِ»است. 

   تعباد  ررکز مت

رکز متواجب نیست که در  سبحان خداوندى رضوان  ه سوسالك من!  ر  مولاي
ها و این مشغله.  ماند که تحمّل این حالت را جز اندکی ندارندذکر  و تعباد ر مستمر 

رانش و خیزشی نو ى  ه سونسان تجدید نشاط انعمت  ۀمشکلات دنیوی نیز دربردارند
 است. سلوكاز 

-میکمال ز ا مقامیدانم این خیزش نو یا  گو: هر خیزش نوي   ه جا که من میتا آن
صورت، دراین .رسد والاتر از مقامی که این فرد پیش از آن مشغله، در آن  وده است

 ولیاهد  ود، در نوسان خو -درست  اشدتعبیر ین ا اگر -تآخر ن دنیا وایمفرد این 
همه خواهم که و میت زا» گیردش را در  ر میوقتهمه شود تا میاد يز تدريج ه شآخرت

 . تا آخر« ...اوقاتم را  ه ذکر و یادت آ ادان گردانی

   قلبي تعباد

وقت انسان این نیست که او  ه استمرار مشغول انواع همه دربرگرفتن  البتّه معنای
همانا »های قلبی است د،  لکه منظورم عبادتهای ظاهری  اشمختلف عبادت

گاه پس آن «کندهای شما نگاه مینگرد،  لکه  ه دلهای شما نمیخداوند  ه صورت
که خداوند سبحان دانست در قلبی  هترين توجّه و رضا و عشق و سلامت وجود دارد، 
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ا داشته  اشد اگر آن فرد تحمّل این حالت ر و همین از  رترين و والاترين عبادات است
-در غیراین و تواند  ه صورت مستمر  اقی  مانددر کنار حسن توفیق خداوندی می

 شود.صورت، گاه غفلت از این حالات  ر وی حاکم می

سالک است  «حال»ي تغییر اعنطور کّلّ  ه مشدن  ه کارهای دنیایی نه  هپس مشغول
 که سالکژه پس از آنوي؛  همقام مطلوبز رسیدن  ه اشدن سو نه موجب مأیو

 لکه ، خداوندی را شناخته استآیات  ت وقدر ت،نعم ت،رحمهای مختلفی از صورت
اشتغال  ه دنیا تغییری ناپایدار در حال سالک است که اگر  دون اختیار وی و از 

ت است و اگر  ه اختیار سالک رحم و تحکمجانب خدا پیش آمده  اشد از  اب همان 
 .استغفاره و انا مجال پیش آمده  اشد 

   گفت؟ربّی من چه میم

ممکن است عطایی : کردهمواره تأْید می -که رضوان خداوند  ر او  اد-مربّی من
خبر است؛ امّا آمدن عطا از این که او خود از آن بی ر فرد سالک وارد شود درحالی

ند  ه پوشاکه خداوند آن را از سالک میجهت است که وقت آمدنش رسیده، امّا این
 ی  یا این دلیل است که شاید اگر او از این عطای الهی  ا خبر شود حالت خود زرگ

 پیامدهای سوء دیگری  رایش حاصل شود.

ام خطّ تصاعدی خود را در این راه  رای مدّتی تاکنون نتوانسته»: که نوشتیاینامّا 
افظت از این چه تاکنون گفتیم  اید گفت: محصرف نظر از آن ،«طولانی حفظ کنم
چه بخواهد  ه هر که آن»خالق است که  ۀمخلوق، که  رعهد ۀدستاورد، نه  رعهد
اعتماد شود میل ایزچیزی که از فرد  ينآخر و «دهدگونه که بخواهد میبخواهد هر آن
ولج وج لاج »که از  دیهیّات دین این سخن ماست که: اوست؛ درحالی تانانیّ  ه نفس و  لاج حج
ةج إلِاا   «.هیم توش و توانی جز  ه نیروی الله نیست»؛ «  اِللاههِ قُوا

 پردازم:ها میحال  ه پاسخ پرسش
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  یيشیخ  ها کشکول

هایی از کردم نشانهرا مطالعه می یيشیخ  ها کشکولوقتی کتاب »: پرسیدی .1
 . «...را در آن یافتم قرآن کريمتفسیر عرفانی 

 : گفته شاعر کهنیا !اي مولا

 رند و خود از تشنگی زير آن  ار های پر آب میشترانی که در صحرا مشک سان ه»
  1«.میرندمی

که صحرا دارای معنایی بس خاص،  زرگ و تمثیز از زندگی غافلان است؛ چرا
-تغفلن هماشتران نیز  ؛شهوات یدنیاخداوند است،  ترحم تهی از یدنیانمادی از 

 - ه خداونده قلبي توجّ  و تمعنويّ ز مرگ روح زدگانند و مردن از تشنگی نیز تمثیز ا
در  ایتیعني هد که آب  ر پشت آنان حمل شده است؛در آنان است درحالی -عزّ و جلّ 

حال، در غفلت از اینها چسبیده  ه آنهاست ولی درعین تروح معنويّ نزدیکی آنها و 
سِرُ  و ملتفت  ه چیزهای دیگرند و در نهایت از آنان خواهند  ودکه هُمْ فِ خج نفُسج

ج
وا أ

ونج  الِدُ نامج خج هج حاشا از ، «حقیقت نفس خویشتن را  اخته، در جهنّم ماندگارانند»؛ جج
تر از تو مهربان»: فرمایدمی امیر، گونه  اشدکه اینتعالی  تبارك واو  ه  حسن ظنّ 

 .«ات را از خود  رانیدادهات را تباه گردانی و پناهپروردهآنی که دست

کند و کسی که ناخودآگاه عطا دیگری نیز صدق می ۀگونهی این مطلب  هگا، آری
میرد و او خبر از وجود آب  ر پشت خود، از تشنگی میکه آن شتر بی ه او رسیده، چنان

. جا همان نرسیدن  ه معنويّت مطلوب استجهل خویش است و قتل در این ۀکشت
 خداوند همواره ما را در رحمت خود قرار دهد.

                                                        

ْ         ءْ امج ا الظا لهْج قْتُ يج  اءِ حْرج  الصا فِ  یسِ لعِْ کاج . »1 اءُ وجال ا قج فجوْ  مج ْ  ظُهُورهِج  «. مُولُ محج
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ام وی بخش اوّل از زندگی فهمیده کشکول صاحب یيشیخ  هاکه از شرح حال نانچ
خود را  ه تحصیل گذراند، بخش میانی عمر خود را  ه سیاحت و تألیف سپری کرد و در 

ورزيد؛ تا جایی بخش پایانی عمر خود عارفی  ود که  ه امر آخرت خود اهتمامی ويژه می
وی در این . پانزده روز  یرون نیامد تا از دنیا رفت خود شد و ۀوارد خان: که گفته شده

ز آن اله . ادهدانگیزی دارد که خبر از روح والای معنوی او میدوران اشعار شگفت
 اشعاری است که همواره در خاطر دارم:

 «.اید نیست چیزی جز وسوسهچه آموختهه!*آنمدرساید در که سکونت گزيدهقوم  اي»

 «.ذکرتان چیزی است جز یاد آن حبیب* دانید که نیست شما را در آخرت هیم نصیب اگر»

 «.ای قوم! از لوح دل و جان خود  هشويید*هر دانشی را که در آخرت از آن سودی نجويید»

 وده است،  «نغافلا»های او چنین  رآید که او از گرچه شاید از بسیاری از کتاب
که خدا روح پاکش را  ن جدا شده، از ذاکران گردیدغافلا ۀولی در پایان عمر از زمر

 مقدّس گرداند.

 معانِ عرفانِ 

چون دیگر معانی عرفانی است که هم ۀاندکی از مطالب پراکند ۀوی دربردارند کشکول
همین مقدار از معانی عرفانی . ادبی و اجتماعی گلچین کرده و در این کتاب گرد آورده است

خورد، گزين شده،  ا آن پیوند میقرار گیرد در آن جای ستحقمنیز اگر در اختیار قلبی 
از همین  -که خود  رایم نوشتهچنان -همین تو را بس که مبدأ هدایت  رادر و مولایم ...

وی چند  یت از اشعار والا و شکوهمند این کتاب را  رایم گلچین . کتاب جلیل  وده است
 فان در آغاز یک قصیده:از آن اله است سخن  رخی از عار. کرده است

شوند و ها  دان زنده میانگیز است*که قلبای دلهای عشق تو را رايَهنسیم»
  «.کنندزیست می

چون  هستند؛ دیگران نیز از آن اله  ن فار  واد یقصاتا جایی که در خاطر دارم 
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 ام.خدا  یش از ده سال پیش این کتاب را مرور کردهفضل من  ه 

قلب ه ا فرعون  یفرعون ه تفسیر قلب  یی که اکنون  ه یاد دارم از اله چیزها
ِ : است در سخن خدای متعال که فرمود غج إ وْنج إنِاهُ طج بْ إلِیج فرِْعج ذْهج

 ه سوى فرعون » ؛1
ا عقل یروح جا موسای که مخاطب در این«  رو که او  ه سرکشی  رخاسته است

لا  است؛ ِّناً لجعج ُ قجوْلاً لیج ْشیج قُولا لهج وْ يَج
ج
رُ أ کا هُ يجتجذج

و  ا او سخ  نرم گويید، شاید که » ؛2
لی و من تلاش  رای اصلاح اوست، حسب فهم ر  «سخن نرم» و «پند پذیرد یا  ترسد

ب القلوب جلّ مقلّ ا راز عجز و ناتوانی از اصلاح او و واگزاردن این کار  ه  «قول فصل»
 است. جلاله

ترسم تو را  ه آنها راهنمایی کنم؛ چون است، ولی من می يددّ ین جنبه، دارای منا ع متعا
شاید  رای تو سنگین  اشد یا موجب شود تکلیفی  رای نفس خود ايَاد ک  که طاقت آن 

ترين کار، واگذارکردن عاقلانه، رسدمن می مقصّر  فهم قاصرِ  ه  چه نا راین، طبق آن را ندارد.
- ه دستش می وقت مناسبدر فرد هر ناسب م ۀوظیف کهنیا است؛ الهي تحکمکار  ه 

روی  وقت مناسبدر فرد مناسب دیدار  کهانام چنه کردهرباین را همواره تجن م و رسد
حسن اکنون همین مقدار کافی است که ، پس سپاس خدای را  ر نیکویی نعمتش. دهدمی
 تر ک .خود  ه حسن رعایت و عنایت خداوند متعال را عمیق ظنّ 

های پیش هم آن را  ه تو دیگری هم هست که در خاطر دارم در نامه نکتهم! مولای
فهم رسد که میمعنوي ای از کمال ام و ااال آن این است که گاه فرد  ه مرتبهاعلام کرده

کند و این مورد هم از آن موارد است و هرچه عطایای فرد پیدا می تسنّ  کتاب وای از زهات
 شود؛ آیا این مقدار در پاسخ پرسش اوّل کافی است؟تر می یشتر شود فهم او نیز  یش

                                                        

 .24 ه. طه، آی1
 .44 ه. همان، آی2
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 تفسیر عرفانِ 

انِ تعالی:  سخن خدای ۀدربار: پرسیدی .2 یْطج ائفٌِ مِنج الشا هُمْ طج ا مجسا وْا إذِج ِینج اتاقج إنِا الَّا
ونج  رُوا فجإذِجا هُمْ مُبْصِرُ کا تجذج

در حقیقت، کسانی که يزاز خدا  پروا دارند، چون » ؛1
 «. ینا شوند ناهناگ ؛اى از جانب شیطان  دیشان رسد  ه یاد آورندسوسهو

ه  آنها را  زا  عضیاست که فهم ز ا درجاتیدیگری دارای  ۀآيچون هر ه همآیین ا
 کنیم: یان می حسب امکان

-دآوری،  هاو نافرمانی، منظور از ی عصیان ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها

گماشتن  ه سوی تهمّ شدن، منظور از  ینا و داوندخ تطاعا تضروریادآوردن 
 جایگاهشان در امر اطاعت. تشخیص: یا  گو جایگاهشان است، یا دیدن اطاعت

یادآوردن منظور از یادآوری،  ه ،اولیترک  ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها
 از آلودگی است. منظور از  یناشدن، طهارت و حال خود

یادآوردن منظور از یادآوری،  ه ،سواس قلبو ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها
 است. قلبت سلام رای معنوي منظور از  یناشدن  ینایی  و  -عزّ و جلّ  -مدد خداوند

 خدا ذکر  ه منظور از یادآوری، الفات غفلت، ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها
 ذات است. در منظور از  یناشدن دیدن حالت عبودیتّ و

قدار در پاسخ  ه این پرسش کافی است؟ البتّه تو را  رای رسیدن  ه مقامات آیا این م
 یا م؛ خداوند سبحان این مقام را  ه تو  بخشد. الا  لند پرواز می

 . ...اصل، منشأ و چگونگی خلقت روح پرسیدی ۀدربار .3

ز خواهم زيرا این مقوله  یش ادادن  ه این پرسش عذر می ا کمال شرمندگی از پاسخ
من یا هر کس دیگری از خلق  ۀحد ژرف و گسترده است و شاید خداوند  ه واسط

 این امر را  ر تو  گشاید که هر توفیقی  ه دست اوست. ۀخود درواز

                                                        

 .201 ۀ. اعراف، آی1
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 روح انسانِ  توحد

 . «...؟ شوند ر آن  ار می مختلفییکی است و صفات  انسانِآیا نفس »: پرسیدی .4

؛ «یوج القُ  ا كُُُّ هج تِ حدج  وج فِی  فسُ الا »: نویسداش میمهمنظو در 1ق سبزواريمحقّ  من! مولاي
 «.قواستهمه خود منشأ  وحدت در عیننفس »

 رای نمونه، سکنجبین یک چیز است، . حال متعدّدپس نفس، واحد است و درعین
دارای  ،نفساگر این تعبیر درست  اشد، . حال، مرکّب از سرکه و شکر استولی درعین

-چهارگانه نفوس امّا. نزولی بسیار فراوان است که  ه شماره نیایندنیروهای صعودی و 

همان  هاینشئه تغیّر   ه اعتبار  ه آنها اشاره فرمود تنها 7المتّقینمولی ای که حضُت
تر گذشت و مناسب  ا آن هست و پیش روحی ای را واحد است که هر نشئه نفس

است؛ پس  و لاهوت جبروت ت،ناسوت، ملکو ۀچهار نشئ هانشئه دانستی که تعداد
گشایش و:  گ ای، پایانی لیا ونفس عُ  ه انسان رسیدن صل ا چنین است وروح نیز این

گاه است که و آن ستا هئنش عالم و در آن شو: وجود گ اسوی آن، یه روح   ۀدرواز
-شناسد آنچه را که گوشی نشنیده و میشنود آنچه را که چشمی ندیده، می یند آنمی

هرچه که  اشد از این قلب که چرا را که  ر قلب بشری خطور نکرده است؛چه 
تر که پایین ۀگستردگی خود  ه مرحلهمه تر است و ممکن نیست مقام  الاتر  ا پایین

 عین ضیقی و تنگی است  رسد.

   ضعف نفس

  افرد سالك غالبا » پیشینم پرسیدی که در آن گفته  ودم: نامهاز مطلبی در  .5
 . «... دست  ه گريبان استتحمّزکم فس وضعف ن

 ضعفچنان در تا وقتی که خداوند نخواسته قوی  اشد، همنفس  من! حبیب مولا و
همان است  سلوكحال  پیش از آن امّا ضعف چه پس از آن؛ حال سلوك و پیش ازه چ است؛

کنند و  ه می عزج جج ترين  لا جا که از کوچککنیم؛ آنمی که از مردم غافل بسیار مشاهده
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 چیز نزد آنان است. ترينوببمح چه در آن استآن دنیا وکه  عجباافتند و الماس می

چه پیش از سلوک  ود  ه این است که افزون  ر آنحال سلوك ش پس از امّا ضعف
صاحبش را سست کرده، او را در  ۀشود و اراداز ظاهر و  اطن عبادات خسته می

دهد که سر خود را  ه درد نیاورد و آسایش  ه او فرمان میاندازد و اهدافش  ه شک می
نیا  قجاتجلجهُمُ اللاههُ  و راحتی اختیار کند؛

ج
ان  کشد؛ چگونه يزاز یشخدا»؛ یؤُْفجکُونج أ

  «.؟!شوند   ازگردانده میحق

 در، حتّی امرا  رایت توصیف کردهاشکال ضعف از  رخی  ه یاد دارم که در گذشته، 
چه وقت زایل ضعف که این  ندفهممين ا، عارفآری. اشگستردگیهمه ا  جانب عقل 

 گردد.می کامل تقدره ل  یتبد ،حسن توفیق  اشده، 

 .«...کنمکمتر  رای مردم دعا می»:  اره پرسیدی که گفته  ودمدراین .6

اگر در نزد بسیاری از  ه گناه است اب اعتراف   از ین سخناکه نخست این م!مولای
 گناه شمرده شود و اعتراف  ه گناه نیز یکی از اسباب آمرزش.مردم 

من، اصل این حال، حسب فهم قاصر   ه و! ي مولامن است ا «حال» این کهنیا مود
کردن، اندک مخالفتی  ا این دعاکه  خداوند است قدر قضا وه رضا   تسلیم ون امه

  زنم.  اره حرفخواهم  یش از این درایننمی امور را در  ر دارد؛

 سیفي  یدعا

 . « ...های ادعیّه نیستدر کتاب سیفي کبیرچرا دعای »: پرسیدی .7

که  رادر و تا این، اندکی داشتملاع جلیل اطّ ی دعااز این  شخصاً خود من  م!مولای
خطّ خود آن را  رایم نوشت و هنوز هم آن نسخه را در لطف کرد و  ا دست... مولایم

 وند  ه او  هترين پاداش نیکوكاران را عنایت فرماید.میان کاغذهایم دارم و خدا

هست که مانع از انتشار عمومی آن در  دعادو نکته در این ، من حسب فهم ه 
 های ادعیّه شده است:کتاب
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 رای نمونه، حاج شیخ عبّاس  ؛حسب قواعد متداوله   ش: ضعف سندیکم نکته
های متین  اشند را انتخاب نکرده  ه جز دعاهایی که دارای سند مفاتیح الْنانقمی در 

توانست این دعا و مانند آن را که سندهای ضعیف دارند در این است پس چگونه می
 کتاب  یاورد.

دیگران  ه صورت وجدانی )دريافت قلبی(  د بحرالعلوم وسیّ چون هم «اصوخ»امّا 
بِّ  آن را دريافته  ودند صحّت جقُّ مِنْ رج

ْ
ناهُ الح

ج
یجعْلجمُونج أ هِمْ فج

دانند که آن، مؤمنان می» ؛1
 «.حقّی از سوی پروردگارشان است

های والاست که  یشتر آنها از تدلال ا  مضامی  ۀدعا دربردارندن ی: ادوم نکته
و ن ا واصلاین اعارف الاتر  وده، جز  رای  اصوخ بسیاری از که ل ومتحمّل عم حدّ 
 یافشامردم ن ایاین دعا در م ۀانتشار نسخصورت، دراین. نیستناسب انشان مموالی
 آن است. اهلغیر  در میان تحکم

 ه عنوان مثالی  ر این مطلب کافی است که من از زمانی که متن این دعای جلیل را 
خوانم؛ گونه که مثلاً دعای صباح را میام سعی نکردم آن را بخوانم آن ه دست آورده

این متن ارسال گرچه  ین هستم.کنم کمتر و حقیرتر از اچون  الوجدان احساس می
. کرد؛ پس وای  ر من از ترک آنتوسّط آن  رادر و مولا مرا  ه قرائتش تشويق می

 خداوند هر خیری را  ه ما بشناساند و از هر شّری دورمان  دارد.

  طلسمات  علم ۀنظرم دربار

 ۀرچنین نظرتان درباهم، آن تأثیر طلسمات وعلم  ۀنظر شما دربار»: پرسیدی .8
 .«چیست؟ها آن وضعي آثار و هاحرز

ولی  ا ، ام  عضی از اینها دارای تأثیر عمز هستندکه من یافتهچنان !اي مولا

                                                        

 .26 ه.  قره، آی1
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چون نیرنگ و شعبده بسیاری امور دیگر که تنها در صورت شبیه  ه آنها هستند هم
نی تحمّل یافتن  ه آنها جز  ا تحمّل مقدّماتی که نفس انسادر ثانی دست واند آمیخته شده

همانا مقدار »رو، در حدیث آمده است که: ازاین و پذیر نیستآنها را ندارد امکان
 . «نیافت اثر است و بسیارش دستاندک از آن )طلسمات( بی

ام این است که این چه من  ه وجدان دريافته و نیز از مولا و مربّی خود آموختهولی آن
که کار و زندگی خود قراردادن کار درستی نیست؛ چرا امور و رسیدن  ه تأثیرات آنها را هدف

از هدف واقعی و آن حقیقتی است که انسان  رای آن آفريده شده است و  ۀدورکنند
کند. البتّه من  ه شدن  ه آنها انسان را از یاد خدا و تمرکز  ر عبادت او دور میمشغول

یان این دو امر را اع کنند: حسب فهم خود دو شخصیّت مهم را سراغ دارم که توانستند م
یکی شیخ  هایی و دیگری سیّد بحرالعلوم؛ ولی من یقین دارم که آن دو  زرگوار نیز رسیدن 

دادند. کافی است  رای ما  ه هدف حقیقی حیات انسانی را  ر هر کار دیگری ترجیح می
ردان شد، حتّی گچه در آن است رویکه شیخ  هایی در پایان عمرش از دنیا و آندانستن این

از همین قوانی  که چه بسیار در طول عمر خود در عراق و ایران آنها را پیاده کرده  ود و 
 تر و والاتر نمود.پایانی زندگی خود را منحصر در هدفی مهم ۀ ره

چه دارم اطّلاعات هیم دستی در این امور ندارم و آن عملي من  ه لحاظحال، هر ه
ُ لا اندکی است که  کند که گرسنگی را نیز  ر نه تنها سیر نمی وعن جُ  مِ غنِي یُ لا  وج  نُ سمِ ی

 کردن نتواند.طرف

 پژوهشت در آیات قرآن  رای مقا له  ا شیطان پرسیدی. ۀدربار .9

 معلول. جنبهشود و گاهی از علّت حاصل می جنبهدوری از شیطان گاهی از  م!مولای

 شیطان  ه او نرسد. ه حالی در آید که دست : فرد علتّ یع  جنبه

اگر شیطان  ر کسی دست یافت چگونه  تواند خود را از شر او  :معلول یع  جنبه
 خلاص کند؟

قرآن  وجوی آنند، بخش اوّل است.در جست« خواص»چه مهم است و سالکان از آن
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تا جایی که  ه خاطر دارم در همین  اره، . امّا  ه  یان هر دو بخش پرداخته استکريم 
که آن را خطاب  ه فرزندش تألیف  المحجةکشف  در کتابد  ن طاووس یّ سم ومرح

 . اوّل پرداخته است جنبهفرموده،  ه  یان 

 طور خلاصه از این قرار است:اوّل در سالک لازم است  ه جنبهصفاتی که  رای 

كج مِنْهُمُ المُْخْلجصِینج  ؛: اخلاصالف إلِا عِبجادج

   .«مگر  ندگان مخلصت را» ؛1

بجعجكج مِنج  ت؛عبودیّ  ندگی و : دوم نِ اتا انٌ إلِا مج لجیْهِمْ سُلطْج إنِا عِبجادِي لجیسْج لجكج عج
اويِنج  الغْج

 ر  ندگانم تسلطّ نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که از تو پیروی » ؛2
انٌ  «.کنندمی لجیْهِمْ سُلطْج جكج عج إنِا عِبجادِي لجیسْج ل

من،  ای  ر  ندگانتو هرگز سلطه» ؛3
 . «نخواهی یافت

وُنج   ؛: توكّ سوم كَا تجوج بِّهِمْ يج ج رج  . «کنندو  ر پروردگارشان توك می» 4؛وجعلیج

 :شودزير خلاصه می صفات در آراستگی  ه دوم جنبهامّا 

لیِمٌ   ردن  ه خدا؛ه یا پناه: استعاذالف مِیعٌ عج فجاسْتجعِذْ  اِللهاِ إنِاهُ سج

 ه خدا پناه  ر؛ » ؛5
 . «که او شنونده و داناست

ونج  افتادن؛یادو  ه ر: تذکّ دوم رُوا فجإذِجا هُمْ مُبْصِرُ کا  ه یاد )خدا و پاداش و » 6؛تجذج
 . «گردند ینند و( ناگهان  ینا میافتند؛ و )در پرتو یاد او، راه حق را میکیفر او( می

                                                        

 .40 ه. حجر، آی1
 .42 ه. همان، آی2
 .65 ه. اسراء،آی3
 .2 ه. انفال، آی4
 .200 ه. اعراف ، آی5
 .201 ه. همان، آی6
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ز حضور و اقدام  ه پس اشیطان و راندن طرد توكّ  ر خدا در ، یعني : توكّ سوم
 . «کنندو  ر پروردگارشان توكّ می» فريب؛

را احاطه کرده،  ه همراه او  بشرفراد شیطان اغلب ادارد که آشکارا  یان میقرآن 
رُوا کند؛می صعود اتقو همرتبتا حتّی  کا انِ تجذج یْطج ائفٌِ مِنج الشا هُمْ طج سا ا مج وْا إذِج ِینج اتاقج إنِا الَّا

 ؛1
های شیطان شوند،  ه یاد )خدا و پاداش و گاران هنگامی که گرفتار وسوسهپرهیز»

 ر . است  نا راین، شیطان  ا سلوک سالک تا مراحل پایانی همراه «.افتندکیفر او( می
 جويیم.کنیم و از وی مدد میمی توكّ  اخد

نور  ه که سرتاسرجلیلهرحال، خداوند  ه تو جزای خیر دهد که  ا ذکر این آیات  ه
 ت است هم  ه خود و هم  ه من فایده رساندی.معرف و

 چگونگی شناخت آن پرسیدی. شاخص و هسای تقريبيت مدّ  ۀدربار .10

 رود: رای شناخت این امر یکی از دو روش  ه کار می م!مولای

 پایش آن. شاخص وکاربردن خود  ه: روش یکم

کار؛ مثلاً ساعتی را  رای  درنظرگرفتن یک مدّت تقريبی ذه   رای این: روش دوم
 2هفتمِ سوم و چهارم شاخص در نظر  گیرد.دو

 المسائل الواضحةآن را در شرح  ر کتاب  وای که خودم دارم یدهحسب اولی  ر 
قا ل توجّهی  رای ذکر و دعا  نشیند همین  ۀدو نماز  ه اندازن ایدر مفرد  گرا امنوشته

 ه لحاظ فتوا  هرحال،و  ه افل آن کافی استو نو عصر توقت فضیل رای یقین  ه دخول 
توانی در عمل، نمازهای ظهر، عصر و نوافل آنها را ضروري نیست و تو می اینهاهمه 

                                                        

 . همان.1

کهه توسّهط -محاسهبات دقیهق ۀشهده از  رنهامهای اوقات شرعی  ه چاپ رساندیم اسهتخراججدول ۀ. ما کتابی دربار2
در آن کتاب آمده است که مدّت زمان رسیدن سهایه  هه دوهفهتم از شهاخص  -مهندس عماد الهلالی تهیّه شده
  یش از وقت مذکور است.
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 پشت سر هم در اوّل وقت  ه جا  یاوری گرچه فضیلتش از حالت پیشین کمتر است.

 چنین جدولی چیزی تهیّه، شرعی کردی جدول اوقاتاز من درخواست ارسال امّا 
-محاسبه و  ه ۀنحو ۀاست که من حدود شش سال یا  یشتر است در پی آنم و دربار

این کار و مورد  ۀه خبرک- 1حاج مهدي الکیشوان آوردن اوقات دقیق آن  ادست
 ه مناقشه پرداختم، ولی او از همکاری  ا من در این طرح خودداری کرد؛  -اطمینان  ود

امّا  کنم تو عددها را در آن  گذار،رایت آماده میمن جدول را  : تا جایی که  ه او گفتم
-از سالی  ه سال دیگر تغییر میه: اوقات سخنش این  ود ک مضمونوی نپذیرفت و 

امسال ساعت پنج صبح  اشد چنین نیست  ۀکنند؛ مثلاً اگر طلوع فجر در اوّل فوری
چنین  تهیّهو، رکه حتماً در سال آینده نیز در همان روز در همان ساعت  اشد. ازاین

 ای دارد؟ جدولی چه فایده

حال، اوقات آن تقريبی  وده، خودم نیز تلاش کردم چنین جدولی  نویسم، ولی درعین
 دارای دو نقص عمده خواهد  ود:

 .تساع تنظیمل: اوّ 

 .دانندتجربه می فقط کارشناسان  این را ه اکل وقت. اوّ تعیین دقیق : مود

کنم و شاید در عی هر روز را  رای همان روز تعیین میاوقات شرالْن  نم ،حالهر ه
کم دانم یا دستکه میرغم اینگیرم و نماز را علی یشتر اوقات نیز جانب احتیاط را می

-دهم ممکن است فضیلت اوّل وقت را از دست  دهم قدری  ا تأخیر میاحتمال می

نمازی که نسبتاً  ا تأخیر : که مضمونام  ه این  اره روایتی نیز پیدا کردهدراین. خوانم
  ادا شود  هتر از نماز مشکوکی است که ندانی وقت آن داخل شده یا نه.

ی  ه حسب فهم ژرف، آینه همان روح والا»: از این سخنم توضیح خواستی که .11
 . «...انسانی است

است و در عذرخواهی من از پاسخ ملحق ات ین پرسش نیز  ه پرسش سوم از نامها
 است. مشتركن  ا آ
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  خفي شرك

 پرسیدی.اعمال  تنیّ  ۀدربار .12

جز  دهد.حال خوشی را می ۀتوجّه تو  ه این مطلب خوب است و مژد م!حبیب مولا و
 وند است  ر تو که تفضّز است عظیم.اخدفضل این نیست که این از 

پنهان نیست که اغلب مردم  ا آن زندگی  ایشرك خفي جز همان  نیا من! مولاي
 وجهُمْ مُشْرِکُونج  کنند؛می

هُُمْ  اِللهاِ إلِاا ثج ْْ
ج
ا یؤُْمِنُ أ مج وج

و  یشتر آنها که مدّعی ایمان  ه » ؛1
 . «خدا هستند، مشرکند

ایمان  ۀمرتب درحتّی  ،شركست که این ن ایاشود ه ظاهر میکريم ۀآيچه از این آن
آیه را  رای تأْید  که پیش از ایمان است؛اسلام  ۀمرتباست چه رسد  ه موجود 

  یشتر، مکرّر بخوان.

حاصل شود که قلبي شود که خلوص ناب  رای حالت وقتی زایل مین ست که ایمعلوم ا
 خواهد  ود.نتفي شود که احتمال هر شرکی  ا آن متوحید خالصي  هستحق افاض ا آن، مفرد 

قط  رای حتّی مشرک هم نیستند؛  لکه فقط و فاغلب اهل دنیا یقین  ه من! مولاي
ه   ه لحاظ اخلاقی  این و کنندکنند و اصلاً خدا را در کار خود شريک نیز نمیکار می دنیا
. کندکّلّ ساقط میچون سلطنت خداوند  ر اعمال  ندگان را  ه. استا تعطیل یالحاد  ۀمنل

ان حال اگر اندک توفیقی  رای انس. خداوند متعال ما را از هرگونه دوری از خود نگاه دارد
 مختلف هایتنسبه دنیا   و خدان اینیّت خود را میعني  شود؛می« مُشِرک»حاصل شد تازه 
این  اش را وکند گاهی سرکهمثلاً گاهی شکرِ سکنجبین را زيادتر می. گرداندمشترک می

 .توحید خالصآمدن  احالت از نیّت انسان  ر طرف نخواهد شد مگر  

طور محض و شود که  رخی از کارهای خود را  هفّق میگاهی فرد  ا توفیق خداوند مو، آری

                                                        

 .106 ه. یوسف، آی1
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ای هم کارهایش چنین نیست و چاره ۀامّا  قّ  انجام دهد، -عزّ و جلّ  -خالص  رای خدای
 هایی است که  اید از آن بسیار استغفار کرد.نیست و این امر نزد اهل حال از مصیبت

همه تا نیّتت را پاک ک  که ها، مولای من  کوش مین نامههدر  «شرك» ۀدربارامّا 
تو از این مکاتبات گرفته تا حُبّ مؤمن، تا  رآوردن نیاز شوق من  ه تو  ۀاینها از استفاد

ويژه در مبحث جهاد اصغر و تا گاهی یا در  یشتر اوقات  هرساندن من  ه تو گاهتا فایده
 رای خدا همه از خدای سبحان هستند و چه چیزی است که وخود جهاد اصغر، همه
 نیست؟ پناه  ر خدا.

    من  ه استخاره ایمان دارم

 . «...تر کنم؟چگونه ایمان خود  ه استخاره را عمیق»: پرسیدی .13

 حیسبت ا  ۀاستخار ایمان دارم؛ چه استخاره انواعهمه ه   ن شخصاً م م!حبیب و  رادرم
 الاترين آنها  و حیسبمان تترين آنها هشاید پایین الرقاع، وذات ۀیا استخار قرآن ویا  ا 

است؛ منهّ  اد خداوندی که حق ه ناطق  همواره ه ک  اشد قرآن،طلب گشایش کار از 
 خود قرار داد.کتاب کريم هرچه خیر است در 

است و استخاره  ا  معتبر ۀادلّ  دارایالرقاع ذات ۀاستخار قرآن وه   رهاخامّا است
ت، ولی دلیل اصز اعتبار آن،  ه غیر از گرچه  ر طبق قاعده، دلیلش ضعیف اس حیسبت

که خداوند کسی را که  ه تجربه اثبات شده، اطمینان و اعتماد  ه خداست و ایناین
پس اگر کسی از این ناحیه  دهد.سوزی کرده فريب نمیکه از او درخواست یاری و دل

این سخن  ، مشمولان نبودهمسلمخداوند شک کند  ا حکمتی تا قدریعلم در 
لوُنج : خواهد  ود که تعالیای خد ا تجعْمج ثیِراً مِما نا اللهاج لا يجعْلجمُ کج

ج
نجنتُْمْ أ لجکِنْ ظج وج

 لکه » ؛1
 «.دانددهید نمیکردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام میشما گمان می

                                                        

 .22 ه. فصّلت، آی1



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 338

 وحسن ظن وزيادتر  سبحاناعتمادش  ه خدای  یقین انسان وتاً هرچه عیطب
 تری منتهی خواهد شد.روشن نتیجهو در عمل  ه ا ۀراخر خدا  یشتر  اشد است  شتوكَّ 

-استخاره  رای هر کار مشکل یا سردرگم» ؛«الْیرة لکل امر مشکل»اند: که گفتهدیگر این

 ۀدربار.  اشند ا اخرويیح دنیوي رجِّ مُ شود که دارای اموری نمیمل اشو «ای استکننده
 ه لحاظ  احتمالاگر دو ، کنیمهمین قاعده را پیاده میاستخاره در سیر و سلوک نیز 

 پذیر است.نامکااستخاره  ا قرآن کريم  دن ود مساوياهمیت 

 . «؟ه داردسجّادی ۀصحیف ر تفسیر عرفانِ  یيشیخ  هاآیا »: پرسیدی .14

نداشته، آن را ندیده و هیم خبری از آن کتاب ز این ا ذهني ۀ قاسمن هیم  م!مولای
سجّادیه منحصر  ه این  زرگوار نیست کافی است  ۀنتهی تفسیر عرفانی صحیفندارم؛ م

ین شیرازي، : صدرالمتألهّ چونوجویی  کنیم؛ کسانی همدر تألیفات غیر ایشان جست
های توان حتّی در کتابمی ه،  لکبسیاری کسان دیگر ق سبزواري وا ن عربي، محقّ 

-زيرا گاهی در آنها نیز یافت می رف گشت؛ژ معمولی  ا گرایش دی  نیز  ه دنبال معانِ

شوند یا ناخودآگاه و تصادفی از زبان و قلم نویسندگان آنها  ه در رفته، مشتاقان و 
 کنند.های آینده نیز تصادفاً آنها را پیدا میراغبان چنین معناهایی در نسل

 دادن  ه آنها کوتاهیهایت  ه پایان رسید و من در پاسخکه پرسشپس از این
بسیاری داشتم دوست دارم مطلبی را تذکّر دهم که مدّتی است همواره در ذهنم  وده، 

 منتظر  ودم تا در نخستین فرصت آن را  ا تو مطرح کنم.

 فیدمکتاب دو 

الملل  رایت مفید  اشد؛ البتّه سم  ینصهیونی ۀهست که  رای نوشتن دربار کتابدو 
ِ  ا اج » ۀنوشت تاريخ شعبي دانم؛ یکی کتابمن فقط عنوان آنها را می :  یردیگ و«  انا

آمريکا و ملتّ یهود( که نام  ۀ)کنگر الکونغرس الامريکي والشعب الیهودي
 شناسم.اش را نمینویسنده
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اعیّتی یهودیان  نسبتگرچه : اماز کتاب اوّل مضمون این عبارت را نقل کرده
   یشتر از این است.درصد  یشتر نیست ولی تأثیر آنان خیز ه سهحدایالات متّ 

« شیخ احمد  هادلِ»ام اگر  گويم که من این دو کتاب را از رازی را از تو پنهان نکرده
توانی این تو می هکاست  نی، مهم امطرح کرده  ود شناختم زيونويتلکه در بحثي در م
، دارد ای از آنها را در اختیارهه نسخ ود ک نیا شظاهر کلامها را از او بخواهی چون کتاب

-ها یا قرائتخانهتوانی آنها را از کتابکه میچه این که نامی از من  بری؛البتّه  دون این

 کنم در  ازار یافت شوند.های عمومی  ه امانت  گیری ولی گمان نمیخانه

ارزشمندی که  رایم فرستادی  ۀدانم چرا فراموش کردم که در آغاز نامه از هدینمی
این ذهن ناقص خطاکار مرا!! و این نبود جز از سِر  زرگواری  تشکّر کنم، خدا  کشد

مقدار تو را جزای خیر کار بیذاتی و شخصیّت خانوادگی تو که خداوند از جانب این گنه
 دهد که عطا  ه دست اوست.

دیده  ودم و  رای  ه  ازار  «علوم» همجلّ اخیر  ۀمن تبلیغات این کتاب را در شمار
دم که خداوند  ه دست تو آن را  رایم فرستاد پس او را  ر کشیآمدنش انتظار می
 گويم.لطفش سپاس می

علم اند: است که از آن اله دهی ه چاپ رس نهیزم نیدر ا یزن یگرید یهاکتاب
اسرار مثلث کتاب  ،عصر الْوارقکتاب:  ینچن، هم سةالساد سةالحا ،الفس
آن  متیقچون  ولی ،امدهیدور آن را د خواب که مدّتی نه چندان ۀدربار و کتابی  رمودا

الانسان کتاب  ، الاتر نهایا ههم ازم و ديررا نخآن نمود نسبت  ه حجمش گران می
منتشر شده  یجلدو سه ی، دوجلد یجلد کیاست که در سه حجم:  روح لا جسد

 .است دهشچاپ  مفصل الانسان روح لا جسد تحت عنوان: یراخ ۀنسخ کهاست 

 ۀکه درصدد پژوهش دربار را یها  وده، افرادگونه کتابنیا یرگهمواره پی من
 نیه اک؛ چراکنمآنها سفارش می ه ه مطالع یزهستند ن جهان هستی روحیِ  یهاجنبه
خود  ۀهمواره در هر شمار یزن علوم مجله ؛هستند ییگرای ا مادّ  تمخالفدر ها کتاب
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 نهیزم نیدر ا مطالبی ۀدندربردار که کندمنتشر می یکولوژیپاراسا ۀدربار یامقاله
بسط  یدر راستا کنمکه احساس میاست  یاديز یهاتلاشنیز هست، اینها در کنار 

در تا  شودمی باله دنمجلّ  نیدر اهای موجود در این زمینه، و جبران کاستی مسائل روحی
 ییرگجهتکه  ژهيو ه ؛دشکآن را  ه نقد   ،ستادهیدر جامعه ا ییگرای را ر هجوم مادّ 

 .کندمی دییتأ ار طرف مقا ل یزن رسمی

 ندیکه  یه است خداوند. پس منّ سوزاندرا نمی میزههمه  ،آتش :اندگفته منتهی
 سبحان الله رب العالمین. .کندمی تیمختلف حما تخود را  ه دست دشمنانش از جها

 را. انی! و سپاس خداوندگار جهانستیقلم  از ا یا پس

 الله و  ركاته. حمةو ر کمیعل السلام و
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 دهم ءهنام:  فصل نهم

 وداع عارف
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

که او را سپاس بسیاری شاید، درخور سپاس و ستایش پروردگار جهانیان را، چنان
-سنگش، و درود  ر پیامبرش، درودی که نه شمارهشکوهمند و فرمانروایی گران ۀجلو

نهایتی و نه زمانش را انتهایی  اشد؛ درودی که آغازش افزایش اش را پایانی، نه مدّتش را 
یا د و انتهایش را پایانی نباشد؛ درودی که موجب خشنودی آنان شود و حقّ محمّد و 
خاندانش را ادا کند و  ه جا آورد؛  ه حول و نیروی تو ای پروردگار جهانیان! و درودی 

 او  اد. ۀ ر خاندان پاک و پاکیز

 و  ركات خداوند  ر شما  اد.سلام و رحمت 

 سیّد و مولا و راهنمایم!

ام  ا شما قطع شود چه حالی نگاریگفتم: اگر روزی نامهپیش از این  ا خود می
های ای که غذای روح من  ود و موجب دوام یکی از جنبهنگاریخواهم داشت؟ نامه
ت قا ل توجّهی محروم از حال، این اتفّاق افتاد و من خود را مدّ ام؛  ااینضروری زندگی
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این را طه یافتم، ولی خدا شاهد است که در طول این مدّت، در زيارت  ودم یا در حال 
عالی از دعا یا در نماز  ودم و یا در حال تفکّر، جز در اندک مواردی همواره جناب

ناسب زیستم و از آن شیري   ه تها میخاطرم پنهان نبودید و همواره  ا شیريِ  آن نامه
گرفتم. اگر  ر می -عزّ و جلّ  -هایی از عظمت لَّّت قرب  ه خداوندفکر ناتوانم اندیشه

تقرّب  ه کسانی که  ه خداوند منتسب هستند و نسیمی از خداوند  ر آنها وزيده است 
 ای را  ه  ار آورد.چنین نتیجه

تم یکی  رای شما تر دو نامه نیز نوشالبتّه همواره در نیّت مکاتبه  ا شما  ودم و پیش
اش؛ ولی  ه دلیز عطف اخیر زندگی نقطهو دیگری  رای  رادر زيد  ه مناسبت 

چه از من  ه تأخیر افتاد و شاید آن»استخاره مانع از فرستادن آن نامه  رای شما شد 
در خلال این روزها نیز «. همان  رایم خیر  اشد؛ چون تو  ه عاقبت امور آگاهی

رسید و مرا  یش از پیش  ر سر شوق  1اخیرتان نامهکه تا ایندرصدد این کار  ودم 
 نوشتن نامه  رایتان آورد.

اینک دوست دارم  ه  عضی از نکاتی که در آن  ود  پردازم و امیدوارم که خداوند 
 سبحان مرا  ا عصمت و یاری و توفیق خود مدد فرماید:

 هایم را  رای رضای خدا  ه تأخیر انداختمپژوهش
که شدّت کاهش دادم؛ چرایشتر کارهای پژوهشی خود را در علوم ظاهری  ه. من  1

اهمیت است و  ه جِد  اور دارم هر چیزی اگر محتوایش از نتایج جهاد اکبر تهی  اشد بی

                                                        

ههای عام پهنجم از نامهه ۀاین کتاب است که  ه عنهوان نهام ۀه آن اشاره دارند آخرين نامای که مؤلفّ محترم  . نامه1
شهید صدر آمده است؛ گويا چون مدّتی مکاتبات میان ایشان و حضُت مؤلفّ قطهع شهده  هود شههید  زرگهوار 

ار پشهیمانی فرستند و در مشعل دهم  ا توجّه  ه حهال معنهوی مؤلهّف از فرسهتادن آن اظههای  ه ایشان مینامه
ایهن نامهه  ۀکهنم خواننهدگان محهترم نخسهت آن نامهه را مطالعهه کهرده، سهپس  هه مطهالعکردند؛ پیشهنهاد می
  پردازند)مترجم(.
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کردنش اولی از انجام آن است و انجامش اولی  ه استغفار و طلب بخشش  نا راین، ترک
چه بسا طاعتی که  نا نهادم و حالتی که استوار خداوندا! »تا انتظار اجر و پاداش؛ 

ساختم که عدالت اعتمادم  ر آنها را ويران کرد  لکه، فضل تو مرا از آن  از 
که: چون من نفس خود را در وقت انجام چنان کارهایی این اوّلاً. دوم این 1«داشت

و حتّی  کردن  همان و شرح و توضیح مطلبی دیگر  ودممشغول  ه نوشتن فلان، حذف
ای جدید، یا اصلاح طرحی پیشین در امان نبودم و در حال نماز از فکرکردن  ه ایده

نخست  رای دريافت  ۀچون مرحلکه من فکر خود را همفکرم مشغول  ود درحالی
کم در این رو، تصمیم گرفتم دستخواستم. ازاینکامل نتایج جهاد اکبر، آزاد می

شود و های مرا شامل میفعّالّیتهمه  ردارم و این مطلب ها دست مرحله، از آن فعّالّیت
صهیونیسم هم جزو آنهاست که چند ماهی هست  ه آنها  ۀطبعاً پژوهش دربار

عالی نوشتم و اعلام داشتم ام؛ دقیقاً از زمانی که ملاحظات پیشین را  ه جنابنپرداخته
همه همین دلیل، کنم و  ه که در حین نوشتن آن مطالب احساس اندوه شدیدی می

ای  ه آنها افزوده شده  اشد بسیار اندک هایم  ه حال تعلیق درآمد و اگر چیز تازهطرح
این پژوهش نیز  ۀکه منا ع مهمّی دربارو  عضی از آنها تنها در ذهن من  وده است چنان

در چهار جلد، که در یکی از « عجاج نويهض» ه دستم رسیده است؛ از اله کتابی از 
های صهیونیستی و در جلدهای دیگر تاريخ یهود و متون کامز از پروتکلآنها 

 آنهاست.همه این اسناد و مسائل مربوط  ه  ۀای دربارمسیحیّت و ایده
من درست  وده، دلیز قا ل قبول در  را ر انتظاراتی  اشد که  ۀامیدوارم که این اید

خدای تعالی و از شما طلب  اتمام یا تکمیل این  رنامه داشتید؛ از ۀاز من دربار
 پوشی دارم.بخشش و چشم

-شکستن مؤمن، جبران را  ر شکننده واجب می»که فرموده  ودید: این ۀ. دربار2

                                                        

مْ مِنْ . »1 جهِي کج ا إلِ ةٍ  جنجیْتُهج اعج ها فجضْهلكُج  طج قجهالجنِي مِنْهج
ج
دْلكُج  جلْ أ ا عج لجیْهج ادِي عج مج اعِْتمِج دج ا هج یادْتُهج الجةٍ شج فهرازی از دعای )«وج حج

 در روز عرفه(. 7امام حسین
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یا م و فضل و سپاس و من در پرتو فهم نارسایم مشکلی در این حد  رای خود نمی 1؛«کند
کردی تی هدایتم نمیخواسام را میخداوندا! اگر خواری»منّت خدا را  ر این نعمت؛ 

و چه شیرين است این کلمات و « بخشیدیخواستی عافیتم نمیام را میو اگر رسوایی
 ريزد.چه آرامش  زرگی  ر قلب فرو می

کردم نیز  ر همان منوال در ادای کّلّ و جزئی اعمال ظاهری که پیش از این ادا می
ای غیر مناسبتی توفیق عمل تازه گاه که خداوند  ه مناسبتی یا دربیوسا ق هستم و گاه
صورت، وقت خود را صرف افزایم و در غیراینکند چیزی  ر آن می ه من عطا می

هایی که یا کتاب جامع السعاداتچون کنم؛ همهای تهذیب نفس میکتاب مطالعه
 مطالعهکه  کشکول شیخ  هاییچون  عضی از این دست مطالب در آنها آمده  اشد هم

ا موجب  روز توجّهات قلبی مهمّی در من شده است و  ه احتمال قريب  ه هاین کتاب
ام ترين ثمراتی که از سلوک  ه حسب فهم نارسای خودم  ه دست آوردهیقین از مهم

شدن چراغ قرمز  رایم در هنگام حدوث گناهی ظاهری یا  اط  توجّه یا  ه قولی روشن
 است. است و این نخستین گام در راه چاره و درمان

چون  رنامه  نام  رنامه  ر آن  گذارم خواهمالبتّه نمی -من نامهکه در  رچه این
 عضی چیزهای  - ینمدهد و آن را مناسب  ا نفس خود نمی ندی میمعنای نظام و پای

                                                        

ای که در پاورقی پیشین  هه آن اشهاره کهردم  هه بخشیه از آن . اشاره  ه حدیثی است که مرحوم شهید صدر در نامه1
فرماید: اگر کسی مطالب سهنگی   هه کسیه کهه تحمّلهش را نهدارد  گويهد و جا که میاستناد کرده است؛ آن

ر او واجب اسهت کهه خهودش نهیز آن شکسهت را جهبران کنهد. مهتن حهدیث موجب شکست فکری او شود  
  ه مهن فرمهود: 7امام صادق گويد:سی عبدالعزيز قراطیآمده چنین است:  44، ص 2، ج در اصول کافیکه چنان
 رکهه دآن ابهادم ؛رونهدمیه از آن  هالا پلّ هچون نرد ان پلّ که ایمان ده درجه است که راستی ه  !اى عبدالعزيز»
کسیه را کهه از  پس ؛دهم ۀتا پلّ و چنین است تو ایمان ندارى  ل است  گويد:وّ ا ۀپلّ  درکه است  ه آن دوم ۀپلّ 
د و چهون دیهدى کسیه از تهو یهك نکنه ینچنهتو نیز  ا تا  الاتر از تو ایمانی نکن متّهم  ه بیتر است پایین وت

 هار  ینهدارد  هر وآن را تحمّهل چیزی که ر و یاو  است  ا ملایمت و نرمی او را  ه سوى خود  الا تردرجه پایین
را جهبران شکسهت هرکس مؤم  را بشهکند  هر او لازم اسهت کهه آن که راچ ست؛شکخواهی او را  کهمکن 
 مترجم(.«)کند
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 ضحةالفتاوی الواهای عمومی از آن اله کتاب کتاب مطالعهدیگر هم هست مانند 
جا که پیش از آن آوردنش  ه دستم رسید؛ آندستی  هکه پس از اشتیاق فراوان  را

های گیری  رنامهچنین  عضی از کارهای ضروری و پیافتخار آشنایی  ا آن را نداشتم هم
های اصز است و لازم جا هست که این یکی از  رنامهرادیویی که مربوط  ه مردم آن

 «.گمان  اش و نپرسخوش» ود این را حتماً تذکّر  دهم و امّا  ه جز اینها 

 گانهامور سه

 1روگردانی مربّی از شاگرد خویش است ۀکنند. آن سه چیزی که فرمودید: توجیه3
تر از آن این است که عملاً هیم یک از آن سه کاملاً درست و  ه حق است و صحیح

کامل  ۀاین نسبت  ه حالت قطع را ط -ای مربّی من! -شود، ولیامر در من یافت نمی
 ن استاد و شاگرد  است.يزمیا

چه اکنون شاهد آن هستیم نیز سرایت موقّت و آن ۀامّا آیا این امور  ه قطع را ط
دانم چرا؟ آیا شوم و نمینگاری يز ا شما  سوق داده میکند؛ زيرا من  ه سوی ترک نامهمی

چون  اید  ه همین مقداری که  ه من القا شده بسنده کنم و خود را  رای مطالب 
دادن نامه و محتوای آن مرا  ه کوشش و که ترتیب آماده سازم؟ یا  رای این یشتر

که از زيبا نویسی و آراستن سخن دارد؟ یا  رای ایناشتغال ذه  و تفکّر بسیاری وا می
و انشاء مطلب  ه  هترين ترتیبی که از من ساخته است  از داشته شوم؛ چون هوای 

ترين که زيباترين از سوی من نیز در واقع زشت ماند  -نفسم طالب این امور است؟
 یا  اید نفسم از این لَّّت  زرگ محروم شود؟ یا علّت دیگری دارد؟ -است!

زمان  ا هرحال، من  ا این الهام هماهنگ شدم و این تحوّل در زندگی  رادر زيد نیز هم ه
ن ارتباط  ا این  رادر ام را  ر این کار تشدید کرد؛ چودرونی ۀاین تصمیم ايَاد شد و اراد

که او از جزئیّات پذیر نبود و طبعاً  دون اینعزيز جز  ه دشواری و  ا وسایل جدید امکان

                                                        

 آمده است)مترجم(.« تربیتی ۀیک قاعد». این مطلب هم در همان نامه که در پاورقی پیش گفتم تحت عنوان 1
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عالی جناب ۀماند که طبق فرموداطّلاع داشته  اشد، آیا پس از این، لزومی  ر شاگرد  اقی می
 گیر موضوع  اشد و از قطع ارتباط موقّت یا دایم  پرهیزد.چنان پیهم

شما که لطف کردید  نامه.  ه دلیل شرایط بسیار سختی که  رادر زيد را در  ر گرفت، 4
را  رایم فرستادید بسیار دیر و دقیقاً در روز  افق ه( مجلّ 10/2/66) 1987نیسان  30 ۀو شمار
های  عدی آوردن شمارهدست(  ه دستم رسید؛ این امر موجب شد  ه6/4/1366) 27/6

رو شود  ه علاوه که رفت و آمد من  ه  یرون از م هست  ا دشواری روبهمجلّه، که هفتگی ه
شدن از منل  از داشته و در منل نیز  ه همان سببی که  رادر زيد و  رادر... را از خارج

پیش ااالاً  ه آن اشاره کردم بسیار کم و در حدّ ضرورت است البتّه من نسبت  ه آن  هنام
توانم  ا آزادی کامل رفت و آمد کنم، یشتری  رخوردار هستم و میدو  رادر، از آزادی عمل  

هرحال، من در حدّ توان و  ه توفیق خداوند سبحان،  ه ولی رعایت احتیاط واجب است؛  ه
 دنبال این چند شماره مجلّه خواهم گشت.

نزدیک  ه  ۀها زدم و چند شمارخانه ود گشتی در  عضی از کتاب 6/  30امروز که 
 اريخ را پیدا کردم و تلاش خواهم کرد  قیّه را نیز پیدا کنم.این ت

 تفسیر سخن سیّد
چه حقیر قصد  یان آن را عالی  ود امّا آنحضُت نامهجا مطالب مربوط  ه تا این
 که:دارم این

که پایان میهمانی حقیقی خداوند -در روز عید فطر . حضُت امام خمی 1
زندگی  شایستهترک شهوات مادّی تو را »ن مضمون که:  یاناتی فرمود  ه ای -سبحان  ود

 زندگی در عالم مافوق مثال  شایستهدر عالم مثال و ترک شهوات روحانی و عقلانی 
کم اگر مانعی نیست ممکن است این عبارت را  رایم تفسیر فرمایید یا دست«. کندمی
 هایی  رای این شهوات روحانی و عقلانی ذکر نمایید.مثال

 - ودنش  اشددارنگاری میان ما اگر  نا  ه مایهاز اله نامه -ونه کار فکری. هرگ2
دارد؛ مرا  ه زحمت انداخته، نگارش اوّلّیه، ويرایش و  ازنویسی آن فکرم را مشغول می
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شدن قلم  اشد یا ضرورتی که از  اب جاریکنم مگر اینرو، اقدام  ه این کار نمیازاین
 ند.مرا  ه این کار وادار ک

های لفظی ام خالی از هرگونه مبالغه و آرایه. تلاش کردم جز حق نگويم و نامه3
گويم و اگر جز این  ود شأن طبیعی انسان  اشد. اگر چنین  ود که خدا را شکر می

عالی ضعیف حقیر، جز این نیست و از درگاه خداوند سبحان طلب بخشش و از جناب
 کنم.عذرخواهی می

ه از موارد اشکال خالی نیست خواهشمندم لطف فرموده، شکّی نیست که نام
عالی هر زيبایی هستید و اگر نظر جناب شایستهعالی اشکالات را تذکّر  دهید که جناب

 عکس این  ود اختیار  ا خودتان است.

کنم و دوری و کنم که: سرورم! شما را فراموش نمیدر پایان سخنم را تکرار می
کاهد که عالی نمیمن  ه جناب ۀقلبی خالصان ۀی از علاقای، چیزقطع ارتباط نامه

شما دستاويز استواری ناگسست  هستید و چگونه چنین چیزی  ر این را طه عار  
و   ه رضای او و دوستی پیامبر که  ر عشق  ه خدای سبحان و رسیدنشود درحالی

 اش  نا شده و استوار گشته است.خاندان پاک و پاکیزه

طاهرين را در سامرا، کاظمین و کربلا انجام دادم؛  ۀا ت از شما زيارت ائمّ  نده  ه نی
عمومی، از این امر محروم  اشید  ۀکردم که شما  ه دلیل شرایط سختِ تقیّ چون فکر می

 رشتهمن داريد  ه جا آورده،  ۀو تا  دین وسیله سهم اندکی از حقّ  زرگی را که  رعهد
جا هست که در کتاب ای در اینم؛ ولی مسئلهتر کرده  اشارتباطمان را محکم

ای  ه توان از آغاز نیّت،  ه نیا ت از شخص زندهخواندم نماز را نمی ضحةالفتاوی الوا
 جا آورد،  لکه  اید در پایان نماز ثواب آن را  ه قصد رجا  ه او اهدا کرد و گمان 

 کرده  اشید.های پیشین نقل عالی نیز چنین نظری را در نامهکنم جنابمی

که من ای  رای ا راز احساسات و عواطف  دل کنم؛ چراام را  ه صحنهخواهم نامهنمی
آوردن آنها ناتوانم؛ نیز از این  اب که خود را غرق در کشیدن و در قالب کلماتتصويراز  ه

 پرسید: آیا او 7 یت: از حضُت امام کاظمیا م. یکی از دوستان اهلعواطف سرشار شما می
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 ه مقدار محبّتت  ه من »دارد؟ آن حضُت پاسخی  ه این مضمون  ه وی داد: را دوست می
عالی نیز صورت، جنابدراین«. دارمنگاه کن؛ من نیز تو را  ه همان مقدار دوست می

سازيد توانید از روی عواطف شريف و احساسات جوشانی که مرا غرق در آن میمی
دارم  ه دست آوريد  لکه بت  ه شما در دل، پنهان می رآوردی از میزان عواطفی که نس

 افتخارم  ه ارتباط  ا شما  یشتر است. ۀاحساسات من  ه انداز

 رم که آن را  ا آن آغاز کردم؛ حمد و ستایش ام را  ا همان چیزی  ه پایان مینامه
هایی که یکی از آنها میسرکردن دیدار پروردگار نعمت بخش نیکوکردار،  ر نعمت

آنان که همه  ر »که خود فرمودید: شماست و نیز  ا سلامی  ر شما و چنان ۀدوبار
هایم از قلبی که در کنارتان امّا در  دنی  ه دور از و  ا اهدای شوق« داريددوستشان می
همه خواهیم از شما و از می -مرتبه  ادهایش  لندکه نام-کند و از اوشما  زندگی می

را  گرداند و هر مانعی را که از رسیدن  ه  هترين آرزوهایشان از  رادران هر ناروایی 
دارد از آنان دفع گرداند و  ه کرم و فضلش تقدیر ما رحمتش  ازشان می ۀخوان گسترد

اش مقرّر گرداند  ردن از دیدارش در زير سایهآمدن در جایگاه رحمتش و لَّّترا گرد
-یی و نعمتی  ه دست اوست و او رحمای نیست؛ هر نیکواش سایهروزی که جز سایه

 آوران است.آورترين رحم

 و سلام و رحمت و  ركات خداوند  ر شما  اد.
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 مشعل دهم

 پاسخ شهید صدر
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اعتماد ما  ر خدا و در هر سختی و آسایشی توكّ ما  ر اوست.

 خداوند  ر شما.  ركات و ترحم سلام و

ا و مولای عزيزتر از جان و قلبم! که خداوند  ه عزّت خود  رادرم در راه خد
ترين راه  ه ترين مدّت و آسانعزيزش دارد و از عطایایش  ه او اعطا کند و در کوتاه

 اوجش  رساند که هر توفیقی  ه دست اوست و  ر هر چیزی تواناست.

  خطاها

اعتراف کنم و و از  اخیرم نامهخوش دارم در آغاز،  ه خطا و اشتباه خود در ارسال 
 کنم.خدای سبحان از این کار و از هر لغزش و اشتباهم که چه بسیارند استغفار می

تو معایب و اشتباهات آن نامه را در  نامهکه در پرتو چه در توان من است اینآن
 ترينشان اینها هستند:چند مورد خلاصه کنم که مهم

نفس و هم  ا روح من موافق  ود و اشتباه یکم: شرک خفی؛ زيرا این شرک هم  ا 
 تنها  رای روحم نبود، یا  گو: هم موافق  ا هدف دنیوی  ود و هم هدف اخروی.

یا م و عشقی است که نهانش امّا هدف نفسی همان شوقی است که  ه آن دست می
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 ام از او  ه درازا کشیده است.دارم نسبت  ه این  رادر عزيزی که دوریمی

ای وجدانی است که در روح و قلبم  ا اطّلاع دادن  ه خواستهسخهدف روحی امّا پا
یا م و کننده  ه خدا و دورکننده از دشمنان اوست آن را میاز هر چیزی که نزدیک

 دون شک، دیدار؛  لکه کمتر از دیدار، همین نتیجه را خواهد داد و انسان را گرچه  ه 
در دريای تاريکی نجات شدن صورت موقّت، از احساس دوری و غربت و غرق

 گويم.خواهد داد.  یش از این چیزی نمی

زا  -کننده  ه خدااخروی نزدیک جنبه ود تنها همان اگر آن نامه، تنها  رای روحم می عج
و »چنین نبود  لکه مخلوط و مشترک میان این و آن  ود. در آن وجود داشت، ولی این -اسِمُه

نکردن فس و شیطان مرا تنها گذارد، این یاریاگر یاری تو در هنگام مبارزه  ا ن
 «.سپردخواهد دست رنج و حرمان ه نکردنت مرا  ماً همان یارىمسلّ 

اشتباه دوم: این نامه چندین نفر را  ه زحمت انداخت که  رای رساندنش رنج سفر و 
زحمات دیگری را  ر خود هموار کنند که تو خود  هتر از آنها خبر داری و این کار از 

 شده از ارسال نامه  ا آن  را ر نبوده است.سوی من ظلمی  ه آنها  ود که اهداف یاد

گرفت و در  را ر های متعدّد حقّ تو را نادیده میاشتباه سوم: این نامه از جنبه
 زد:عطای الهی که  ه سوی تو آمده خود را  ه نادانی می

تو « حال»که رد درحالیککه تو را  ه اقدام در جهاد اصغر تکلیف میالف: این
 مناسب ترک آن  ود.

تو مقتضی ذکر « حال»که  از کرد درحالیکه تو را  ه دادن پاسخ تکلیف میب: این
کامز از آن  هدایم تا سر حدّ امکان و اعرا  از کارهای دیگر  ود. خداوند تو را  ه مرتب

  رساند که اختیار توفیق  ه دست اوست.

پردازم  رای جبران این دو تو می نامه ه پاسخ جزئیّات  این نامه وقتی هدر ادام
 کاری خواهم داد.اشکال، راه

هرحال، من از این گناه و گناهان دیگری که مرتکب شده یا اشتباهات دیگری  ه
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کنم تا کنم و  دون تعارف، از تو عذرخواهی نمیام  ه درگاه خدا استغفار میکه کرده
استغفار خالق را  ا استغفار از مخلوق مخلوط نکنم. دوباره در دام شرک نیفتم و 

 جا چنین اقتضا کرده است.من تا این ۀاندیش

 عضی از  ۀرسد دربارچه را که  ه فکر سست و نارسایم میاینک دوست دارم آن
 ات  ود  یان کنم:مطالبی که در نامه

داناترين،  که-عزّ و جلّ  -خداوند ۀما در  را ر ارادهمه مولایم! سزاوار است 
ترين است جلّ جلاله، دستان خود را  ه علامت تسلیم  الا  بريم. ترين و رحیمحکیم

 گويیم  ه هرچه او بخواهد از شرایط تقیّه و مشکلات روزگار.آمد میپس خوش

آید و از طرفی، گوار است این ناملایمات؛ چون از سوی او میو چه شیرين و خوش
نگاری میان من و تو نیز از همین نیز هست. قطع نامهسبب رسیدن  ه ساحت قدس او 

 خواهد.گونه  اشد که او می اب است؛ پس  گذار همان

 مثالی  رای تو
 ۀیقین را طدانی؛  هارتباط تو  ا من  ه این عنوان که مرا مربّی خود می ۀامّا دربار

ویی  رای تو تواند الگمی -که خداوند روح پاکش را مقدّس گرداند-«مولایم»من  ا 
جا که پس از ارتباط دایم و متمرکز  ه مدّت کافی، احساس کردم که او از من  اشد؛ آن
گردان شده، مرا رها کرده است. شاید این  ه خاطر نقص، ناتوانی، نادانی،کوتاهی و روی

یا گناهان من  وده  اشد. شاهدم این است که من تلاش کردم  ه هر صورت که شده او 
گران شدی و من معلومات خود  ه این مضمون  ه او گفتم: چرا از من روی را  بینم و

را از چه کسی  گیرم؟ پاسخ داد: معلوماتت را از کسی  گیر که سزاوار است از او 
رسید « عطایی»نمود، ولی  گیری. این پاسخ او در آن زمان در ذهن من تا حدّی مجمل می

 ون  ه حمد الهی در حال پیشرفت دایم است.و حقیقت را  ه من فهماند و آن فهم تاکن

دار فانی را وداع گفت  پس از این مقدّمه چند ماهی  یشتر طول نکشید که آن  زرگ
 او را از دست دادیم. -اش را از دست  دهدکه ا ر  ارنده-زده چون زمیِن خشکیو ما هم
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قتی که مانعی از این  اید مثالی  رای تو  اشد و این جدایی و قطع ارتباط نیز تا و
ارتباط وجود دارد  اید درست  اشد؛ روشن است که اسباب جدایی در مورد  نده و 

 عالی  ا موردی که میان من و مولایم  ود متفاوت است.جناب

کامل هم نیست و ضرری ندارد چند ماهی یا سالی  ۀالبتّه مقصود من، قطع را ط
 :گويدکم در ارتباط  اشیم. شاعر می ار دستیک

کنیم چه بسا یادآوری که دورافتادگان را که ما شما را یاد میما را یاد کنید چنان»
 «.کند ه هم نزدیک می

 مثالی دیگر
میلادی گاهی  60 ههای دهکه در سالجا مثال دیگری  ه یادم آمد و آن ایندر این
ن حکیم از دنیا الله العظمی سیّد محسیةکرد اگر از قضا آام  ه من تلقین مینفس امّاره

جای بسی  -و چگونه زندگی کنیم؟ 1ما چه خواهد شد ۀ رود وضعیّت درآمد ماهان
شدن که خدا شاهد است وفات ایشان هیم تأثیری  ه لحاظ کممهم این -تعجّب است

ام اگر  گويم  ه میزان قا ل توجّهی درآمد ما نداشت،  لکه سخ   ه گزاف نگفته
 ر سببی از  ین رفت ولی مسبّب همواره هست.رو، اگ یشتر هم شد. ازاین

ی خود  ه همین قدر اکتفا کردم که در را  ه رويم  از کرد و «مولا»رو، من از ازاین
 ه فضل خدای سبحان  ه راه رهنمونم شد؛ امّا وصول عمز نه  ه دست اوست نه  ه 
را دست من،  لکه  ه دست کسی است که کلید هر چیزی  ه دست اوست. پس خدا م
کفایت است و این  اید مثالی  رای تو  اشد. پس تلاش نکن که از تعمّق در این 

 «.من در استفاده از این واژه دقّت کن ۀ ه زبان گزند»مطلب کوتاهی ک  

                                                        

است  هه صهورت ماهانهه )شههريّه( میهان  وجوهات شرعی مؤمنان را که سهم امام زمان یم. چون مرحوم حک1
 کردند)مترجم(.طلّاب تقسیم می



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 354

تو پاسخ ندهم، ولی اصرار نفسم  نامهها  ه  گذريم؛ من فکر کردم  ا توجّه  ه واسطه
دادن درهرحال، مرا  ه این کار لحت در پاسخو انتظار روشن تو  رای پاسخ و وجود مص

 وا داشت. و الحمد لله رب العالمین.

  رای سود دیگران  ه خود زيان نرسان 
شدّت کاهش من  یشتر کارهای پژوهشی خود را در علوم ظاهری  ه». نوشته  ودی: 1

- اشد بیکه  ه جِد  اور دارم هر چیزی اگر محتوایش از نتایج جهاد اکبر تهی دادم، چرا

 ... «.اهمیت است

که من نیز وقتی تألیفاتم را ترک کردم از این خبر بسیار شاد شدم کافی است این
 ام.چنین حالتی را تجربه کرده

گاه که تکلیف شرعِی فعز، کند و تا آنگونه  اش که حال تو اقتضا میتو نیز همان
ران  ه خود زيان  رای سود دیگ -که در شرایط کنونی نکرده است-اقتضا نکند

ترين کار است که فرد،  رترين عبادتی را نرسان.  نا راین، بسیار منطقی  لکه ضروری
شناسد  رای و تکامل در راه رسیدن  ه او می -عزّ و جلّ  -که در راه  ندگی خداوند
صورت، وقتی پشیمان تر را کنار  گذارد که در غیراینپایین هخود  رگزيند و مرتب

 دیگر نه جای پشیمانی هست و نه راه گريزی. خواهد شد که

های دی  نزدیک  ه کتاب ۀپیشین من  ر اساس این فکر  ود که تو الْن یا در آیند نامه
گردانی تو از این امور و رسیدنت  ه این مرحله را نیازمند هستی و پیش خود احتمال روی

زای نیکوكاران عطا فرماید و دادم؛ پس خوش  اش و شادمان که خداوند تو را  هترين جنمی
 مسلک اهل حال را  ه تو شناساند ۀسپاس خداوند را آن صاحب فضل عظیم، که شیو

 ِاکرِجات ثیِراً وجالَّا اکرِِينج اللاههج کج وجالَّا

«. کنندو مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می» ؛1

                                                        

 .35 ۀ. احزاب، آی1
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کند ه آن گرایش پیدا میات  تکامز ۀچه ضمیرت و شیورو، از حال خود و از آنازاین
 خواهم.اشتباه، پوزش می هپیروی کن. من  از هم از تقصیر خود در فرستادن آن نام

 پرسیدی.« شود...شکستن مؤمن موجب جبران  رای او می»که گفته  ودم: این ۀ. دربار2

اولیای او  ه عزّتش عزّتمند »خداوند عزّتت را پایدار و شرافتت را افزون کند که 
 از خود عزّت مستقزّ ندارند. -العیاذ  الله -و« وندشمی

 عبرت
آن را »چه من در آن نامه آوردم از این  اب  ود که متن وارد در روایات: امّا آن

کّلّ است که  ر مصادیق بسیاری منطبق  ۀیک قاعد« شکستی و جبرانش  ر توست
گردد و  دون شک، خودِ شود،  لکه  ابی است که از آن،  یش از هزار  اب گشوده میمی

چون یقین همشود،  هکه موجب صلاح و شایستگی میسلوک و حال نیز در عین این
دیگر کارها و رفتارها امتحانی  رای انسان است و از احتمال لغزش و اشتباه خالی 

ای در دارندهنبوده، جز لطف خدای تبارک و تعالی و تأیید و توفیق او، حافظ و نگه
 نیست. را ر آنها 

از لغزش و اشتباه در این  ۀدارندگويیم: حافظ و نگهو اگر  ه سبب نگاه کنیم می
امُوا  ندی و استقامت شدید؛راه، یکی: تمرکز، پای بُّنجا اللاههُ ثُما اسْتجقج ِینج قجالوُا رج إنِا الَّا

 ؛1
 و دیگری:« سپس ایستادگی کردند« استالله پروردگار ما »کسانی که گفتند: »

ن   اشد؛اعمال تا نهایت امکان و  دون استثنا میهمه  ررسی دقیق 
ج
جسْتُم  آِخِذِیهِ إلِاا أ ل وج

تُغْمِضُوا فیِهِ 

که خود شما هم حاضر نیستید آنها را  پذیريد، مگر از درحالی» ؛2
کردن راه و و در نهایت خداوند است که توفیق پیدا« پوشی يزو ناچارى روى چشم

                                                        

 .267 ه.  قره، آی1
 .13 ه. احقاف، آی2
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 کند.طا میکار درست را ع

ها را  ر ای از اسرار را  ر تو عرضه داشتم و  رخی از رياضتکه پارهمن پس از این
دانم که میتو تحمیل کردم چگونه حق خواهم داشت از تو روی  رگردانم؟ درحالی

-ای که در نفس انسان است، نمونههای آب شور و مارهای گزندهغارهای تاريک، چاه

م است؛  لکه این عین جهنّم معنوی است و  ه نظر من این ای کوچک و عمز از جهنّ 
 کردن شکستگی نقل کردی.جبران ۀمصداقی  رای حدیثی است که دربار

 ۀکنندجا  ه دست  یاوريم این است که جبرانتوانیم در اینولی عبرتی که می
هر  ۀکنندشکستگی من نیستم؛ که من ضعیفِ ذلیلِ نیازمندی هستم؛  لکه جبران

بخشِی خود را  ر رو، نعمتستی خداوند توانای عزيز متعال است جلّ جلاله. ازاینشک
که در کنار آن، احساس ات بخشید چندانتو آغاز کرد و از عطایای خود توشه

شکست و  ا وجودآن، احساس نقص و کمبود نک  و گرچه من غایبم، او حاضر است 
ت و اگر من نادانم، او داناست؛ پس کافی است و اگر من نارسا و ناتوانم، او قادر و تواناس

تو را خداوندی که یکی است و هیم شريک و انبازی ندارد و همو نیز مرا کافی است 
 و چه خوب وکیز است.

 خوانیهایی که میکتاب
دانی؛ ولی در حدّ اطّلاعات محدود خوانی خودت  هتر میهایی که میکتاب ۀامّا دربار

 مجموعهو کتاب  خصالو  معانی الأخباری شیخ صدوق مانند هامن،  عضی از کتاب
رّام پربار شما  ۀخانقطب راوندی... اگر در کتاب ۀنوشت الْرائج و الْرائحو کتاب  وج

 یت: آ ادتر خواهد  ود و پیش خانه در عمل  ه اخبار وروایات اهلپیدا شود این کتاب
گر از روایتی فهم عمیق و ژرف پیدا ام که اهایم  ه شما گفتهاز این در یکی از نامه

کردی  ه همان عمل کن که آن پیام خداوند سبحان و متعال  ه سوی توست. مخفی 
 توانی کرد.نماند که طبّ نفس و قلب را نیز در همین سطح پیدا می

کنم از آنها اطّلاع داشته فرستم که گمان نمی ه همراه این نامه دو کتاب  رای تو می
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کننده  ه سلوک  ه سنّت است و هردو، هدایتآن دو شیعی و دیگری از اهل  اشی؛ یکی از
سوی خدای سبحان هستند؛ پس نیازهای خود را از این دو کتاب  رآورده کن. آن کتاب 
سّ  شامل مطالب مهمّی است که ممکن است قا ل تحمّل نباشد؛ اگر تحمّل آنها را داشتی 

کر کن و اگر تحمّل آن را نداشتی خواندن آن خداوند سبحان را  ر این نعمت نیکو ش
کتاب را تا وقتی که خداوند متعال بخواهد  ه تأخیر انداخته، دانشی که در آن است را  ه 

 اهلش واگذار؛ ولی  ه گمان من و  ه یاری خدا تو اهل تحمّل این مطالب هستی.

شاگرد خویش  روگردانی مربّی از ۀکنندآن سه چیزی که فرمودید توجیه». نوشتی: 3
تر از آن این است که عملاً هیم یک از آن است، کاملاً درست و  ه حق است و صحیح

 «.شود...سه امر در من یافت نمی

است و کاملاً درست هم هست. « حال»نگاری نوشتی همان ترک نامه ۀچه دربارآن
ن  ه او شدن این حالت استغفار کردم و حسن ظنّ مدر آغاز همین نامه هم از  رعکس
 این است که مرا خواهد بخشید.

پردازی و رسد این است که هیم نیازی  ه عبارتچه اکنون  ه ذهن میمنتهی آن
چه مهم است رساندن کردن نامه نیست. آننویسهای ادبی و حتّی پاک ردن آرایهکار ه

در مفهوم  ه خواننده است که فراتر از این امور ظاهری است و سالک، واجب است 
نامه را خوش نیاید یا  ر وی  ۀرغبت و پارسا  اشد حتّی اگر گیرندگونه امور بیاین

نامه خواهد  ود  ۀخشم گیرد که همین امور موجب اجر و پاداش  یشتر  رای نویسند
در  رخی از افراد موجب پیامدهای دیگری  رای نویسنده شود که این کار که مگر این

 چنین نیست.طور عادی این ه

نویسی فکر نویسی،  ازنویسی و زيبا ی  من چندان  ه خوش ه همین خاطر است که می
دانم و معلوم است که روسیاهی نزد کنم و این کار را موجب روسیاهی نزد خالق نمینمی

 گويد ای حبیبم!مخلوق  هتر از روسیاهی نزد خالق است؛ حالِ من،  ه من چنین می

و مسلک جدیدش که خدا در آن  -سلامتش  دارد که خدا-امّا از  رادر زيد
که  رادر ... و من را موفّقش  دارد سخن  ه میان آوردی.  ه اعتقاد من، وی پس از این
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 ه اتفّاق، موافق  ا صحّت آن مسلک دانست  ه این  اور رسید؛  ه علاوه، دلایز نیز  ر 
عقیده چگونه  دون  دانید که ایناین امر در شريعت مقدّس وجود داشت و خود می

رياضت و  دون داشتن استاد و مربّی،  ه  رادر .... رسید؛ پس سپاس خدا را  ر حسن 
 مؤمنان.همه منّتش  ر 

- ه خواهم  ه تو  گويم شاید از  اب زيره ای( که الْن میمولایم! این چیزی )ایده

رْ فجإنِا فرماید:  ردن  اشد، ولی خداوند متعال میکرمان  کْرجى وجذجکِّ عُ  الَِّّ المُْؤْمِنیِنج  تجنفج

 ؛1
که تا تذکّری  اشد  ه این«.  مؤمنان را سود بخشدیادآوری ، که کن آوریدیاو »

آن از حافظه نیز  ۀتر شناخته شده  وده است؛ منتهی  رانگیختن دوباراینها پیش
 سودمند است و حسبنا الله و نعم الوکیل.

 دو گرایش
متأخّران و  زرگان ما از گذشتگان و حاضران که از این عجب است از سروران ما از 

که تعداد قا ل توجّهی از علمای اند؛ درحالیمسلک )سیر و سلوک معنوی( روی گردانده
چون مقدّس ارد یز، سیّد بحرالعلوم، شیخ احمد  ن فهد حزّ، نراقی )پدر و هم 4سا ق ما

 اند.م دیگر  ر آن رويّه مشی کردهناپسر(، سیّد  ن طاووس و دانشمندان مشهور و گم

اند دیگری را ترجیح داده ۀ عضی از متفکّران از دانشمندان متأخّر، گرایش و طريق
است که  ه جان خودم مسلک  ر حقّی است؛ زيرا  2« یداری اسلامی»و آن، مسلک 

                                                        

 .55 ه. ذاريات، آی1
سهیر و سهلوک و ههای علمیّهه، یکهی گهرایش  هه . منظور مرحوم شهید صهدر از پیداشهدن دو گهرایش در حهوزه2

خودسازی است که اولويّت اصز را  ه اخلاق، عرفان و صعود  ه مدارج عالی معنويّت در شخص عالهِم سهالک 
گهران که آن عالم بخواهد در مسیر اصلاح جامعه و مبارزه  ا انحرافات و قیام در  را هر سهتمدهد فارغ از اینمی

دوم از اهمیهت اسهت؛ ولی گهرایش دوم کهه  ۀت در درجو استعمارگران اقدامی  کند یا نکند کهه آن اقهداما
کند این است که فارغ از سیر و سلوک عرفانی و رسهیدن یها نرسهیدن تعبیر می  یداری اسلامیایشان از آن  ه 

ههای  ه آن مقامات عالی، عالمانی تربیت شوند که  توانند دین مردم را حفظ کنند و در  را هر شهبهات و آسهیب
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کسانی است که همه گرایی و استعمار و هدایت مضمون آن مشتمل  ر جنگ  ا مادّی
اند؛ این گرایش و کارهایی أثیر این افکار قرار گرفته،  ه راه آنان منحرف شدهتحت ت

این دسته از متفکّران شده، سزاوار است اعتراف کنیم  همانند آن، تبدیل  ه تنها مشغل
آمدن چنین نتایجی نه دستتواند در  هآن، هرگز نمی ۀ ه معنای ويژ« سیر و سلوک»که 

 د فایده واقع شود.در حال و نه در آینده مفی

دانند و گويا در ضمن این روش اعلام منتهی آنها  یداری اسلامی را پایان کار می
دارند که فراتررفتن از این حدّ جایز نبوده، تجاوز  ر حدود خداست و سرنوشتی جر می

زيان و خسران آشکار ندارد؛ ولی  اید دانست که این گرایش اگرچه  ر حقّ است، ولی 
دیگر آن، را جز مسلک سیر و سلوک ويژه،  هراه است و نیم هت تا میانموجب تربی

واقعی سالک،  ه آن هدف حقیقی است که  رای آن  ه رعهده نخواهد گرفت که رسانند
 آفريده شده است.

(، در این  یان چنین مضمونی را در نظر داشته که  رپا  امام خمی «)جاآن»سیّدِ 
ای  رای صلاح که نفس ايَاد حکومت اسلامی، جز مقدّمهاسلامی صالح،  ل ۀداشتن جامع

 حقیقی و نشر فهم عمیق از دین نیست تا  یشترين تعداد از مردم  ه هدف حقیقی  رسند.

ایی آرزویش را دارد؛ خداوند متعال گويم: این هدفی است که هر سالکِ الِیج الله می
جناةج فرماید: می

ْ
ْ  قیِلج ادْخُلِ الْ لجنِي مِنج  * تج قجوْمِي يجعْلجمُونج قجالج یجا لیج عج بِيّ وججج رج لِِ رج فج ا غج  مِج

مِینج  المُْکْرج

که  *تندنسداگفته شد:  ه  هشت درآی. گفت: ای کاش قوم من می» ؛1
 «.یافتگان قرارم دادپروردگارم مرا آمرزيد و از کرامت

ها در صورتی  ه اعتقاد من  یداری اسلامی و جهاد اصغر در هر سطح که  اشد تن

                                                                                                                                  

گران و استعمارگران و دشمنان اسلام قیام و انقلاب کنند؛ حهال اگهر در فاع، و در  را ر ستماجتماعی از دین د
مقامات سیر و سلوک و عرفان و معنويّت هم  ه جایگاه والایی رسیدند چه  هتر، ولی اولويّت و اهمیهت اسهاسی 

 است)مترجم(.   یداری اسلامی ۀ رای آنان همان جنب

 .27 - 26های . یس، آیه1
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سازی عمز جهاد اکبر یع : درست و موجب استحقاق اجر و پاداش است که پیاده
انداختن آن در راه خدا  اشد؛ نه طلب رياست و شهرت حتّی زحمتمبارزه  ا نفس و  ه

ینج اگر  ر حق  اشد؛ زيرا خداوند متعال فرموده است:  ِ ا للَِّا لهُج عْج ةُ نجج ارُ الْْخِرج لاج  تلِْكج الدا
ادًا لاج فجسج رِْ  وج

ج
اقبِجةُ للِمُْتاقِینج  یرُِيدُونج عُلوًُّا فِ الْأ وجالعْج

آن سراى آخرت را  راى کسانی » ؛1
  از آنِ دهیم که در زمین خواستار  رترى و فساد نیستند و فرجام يزخوشقرار می

یع  حتّی  جویی را در کنار فساد قرار داده است،جا که  رتری؛ آن«پرهیزگاران است
هایی که فساد در آن نباشد؛ که  عضی از افراد حتّی انبیا و اولیا نیز گاهی جویی رتری

جویی  دون فساد گونه  رتریممکن است  ر حسب تکلیف شرعی مبتلا  ه این
 ام.ای کافی در این زمینه دادههای پیشینم نظريّهبشوند و من در نامه

 ضحةمن  ر کتاب الفتاوی الوا هتعلیق
 ۀتوانم نظریّ می 2را در اختیار داری ضحةالفتاوی الواای از کتاب چون شما نسخه
من  ه آن رسیده است در اختیار تو  گذارم که « حال»چه آن ۀنسبتاً روش  را دربار

کشیدن از هر کوششی  رای ارضای فهم مادّی جدید  رای کسب آن و سپس دست
 منافات است.چیزی است که  ه هر معنایی  ا آن در 

کردم، در نزد من  ود بخشی از آن را  رای تو نقل می الفتاویاگر تعلیقاتم  ر کتاب 
توانم مضمون کّلّ رس من نیست؛ چیزی که هست من میولی آن تعلیقات الْن در دست

 عضی از تعلیقات را  رایت خلاصه کنم. اینک قصد دارم دو تعلیقه از آن تعلیقات را 
 خاتمه در فهم عبادات است نقل کنم: که مربوط  ه بخش

                                                        

 .83 هقصص، آی .1
الله یهةیکهم و پاسهخ آن اسهت کهه در آن زمهان آ ۀشده میهان اسهتاد و شهاگرد در نهام دل  و . اشاره  ه مطالب ردّ 2

فایهده دانسهته رو، شههید صهدر ههم ذکهر تعلیقهات را بیالعظمی یعقوبی آن کتاب را در دست نداشتند و ازاین
  ودند)مترجم(.
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یکم: در ارزيابی کّلّ آن مقدّمه که در آن گفته  ودم: اوّلاً، مؤلّف این  ۀتعلیق
اروپایی و  رگرداندن کافران  ه اسلام ذکر کرده که این  ۀسخن را در مبارزه  ا اندیش

محتوی  تواندهدفی  ر حقّ است. سپس گفتم: و اگر چنین نباشد چگونه این مبحث می
الوثقی، شیطان، روز قیامت، ةچون صراط مستقیم، عروذکر مفاهیم اساسی اسلام هم

قلب سلیم، مخالفت  ا هوای نفس و چیزهای دیگر نباشد؟ پس اگر میزان تمرکز و 
مفاهیم  مقدّمهتأْید  ر این امور را در قرآن مجید دانستیم خواهیم شناخت که چگونه 

 گرفته است. خود را از دین استوار اسلام

فی سبیل »کند که در آن از معنای دوم: مؤلّف فصز از این خاتمه را ذکر می ۀتعلیق
« فی سبیل الاس»سخن گفته، آن را  ه معنای خدمت  ه جامعه و در نتیجه « الله

آورد که: چرا در راه خدا و کند و سخن خداوند متعال را شاهد میتفسیر می
 ل  ه مضمون.کنید؟ نقمستضعفان قیام نمی

یا « فی سبیل الله»گويیم: که می اره، این است که  دانیم اینترين ایده دراینروشن
عمز دارای یک معنا هستند؛ ما نماز، روزه، جهاد  جنبه، از «الی الله بةً قُر»گويیم: می

واهیم دهیم، ولی اگر بخانجام می« الی الله بةً قُر»و « فی سبیل الله»اصغر و امثال اینها را 
شود نه در ، یع : در راه مردم می«فی سبیل الاس»تفسیر مؤلّف را  پذیريم نماز ما نیز 

صورت، سزاوار است که خداوند نیز در قیامت  ه ما  فرماید: اجر و راه خدا! دراین
-پاداش خود را از از همان کسی  گیر که  رایش کار کردی. آیا جناب مؤلّف، راضی می

است  ه این معنا در  یاید؟ خواهشمندم « فی سبیل الله»عباداتی که شود که نماز و 
  رای تأْید  یشتر  ه متن کتاب مراجعه کنید.

چه در این آیه، مورد نظر است تنها همان سبیل همان تعلیقه نوشتم: آن ۀدر ادام
الله است؛ زيرا تنها او کمال حقیقی و منعم حقیقی است، امّا عمل ما  رای 

تنها  رای این است که ما و آنها در دنیا و آخرت  ه خیر رسیده،  ه ما و « مستضعفان»
 دیگر سود  رسد.آنها در کنار یک

خواهد  ود و « شِرک»چه در این آیه  ه آن فرمان داده شده از مصادیق وگرنه آن
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حاشا از قرآن کريم که در محتوایش چیزی جز توحید ناب  وده  اشد. البتّه این سطر 
 ا در آن تعلیقه ننوشتم؛ زيرا سطح معیّ  را  رای آن در نظر داشتم.اخیر ر

چه را  رای من رو، آندانم. ازاینامّا  رای تو این را نوشتم؛ چون تو را مانند خودم می
راه  هدهم که چگونه جريان  یداری اسلامی انسان را تا نیمآشکار شده  رایت شرح می

 .رساند نه تا پایان و هدف نهاییمی

البتّه این سخن  اید از کسانی که جريان  یداری اسلامی در تکامل و اصلاح آنان 
این را  کن، وگرنه ممکن است  ۀمفید است پوشیده  ماند پس خواهشمندم ملاحظ

 انسان در  را ر پروردگار خود ندانسته خود را  ه هلاکت  یندازد.

 شهید صدر اوّل و سلوک خاص
 اسفار اربعهو عمیق صدرالمتألّهین شیرازی در کتاب  که از مطالب ژرفپس از آن

آگاهی پیدا کردم از این مطلب سخت  ه تعجّب افتادم که چگونه ممکن است کسی 
خوبی درک کرده، ولی شخصیّت و نظريّاتش دگرگون نشده  اشد؛ البتّه این مطالب را  ه

دند ولی از آن پیروی فهمیرا می اسفار اربعهشناسم که من دو نفر از نزدیکانم را می
  )شهید صدر اوّل(  ود ضحةالفتاوی الوانکردند؛ یکی از آنها مرحوم سیّد مؤلفّ يز

 خوانده  ود. ایرا نزد شیخ صدرای  ادکوبه اسفارکه در زمان تحصیلش 

کند این است که جناب مؤلّف منتهی چیزی که الْن مطلب را  رای من آسان می
نها از راه سیر و سلوک خاص دور نبوده،  لکه  ه آن رفت نه توقتی که از دنیا می

از ایشان  ا وی همراه  ودم و وقتی مردمی  1نزدیک نیز  ود و من شخصاً پس از رفع حصر
ماندم مباحث شدند و تنها من در نزد ایشان میایشان  ودند کم می«  یرونی»که در 

داشتیم؛ در ی هم من  یان میامیان ما آغاز شده، چند کلمه ایشان و چند کلمه« موعظه»

                                                        

 ت از شهید سیّد محمّد اقر  رداشته و دیدار مردم  ا ایشان آزاد شده  ود.. اشاره  ه زمانی است که محدودیّ 1
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شب و روزم شده است.  ۀهمان زمان  ه خدمتشان عر  کردم: این موعظه، توش
حال، این آمادگی را نداشت ایشان نیز  ا کمال احترام سخنم را تأیید فرمود ولی درعین

که  ه صورت عل  در میان مردم  لکه حتّی در میان خواص و نزدیکانش این کار را 
تر  ود که رضوان خداوند  ر او  اد. داد آگاهچه انجام مید و او خود  ه آنانجام  ده

 «.خداوند مرا از شّر این کلام ناگهانی که گفتم و سپس آن را فرو خوردم نگاه دارد»

چه که من شخصاً  ه جا )ایران( هستند آنامّا نسبت  ه آشنایی شما  ا کسانی که آن
 ست:دهم تنها دو چیز اآن اهمیت می

شود که گاه منجر  ه موفّقیّت، گاه شکست هایی که هر از گاهی انجام مییکی: هجوم
 شده، گاه پیامدهایی نیز در  ر دارد.

  ا امام خمی 
جاست )امام آنتر هم  اشد این است که سیّدی که در دیگری: که شاید مهم

های خود نکاتی از فهم عرفانی خوبی  رخوردار است و در سخنرانی درجه( از  1خمی 
لای سخنانش  ربایم و  هها را از لاکوشم آن نکتهدارد و من میاین دست را  یان می
کنم فهمم؛ امّا گمان نمیشنوم و میها را  ه زبان او )فارسی( میالبتّه من آن سخنرانی

 گشا  اشد؛ چون معمولاً متراانعربی سخنان او چندان در این  اب راه ۀشنیدن ترجم
 یداری »کوشند  ر آنها لباسی اجتماعی از جنس کنند یا میاین نکات را یا تراه نمی

های عرفانی آن  کاهند و من این  پوشانند و تا  یشترين حدّ ممکن از جنبه« اسلامی
 دانم.کار را  ه حسب  اور و اعتقاد خود، مجسخ آن سخنان می

انی یا  یشتر آنها یک یا چند اله از دانم ایشان در آغاز هر سخنرتا جایی که من می
جنگ و  ۀفرماید. سپس وارد بحبوحمطالبی که در این زمینه سودمند  اشد  یان می

پردازد، این را از داخز خود می ۀشود یا  ه حّ یکی از مشکلات جبهجهان سیاست می
 مراهی ک .گويم که  ه این نکات توجّه داشته  اشی تا  توانی  ا این امر هاین  اب می
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 را نیز  ه  الوسائلکتاب  -که فراموش کنمپیش از این -چنین خوش دارمهم
ای از آن را در اختیار هایی که پیش از این معرّفی کردم اضافه کنم، اگر نسخهکتاب

عبادات در جلد اوّل آن و ا واب آداب معاشرت از  مقدّمهويژه ا واب داشته  اشید.  ه
این کتاب حواله همه هشتم و روشن است که من تو را  ه  کتاب حج در اواخر جلد

 لکه  ه آن مقدار که مناسب  ا حال توست و آن را  رای حالت قلبی و سلوکی  1ندادم،
 دانی.خود سودمند می

شما که  نامه ه دلیل شرایط بسیار سختی که  رادر زيد را در  ر گرفت، ». نوشتی: 4
را  رایم فرستادید بسیار دیر و دقیقاً  افق  همجلّ  1987نیسان  30 ۀلطف کردید و شمار

های  عدی مجلّه، آوردن شمارهدست ه دستم رسید؛ این امر موجب شد  ه 27/6در روز 
 «.رو شود...که هفتگی هم هست  ا دشواری روبه

که چه پیش از این در این مورد گفتم  یفزایم  ه جز اینتوانم چیزی  ر آنمن نمی
اخیر مجلّه نزد من موجود است، ولی  ا وقت  رادر زيد و شرایط  ۀچند شمارداند خدا می

دانی  ه معنای واقعی ضروری نیست و که میکه کار هم چناناو چه کنم درحالی
 درهرحال، اختیار  ا خود توست.

 دیگر  اقی ماند که پس از پرسش چهارم مطرح کرده  ودی: مسئلهچند 

ل کردی و تفسیر آن را خواستی و من در حدّ امکان در ويژه مطلبی که از سیّد نق ه
 خدمت هستم.

دنیا  رای اهل آخرت حرام » یت: وارد شده است که فرمود: مولای من! از اهل
 2«.الله!است و آخرت  رای اهل دنیا و این هردو  رای اهل

                                                        

 یسهت جهلد  مرحوم شهیخ حُهرّ عامهز ۀنوشت يعةإلی تحصیل مسائل الشر لشیعةوسائل ا. ناگفته نماند که کتاب 1
 است که روایات مورد استناد در فتاوای فقهی در آن گردآوری شده است)مترجم(.

نْیجا حج . »2 هْلِ اجلدُّ
ج
ج أ ةُ  رجامٌ علیج ةِ وج اجلْْخِرج هْلِ  اجلْْخِرج

ج
ج أ رجامٌ علیج نْیجا حج هانِ  اجلدُّ رجامج ها مجعهاً حج هْهلِ  وج هُمج

ج
ج أ ، 4، ج عهوالی الهلآلی«) اجللهاِ  علیج
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ت رو، وقتی انسان شهواالله، مقرّبان؛ ازایناهل آخرت اصحاب یمین هستند و اهل
گردان شود اهل دنیوی خود را ترک کند و از دنیا و هرچه و هرکه در آن است روی

شود و عالم مثالی که از آن سخن گفته است  هشت آنان آخرت یا از اصحاب یمین می
 آن خواهم گفت. ۀاست که  عداً دربار

ساحت الله و مقرّبان گردان شويم از اهلگاه که هم از دنیا و هم از آخرت رویو آن
قْتجدِرٍ   قدسش خواهیم شد. لِیكٍ مُّ  «.نزد فرمانروایی توانا»؛ عِندج مج

 شهوات روح و عقل
چون جسم، که روح و عقل نیز همتعبیر  ه شهوات روحانی و عقلانی یع  افزون  ر این

دارای نیازهایی هستند و  رآوردن کامل نیاز و اشباع هر کدام از آنها در مسلک مقرّبان 
ها و کارهایی از قبیل احضار جن و شنیدن صدای يان است؛ فرورفتن در رياضتموجب ز

تر از حدّ مطلوب و کمتر از هدف مورد فرشتگان و مانند اینها که بسیار هم هستند پایین
نظر است و  رای کسی که چشم طمع  ه مراتب و مقامات مقرّبان دارد درست نیست که 

که یقین در آینده پشیمان خواهد شد؛ چرا کرد  هدر این مرحله توقّف کند و اگر چنین
او کُند و « وصول»صورت شود و دراینزودی در اثر این توقّف، قطع میتکامل وی  ه

 ضعیف شده، در این هنگام است که پشیمانی سودی نخواهد داشت.

چنان ادامه خواهد یافت و  ر ماند این است که شهوت عقل همای که مینکته
که توحید کامل در نزد فرد حاصل شود. باع خود اصرار خواهد ورزيد تا اینضرورت اش

نِ المُْلْكُ الْیجوْمج  یش از این چیزی نخواهم گفت مگر این سخن خدا که فرماید:  للِاههِ  لمِّج
ارِ 
ها الوْجاحِدِ الْقج

 «.ارقهّ  ۀخداوند یگان کیست؟  از آنِ  امروز فرمانروایی از آنِ » ؛1

                                                                                                                                  

 (.119ص 
 .16 ه. غافر، آی1
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 عالم مثال
 ه صورت  اسفار اربعهو امّا عالم مثال که ایشان )امام خمی (  ه آن اشاره کرده، در 

مشروح  یان شده است؛ ااال این اندیشه این است که عالم مثال صورتی  دون مادّه 
ترين چیز  ه آن، در دنیا تصوير حاصل در آینه؛ و نیز از  رخی جهات، است و شبیه

کند؛ زيرا تو در خواب چیزها را  رپا و شاهده میتصاويری که انسان در خواب م
چون موادّ دنیوی ندارند، ولی این نحوه وجود، واقعی ای هم ی ، ولی مادّهمتحرّک می

ظلمانی پست است، پس  هشت  ۀاست  لکه شرافت و تأْیدش  یشتر از این عالم مادّ 
 الله اعلم!اصحاب یمین از این قبیل است؛ حال  هشت مقرّبان چگونه  اشد، 

هایش جا رسید  ه یادم آمد سخ  از ا ن عربی در یکی از کتابسخن که  ه این
از این جهت  ه  -عظمت و والایی شأنشهمه  ا  -المُنتجهیج  ةُ سِدرج یقین  ه»نویسد: که می

ای محکم کُنار هسته ۀدرخت سِدر یا درخت کُنار تشبیه شده است که در داخل میو
گويم: این خود، یک نقص است و ، می«دن است و نه قا ل هضماست که نه قا ل خور

، محدود  وده،  ه درجات  الا نخواهد رسید؛  ةُ سِدرج  ۀصورت، کمال آن شجردراین المُنتجهیج
 تازه تکلیف کُنارهای  دون هسته چه خواهد  ود؟!

 خوانی در آنها تفکّر ک .که این عبارات را میخوب است  یشتر از آن

آنها پرسیدی؛ پس از  ۀامّا آن سه چیزی که  عد از این پرسش دربار گذريم؛ 
ای راجع  ه آنها ندارم؛ ام دیگر نکتهجا گفتهتوضیحاتی که از آغاز این نامه تا  ه این

ات هستم. پس دادن  ه نامه ی  که امر تو را اطاعت کرده، مشغول پاسخدر عمل هم می
 نم.کخدا را  ر این توفیق عالی شکر می

 پایانِ نامه
 من دو نکته  اقی مانده که سزاوار نیست از آنها  گذرم: نامهتو و  نامهدر پایانِ 

-کار و الکن و قلب گنهیکم: از خداوند سبحان امید دارم و  ا زبان گنه نکته
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کنم که تو را در  را ر زحمات زيارت مشاهد مشّرفه و کار و ذلیلم  ه درگاهش دعا می
ی که  ه نیا ت از من  ه جا آوردی سپاس گويد و اجر و پاداش و ااماکن مقدّسه

عطایت را دوچندان کند که من اینک از آنها محروم هستم، ولی نه  ه صورت مطلق 
 توانم  ه زيارت کاظمین و کربلا مشّرف شوم. ار می لکه سالی یک

دانم که ودم میام و البتّه خسال است که زيارت نکردهامّا سامرا را اکنون حوالی ده
که مقتضای تحمّل این رنج خود، عبادتی  یش از زيارت است اگر نیّتم خوب  اشد چنان

هاست و در این مضمون روایتی نیز حسن ظنّ  ه خدای سبحان است که اعمال  ه نیّت
انجام عبادتی کند و از انجامش ناتوان شود یا  یمار  ۀوارد شده است که: اگر مؤم  اراد

 شکل دیگری  رایش پیش  یاید خداوند ثوابش را  ه او خواهد داد.شود یا م

این همه در صورتی است که من استحقاق آن را داشته  اشم و وای  ر من، 
ام و  ر استحقاق از کجا  رای من حاصل شود؟ که من  ر نفس خود جنایت روا داشته

ام و جز  ه رحمت و دهام و از پیشوایان و اولیای خود دور افتاپروردگارم جرئت کرده
 حسن ظنّ  ه او هیم امیدی ندارم.

در این مورد که اگر کسی  ضحةالفتاوی الوافتوایی از کتاب  ۀدوم: دربار نکته
 ای نیّت کند درست نیست... تا آخر.نماز را  رای شخص زنده

نماز قضا درست است که توسّط فرد زنده  ۀدر حدّ علم من این مطلب تنها دربار
چه درست است تنها این است که فرد زنده  رای د زنده غیرمشروع است و آن رای فر

کردن کردن ثواب نماز مستحبّی  ه زنده یا دعامرده نماز قضا  ه جا آورد و امّا هدیه
دادن یا هر چیز دیگری از این دست  ه نیّت فرد زنده کردن و صدقه رای او یا زيارت

عمل، چیزی کم شود  ه آن  ۀدهنداز ثواب انجامکه مشروع و درست است و  دون این
گويند که دیگر نیازی  ه رسد؛ روایات نیز همین را میشخص مورد نظر هم ثواب می

 جا نیست.ذکر آن روایات در این

نماز قضا  ۀمراجعه کن شاید عبارتش فقط دربار الفتاویشما دوباره  ه کتاب 
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هرحال، نین چیزی را گفته  اشم.  ه اشد و سخت است تصوّر این مطلب که من هم چ
تواند موجب اختلاف مطلب چندان مهمّی نیست و مسئله، نسبتاً روشن است و نمی

 نظر میان ما  اشد.

جا که نام یکی از دو کتابی کنم لازم  ه تذکّر  اشد از آناز اینها گذشته گمان نمی
د و ستایش تصوّف هست است و در آن مطالبی در تأیی الصوّفرا که  رایت فرستادم  

ام و تصوّف  یان کرده ۀ اید  ه خاطر داشته  اشی که من قبلاً نظر خودم را دربار
جا که خداوند سبحان  ه ما نیروی نیازی  ه تکرار آن نیست. چیزی که هست از آن

حقّی گفتند  اید آن را از  ۀتشخیص حقّ از  اطل را عنایت فرموده است اگر آنها هم کلم
که همین  رخورد را نسبت  ه رفت و دیگر سخنانشان را کنار گذاشت چنانایشان گ
 دیگری نیز داريم. ۀهر طبق

 سخنان پایانی
 ام را پیش از  یان این کلمات  ه پایان  رم:در پایان سزاوار نیست نامه

نیرو و توش و توان و قدرت و دانایی و اطاعتت همه در  را ر خداوند سبحان از 
دشمنان ظاهری و  اط  و از هر همه شو و در  را ر خداوند سبحان از مجرّد و خالی 

نافرمانی و سرکشی که شده یا خواهد شد ا راز  یزاری کن و ا راز ناتوانی از فهم کامل 
-جاآوردن شکر کامل آنها و اعتراف  ه کوتاهیات از  ههایش و در نتیجه، ناتوانینعمت

کش کن و پیش -که نامش عزيز  اد- ه او ات در اطاعت کامل از ذات مقدّسش را
 ه حسن ظنّت  ه او و گستردگی رحمتش که  ر خشم و غضبش پیشی گرفته است 

 این امور  ا توفیق خود تأیید فرماید.همه دست توسّل  زن که تو را در 

اش را  ه درگاه او رود و نادانیمثلاً کسی که از علم خود در  را ر خدا  یرون می
کند که از علم اش را تبدیل  ه علمی میکند خداوند سبحان نادانیکش میپیش

خودش  ه مراتب اعلا و اشرف  اشد و کسی که از قدرت خود عاری شود و  ه درگاه 
کند که از خداوند ناتوانی  یاورد خداوند عجز و ضعف او را  دل  ه چنان قدرتی می
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 ور تا آخر.قوّت قبز او  ه مراتب اعلا و اشرف  اشد و همین ط

ایم ما ایمان آورده !وردگاراپر»گويند: خداوند ما را از آنان قرار دهد که می
آنان شکیبایان و * گناهان ما را  یامرز و ما را از عذاب دوزخ در امان  دار

و از آنان  1«گويان و فرمانبرداران و بخشندگان و استغفارگران سحرگاهانندراست
در حقیقت  ه سوى  که دندهمیکار شایسته انجام  کند ومیتوبه قرار دهد که: 
 ا  ،دهند و چون  ر لغو  گذرندکه گواهی دروغ نمی کسانی*دنگردخدا  ازمی
ر داده شوند، کر کّ که چون  ه آیات پروردگارشان تذ کسانی*گذرند زرگوارى می

مسران و  ه ما از ه !گويند: پروردگاراکه می کسانی*افتندنمی هاروى آن ر و کور 
روش  چشمان يزما   اشد و ما را پیشواى پرهیزگاران  ۀفرزندانمان آن ده که ماي

يزهاى  هشت را  پاداش که صبر کردند، غرفهاینانند که  ه پاس آن*گردان
جا، جاودانه در آن*جا  ا سلام و درود مواجه خواهند شدخواهند یافت و در آن

 راست گفت خدای  زرگ و  لند مرتبه. 2«.خواهند ماند. چه خوش قرارگاه و مقامی

 و الحمد لله رب العالمین.

  قایتان  رای این مخلص  اقی  اد.

                                                        

 .17 - 16های . آل عمران، آیه1
 .76 - 71های . فرقان، آیه2
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  صدر يدعامِّ شه ىهانامه
 
 

 نامهههایی که پاسخ نامه
دیگری یا در نقد و  هررسی 

ای کهه مهن پرسش یا نظريّه
 رای ایشان فرستاده  اشم یها 

توانههد هههایی کههه میالههه
تقزّ  ههوده موضههوعات مسهه
  اشد نیست.
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 یکم ءهنام

 الرشاد ةکتاب مرآ ۀای دربارنظريّه
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 توكَتُ علی الله رب العالمین

کامل این کتاب جز در طول چندین روز  ه پایان نرسد، ولی  ه  مطالعهکردم فکر می
ساعت  ه پایان  ردم؛ زيرا فضل خداوند سبحان خود را چنان یافتم که آن را در طول چند 
موجود در آن  الا  ود و قلب  ۀشوق و رغبتم نسبت  ه آن فراوان و سطح حکمت و موعظ

پژمرده را جز موعظه زنده نخواهد کرد و نیز  ه این دلیل که این کتاب  ۀزنگارگرفت ۀمرد
 آنان  اد.همه  یت رحمت  ود که سلام خدا  ر مواعظ اهل ۀدربردارند

حسب فهم کوتاه نارسای من، این کتاب  ه حسب ظاهرش و  ه حسب مولایم!  ه 
توانم  گويم: هدفی که  رای آن  ه تألیف درآمده است کتابی در سطح متوسّط است؛ می

خواهد شد و « اصحاب یمین»کسی که در دامن این کتاب پرورش پیدا کند حتماً از 
 رساند جز مقداری بسیار « مقرّبان»هایی که سالک را  ه درجات لاغیر و امّا حکمت

 شود.اندک آن هم  دون تأْید و تمرکز  ر آنها یافت نمی

کتاب از این مطلب  ۀ ه گمان من  ه دو دلیل که در خود کتاب هم آمده، نویسند
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 خوبی آگاه  وده است: ه

-که خود مؤلّف در حاشیه اشاره دارد  ه اینتر نیز هست ایندلیل یکم: که روشن

شوند و روشن است که او خود نامیده می الکمال ةمرآسوم این کتاب،  که جلد دوم و
 تفاوت قائل شده است. کمالو  رشدمیان 

 نوبههای عمیقی از نویسنده سر زده است که  ه دلیل دوم: در این کتاب اندیشه
که حقّ و سطح فهم آنها سودمند است؛ ولی اگر آنها را چنان« اصحاب یمین»خود  رای 
های ترين مثال  ر این امر، نامرک کنند  الاتر از ایشان است و شاید روشنآنهاست د
کمال و آن آینه،  ر  ۀرشد و آین ۀ؛ آینالکمال ةمرآو  الرشاد ةمرآها  اشد: این کتاب

حسب فهم عادی خواننده، قاعدتاً همین کتاب است که حقایق مهمّی را  رای خواننده 
اش یق: آینه روح والای انسان است که آفرينندهکند. ولی  ر حسب فهم عمآشکار می

آن را  رای معرفت و شناخت خود و رسیدن  ه  ارگاه قدس خویش آفريده است و گمان 
 پنهان مانده  اشد. کنم این نکته از نویسندهنمی

 اصحاب یمین
که فقیهان و مخلصان از اصحاب یقین، اصحاب یمین  زرگانند؛ کافی است  رای ما این ه

-اند و من در یکی از نامهکه روایت  ه آن تصريح دارد از اصحاب یمین  ودهئمّه: چنانا

-ام، ولی آنها طعم  هشت مقرّبان را نه چشیدند و نه میهای پیشینم  ه این اشاره کرده

 که پروردگارم  رای  رخی از آنها چیزی بخواهد.توانستند بچشند مگر این

کند و دی  آن را نمایندگی می هجنبمیّه از عل ۀگرایش عمومی جامعه، که حوز
های این هزاران نفر از حوزه در کنار هزاران نفر از کسبه و تجاّر متدینّ و صالح، نمونه

قشر هستند نیز نهایتِ افتخارشان این است که از اصحاب یمین  اشند؛ یع   ا پیروی 
 ه  هترين وجه، خود را از داری از نفس خود از تعالیم این کتاب جلیل و صیانت و نگه

آور دیگری که  ا توجّه  ه آن، پوشی از واقعیّت تأسّفاصحاب یمین کنند. البتّه  ا چشم
رسیدن بسیاری از آنان  ه این مقام مشکل است و آن، میزان اشتغال آنها  ه دنیا و 
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یمین توانند از اصحاب دانید. پس چگونه میگناهان و عیوبی است که شما خود  هتر می
  اشند چه رسد  ه مقامات  الاتر؟

هْلِ »در حدیث شريف نیز وارد است: 
ج
ج أ رجامٌ علیج نْیجا حج ةُ  اجلدُّ ةِ وج اجلْْخِرج ج  اجلْْخِرج رجامٌ علیج حج

هْلِ 
ج
نْیجا أ انِ  اجلدُّ رجامج عاً حج ا مج هْلِ  وج هُمج

ج
ج أ دنیا  رای اهل آخرت حرام است و آخرت » 1؛«اجللهاِ  علیج

و هر اله از این الات،  ابی است که « الله!ا و این هرد و  رای اهل رای اهل دنی
 شود. هزار  اب از آن  از می

 های متوسّط اندیشه
یا اصحاب یمین « وسط هطبق»ها و  اورها که در ادامه دوست دارم از  رخی اندیشه

 هایی  یاورم: ه آنها  اور و توجّه دارند نمونه

 رد و این در نزد آنها و نیز در جز یک کفن  ا خود نمی گويند هر کساز اله: می
یا یم که او نزد من و شما از واضحات است؛ ولی اگر نگاه عمیقی  ه مسئله  یندازيم می

نه « جاآن»شود و در دارد؛ زيرا کفن  ا جسد او دفن میحتّی کفنش را نیز  ا خود  ر نمی
 جسدی دارد و نه کف .

 ه احترام فقه و فقهاست. این نیز نزد ما و شما از  دیهیّات است؛  و از آن اله: تشويق
ای خواهیم یافت که در خاطر هیم تر از این  نگريم قطعاً علم و فقه را معانیامّا اگر عمیق
 گنجد و آن علم حقیقی است که رسیدن  ه آن از انسان خواسته شده است.فقیهی نمی

فرماید: فقه و فهم انسان کامل روایتی که می بس است ما را  رای تأیید این مطلب،
اهمیت شده، از شود مگر زمانی که سه صفت در او  اشد: مردم در نظرش بینمی

کند و  ه گردد؛ معانی متعدّدی از آیات قرآن کريم دريافت میمعاشرت  ا آنها  یزار می
ری نفس کند و  یش از هر کس و هر چیز دیگنفس خود  یش از هر چیز توجّه می

                                                        

 .119، ص 4، ج عوالی اللآلی. 1
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دهد )البتّه نقل  ه معنا  ود(. حال این معانی خود را مورد عتاب و سرزنش قرار می
شناسید چه ای که آن را میعلمیّه ۀشده  ا افکار حوزتربیت« فقیهان»نسبت  ه نفوس 

 نسبتی دارد؟ و الْن نیازی  ه کشف آن نیست.

جان خودم که این، راهی از آن اله: ترغیب  ه دعاها و استغفار لفظی و عادی.  ه 
معیّ  از مقامات الهی  رسد و اگر  درجهتواند  ه سالم است و فرد سالک  دون آن نمی

 انگاری آنها را ترک کند از گمراهان خواهد  ود.اعتنایی یا سهلاز روی بی

ولی گاه ممکن است سالک خود را در مقامی  یا د که  یشتر عبادات و دعاهایش 
یا سوء ظنّ « حفظ ظاهر»ارتباطی  ه زبان نداشته  اشد جز  رای مجرّدِ قلبی  وده، هیم 

کم ثواب نیستی، دست« مقرّبان» ه نفس خود چنان که  ا خود  گويد: تو که از 
 های درست.اصحاب یمین را  ه دست  یاور و امثال این انگیزه

خودش مقایسه های  الاتر از این یک نوع نگرش  ه این کتاب  ود اگر آن را  ا کتاب
آن ارائه  ۀتر از آن نیز تحلیز دربارهای پایینآن  ا کتاب ۀکنیم. اینک دوست دارم  ا مقایس

ها را دانسته که او این موعظهاین کتاب را  رای پسرش تألیف کرده است و می 1کنم. مؤلّف
گان کتابش تواند تعیین کند که خوانندای نمیفهمد و مستحقّ آنهاست؛ ولی هیم نویسندهمی

های آینده چه کسانی هستند و اگر حفاظت خداوند سبحان نبود این کتاب در طول نسل
 کنندگان و مقصّران ضایع و نا ود شده  ود.در دستان کوتاهی

-هایی از مردم سخت و سنگین خواهد  ود و مكفّاین کتاب در آینده  رای گروه

شده در آن شایسته نخواهد های مطرحهآن یا پیروی از اندیش ههم مطالعهکردن آنها  ه 
ای از کردن پارهها فراتر از توان آنهاست و آنان نیازمند  ه طیکه آن اندیشه ود؛ چرا

 درجات کمال هستند تا آن مطالب را  فهمند و در عمل پیاده سازند.

 ۀغالب ۀهای مردم این است که غالباً در نزد آنها ملکاین گروه ۀ هترين نمون
ری از محرّمات صريح و قیام  ه واجبات صريح )یع : تکالیف عام ظاهری( وجود خوددا

کنند چه رسد  ه چی  و مانند اینها پرهیز نمیکه از دروغ، غیبت و سخنندارد؛ چه این
تر و  الاتر هستند. حتّی اگر همین افراد  ه لحاظ چیزهایی که  ه لحاظ شرعی از اینها مهم
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 ۀشدحقّ غصب»معتقد  وده، دفاع از «  یداری»انی  اشد که  ه اجتماعی و دی  از کس
 اند که از گناه خودداری کنند.را دوست  دارند، ولی  ه این حدّ از تکامل نرسیده« اسلامی

آری، اگر نزد فردی از این دسته یا از دستجات دیگر اجتماعی آن ملکه حاصل شود، 
 ظرفیّتش وجود خواهد داشت. ۀکتاب  ه انداز ای از حقایق اینیابی او  ه پارهامکان دست

ای یافتن  ه چنین ملکهچنین دوست دارم  ه این نکته اشاره کنم که دستهم
های پیشین خود رجوع کند و منافی  ا این نیست که گاهی این شخص  ه عادت

کند و شدّت ناراحت شده، استغفار میمرتکب حرامی شود، ولی معمولاً پس از آن،  ه
ای از کمال و مطالب کردن مرحلهحالت از وی زایل نخواهد شد مگر پس از طی این

 کردن آن است.این کتاب متکفّل زایل

من  ا خود اندیشیده  ودم که ممکن است تعلیقاتی  ر  رخی از مطالب و موضوعات 
میسور  ه فضل و هدایت خداوند سبحان  ۀشده در این کتاب  نویسم و  ه اندازمطرح
 تر  ه آن مطالب  پردازم، ولی  ه چند دلیل از این کار منصرف شدم:میققدری ع

. شاید این مطالب  رای شما سنگین  اشد و من  رای کاری که نیازی  ه آن 1
 نیست خود را  ه خطر انداخته  اشم.

توان  ر آنها تکیه ام که میها را مطرح کردههای پیشینم  رخی از ایده. در نامه2
 نویسم.چه در همین نامه میآن ۀک آنها این راه را طی کرد البتّه  ه علاوکرد و  ه کم

که خداوند  هترين پاداش -ادب  ه مؤلّف کتاب  ۀ. در این کار نوعی اسائ3
هایی  ود که در کتابش ذکر کرده و من تحمّل و موعظه -نیکوكاران را  ه او عطا فرماید

 مسئولّیت و پیامدهای آن را نداشتم.

 شد در دو سطح انجام شود: ود میرم اگر  نا  ه چنین کاری می ه نظ

 های موجود در کتاب.ترکردن اندیشهاوّل، همان طور که اشاره کردم عمیق

دادن  ه افکار مؤلّف  رای کسانی که قا لیّت درک و فهم درست دوم: شرح و بسط
-بیر دیگر، نوعی سادهفهم آن مطالب هستند.  ه تع شایستهو کامل آنها را ندارند، ولی 
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آوردن سطح مطلب  ه سطح  رخی از خوانندگان. البتّه چنین شرحی کردن و پایین
خواهند  ه هدایت این کتاب دست پیدا  یشتر  ه صورت شفاهی  رای کسانی که می

 ینید و شود و این نسبت  ه شما و کسانی که آنها را مستحقّ این کار میکنند انجام می
پذیر است. خداوند  ه شما عام از هدایت آنها وجود ندارد امکان ۀتقیّ مانعی از جهت 

  هترين پاداش نیکوكاران را عطا فرماید.

 گزاری را از مخلصتان پذیرا  اشید.ترين سپاسخالصانه
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 دوم ءهنام

 های روحیپدیده
 

 بسمه تعالی

 

 پس از عر  تحیّت:

شود موجب ت پخش میجهان غیب  که از کوي«يزعالم الغیب» نامهشاید  ر
رو که  ه حمدِ الهی، هایی در ذهن شنوندگانش شده  اشد؛ ازاینشدن پرسش رانگیخته

-شود؛ ازاینهای روحی  ه وفور در آن یافت میموارد خارق عادت و غیرطبیعی و پدیده

ایمانی کمک  جنبهذهن و دل از  ۀرو، خوش داشتم که  ه  عضی از مطالب که  ه تصفی
 ره کنم.کند اشامی

ها اثبات قطعی و آشکار وجود عالم روح یا گونه پدیدهاین ۀترين فایدیکم: اساسی
کنند و گرایان، وجود آن را قاطعانه نفی میماوراء الطبیعه یا متافیزيک است که مادّی

روشن است که هرچه چنین رويدادهایی  یشتر شود اطمینان و آرامش نسبت  ه 
 تر خواهد شد.گیری از آن آسانو نتیجهصحّت وجود آن عالم  یشتر 

توان ااالاً های روحی هستند که میتعدادی از سبب نتیجههایی دوم: چنین پدیده
  ه  عضی از آنها اشاره کرد:

کار روح مردگان و  عضی دیگر  نتیجهها؛  عضی کار جن نتیجهها  عضی از این پدیده
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آید و گاهی  ر خود  ه وجود می ه، گاهی خودکار خود انسان هستند و این مورد اخیر نتیجه
 شوند.انسان می ۀشدن نیروهای پیچیدهای روحی که موجب آزاداثر ممارست فرد در رياضت

 امّا تفسیر فلسفی و عرفانی این فرایند در این مجال قا ل شرح و توضیح نیست.

ن یا  گو روح سوم: در مطالبی که پیش از این نوشتم ااالاً توضیح دادم که انسا
-آنهمه انسانی دارای نیروهای عظیمی است که جز اندکی از آنها کشف نشده است و 

ای در  را ر دريا چه پنهان مانده تنها قطرهچه در این عرصه  ه ظهور رسیده در  را ر آن
جا  ه تقسیم عوالم  الا که در تکوين آفرينش انسان نقش دارند اشاره هستند و آن
که اگر نیروهای روحی فرد آزاد شود عجایبی گذارد در اینشکّی  اقی نمیکردم که هیم 

 از او  روز خواهد کرد.

های رياضت ۀوسیلسازی نیروهای روحی، رسیدن فرد  هچهارم: از اله عوامل آزاد
 الای ایمان و یقین است و بسیاری از این حوادث از اولیا دیده  درجهروحی و غیر آنها  ه 

 دارد:نتهی دو گرایش است که آنان را از پرداختن زياد  ه این امور  از میشده است، م

 پوشی  ر الطاف الهی که از آن  رخوردارند.. حفظ ظاهر و پرده1

 ۀنکردن در امور آفريدگانش  دون اراد. واگذاشتن کار خداوند  ه او و دخالت2
 خداوند متعال.

-های روحی و هدفرسیدن  ه پدیده ترين و  رترين راه  رایهرحال، این درست ه

 های دیگر است.

های روحی نیز اصلاً متوقّف  ر ایمان اشخاص نیستند و پنجم:  عضی از این پدیده
ترين کنند و روشنهای روحی و مانند آن  ه آنها دست پیدا میمردم از راه رياضت

 هوسیلغِیّبات(  ههای این کار، سِحر و تسخیر جن و خبردادن از امور پنهانی )مج نمونه
فر است. هوسیلجن یا  ه  جج

ها و دو طرفه میان قدرت  ر انجام این پدیده ۀششم: مطلقاً هیم دلیز  ر وجود را ط
هاست توان گفت هر کس که دارای این تواناییداشتن ایمان وجود ندارد؛  نا راین، نمی
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 ه که  ه درجکه هر مؤم مؤمن هم هست. آری،  رعکس آن درست است و آن این
 شود.ها یا  عضی از آنها نزد او یافت میعالی ایمان  رسد قطعاً این پدیده

چنین  نماید که  عضی  - ه لحاظ ذوقی و نه  رهانی و استدلالی -آری، ممکن است
ای از صفای روح و پاکی دل است و این چیزی است ها نیازمند  ه درجهاز این پدیده

 رود.می -که در مطلب پنجم گفتیمغیر از آنان -شخاصکه احتمال وجودش در این ا

و همین احتمال  رای ما کافی است، چون وقتی پای احتمال  ه میان آمد استدلال  ه 
تر گفتیم که هیم دلیز  ر تلازم تام میان ایمان و افتد و اندکی پیشآن مطلب از کار می
 این امور نیست.

ويژه کودکان قلب صاف و خالص  اشند  ه تازه ممکن است همین افراد نیز دارای
 ۀوجو  رای یافتن عقیدکم جستکه دستشان از رسیدن  ه حق کوتاه است یا دست

 حق در میان عقاید بشری هنوز  ر آنها واجب نشده است.

 آیند؟وجود میها چگونه  هاین پدیه
ااعت پیدا ها تنها نزد این آید که چرا این پدیدههفتم: گاهی این پرسش پیش می

 های دیگری از بشر؟شود نه گروهمی

 توان داد:پاسخ این پرسش را در دو سطح می

پردازند؛ طبعاً سبب پیدایش این های روحی میسطح یکم:  عضی از آنها  ه رياضت
 ها است.توانایی در آنها همان رياضت

ن؛ اینها ويژه کودکاپردازند و  ههایی نمیسطح دوم: کسانی که  ه چنان رياضت
که خواهد قدرت خود را در آنها آشکار کند؛ چراکسانی هستند که خداوند متعال می

ای از عالم غیب و شهادت را نه  ه تعالی نه بشر و نه غیر بشر از هرگونه آفريده اری
یک شکل،  لکه متفاوت آفريده است؛ یکی هوشمند و دیگری کودن، آن یکی سفیه 

نشدنی( و دیگری چاق )لاغرنشدنی(؛ یکی لاغر )چاق و دیگری دیوانه؛ این یکی
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گیر، یکی پر سروصدا و رو و دیگری عبوس، یکی اجتماعی و دیگری گوشهخنده
های اینها  رای آشکارکردن قدرتش در مخلوقاتش  ا شکلهمه دیگری ساکت و آرام ... 

 گوناگون  وده است.

از توانایی روحی  رای  -چیزی گفتم:-رو،  ه  عضی از افراد چیزی داده استازهمین
 آشکارکردن و اظهار قدرتش  ر چنین خلقتی.

افراد از این توانایی  رخوردار همه که اگر تواند عام  اشد؛ چراطبعاً چنین چیزی نمی
 یا د. اشند امور  ه فسادی خطرناک گرایش می

ويژه ود  هشها مفهوم میگونه پدیدههایی که  رای وجود اینهشتم: از اله مصلحت
حجّت و  رهان الهی  ر راه حق و  ر ضدّ این جريان  ۀدر این عصر مادّی منحرف، اقام

و این از  - لکه  ازگردند -، - لکه لْتی  یندیشند - رانداز استگر خانمانويران
 رحمت خدای سبحان  ر این دسته از ا نای بشر است.

الهی ایمان ندارند  لکه تلاش کرده ها نه تنها  ه این حجّت نهم: این دسته از انسان
گونه نیروهای عظیم را در خدمت منافع نظامی و تجاری غیرانسانی خود کنند اینو می

 کار  ندند.و در نتیجه، پشتیبانی از اهداف کفرآلود خود  ه

بخواهند یا  -این امر رشتهکه سر بختانه توفیق، رفیق راهشان نیست؛ چراولی خوش
عْجلج اللاههُ  ت و خواست خداوند سبحان متعال مربوط است ه مشیّ  -نخواهند لجن يَج وج

بیِلًا  ج المُْؤْمِنیِنج سج فرِِينج علیج للِْکاج

و خداوند هرگز کافران را  ر مؤمنان تسلطّی نداده » ؛1
همواره  رای آنان پیچیده  وده، توان تفسیر و  -دانیکه میچنان -هاو این پدیده« است

 اند.نداشتهتکثیر آنها را 

اند و ها در  را ر ما  ودهساحران و امثال آنان هزاران سال است در میان انسان

                                                        

 .141 ۀ. نساء، آی1
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احِرُونج  ای از مشیّت واقعی خداوند را تغییر دهند کهاند ذرّهنتوانسته لاج يُفْلحُِ السا  1؛وج
توان سرنوشت این اشخاص را  ر و می« شوندکه جادوگران رستگار نمیو حال آن»

 شت پیشینیانشان حمل کرد.سرنو

های خود فرق میان معجزه و کارهایی از این دست را توضیح دهم: در  عضی از کتاب
قوانین  ۀکنندغیرطبیعی و نقض ۀجا که اگر معجزه را تنها وجود یک پدیدایم؛ آنداده

طبیعت  دانیم، این کارها نیز در عمل معجزه هستند؛ ولی اگر منظور ما از معجزه یک 
گونه کارها اصلاً معجزه غیرمادّی  اشد که دلالت  ر صدق نبوّت  اشد، این ۀیدپد

 اره بحث کردیم و اکنون جایی  رای این طور مفصّل دراینگذشته  ه نامهنیستند. ما در 
ها ندارد آنها را رسی  ه آن نوشتهبحث نیست. البتّه من آمادگی دارم که اگر کسی دست

 رسی  ه آنها  رایش غیرممکن  اشد.که واقعاً دستایندوباره  نویسم؛  ه شرط 

های یازدهم: سزاوار نیست  ه خاطر کسی خطور کند که  ه صاحبان چنین قدرت
ها را آرزو کند. این مطلب نیز در  ورزد؛ یع  داشتن آن قدرت« حسد»ای خارق العاده
 دو سطح است:

ر الهی در ا نتخاب کسی که این توان را  ه سطح یکم: تسلیم و رضا  ه فرمان و قجدج
 او بخشیده است.

 هکه چنین پرسشی محلّ خدشرسد که از حکمت این امر سؤال کنیم؛ چراما را نمی
ما خواهد  ود. ولی اگر چنین پرسشی در ذهن کسی پیش آمد بس « ایمان»آشکار در 

يم؛ کافی است که  داند ما و اطرافیان ما تاب تحمّل این کارها را نداراست  رای او این
یا خودمحوری ايَاد شود تا از « عُجب»که  رای یکی از ما در اثر این قدرت حالت

 شدگان قرار گیرد.و لعنت« دورشدگان»

سطح دوم: خداوند متعال گرچه اینک این نیرو و قدرت را  ه ما نداده، ولی امکان 

                                                        

 .77 ه. یونس، آی1
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هی جز این نداريم رسی  ه آن را در سطوح عالی  رای ما قرار داده است؛ پس ما رادست
 که در صورت تمایل، مراحل رسیدن  ه آنها را طی کنیم.

گويم: روشن است که راه رسیدن  ه چنین سطحی  رای ما در چارچوب تکلیف شرعی، می
 شود و هیم راه دیگری  رای آن نیست.های تقوا و یقین خلاصه میتنها در صعود از پلّه

 رنامه )عالم الغیب( از کويت، حوادثی روی دوازدهم: مواردی پیش آمده که در این 
ها را افشا و واقعیّت آنان را آشکار کرده است که  ا داده است که ذهنیّت اروپایی

حیوانات  ۀاند متفاوت است؛ کارهایی مانند محاکمظاهری که آنها  رای خود ساخته
ملاحظه  ها و کارهای دیگر. خواهشمند است این امور را نیزانسان ۀمانند محاکم

  فرمایید که در راه ایمان سودمند است.

همه کويتی اختصاص نداشته، شامل  نامهچه گفتم صرفاً  ه این  رآنهمه ملاحظه: 
شنود و البتّه العاده از هر منبعی میهای خارقپدیده ۀشود که انسان دربارمطالبی هم می

کند که اینها اهده میاگر لطف الهی شامل حالش شده  اشد از خود یا از دیگران مش
-شدنش  رای خود فرد نعمت و تقويت ایمان  ههمه نعمت است؛ دیدنش نعمت، حاصل

 آن نیز نعمت است. خداوند نعمتش را  ر شما زياد گرداند و شما را  اقی  دارد. هوسیل

خوب است کسانی که شما  ه آنها اطمینان داريد و توان تحمّل دارند از این مطالب 
 آگاه شوند.
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 سوم ءهنام

 شکر
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 توكَّت علی الله و هو حسبی و نعم الوکیل.

 سلام و رحمت و  ركات خداوند  ر شما  اد.

شما  ر آن دلالت داشت مرا  ه تحسین وا  نامهچه  ه عزّت پروردگارم سوگند آن
رو، ازاین داشت و آن وجود فهم جامع و پیوسته  ه لحاظ نظری و عمز در شماست.

هرچه توانستی شکر خدا را  ر این نعمت  یش از پیش  ه جا  یاور و از فضل و احسان 
  رد ارِ عزيزِ حکیم است. ۀاو  یشتر بخواه که او بسیار شکرکنند

مراحل و مقامات است و  رای آن همه دانی منطبق  ر که میامّا افزونی نعمت، چنان
 حدّ و مرزی نیست.

ها  ه نعمت»دانی  رای دوام نعمت، ضروری است که: که میانو شکر نیز  از چن
 و  دون شکر احتمال قطع آنها وجود دارد.« یا ندشکر دوام می

رْتُمْ  آنها عطای نعمت  یشتر است هشکر، آثار فراوانی دارد که از ال کج لجئِن شج
ناکُمْ  زِيدج

ج این است که خداوند و از آن اله، « افزایماگر شکر کردید  ر شما می»؛ لأج
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ر، چناناش میرا  ه یاد  نده که خود اندازد که شکر، نوعی ذکر است و ذکر موجب تذکُّ
ذْکُرْکُمْ ذات سبحانش فرموده: 

ج
 «.مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم»؛ فجاذْکُرُونِي أ

ای »فرماید: می در حدیث قدسی  ه حضُت عیسی  -عزّ و جلّ  -خداوند
خود مرا یاد کن تا در نفسم تو را یاد کنم، در میان اعیّت عیسی! در نفس 

مرا یاد کن تا من نیز در میان اعی  هتر از اع آدمیان تو را یاد  «فرشتگان»
هایت مرا یاد کن و  دان که کنم. ای عیسی! قلب خود را نرم کن و در خلوت

نده  اش حال، زشادی من در این است که خود را در دل من جا ک  و  ااین
 1«.مبادا که از مردگان  اشی

شکر مصادیق بسیاری دارد؛ از آن اله شکر زبانی و شکر و حمد قلبی است؛ از آن 
است  اله، یقین  ه انتساب نعمت  ه خداوند متعال است؛ از حضُت امیرالمؤمنین

چون  نده  داند که این نعمت از خداوند سبحان است »که  ه این مضمون فرمود: 
شود و اگر  داند که این که شکری کرده  اشد از شاکران نوشته میاز آن یش 

که استغفار کند گناه را در  را ر خداوند سبحان مرتکب شده است پیش از آن
 2«.شوداز استغفارکنندگان نوشته می

 شکر کامل
تواند  ه شکر کامل این را نیز  اید  دانی که  ه چندین سبب  دیهی، کسی نمی

 دست یا د:  -عزّ و جلّ  -خداوند

                                                        

ه! یجها. » 1 مِ  عِیسیج ِ اجلْْدج
ه ج هیْرٍ مِهنْ مج

ٍ خج
ه ج ذْکُهرْكج فِ مج

ج
لجئهِكج أ ذْکُهرْكج فِ نجفْسِيه وج اذُْکُههرْنِي فِ مج

ج
 . یِّههینج اذُْکُهرْنِي فِ نجفْسِهكج أ

جلجوج  !عِیسیج  یجا
ْ
ثِْ ذِکْريِ فِ اجلْ ْْ

ج
لنِْ لِِ قجلبْجكج وج أ

ج
نْ أ

ج
وريِ أ نا سُرُ

ج
ا  اتِ وج اعِْلجمْ أ یّهاً وج لاج  تُبجصْبصِج إلِِج وج کُهنْ فِ ذجلهِكج حج

یِّتاً   (.52، ص 7، ج الشافی فی شرح اصول الکافی«) تجکُنْ مج
 .15، ح 96،  اب شکر، ص 2، ج اصول کافی،  ه نقل از:  140، ص 1، ج فقه الأخلاق. 2
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 یش از آن است که  ه شماره درآید؛  -جلّ جلاله -که نعمت خداونداز اله این
 تواند شکر این همه نعمت را  ه جا  یاورد؟صورت، آیا  نده میدراین

که امام که شکر نعمت، خود نیازمند  ه شکر دیگری است؛ چناندیگر این
که  ر  تم: تو را سپاس، واجب آمد  ر منهر  ار که گف»فرموده است:  7سجّاد

صورت، شکرِ نامتناهی نیز دراین«. همین توفیق نیز دوباره  گويم: تو را سپاس
 حقّ خداوند سبحان، نیست چه رسد  ه شکر محدود. ۀاداکنند

گويم: اگر من  ا فرمود: من خطاب  ه خدای تبارک و تعالی میو مربّی من می« مولا»
ای  را ری هایی که  ر من بخشیدهتو را شکر کنم هرگز  ا نعمت مخلوقاتت هزبان هم
 توانم کرد.نمی

منظور: هرچه در توان داری در شکرگزاری  یشتر  کوشی در افزایش نعمت 
 ای اکید خواهد داشت. رایت فایده

 در وصیّت خود  ه علی که پیامبر اکرممولایم! تو زندانی زندان دنیایی، چنان
پس آن بخش از  1«.ای علی! دنیا زندان مؤمن و  هشت کافران است»فرموده است: 

توانی آن را تغییر دهی نمود آشکاری از این حقیقت است. مولای من تو که نمی« حال»
تواند شرایط طاعت را  رای نفس خود فراهم کند فرمود: انسان تا خدا نخواهد نمیمی

 دهد.و راه نجات قرار می خود فرج ۀکه این امر  ه دست خداست و  رای  ند

 «.خداوندا! مرا از قید و  ند اسارتم  رهان»در دعا نیز چنین مضمونی آمده که: 

 قیدها و کلیدها
ات از قید و قیدها چند شکل دارند،  رخی ظاهری و  رخی  اط  و تو در نامه

 و  اید که نگاهت« هیم کاری در اختیار تو نیست» ندهای ظاهری شکایت داشتی که 

                                                        

ض ه نقل از:   ،121، ص ةمن هُدی البی و العتر. 1  .316، ص 11، ج الوسائلو    338، ص 2، ج ره الفقیههُ من لايَج
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 تنها  ه خداوند سبحان  اشد تا راه نجاتی  رایت در نظر  گیرد و  ند از تو  گشاید.

از چند جهت متشکّل از تسلیم « کلیدها»ترين ترين و آساندر این راه نجات، روشن
 در  را ر حکمت خداوند است:

پس چگونه »که هرچه هست تنها حکمت و مصلحت است؛ یکم: دانستن این
 «.که  ه تو  رپا شده استحالم خوش نباشد 

یافت که نسبت  ه شرایط فعز تو زيرا اگر خداوند متعال شرایط دیگری را می
که او از هر کس داد؛ چرا یشتر  ه مصلحتت  ود حتماً تو را در آن شرایط قرار می

تر است تا تو او را؛ تر است؛  لکه او تو را طالبدیگری نسبت  ه تو داناتر و مهربان
 ، از وسعت رحمت و نعمتش.واعجبا

دوم: تسلیم قلبی و نفسی در  را ر این شرایط؛ چون تا وقتی که وابسته  ه خواست و 
مشیّت خداوند تبارک و تعالی است محبوب و مطلوب ما نیز هست. ممکن است کسی 

آن  رآییم؛ ولی چنین  ۀتوانیم از عهد گويد: اگر ما حال ظاهری خود را تغییر  دهیم می
ترين حال  ا حال کنونی ما  ه لحاظ نفسی و قلبی مناسب - ه تأْید - لکهنیست 

لاج گويد: حالت عقز و روحی ماست؛ چون قانون الهی در آن جريان دارد که می
ا هج لِّفُ اللاههُ نجفْسًا إلِاا وسُْعج یکُج

«. کندخداوند کسی را  یش از توانش تکلیف نمی» ؛1
کردم خطر درندگان و گرما را در صحرا عبادت می -جلّ عزّ و  -شاید اگر من خداوند

رو، خداوند سبحان  ه حکمت خود  ا توانستم کرد؛ ازاینو سرمای شدید را تحمّل نمی
ايَاد این شرایط، امکان تحمّل ما را در کنار ژرفای طاعت و کثت ذکری که از ما 

 خواسته، تضمین کرده است.

 ه همان مقدار ممکن از جهاد اکبر   ه حسب فهم من، اگر نفس، ضمن عمل
های خداوند  ه او خواهد رسید؛ یا شرایط تغییر خواهد تقويت شد، چیزی از بخشش
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ای خواهد شد یا  رداشت او از طاعت در خوش تغییری ریشهکرد، یا فهم او دست
 خلال انجام آن  ه صورت مطلوب، عمیق و ژرف خواهد شد و  ه همین ترتیب.

ن سا قه نداشته که من  ا کسی  ا این روش سخن  گويم. پس خدای مولایم! تاکنو
سبحان را شکر کن  ر این نعمتی که  ه من و تو داده است و در این سخنان، عمیق 

ای  اشد که  ه یاری و لطف خداوند تبارک و تعالی درهای شو که شاید دروازه
 دیگری از آن  ر تو گشوده شود.

 سخن ويژه
 ر این است که سخنان ويژه را تفسیر نکرده،  ه حال خود  دانم عادت خواصمی
نهند تا هر مقدار از آن را که خداوند بخواهد  رای شنونده  از کند؛ تا نه گوينده و می

رو، درک و چه  یرون از حدّ تحمّل است در نیفتند و ازاینآن ورطهنه شنونده  ه 
را در نظر « قاعده»کند. تو نیز این ای کاملاً متناسب رشد میگونهدريافت شنونده  ه

اش شامل های نیاز آن را پیاده ک ؛ چون  ه مفهوم گستردهداشته  اش تا در زمان
 شود.اصحاب یمین نیز می

همه توانم توضیحی  دهم و تأْید کنم که از ای من میرغم وجود چنین قاعدهامّا  ه
تر است و الحان  رای تو شایستههای صدوم از گزينه ۀاین مقدّمات روشن شد که گزين

هرحال، تا مدّت معیّ   رای تو در نظر گرفته شده است؛ یع  تا آن همان است که  ه
دیگری که در آن  ۀهنگام که خداوند  ا  ازکردن قیدها  ر تو منّت  گذارد و  ه گزين

 ر است.خلق داناتهمه ات کند که او  ه من و تو و زمان  رای تو  هتر  اشد راهنمایی

تر هستی، توانم  گويم که تو خود  ه زندگی و شرایط خود آگاهمولای من! من چه می
تکلیف ظاهری، چیزی جز تکالیف کّلّ اسلام  ا واجبات و  هطور کّلّ از زاويولی  ه

 رخی از مستحبّات  - ا رعایت طاعت و تقیّه -محرّماتش وجود ندارد. حال اگر توانستی
 م  ده. خداوند تو را یاری کند. خداوند تو را یاری کند.را انجام  دهی، انجا

 



 389  ............................................................................. یباطن فيتکل

 تکلیف  اط 
تکلیف  اط   رترين تکالیف  رای تو  رحسب فهم نارسای من،  ۀامّا از زاوی

تکالیف قلبی وجدانی است که ممکن نیست ريا آن را احاطه کند و تقیّه  ه آن  رسد 
ا ومحمّد سراج نقل است که  ه  اینها تقريباً مفهوم صبر است؛ ازهمه اع  نقطهو 

نسبت صبر  ه »نقل کرد که فرمود:  7صورت مرفوعه از علی  ن الحسین امام سجّاد
 1«.ایمان نسبت سر  ه  دن است و کسی که صبر نداشته  اشد ایمان ندارد

کردن این صبر نیز  ه این است که تا نفسش  ه فغان نیامده، یا فشاری از پیاده
چند چیز را مطلقاً کتمان کند و پوشیده  دارد: کتمان فقر، کتمان   یرون  ر وی نباشد

 یماری، کتمان خستگی، کتمان خشم، کتمان شادمانی، کتمان گرسنگی، کتمان تشنگی، 
 های دنیوی و البتّه کتمان اسرار.کتمان نیاز  ه خواب و دیگر نیازمندی

حرکت  از دارد؛ زيرا  تو را از« حفظ ظاهر» ندی زياد  ه و سزاوار نیست که پای
شود،  لکه  ر سالک است  ردن جهاد اکبر میحفظ ظاهر  ه معنای عام، منجر  ه ازبین

 کند.«مدیريّت»که  ا فهم و دقّت، میان کارهای خود و فهم دیگران 

کاستم و  رای این کار دو مولای من! پیش از اینها که حالی داشتم از خوردن می
 طرح داشتم:

 گو هستم.کمم تحمّل يزپرخوری را  ندارد و من در این مطلب راستکه شیکم: این

شدّت فقیر که اگر  ر فر   هخواهم نفس خود را عادت  دهم تا اینکه میدوم: این
 خوردن عادت داشته  اشم!!شدم  ه کم

آلودگی که های دیگری هم هست؛ مانند تحمّل تشنگی یا خوابدر کنار اینها رياضت

                                                        

بْرُ . »1 انِ  مِنج  اجلصا یمج لْإِ
نِْلجةِ  اج سِ   مِج

ْ
دِ  مِنج  اجلراأ جسج

ْ
نْ  اجلْ هبْرج  لاج  فجمج ُ  صج هانج  لاج  لهج ُ إیِمج ، ص 5، ج الشهافی فی شرح اصهول الهکافی«)  لهج

119.) 
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« فريبیعوام» جنبهترين اشخاص نسبت  ه فرد کاملاً در خصوص نزدیک تواند حتّی می
  ه خود  گیرد.

 هتری  رایت خواهد  نتیجههرحال، هر قدر  توانی در این امور پیشرفت ک   ه
وجخُلِقج سره ضعف و ناتوانی است )طور کامل از خدا کمک بخواه که انسان یکداشت؛  ه

عِیفًا انُ ضج نسج تواند  رود و  ا دستان کوتاه خود  ه جنگ این دريای موّاج نمی(. وی  ا الْإِ
را ندارد. « نفس»انداختن  ا این اژدهای ترسناک سلاحش توان پنجهدستان خالی و بی

جز این نیست که قدرت تنها از جانب خدای تبارک و تعالی است و اگر  داند که 
حق شتا ان است  اش صادق و  ا خلوص نیّت و در سلوک خویش  ه سوی نده

 سزاوارترين کس  ه لطف  ر اوست.

 ات را حفظ کن زندگی ظاهری
ات در حدّی که شود که حفظ زندگی ظاهری ا توجّه  ه مطالبی که گفتیم روشن می

چون روا ط خانوادگی، درسی، اقتصادی و پذیر است؛ همدر اسلام جایز است امکان
 های دیگر.فعّالّیت

هایم تر در یکی از نامهنیز در حدودی جایز است و پیشاطاعت از پدر و مادر 
نهادن  ه این تکلیف آید، گرچه گردنگفتم که این خود، از جهاد اکبر  ه شمار می
ويژه که پدر و مادرش  ویی از این سلوک و  رای سالک اهل حال، بس دشوار است؛  ه

  اشند. این حال نبرده

یار شدیدتر است، ولی  ر حسب فهم من، صورت، سختی اطاعت از آنها بسدراین
این خود، جهادی فراتر از جهاد اکبر است، حتّی اگر فرد در این راه مجبور  ه مخالفت  ا 

إنِ حال خود نیز شود. البتّه پس از الفات  ه این سخن خدای تعالی که فرماید:  وج
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اكج لتِشُْركِج بِِ مجا لجیسْج لجكج  هِِ عِلمٌْ فجلاج تُ  دج اهج اجج طِعْهُمج

)پدر و مادر( و اگر آن دو » ؛1
 کوشند که تو چیزى را که  دان آگاه نیستی شريك من قرار دهی، اطاعتشان 

 ، چه رسد  ه غیر آنها.«مکن

ای است که  ه تعبیر اهل این عرصه خواهی در جهاد اکبر مسئلهافزون مسئلهامّا 
چه مورد نظر من  ود آن دارای مشکل است؛ زيرا  ه این صورت که شما مطرح کردید

که گاه کند و این در مسلک سالکان وارد نشده است؛ چه اینامکان عمل پیدا نمی
تکلیف مالایطاق نیز هست و آن در مسلک عارفان وارد نشده است؛  ۀدربردارند

چه خداوند از لطف خود  نا راین، از خداوند یاری بخواه که  ا وضع موجود خود و آن
اکرِِينج  اشته اکتفا ک  ر تو ارزانی د کُن مِّنج الشا ا آتجیْتُكج وج فجخُذْ مج

چه را  ه تو پس آن» ؛2
، یع  زياده  ر آن را نخواه و این خطاب  ه «گزاران  اشام فرا گیر و از سپاسداده

 داند.است و مدّت این فرمان تا زمانی است که خداوند متعال می حضُت موسی

 -دیگران امری ضروری و  لکه  الاتر از ضروری است داشتن  امولایم! را طه
که گفتم  ر هر فردی لازم است که ؛ ولی چنان -مگر در مورد کسانی که خدا نخواهد

این کار را طبق ضوا ط اسلام انجام دهد و اگر تو خوش داری گامی فراتر از این  گذاری 
 کنم:دو داستان در این  اب  رایت ذکر می

 دو داستان
نشست و از مظاهر  ر تَتی از طلا می ن اوّل: روایت شده که سلیمان نبیداستا

مند  ود و  ا مردم از وزيران گرفته تا محکومان را طه داشت، دنیا چنین و چنان  هره
هایی که شاید «ترک اولی»کرد تمام شب را از ترسولی چون در شب  ا خود خلوت می

                                                        

 .8 هآی . عنکبوت،1
 .144 ه. اعراف، آی2
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کرد تا جایی که  ه عنوان یکی از ی میدر طول روز مرتکب شده  اشد  ه گريه سپر
چنین حضُت  رتر تاريخ نامش در کنار حضُت آدم و یعقوب، هم ۀپنج گريه کنند

قرار گرفت؛  -ها نثار آنان  ادکه  رترين درودها و سلام-سجّاد و حضُت زهرا
 که او پیامبر  ود و افعال او جز طاعت و  ندگی خدا چیزی نبود.درصورتی

دانم پس از یک هفته یا یک ماه ها پیش یکی از دوستانم را نمیمدّت داستان دوم:
ملاقات کردم و  ه او گفتم: سرورم! خیز مشتاق دیدارت  ودم، ولی پس از آن،  رای 

 که در احکام ظاهری اسلام ، دو رکعت نماز خواندم؛ درحالیاستغفار از همین اله
 .شد آن اله را حمل  ر مجاز و مبالغه کردمی

اگر روا ط تو  ا دیگران در این سطح و مانند آن است چه در سطح عام و چه در 
سطح خاص اشکالی در آن نیست تا وقتی که خداوند  رای تو در کارت گشایش و نجاتی 

 مقرّر  دارد.

کّلّ در  ر این گمان مباش که شنیدن صدای زن  ه« صدای حرام»امّا نسبت  ه شنیدن 
رو، اگر چنین این در صورتی است که همراه  ا شهوت  اشد؛ ازاین اسلام حرام است،  لکه

چیزی ناخواسته اتفّاق افتاد در دل یا اگر ممکن  ود  ه زبان از شیطان رجیم  ه خدا پناه  بر 
ولج وج لا »)استعاذه( و  گو:  ةج لا حج -کردن  رنامهتلويزيون نیز امر  ه روشن ۀدربار«. إلّا  الله قُوا

، قطعاً امر  ه منکر و امر  ه منکر حرام است و سرپیچی از چنین فرمانی های حرام آن
 واجب؛ حتّی اگر این کار موجب رنجش و ناراحتی امرکنندگان شود.

عزيزم! هرگز اسباب واردشدن خود و دیگران در حرام نباش هرچند این کار  رایت گران 
 خداوند سبحان معذور خواهی  ود. تمام شود و اگر دیگری آن کار را انجام  دهد تو در  را ر

-اشاره  ه سؤال سوم  اقی ماند: مولای من! سالک را در راه خدا ملامت هیم ملامت

قجلبْهُُ دارد، ولی در ظاهر چنین نیست؛ ای در  اطن از راه  از نمیکننده رهِج وج ْْ
ُ
نْ أ إلِاا مج
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انِ  یمج ئِن   اِلْإِ مُطْمج

اند يزکه  ا زبان، اظهار ار کردهمگر کسی که او را  ه زور واد» ؛1
خصوصّ، یع  تقیّه در  هو تقیّ « کفر کند، امّا  قلبش  ه ایمان مطمئن است

دانی اقتضای حفظ ظاهر  ا آنان را دارد و که می رخورد  ا نزدیکان و دوستان چنان
ن کشیدن خویش از شّر آناگران نیز اقتضای  یرونعمومی یع  تقیّه در  را ر ستم ۀتقیّ 

شدن تقیّه نرسیده است تا وقتی که خداوند سبحان فرمان فرج و هنوز زمان  رداشته
شدن بخشی از را صادر فرماید، امّا حکم  رداشته الله قیّةحقیقی  ه دست حضُت 

 تقیّه اگر چنین تعبیری درست  اشد موکول  ه زمان همان تقیّه است.

                                                        

 .106 ۀ. نحل، آی1
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 چهارم ءهنام

 شرایط انسان ءهفسلف
  الرحمن الرحیمبسم الله

کند دوست داشته  اشد. این که انسان شرایطی را که در آن زندگی میاین ۀ. دربار1 
که این شرایط و هر شرایطی را مسئله در حقیقت خالی از شرح و جزئیّات نیست؛ چرا

دهیم و گاهی  ه خدا؛ و هر دو نسبت در فلسفه، دارای گاه  ه انسان یا جامعه نسبت می
کّلّ تی است. اگر شرایط را  ه جامعه نسبت  دهیم شرایطی مهلک و  هتوجیه درس
 اشد؛ یع  شرایط، شرایط انحراف و فساد است که ناشی از نادانی افراد نادرست می

های زندگی، ارتکاب گناهان و فهم های نادرست آنان در مصلحتجامعه، انتخاب
فاوت حال افراد است. زندگی دنیوی و اخروی  ه حسب ت ۀاشتباهشان از آیند

در ارتکاب آن کارهای حرام و افراد حالتی،  ه نسبت مشارکتی که هرکدام از درچنین
 .سرزنش متوجّه خود آنهاست غیرمقبول دارند

نسبت دهیم که ما را زنده کرده،  رحسب  -عزّ و جلّ  -امّا اگر شرایط را  ه خداوند
کند. گاه  ا آنها  ا عدل رفتار میحکمت و مصلحت خویش، گاه  ا  ندگانش  ا رحمت و 

فرد در  را ر مشیّت و خواست خداوند سبحان متفاوت است؛ حال « حالِ »هرحال،  ه
اگر از حدّ متعارفی که مردم در اعترا  و تمرّد  ر قضا و قدر الهی دارند و تقريباً  ه 

که مستحقّ  که چرا  لا آمد؟ یا مگر ما چه کردیماین -شوداستمرار از آنها تکرار می
فرد، حال تسلیم و « حالِ »های صالح دست یافتیم فراتر رفتیم و  ه حال - لا شدیم؟

ها و احساس دشواریهمه رغم شود. چنین شخصی علیرضا  ه قضا و قدر خداوند می
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 گردد. ه رنج و نگرانی  ه زيباترين تحمّل و صبر آراسته می

ت که نفس او قانع و قلب او خرسند  رتر از این مرتبه، مقام رضاست؛  ه این صور
نویسد و گاهی و راضی  ه هر چیزی است که خداوند سبحان از خیر و شّر  رای او می

رسد که موجب سود عشق  ه واقعیّت معاش خود می ۀاین رضایت و خرسندی  ه مرحل
شد فر  کرد که  رای او و ثواب و موجب تکامل اوست. چه اگر حالت دیگری را می

 ود، خداوند که  ر هر چیز چه اکنون در آن است  رتر و  هتر میص از آناین شخ
یا چگونه حالم »فرماید: گزيد. معصوم در دعا میتواناست قطعاً همان را  رای او  ر می
 1«.خوش نباشد که  ه تو  رپا شده است

-این همان عشق است و این حالت تنها  ا یاری خدا و حُسن توفیق او حاصل می

شود و توكّ و حُسن توفیق نیز  ا توكّ  ر خدا و واگذارکردن کارها  ه او حاصل میشود 
آید. دادن  ه آن  ه دست میگردانی از دنیا و کمتر اهمیتو تفويض نیز  ا قدری روی

آید و این کاستن گردانی نیز  ا آرامش و کاستن از حرص و آز نفس  ه دست میاین روی
 که قبلاً  یان کردم.های روحی نیز  ا رياضت

 حوصلگیکم
حوصلگی و جهاد اکبر: نخست سزاوار است این را  دانیم که هر سطحی از . کم2

جا که در نخستین درجات اسلام از ضروريّات ایمان واجبات و محرّمات خود را دارد؛ آن
که او را داخل در حال معنوی کند تا اینشود و  ه همراه فرد صعود میدین آغاز می

خاصّّ کند که تکالیف مخصوص  ه خود را دارد؛ یع : مخصوص  ه آن سطح از ایمان 
 و همین روند در سیر تکامز او استمرار دارد.

رسد  ر کند و  ه  اور میتکالیفی را که احساس میهمه مهم این است که انسان 

                                                        

حْوجالِِ .»1
ج
یْفج لاج تُحسِْنُ أ مْ کج

ج
تْ  أ  در روز عرفه(. ای از دعای حضُت امام حسیناله)«وج  كِج قجامج
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نه، گاهی وی واجب است یا انجامش  رای او رجحان دارد  ه دقّت پیاده کند.  رای نمو
هایی هم دهد همواره  ا وضو  اشد؛ طبیعتاً  رههکند که بسیار ترجیح میاحساس می

 گیرد چنین احساسی را ندارد.هست که  ه تبع سطحی که در آن قرار می

حوصلگی  ه او دست زدگی و بیمهم این است که هرگاه نسبت  ه طاعتی حالت دل
نفس خود فشار  یاورد و  ر آن عبادت کند که  ر داد مسلک جهاد اکبر اقتضا می

استمرار ورزد، ولی اگر نفس انسان  ه تناوب او را  ه ترک طاعت وسوسه کند 
 تکلیف جهاد اکبر چه خواهد شد؟

این تا حدّ زيادی درست است و تفاوت میان این مجاهدان و دیگران در همین 
 -س گرداندکه خداوند روح پاکش را مقدّ -چه مولایماست؛ چیزی که هست آن

شود حوصلگی که موجب  روز پیامدهایی میهمواره مرا از  روز حالت کسالت و بی
خود، منبع شّر است و در هنگام فشار  ۀکه نفس  ه طبیعت اوّلیّ داشت؛ چرا رحذر می

این امر  ۀممکن است اموری از وی  روز کند که عاقبت خوشی نداشته  اشد و نشان
کنند. پس چون کار کسی  ه این ر ناخوشایند خطور میاین است که در ذهن فرد افکا

 مرحله  ینجامد ممکن است یکی از دو چیز  رای او پیش  یاید:

یکم:  ه دنبال  روز این خطورات ذهِ  ناخوشایند، درصدد کاستن از آنها  رآمده، 
دارد و جويد و عدم رضایت خود از آنها را اعلام می ه خدا پناه  رده و از آنها  یزاری می

 کند.کردن و دفع شّر آنها  ر خدا توكّ میصحیح در زایل ۀگون ه

عبادت خود را تغییرداده  ه عبادت دیگری که نزد نفسش مطلوب  ۀامر دوم: شیو
دهد که همین تغییر در چنین زمان و مکان عبادت خود را تغییر میپردازد. هم اشد می

-گو: راحتی نسبی آن است؛ اگر این دو راهکردن نفس یا  عمل، تا حدّی موجب ساکت

 -های اندک نفس مفید هستندکه در  یشتر موارد کسالت-کار، مفید واقع شدند
دهد، ولی اگر مفید واقع نشدند لازم است مدّتی  ه عبادی خود را ادامه می نامه ر

ی جنگ  ارها»گاه که اش مشغول شود تا آناستراحت پناه  برد و  ه کارهای دنیایی
 «.سنگین خود را  ر زمین نهد
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 های پاکدل
های پاک دارند دل نشی   ا کسانی که دلهای پاک: همنشی   ا اهل دل. هم3

های  اط  و ظاهری یاری کند و او را تا حدّ بسیار زيادی  ر طاعتانسان را پاک می
اگر در  اب ها ساکت  ماند،  لکه حتّی نشینخواهد کرد. حتّی اگر انسان در این هم

ها که در نزد آنان ذکر خدا کند و نعمتمباحات دنیوی سخن  گويد؛ چه رسد  ه این
های الهی را  رشمارد که افضل و  رترين نوع سخن است و خود، یکی از و آیت

نشینید و آیا  ا هم می»نقل است که فرمود:  7مقاصد والاست. از حضُت امام صادق
گونه مجالس را من این :فرمود .فداى تو شوم ،آرى :ید؟ گفتمکنگو ميوگفت

کنید، خداوند رحمت کند کسانی را که امر ما  زندهپس امر ما را  ؛دارمدوست مي
که از ما یاد کند یا يزاست  کسی يزشخص   ترينتفضیلپس  ا ند. دارمي زندهرا 

مگسی اشك  یرون آید،  رِ پج ۀاندازه نزد وى از ما یاد شود و از چشمانش  
که  ه حسب  1«آمرزداوند گناهان او را اگرچه  یشتر از کف درياها  اشد میخد

 کردن دل است.تأويل،  ه معنای زنده

. کسالت نفس راهی  ه سوی تکامل است: هر فردی کسالت خاص  ه خود را 4
شود و خداوند کريم آن نوع کسالت را دارد که صبر و تحمّل وی در  را ر آن کم می

دوم نسبت  ه  هنخست اهمیتش نسبت  ه دنیا و در درج هکند تا در درج ر او وارد می
سوم  ه ضعف و ناتوانی خود در  را ر آفريدگارش شهادت  هخودش کم شود و در درج

اینها  هچهارم  ا خضوع و زاری  ه سوی او توجّه کند... تا آخر؛ و هم هدهد و در درج
 های خدا هستند.نعمت

                                                        

ثوُنج .» 1 لْسُِونج وج تُحجدِّ اكج  :قجالج  ؟تجج مْ جُعِلتُْ فدِج ا :قجالج  .نجعج حِبُّهج
ُ
السِج أ جج نجا ،إنِا تلِكْج اجلمْج مْرج

ج
حْیُوا أ

ج
نجها  ،فجأ مْرج

ج
حْیجها أ

ج
هنْ أ رجحِهمج اجللهاُ مج

 فج 
ج
لُ أ یْنهِِ  فْضج جج مِنْ عج رج هُ فجخج وْ ذُکرِْنجا عِنْدج

ج
نجا أ رج نْ ذجکج رج  مج فج نجاحِ اجلَُّّ جابِ غج بجهدِ  مِثْلُ جج ج مِهنْ زج ثج ْْ

ج
نجتْ أ جوْ کاج ُ ذُنوُبجهُ وج ل اجللهاُ لهج

 ،  اب استحباب اجتماع الاخوان و محادثتهم(.410ص  ،5، ج الوسائل«) اجلْبجحْرِ 
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 وجدان
 ن چند معنا  رداشت کرد:توان از وجدا. می5

اند و آن ندایی اخلاقی در انسان الف: معنایی که دانشمندان علم منطق و علم کلام فهمیده
 کند.ستاید و در هنگام نافرمانی سرزنش و نکوهشش میاست که در وقت طاعت او را می

ک شر ۀالبتّه این معنای مشهور وجدان است، ولی ای مولای من! این معنا دربردارند
که  اید مورد ستایش قرار خدا، آن ۀخفی است؛ زيرا در صورت انجام طاعت و عبادتی از  ند

خداوندا! اگر حُسن و نیکی از من »مطیع، که حضُت پروردگار است؛  ۀگیرد نه این  ند
و اگر  1« ه ظهور رسیده، همه از فضل توست و از آن سبب تو را  ر من منّتی است

ط وجدان، احساس راحتی و خوشی از ادای مسئولّیتی سنگین مقصود از ستودن نفس توسّ 
ای  اشد؛ این تنها یک احساس دنیوی صرف است؛ نه  یشتر و نه کمتر، اگر در آن، جذ ه

 یا مرتبه های پیش از آن  اشد.« اصحاب یمین»دی  و مناسب  ا  عضی از مراتب 

پنهان یا  جنبهدرون یا طور کّلّ از وجدان، ب: معنای دیگر وجدان این است که  ه
 اطن انسان را  فهمیم و این معنای عامّی است که هیم سو گیری یا الفاتی  ه قا لیّت یا 

 معیّ  در نفس ندارد. ۀملک

والای معیّ  از درجات نفس را  فهمیم که  هکه از وجدان درجاینمعنای دیگر ج: 
فِیّ )پنهان( یا اجخفیج  نامند که در صورت تر( می)پنهاندانشمندان علم عرفان آن را خج
آنها محبّت است؛  هشود که از الگشایش، مرکز بسیاری از عطایای معنوی الهی می

چه شود  یش از آنجا که فرد دوستدار و عاشق خداوند و دوستدار آفريدگان او میآن
 دارد.والدین و فرزندان خود را  لکه خویشتن خویش را دوست می

 ترين راه  ه مراتب کمال  رساند.ترين و آسانما را  ا سريع خواهیماز خدا می

                                                        

 . امام حسین ۀای از دعای عرف. اله1
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 پنجم ءهنام

 چه  رای سالک شایسته استآن
 بسم الله الرحمن الرحیم

 توكّ  ر خدا کردم و او مرا بس است و  هترين وکیل.

سلام و رحمت و  ركات خدا  ر شما  اد ای  رادرم و مولایم و عزيزم! که خداوند او 
اش که  ه ستم نگراید حمایت و  ه ش که  ه خواری نگراید عزيز،  ه پادشاهیرا  ه عزّت

هر آرزویی است و  ر  ۀچشمانش که خواب  دانها راه نیا د حراستش کند و او  رآورند
 هر چیزی توانا.

پس از مدّتی دراز خواستم دوباره  ا  رادر عزيزم تجدید پیمانی کنم شاید شوقی که 
کنم تو و هر کسی که او را دلم  رساند. آرزو می ۀ ه خواستنسبت  ه او دارم مرا 

داری  ه یاری و عزّت و قدرت خدای متعال در زيباترين الطاف و سلامتی دوست می
داريد، سخنم منحصر  ه گويم: هر که او را دوست میکامل و شادی وافر  اشید. وقتی می
شود،  لکه نی و اسلامی می رادران و خواهران ایماهمه خویشان نیست،  لکه شامل 

ممکن است شامل  عضی از خویشاوندان نشود، اگر عدم گرایش شما  ه آنان،  رای 
گذرد از هر کس ها میچه در دلرضای خداوند تبارک و تعالی  اشد؛ و خداوند  ه آن

 تر است.دیگری آگاه

ای نیز نکته ام در کنار تجدید پیمانم  ا شما  همولای من! خوش داشتم در این نامه
دانم، ولی پس از آن احساس تنهایی اشاره کنم؛ تجدید پیمانی که گرچه آن را بسیار نمی

که انسان  ه تعبیر مولا نخواهم کرد هرچند يزدوری شما   ر من سخت و گران آید؛ چرا
که چه این« دنیاست ۀ ند»فرمود،  امیرالمؤمنین که  ه فرزندش امام حسن مجتبی
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ها و زنجیرهای آشکار و پنهان خویش است و همه در این امر گروگان غلاسیر شرایط و 
دیگر سانند هرچند در میزان سنگی  زنجیر و سختی اسارت، اندک تفاوتی  ا یکیک

 داشته  اشند و سخن در این  اب گوناگون است.

هایی اشاره کنم که در زندگی هرحال، دوست دارم در این نامه،  ه  عضی از نکته ه
شما اهمیت دارد شاید بخشی از مسئولّیتم را در  را ر  رادر و مولایم  ظاهری و  اط 

 که احترام بسیاری  رایش قائل هستم ادا کرده  اشم.
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الأحداث فلسفةفی  ةنظرمنا عی  رای کتاب   

  )نگاهی  ه فلسفهء رويدادها(
ه  ه دنبال نسبت  ه زندگی ظاهری تو آخرين چیزی که  ه یاد دارم این است ک

-منا عی ضدّ صهیونیستی  رای پژهش خود  ودی؛ من نیز همیشه و پیوسته در جست

 وجو و در اوقات نیاز  ه یادت  ودم.

شود را که در قبرس منتشر می افق  مجلهرو،  ه پیوست این نامه، یک شماره از ازاین
 نظور تو مفید است:ام که  رای م رایت فرستادم که در دو بخش از آن، مطالبی را یافته

آید قسمت اوّل از یک که چنین  ر می« الیهودی تاجراً »ای  ه عنوان: بخش یکم: مقاله
مجلّه منتشر خواهد شد و این دسته مقالات  ۀهای آینددسته مقالات  اشد که در طی شماره

 ر  هاای از متون و اسناد دالّ  ر اثرگذاری صهیونیستپاره ۀ ه نظر من  اید دربردارند
 دادن و خیانت رواداشتن آنان نسبت  ه مردم جهان  اشد.جهان و چگونگی فريب

های  عدی این مجلّه را  ه دست  یاوری تا این مباحث  ه این امید که تو نیز  توانی شماره
آوردن آنها  ه کار دستچه در توانم  اشد  رای  همن آن ۀدر نزد تو تکمیل شود و از ناحی

 هرحال، احتمال این کار چندان زياد نیست.فرستم؛ ولی  هها را  رایت میخواهم بست و آن

 ارها یو الموسادبخش دوم: در این مجلّه، آگهی تبلیغ کتابی است  ا عنوان 
دانی که در  یرون از عراق ولادیمیر میخائیلوف و می ۀهای موساد( نوشت)تروریست

هرحال، شود؛ ولی  هن یافت نمیای از آچاپ و منتشر شده، در  ازارهای ما نسخه
ای از آن را  ه وجو و  رد اری نسخهامیدوارم  توانی  ه یاری خداوند سبحان و  ا جست

تازگی منتشر  اره این را در نظر  گیری که کتاب  هدست  یاوری.  ه نظرم  اید دراین
اینها  ه نظر همه رود. منتهی  ا آوردنش میدستشده و طبعاً توقّع مدّتی انتظار  رای  ه
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وجو را آید مضمون کتاب  رای پژوهش تو بسیار حیاتی است و ارزش این جستمی
 مجلّه. ۀدارد. این دربار

گیری مواردی  پردازی که آمريکا  ه چنین خواهشمندم در میان اخبار  ه پیهم
ل نفع اسرائیل کار کرده است و آنها را  ا نام اشخاص و تاريخ یادداشت ک  که حاص

های کرنش آمريکا در  را ر مجموع این تحقیق، دريای پرباری خواهد شد از نشانه
 اسرائیل تا سر حدّ پرستش و  ندگی.

منبع دیگری نیز هست که در این زمینه  ه تو کمک خواهد کرد که من قبلاً هم 
را توانم آن فصل از آن ای از آن در دست دارم و می ه آن اشاره کردم، ولی اکنون نسخه

 ۀنویسند ۀنوشت الیوم الموعودآید  رایت مشخّص کنم. نام این کتاب که  ه کار تو می
است که در  808 صفحهتا  737 صفحه اشد و بخش مورد نظر، از این نامه يزخودم  می

)آیین یهود و ماجرای اسیران  ا ز و...(  صفحات  یشتر  ه تاريخ حضُت موسی این
 پرداخته شده است.

سزاوار است  ه این نکته توجّه کنیم که این کتاب یا  هتر  گويم بخش  جادر این
سوم از آن، یک واحد کامل و غیر قا ل تجزيه است که محتوی یک تئوری کامل و 

 تاريخ بشری است از گذشته تا آینده.همه مستدل  رای 

- رنامه»و این بخش که  ه آن اشاره کردم بخشی از مباحث این تئوری است که 

 نام دارد.« ی کّلّ الهی  رای تکامل بشريّتريز

گذشته از اینها شاید در مبحث  عد از آن نیز مطالبی را  یابی که مورد نیاز تو 
است گرچه پرداختنم در  تاريخ زندگی حضُت مسیح ۀکه آن بخش دربار اشد؛ چرا

 و جز شیطان»اسرائیل در آن دوران، کمی ضعیف است این بخش  ه مواضع قوم   
 «.کسی مرا از یادآوری آن  ه فراموشی وادار نساخت

اینها مطالبی مربوط  ه جهاد اصغر تو  ود که خداوند سبحان در هر دو جهاد اکبر و 
اصغر توفیقت دهد و تو را در دو دنیا سعادتمند گرداند و دو دشواری ظاهر و  اطن را  ر تو 
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ارسایی و در عین هر دو نادانی، تو را از دانی در عین کوتاهی و نکه میآسان سازد و من چنان
دیگر پیوند داده که  ه مدد ای ما را  ه یک رم و چگونه فراموشت کنم که رشتهخاطر نمی

خداوندی آن را انفکاکی نیست و چگونه فراموشت کنم که در  را ر اوضاع روحی تو و 
 م.کنام احساس مسئولّیت میحقایقی که  رایت از آنها پرده  رداشته

 تربیتی ۀیک قاعد
 -ظاهری  اشد یا  اط  -ای  رای هر امر تربیتی است؛ زيرا هر تربیتی،و این قاعده

های روحی، عقز یا قلبی ناخوشایندی  اشد؛ ولی العملممکن است دارای عکس
که اهمیت و تمرکز و های تربیت دوم از تربیت نخستین  یشتر است مگر اینآسیب

که کسی اصلاً تحت تربیت شما قرار نگرفته  دهند. درصورتی توفیق دست  ه دست هم
چه  ه  اشد یا حقیقتی را از شما دريافت نکرده  اشد شما در  را ر خداوند  نا  ر آن
العمل  دی آن اشاره خواهم کرد نسبت  ه آن فرد مسئولّیتی نخواهید داشت چه عکس

ای از حقایق بیت تو قرار گرفت یا پارهدر او ايَاد شده  اشد یا نه؛ امّا اگر فردی تحت تر
العمل ناخوشایندی  ه جا را  ه او  یان داشتی و این امر در او هرگونه نتیجه و عکس

گذاشت جایگاه تو در  را ر خداوند سبحان همان است که در حدیث شريف آمده که: 
 ه آیا  دون توفیق خداوندی قادر « خودت آن را شکستی پس جبرانش نیز  ا توست»

 جبران خواهی  ود؟

کنم: اصل این مطلب در تربیت ظاهری یا تربیت  اط  هیم تفاوتی تکرار می
تر است؛ زيرا تربیت  اط  تر و دقیقندارد؛ منتهی در تربیت  اط  دشوارتر، طولانی

تر و  ه لحاظ جایگاه، )معنوی(  ه لحاظ هدف، والاتر و  ه لحاظ موضوع، شريف
 تر از روحش هست!؟انسان را کیانی مهم تر است و آیاگرامی

نیز این حق خواهد  ود که در سه صورت،  -یا هرکس دیگری -از آن سو،  رای تو
 ای روگردان شوی:از کسی که تربیتش را  رعهده گرفته

که  ه فضل خداوند  ه هدف مورد نظر  رسد و تو نیز  ه فضل الهی سبب یک: این
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 رسیدن وی  ه آن هدف  وده  اشی.

ای گونهمعیّن  ه او اطمینان داشته  اشی،  ه هطور کّلّ یا از یک زاويکه  هدو: این
که مطمئن شوی پیامدهای  دی  رای او پیش نخواهد آمد و  ا توجّه  ه این اطمینان، 

 کردن او مانعی نخواهد داشت.رها

سه: اگر دو مورد  الا حاصل نبود ولی کس دیگری وجود داشت که در  را ر 
داوند متعال  تواند این مسئولّیت را  رعهده  گیرد و تو  ه آن شخص اطمینان داشته خ

او اعتماد ک  یا انتقال آن شاگرد  ه مربّی دیگر  ۀ اشی و  ه حُسن تربیت و موعظ
گاه خداوند که عذر تو در پیشاراده و اختیار تو نبوده  اشد چنان حیطهاصلاً در 

 سبحان از هر جهت موجّه  اشد.

دانم  ر معلمّ و متعلمّ لازم است فهمم و میکه من میها چنانامّا در غیر این صورت
گاه خداوند سبحان گیر موضوع  وده،  ه آن همّت گمارند وگرنه هر دو در پیشکه پی

 کم متعلّم از تکامل محروم خواهد شد. ه خطر خواهند افتاد و دست

 وداع دوستان
که در این شرایط، هنوز کنم؛ چرااس مسئولّیت میرو، در  را ر تو احسازاین 

هرحال، فوق را در مورد تو احراز کنم.  ه ۀگانام وجود هیم کدام از شرایط سهتوانسته
گذارد کرد ما میشرایط عمومی تقیّه میان ما حاکم است و  دترين تأثیرات را  ر عمل

شود یم امانتی نزد او ضایع نمیسپارم که هو من تو را ای  رادر عزيزم!  ه خداوندی می
 کنم.و هر وقت که  توانم  رایت دعای خیر می

 و چه عبرت نیکویی است در شعر شاعر که گفت:

 «. ر تو  یمناکم از نگاهم و از خودم و از تو و از زمان و مکانت»

هایی چه شاعر در این  یت گفته و چیزهای دیگر، همه موارد  لا و امتحانآنهمه 
مرتبه از آنها خدا جز  ا حُسن توفیق خداوند عزيز گرامی ۀیک فرد یا  نداست که 
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 سربلند  ه در نخواهد آمد.

ای ناتوان و که من جز  ندهخواهم و مگر نه ایننویسی چه میدیگر از این زياده
پیامدهایی همه اش در رنج است: نفس، دنیا و شیطان.  ا گانهمقصّرم که از دشمان سه

که در پنهان و فضل آشکار خداوند مانعی  ر سر راه آنها نیست؟ و چنانکه جز لطف 
، جایگاهم  ه هگفتم نهانم شایسته شدکه  ا خود رگاه ه»دعای شريف فرموده: 

را سست پایم  که  پیش آمدمشکلی رایم است کنندگان نزدیک گشته جایگاه توبه
مرا از درگاهت  شاید !سرورم فاصله انداخت؛و میان من و خدمت  ه تو  کرد

 تا آخر. 1«...اىنموده طردمرانده، از خدمتت 

 و عطایت را در کشیزنجیر  هاگر مرا   !خدایا»فرماید: سپس در فراز دیگری می
و آرزويم را از عفو تو  ريدامیدم را از تو نخواهم  ُ ... دارى میان مردم از من  از

رفت، من فراوانی عطایت را تت از قلبم  یرون نخواهد  از نخواهم گرداند و محبّ 
 ه عزّت  !اى آقاى من من! خداى»و پس از این فراز فرماید:  2«فراموش نخواهم کرد

جويم میجویی ک ، من تو را  ه عفوت پیو جلالت سوگند، اگر مرا  ه گناهانم پی
و اگر  ه دوزخم  منخوامیفرا  ، من تو را  ه کرمت کم تعقیب او اگر مرا  ه پستی

 3«.یقین اهل دوزخ را از عشق سوزانم  ه تو آگاه خواهم ساخت   ه یفک

                                                        

زجالجهتْ قجه. »1
ج
هتْ لِی  جلیِاهةٌ أ رجضج ْلسِِی عج جالسِِ الاواابیِنج مجج تِی وج قجرُبج مِنْ مجج ِيرج تْ سرج حج

لج ا قلُتُْ قجدْ صج الجهتْ  جیهِْ  وج کُلامج مِی وج حج دج
ایْتجهِ   تکِجبجیْنج خِدْمج  تکِج نحج هنْ خِهدْمج هرجدْتجِ  وج عج هنْ  جا هِکج طج لاکج عج یِّدِی لجعج  فهرازی از دعای امهام سهجاد«)...سج

 ثمالی(. ۀمعروف  ه دعای ا وحمز

ادِ . »2 شْهج
ج
یبْجکج مِنْ بجیْنِ الْأ نجعْتجِ  سج ادِ وج مج

صْفج
ج
نتْجِ   اِلْأ جوْ قجرج جهِی ل هائِی ... إلِ عْهتُ رججج ا قجطج فْهوِ مج مِیزِ للِعْج

ْ
فْهتُ تجهأ ج  مِنْهکج وج مجها صرج

یجادِیجکج عِنْدِی
ج
نسْیج أ

ج
نجا لا أ

ج
جج حُبُّکج مِنْ قجلبِْی أ رج نْکج وج لا خج معهروف  هه دعای  فرازی از دعای امام سهجاد«)عج

 ثمالی(. ۀا وحمز

جهِی . »3 ْتجِ   هِذُنُ إلِ هالبج لالهِکج لجهئِنْ طج تکِج وج جج یِّدِی وج عِزا الِبجناهکج وج سج طج
ُ ْتجِ   لِهُؤْمِی لأج هالبج فْهوِکج وج لجهئِنْ طج الِبجناهکج  عِج طج

ُ وبِی لأج
 الاارِ بِحبُیِّ لجکج

هْلج
ج
نا أ خْبِرج

ُ لتْجِ  الاارج لأج دْخج
ج
مِکج،وج لجئِنْ أ رج معهروف  هه دعای  فرازی از دعای امام سجاد«)... کِج
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، دستمتهی یگردر عین توان! من که خدایا»فرماید: و در دعایی دیگر می
پس  در عین دانایی نادانم،من که  !خدایا؟ دست نباشمتهی امدستیونه در تهیچگ

 !خدایا»فرماید: راز میو پس از این ف 1«؟نباشم نادان امچگونه در عین نادانی
و ؟ نباشد هایش زشتیپس چگونه زشتی هایش زشتی  وده،که زيباییکسی
 2«عا نباشد؟عاهایش ادّ چگونه ادّ  بوده،ن  یش ییعاهایش ادّ گوییکه حقیقتکسی

 چه در این دعا فرموده است.تا پایان آن

سن توفیق  ه حُ ه آغاز  اگر رحمت تو از  !خدایا»فرماید: نیز در دعای دیگری می
و  جنگ  ا نفس ۀو اگر در هنگام»فرماید: جا که میتا آن 3«...آمدسراغ من نمی
دست رنج و ه همان یارى نکردنت مرا   یقین ه  ه دادم نرسدشیطان یارى تو 

 4«.سپردخواهد حرمان 

هوا و هوس  پس چه  د مرکبی است این مرکب»فرماید: سپس کمی  عد از آن می
هاى گمان گریجلوهو پس واى  ر این نفس است؛  ر آن سوار شده  که نفس من

  5«.جایش اطل و آرزوهاى بی

خدایا! اگر  ه گناهانم نظر  یندازم ناامید »فرماید: و  از در دعای دیگری می
                                                                                                                                  

 ثمالی(. ۀا وحمز

قیرُ . »1 هُهولاً فی الِههی اجنهجا الفْج هونُ جج ُْ یْهفج لا اج اهِهلُ فی عِلهْمی فجکج
ْ
ونُ فجقیراً فی فجقْرى الِههی اجنهجا الْ ُْ یْفج لا اج  فی غِناىج فجکج

هْز  (. امام حسین ۀفرازی از دعای عرف«)...جج
نْ کانجهتْ حج  الِههی. »2 مج یْفج لا تجکُونُ مجساويهِ مجساوىِج وج اسِنُهُ مجساوىِج فجکج نْ کانجتْ محج یْهفج لا تجکُهونُ مج قایقُِههُ دجعاوىِج فجکج

 (. امام حسین ۀفرازی از دعای عرف«)...دجعاويهِ دجعاوىِج 
جمْ تجبتْجدِئِْ   . »3  (. فرازی از دعای صباح حضُت  امیرالمؤمنین...«)الرجحّْمجةُ مِنْكج بِحسُْنِ الجّوْفیقِ  الِهی انِْ ل
لج  نجصْرُكج عِنْدج مُحا. »4 ذج یْطانِ وج انِْ خج بجةِ الجفّْسِوجالشجّ  (.  فرازی از دعای صباح حضُت  امیرالمؤمنین«)...رج
تْ . »5 طِیجّةُ الجتِّی امْتجطج لجتْ لهجها ظُنُونهُها وج مُناهها فجبئِسْج المْج هوجّ واها فجواههاً لهجها لمهِا سج فهرازی از دعای صهباح «)...نجفْسی مِنْ هج

 (. حضُت  امیرالمؤمنین
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 ه سوى  !خدایا»و در دعای دیگر: « افتمشوم و اگر  ه رحمتت  نگرم  ه طمع میمی
ن که مرا همواره  ه  دى وادارد و  ه سوى گناه شتا ا تو شکایت آورم از نفسی

 ؛درازى کندو  ه موجبات خشمت دست ورزدمیهایت حرص  ه نافرمانِاست؛ 
ترين صورت پسته کشاند و  شود مینجر  ه هلاکت میم هایی کهمرا  ه راه

  1«.آوردمینا ودشدگان درم 

 ودشدگان،  لکه از  دترين گمانی  ه خدا نباشد از ناو اگر حُسن ظنّ و خوش
جا روایتی است که  ه خاطرم آمد شاید من از اهل آن نا ودشدگان خواهم  ود و در این

در » اشم مگر خداوند چیز دیگری خواسته  اشد و مضمون آن روایت چینین است: 
گويد: خداوندا! من دهند کسی را  ه دوزخ  یندازند. وی میروز محشر فرمان می

دهی مرا  ه آتش تو گمان خوشی داشتم؛ حال چگونه فرمان میدر دنیا  ه 
یقین این شخص حتّی فرماید:  ه یندارند؟ خداوند سبحان  ه فرشتگانش می

گمان نبوده است؛ ولی شما همین دروغش را زدنی در دنیا  ه من خوش رهمچشم
 «.عمل  پوشید و  ه  هشت داخلش کنید ۀجام

راه وحشتناک و سنگیِ   ار مسئولّیت و چیرگی هوا و  آه از کمی زاد و توشه و این
 هوس  ر نفس.

یْنجا مِنْ عِبجادِنجا)خداوند متعال فرموده است: فج ِینج اصْطج ثْنجا الکِْتجابج الَّا وْرج
ج
المٌِ  ۖ   ثُما أ فجمِنْهُمْ ظج

جیْرجاتِ 
ْ
ا قٌِ  اِلْ مِنْهُمْ سج قْتجصِدٌ وج مِنْهُم مُّ جفْسِهِ وج کتاب را  ه آن  ندگان خود سپس این » 2؛(لِّ

کارند که يزآنان را   رگزيده  ودیم،  ه میراث دادیم؛ پس  رخی از آنان  ر خود ستم
-رو و  رخی از آنان در کارهاى نیك  ه فرمان خدا پیشو  رخی از ایشان میانه

                                                        

ْكج . »1 ةً الِهی الِیج جطیئجهةِ مُبهادِرج
ْ
ةً وجالِیج الْ واءِ اجمّهارج هةً   اجشْکُو نجفْساً  اِلسُّ طِكج مُتجعجرِّضج هخج لسِج هةً وج عاصهیكج مُولجعج بمِج جسْهلكُُ بی  ؛ وج ت

هالكِِ   مجسالكِج  نج هالكٍِ  ،المْج كج اجهْوج عْجلُ  عِنْدج تجج  (. امام سجاد ۀفرازی از مناجات خمس عشر«)...وج
 .32 ه. فاطر، آی2
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-ستم ۀگامان  ه کارهای نیک  اشم، ولی در رأس سلسلخواهم از پیشو من می« گامند

 خواهم نخواهم شد.که میخود هستم... و جز  ه رحمت و لطف او هرگز چنان کاران  ر

رُ  وای  ر من از روز حسرت و پشیمانی؛ آن دم که  ه من  گويند: کا ا يجتجذج رْکُم ما مِّ جمْ نُعج ل وج
ج
أ

کُمُ الاذِیرُ  اءج رج وججج کا المِِینج مِن ناصِیرٍ   فیِهِ مجن تجذج ا للِظا ر شما را يزآن قدر  عمر مگ»؛ فجذُوقُوا فجمج
گرفت؛ و يزآیا   راى دراز ندادیم که هر کس که  اید در آن عبرت گیرد، عبرت می

 «.گران یاورى نیستشما هشداردهنده نیامد؟ پس بچشید که  راى ستم

ها و ات؛ و این چیزی است که آسمانگیری ه تو پناه می  رم از خشمت و انتقام و سخت
ای ناتوانم، خوار ستایی نخواهند داشت. پس چگونه  اشم من که  ندهزمین در  را رش تاب ای

که از خود نه نیرویی دارد و نه توانی... و اختیار سود و مسکین، مستمند و حقیر و پست؛ آن
شدنش  ه دست خودش نیست؛ پس  ه چه چیز خود و زيان و مرگ و زندگی و  رانگیخته

ام را یادآور شوم و از یاد خداوندگارم ین  ندگی بالم و  ه کدام عملم تکیه کنم و کدام
 صورت، وای  ر من؛ وای  ر من.گردان گردم که دراینروی

خاصیّت، کارگر تنبل و خطاکار مقصّر است که رحمت مولایم! این صدای وجدان بی
 خداوند و دعای صالحان را امید بسته است.

 خواهم.شدن سخن پوزش میدرازا کشیدهاز  ه

 الله و  ركاته. حمةر، الا  الله العز العظیم. و السلام علیکم و ةحول و لا قوّ و لا  

 و  رای این مخلص  اقی  مانی.
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